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  دیدگاههاى دو خلیفه

 نجاح الطائى: تألیف

  رئوف حق پرست : مترجم

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
  است
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  وضع زندگى عمر

زهد عمر وضع زندگى عمر مقصود ما از زهد عمر در اینجا فرو نـرفتن او در  
روى و اسراف است بهمان نحوى که معاویه و دیگـران بـه چنـین زهـدى      زیاده

  .اند معرفى شده
عمر خطبه خواند پس چنـین  : گوید می کند که قاسم چنین ی ابن شبۀ نقل م

خواهد، اگر درنظر گرفتیـد مبلـغ    می امیرالمؤمنین، شکمش روغن زیتون : گفت
المال شماست بر مـن حـلال کنیـد،     سه درهم را که قیمت مشک روغنى از بیت

  )1(.دریغ نکنید
از ابن عمر نقل شده است که عمر در سال بیست و سه حج به جا آورد و در 

اى عبداللّـه در ایـن مـال    : نزده دینار خرج کرده، پس چنین گفـت حج خود شا
  )2(.اسراف کردیم

او . المال قرض گرفته بسیار تعجـب کـردم   از اینکه عمر مبلغ هنگفتى از بیت
ى  حال اگر حقوق سالانه) 3.(مبلغى معادل هشتاد و شش هزار درهم قرض گرفت

گردد  می معادل با مبلغى ى او  عمر پنج هزار درهم باشد مبلغ قرض گرفته شده
  .گیرد می که در طول شانزده سال تحویل 

سؤالى که مرا حیران کرده اینسـت کـه عمـر ایـن امـوال هنگفـت را در چـه        
گویند وى قبل از مردن از بستگان خود خواسـت تـا    می مواردى مصرف کرد؟ 
  .قرضهاى او را ادا کنند

وفه از طرف عثمان بـود،  سعد بن ابى وقاض در زمانى که والى ک: گویند می 
. بـود  المال بیتالمال مبلغى را به قرض گرفت، و عبداالله بن مسعود امین  از بیت

 مـی  پس ابن مسعود از وى خواست مبلغ را برگرداند لکن عذرخواهى کرد کـه ن 
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و بخاطر اصرار ابـن مسـعود و عـذر آوردن سـعد بـین آنـدو و       . تواند برگرداند
تى پیش آمد، و تا زمانى که عثمان بـرادر خـود   سخ می یارانشان مشاجرات کلا

و این قـرض گـرفتن    )4(...ولید بن عقبه را به ولایت کوفه نصب کرد ادامه داشت
ى  المال اثر بدى در وجه و شهرت او در کوفه گذاشـت و از جملـه   سعد از بیت

  .عواملى گردید که منجر به برکنارى او شد
  

اما در مورد : هى فرق او با ابوبکر و عمر فرمودبه عثمان دربار ﷒امام على 
فرق تو با آندو، تو مانند یکى از آندو نیستى، اندو امر خلافت را بعهده گرفتند و 
خود و خاندان خود را از آن بازداشتند لکن تو و خویشـاوندانت چـون شـناگر    

انـدکى   دریا شنا کردید، اى ابوعمرو به خدا برگرد و بنگر آیا از عمر تو بـه جـز  
  )5(باقى مانده است؟

  :دربارهى عثمان این جمله را نیز فرمود ﷒امام على 
به خلافت رسید، دو پهلویش از پرخورى باد کـرده، همـواره    می تا آنکه سو

امیه به پا  بین آشپزخانه و مستراح سرگردان بود، و خویشاوندان پدرى او از بنى
اى  خوردند و بر باد دادند، چون شـتر گرسـنه   المال را استند و همراه او بیتوخ

ى او بـاز   که بجان گیاه بهارى بیفتد، عثمان آنقدر اسراف کرد که ریسـمان بافتـه  
  )6(.شد و اعمال او مردم را برانگیخت، و شکم بارگى او نابودش ساخت

بخـدا  : کرد نقل شـده اسـت کـه گفـت    می که از عمر یاد  می از عایشه هنگا
  .تافتهاى جدا بافته بودسوگند او ماهر و 

اما ابوبکر نه خود دنبال دنیا رفت و نه دنیا دنبال او و امـا  : گویدمی و معاویه 
عمر، دنیا به دنبال او بود لکن خود دنبال دنیا نرفت، و لکن ما نسل اندر نسل در 

  )7.(دنیا غلط زدیم
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 چرا چاق نشوم در حالیکـه در : اى، عمر گفت چاق شده: مردى به عمر گفت
برم که هیچ غصه و همتى بجز غـذائى کـه بـه شـکم مـن      می میان زنانى به سر 

کنند نـه بـراى   می کنند، ندارند، بخدا قسم این کار را براى خودشان می سرازیر 
  )8(.من، استعفراالله

وقتى عمر جـواهرات کسـرى را   : کند که گفتمی زبیر بن بکّار از زهرى نقل 
و چون آفتاب بـر آنهـا تابیـد ماننـد ذغـالى      آورد، آنها را در مسجد قرار دادند 

واى بر تـو از ایـن جـواهرات    : گفت بیت المالافروخته گردیدند، پس به خازن 
رسد بخاطر این جـواهرات  می نجاتم ده، و بین مسلمانان تقسیم کن، زیرا بنظرم 

  .بین مردم بلا و فتنه بوجود خواهد آمد
مـی  تقسیم کنى به همهى آنها ناى امیرمؤمنان، اگر بین مسلمانان : خازن گفت

زیرا قیمتـى بسـیار گـران دارنـد،      ;شود آنها را بخردمی رسد، و کسى هم پیدا ن
خوب است تا سال آینده آنها را رها کنیم و بحـال خـود بگـذاریم، امیـد اسـت      

اى در مال مسلمانان فراهم نماید و یکـى از آنـان جـواهرات را     خداوند توسعه
  .خریدارى نماید

قرار ده، و در حالى عمر کشته شد که آنها  بیت المالا را بردار و در آنه: گفت
دست نخورده بودند، و چون عثمان زمام خلافت را بدست گرفت آن جـواهرات  

  .را برداشت و زیورآلات دختران خود قرار داد
هر دو خوب کارى کردنـد،  : گوید پس زهرى چنین گفتمی ) بن بکار(زبیر 

خویشان خود را محروم کرد و هم عثمان زمانى که به  هم عمر موقعى که خود و
  )9(.خویشان خود رسیدگى کرد
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توان بر می دانم از اینکه عثمان جواهرات کسرى را که نمی ن: گویدمی مؤلف 
آن قیمت گذاشت، تصاحب کرد تعجب کنم یا از حاشـیه زدن و نظـر دادن ابـن    

  شهاب زهرى؟
  عمر و بکارگیرى زور و خشونت 

الخطـاب   عمر بن )10(.ى خشونت و تعصب قریشى و حزبى خود شدعمر قربان
به تندى مزاح و خشونت طبـع و برانگیختـه شـدن بـراى صـادر کـردن فـورى        

همین سبب بر بعضى از افعـال و  ه دستورات و فرمانها، معروف و مشهور بود، و ب
فرمانهاى خود نادم و پشیمان گردید، همانطورى که در لابلاى صـفحات همـین   

ى خود به همـین نظریـه و دیـدگاه     عمر در اولین خطبه. ب دیده خواهد شدکتا
ل شترى رام است کـه از شـتربان   : گویدمی کند و می خود تصریح  مثل عربها مثَ
برد، امـا مـن بـه    می کند، پس باید ببیند شتربانش او را به کجا می خود پیروى 

  )11.(پروردگار کعبه آنها را بر جاده قرار خواهم داد
 می عمر بن الخطاب را دیدم هنگا: هذلى نقل شده است که گفت هز ابن ساعدا

می ى خود  شدند، آنان را با تازیانهمی که تجار براى خوردن غذا در بازار جمع 
  )12(.راه ما را قطع نکنید: گفتمی زد تا به کوى اسلم وارد شوند و 

خـود زده اسـت   ى  روایات و احتجاجات افرادى که عمر آنها را بـا تازیانـه  
 تازیانهى عمر از شمشیر حجـاج برنّـده  : بسیار گردیده تا جائیکه گفته شده است

  )13(.تر بود
شلاق و عصـا را در زدن مـردم در مسـجد و      ﷑در حالیکه رسول خدا 

برد، و روش نصیحت و بر حذر کردن و تهدید می بازارها و جاهاى دیگر بکار ن
  .بردمی ذاب اخروى را بکار و توعید به ع
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کرد می شدند مجازات می و گنهکاران را فقط موقعى که مرتکب افعال حرام 
  .و از این روش صرفنظر نکرد

از سـوى مسـلمانان، موفـق و مـورد قبـول بـود و         ﷑ى پیامبر  و شیوه
آیى بیشترى تر از شمشیر بود و ملامت کردن وى از عصا کار نصیحت وى برنده

و این چنین مسلمانان با شتاب بر این شیوه خو گرفتند و پیش رفتنـد، و  ! داشت
  .را تحمل کند  ﷑توانست غضب و ناراحتى پیامبر می هیچ کدام آنان ن

که  می اما هنگا. کردمی چون ابوبکر خلیفه شد با خود عصا و تازیانه حمل ن
  .ى طبیعت خشن و تند خود با مردم پیش رفت سایه عمر قدم پیش گذاشت در

لذا از تازیانه و مشت و لگد و دندان و زندان استفاده کرد تا هـر چـه را کـه    
  .یقین یا گمان یا شک داشت خوب یا مستقیم نیست اصلاح کند

  
کسى که دو روز پى در پى  عمر کسى که خود را ابوعیسى نامید گاز گرفت و

. زدمـی  ى او ابوعیسى بود کتـک   هرکس را که کنیه عمر گوشت خرید کتک زد
ى خود را ابوعیسى گذاشته بود کتـک زد، بـدین    او یکى از پسرانش را که کنیه

صورت که یکى از زنان عبیداالله بن عمر براى شکایت از شوهر خـود نـزد عمـر    
  دهى؟می اى امیرالمؤمنین آیا مرا از دست ابوعیسى نجات ن: آمد و گفت

  وعیسى کیست؟اب: عمر گفت
  .پسرت عبیداالله: گفت

  ى خود را ابوعیسى گذاشته است؟ واى بر تو، کنیه: عمر گفت
اى؟ و او را  ى خود را ابوعیسى گذاشته آى تو، کنیه: و او را صدا زد و گفت

بر حذر نمود و ترسانید، آنگاه دست او را گرفـت و آن چنـان گـاز گرفـت کـه      
دانـى  مـی  آیا عیسى پدر دارد؟ ن: گفت فریادش بلند شد، سپس او را کتک زد و
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و چـون  . گذارند؟ ابوسلمۀ، ابوحنضلۀ، ابو عرطفۀ، ابـومرةّ می اى  عربها چه کنیه
ى مغیره، ابوعیسى بود، دو شاهد با خود آورد کـه بـرایش شـهادت دهنـد      کنیه

  )14(.این نام را بر وى گذاشته است  ﷑پیامبر اکرم محمد 
المقدس رفته بود، در حالیکه رفتن بـه   را کتک زد که به زیارت بیتو مردى 

توان انسانى را بخاطر امـر مبـاحى کـه    می و ن )15(.آن مسجد مستحب مؤکد است
  .خداوند حرامش نکرده کتک زد

ى  در زمان کم آبى هر کس را که دو روز پى در پى بـراى خـانواده  ) عمر(و 
ردى سه روز از کنـار او گذشـت در   زد، زیرا ممی خرید کتک می خود گوشت 

کرد، پس با تازیانه بر سر او کوبید و آنگاه بالاى منبـر  می حالیکه گوشت حمل 
شرابى که از خرمـا گرفتـه   (گوشت و نبیذ : از دو قرمز دورى کنید: رفت و گفت

  )16(.شوندمی زیرا موجب فساد دین و تلف مال ) شودمی 
د از وقت عصر کتـک زد، در حالیکـه   و تمیم دارى را بخاطر خواندن نماز بع

الخطاب از  سنّت همین است، از تمیم دارى نقل شده است که بعد از نهى عمر بن
نماز خواندن بعد از عصر، دو رکعت نماز خواند، پس عمر پیش آمـد و او را بـا   
تازیانه کتک زد، پس تمیم در حال نماز اشاره کرد بنشیند، پس نشسـت، چـون   

چون این دو : چرا مرا زدى؟ عمر گفت: فارغ شد به عمر گفتتمیم از نماز خود 
من این دو رکعت را بهمراه : گفت. رکعت را خواندى و من از آنها نهى کرده بودم

پـس عمـر   . بود  ﷑کسى خواندم که مسلماً از تو بهتر است و او رسول خدا 
ترسم گروهـى بعـد از   می ین اى جماعت منظور من شما نبودید، لکن از ا: گفت

شما بیایند و نماز را بین عصر و مغرب بخوانند و با وقتى برخورد کنند که رسول 
از نماز خواندن در آن نهى نمود همانطوریکه نمـاز ظهـر و عصـر را     ﷑خدا 

  )17(.بهم متصل کردند
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خبـردار شـد،   کسى را که تمام عمر روزه گرفت، کتک زد عمر بـن الخطـاب   
بخـور  : گفتمی زد و می گیرد پس با تازیانه او را می مردى تمام عمر را روزه 

گیـرى در حالیکـه   می تمام عمر را روزه : و به عایشه گفتند )18(اى دهر، اى دهر
  ى تمام عمر نهى کرد؟ از روزه  ﷑رسول خدا 

ى تمام عمر نهى کرد اما کسى  از روزه  ﷑آرى شنیدم رسول خدا : گفت
  )19.(که روز عید فطر و روز عید قربان افطار کرد تمام عمر را روزه نگرفته است

ى آنها حرام است افطار کنـد میتوانـد    بنابراین کسى که در روزهائى که روزه
ى روزها را روزه بگیرد، این مطلب نظر تمام علماء است و چنین شخصـى   بقیه

  .تمام عمر را روزه نگرفته است
ى رجب  داران ماه رجب را کتک زد در حالیکه روزه همانطوریکه عمر روزه

  )20(!!سنّت موکد است
مردى اعرابى شتران خود را آورد تا بفروشـد، پـس   : گویدمی انس بن مالک 

عمر پیش رفت تا با او معامله کند، و شروع کرد یکایک شتران را با پـا بزنـد او   
 اى بى: گفتمی پس اعرابى . است شتر را برانگیزد تا بداند چقدر رام استمیخو

  .پدر شترانم را رها کن
  .اما سخن اعرابى عمر را از انجام این کار با تمام شتران بازنداشت

  .کنم مرد بدى باشىمی گمان : پس اعرابى به عمر گفت
: ود و گفـت که از امتحان شتران فارغ شد آنها را خریدارى نم ـ می پس هنگا

  .شتران را بیاور و قیمت آنها را بگیر
  .صبر کن تا جل و پلاس آنها را باز کنم: اعرابى گفت
موقعى که شتران را خریدم جل و پـلاس بـر آنهـا بـود بنـابراین      : عمر گفت

  .ام از آنِ من هستند همانطورى که آنها را خریده
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  .دهم که تو مرد بدى هستىمی گواهى : اعرابى گفت
آیـا  : حاضر شد، پس عمر به اعرابى گفت ﷒نزاعِ آنها ناگهان على  در بین

  شوى این مرد بین من و تو قضاوت کند؟می راضى 
  آرى: اعرابى گفت

اى : فرمود ﷒بازگو کردند، على  ﷒ى خود را براى على  پس آندو قصه
کـرده باشـى از آنِ توسـت     امیرالمؤمنین اگر جل و پلاس آنها را در خرید شرط

کند که بیش از قیمت آن کالا می والا گاه مردى کالاى خود را با وسائلى تزئین 
ارزش دارد، آنگاه اعرابى جل و پلاس آنها را باز کرد و آنها را روانه نمود، پـس  

  )21.(عمر قیمت شتران را به او پرداخت کرد
زند، پس او را با شـلاق  می روزى عمر در راه مردى را دید که زنى را مشت 

  .کتک زد
  .او همسر من است: اى امیرالمؤمنین: مرد گفت

پس عمر راه خود را گرفت و رفت، در راه به عبدالرحمن بن عوف برخـورد  
اى امیرمؤمنان تـو مربـى   : نمود و ماجراى را برایش بیان کرد، عبدالرحمن گفت

  )22(.مردم هستى و اندوه و گناهى بر تو نیست
کرد و اعتقاد به صـحت  می ى سوءظن و بدگمانى به مردم تکیه  شیوهعمر بر 

  .چنین روشى داشت
و از حسن نقل شده است که روزى مردى در حضور عمر بن الخطاب بنحوى 

  )23(.زد) یا مشت(نفس کشید که بنظر رسید اندوهگین است پس عمر او را سیلى 
می ذکرة الحفاّظ روایت الخطاب با عبداالله بن مسعود ذهبى در ت رفتار عمر بن

  )24(.عمر، ابن مسعود و ابوالدرداء و ابومسعود انصارى را زندانى نمود: کند که
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 عمر بن الخطاب، ابن مسعود را بـا عـده  : کند کهمی ابوبکر بن العربى روایت 
اى از صحابه به مدت یک سال در مدینه زندانى نمود و چون عمـر کشـته شـد    

  )25.(عثمان آزادشان ساخت
ابراین عبداالله بن مسعود که در سال ششم اسلام آورد با همراهان خـود بـه   بن

مدت یک سال کامل زندانى گردید و فقط با وفات عمر و با دستور عثمـان بـن   
و چـون عمـر از بیـان و تـدوین احادیـث پیـامبر       . عفّان از زندان رهائى یافت

  .کرد کرد، ابن مسعود را زندانىمی منع  ﷑



11 
 

  و مسلمانان در مکّه  ﷑رفتار عمر با پیامبر 

را دنبال   ﷑گوید روزى که در شب آن رسول خدا می الخطاب  عمر بن 
اى عمر، شب و روز مرا رها : به من فرمود) قبل از مسلمان شدن عمر(کردم می 

  )26(.مرا نفرین کندپس ترسیدم : گویدمی کنى؟ عمر می ن
که  می را در مکه بکشد، هنگا  ﷑و روزى که عمر قصد کرد رسول خدا 

را به همراه اصـحابِ وى یافـت،     ﷑به منزل آن حضرت رسید، رسول خدا 
ر او را گرفت و بطرف او رفت و گریبان و حمایل شمشی  ﷑پس رسول خدا 

دارى، میخواهى خداوند همان رسوائى و عذابى را می اى عمر دست بر ن: فرمود
  )27.(که بر ولید بن مغیرة نازل کرد بر تو نازل کند

از اسلم » دلائل«و بیهقى در کتاب » الحلیه«بزار و طبرانى و ابونعیم در کتاب 
بودم، در   ﷑ول خدا سختترین مردم بر رس: عمر به ما گفت: اند که نقل کرده

: در یکى از راههاى مکهّ ناگاه مردى مرا دیـد و گفـت   می روز نیمروز بسیار گر
می کنى کسى هستى و منمن می کنم، تو گمان می اى فرزند خطاب از تو تعجب 

  )28(.ات وارد شده است در خانه[ اسلام]کنى در حالیکه امر 
ن کنمی تو گمان «ى  جمله ن م کـه توسـط آن   »کنـى می ى کسى هستى و م ،

و   ﷑مرد به عمر گفته شد بر شدت تصمیم و عمـل عمـر بـر ضـد پیـامبر      
عمـر در زمـان   . کنـد مـی  مسلمانان و افتخار کردن او بر چنین مخالفتى دلالـت  

مـن  : گویدمی ف کرده اعترا ﷑خلافت بر قساوت خود نسبت به رسول خدا 
  )29(.بودم ﷑شدیدترین مردم بر رسول خدا 
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  فتواهاى قتل 

اى سـعى و   هم در زمان جاهلیت هم در زمان اسلام عمر براى کشـتن عـده  
     تلاش نمود، و اول کسى را در دوران جاهلیت سعى کرد بـه قتـل برسـاند نبـى

نیـز   ﷒بود و براى به قتل رسـاندن علـى     ﷑مکرّم اسلام حضرت محمد 
  )30.(دعوت کرد

رضوان نماز  عمر با این جمله فتوى به قتل کسانى را داد که زیر درخت بیعت
آورند برایم کسى را کـه بـه چنـین کـارى     می آگاه باشد، از امروز ن: خوانندمی 

شود، سپس می ه مرتد کشته برگردد مگر آنکه او را با شمشیر بکشم همانطوریک
  )31(.دستور داد و درخت را قطع کردند

ایــن درخــت همــان درختــى بــود کــه مســلمانان زیــر آن بــا رســول خــدا 
  !بیعت کردند و بر دفاع از او و اهل بیت او عهد بستند  ﷑

 او را بکشـید : گفـت مـی  زد و می عمر در سقیفه فریاد به قتل سعد بن عبادة 
را نمـود   ﷒خدا لعنتش کند، و همچنین درخواست قتل حباب بن منذر و على 

  )32(.زنیممی اگر بیعت نکنى گردنت را : و گفت
سعد با ابوبکر بیعت نکرد و به شام رفت، پس عمر مـردى  : گویدمی بلاذرى 

او را به بیعت کردن دعوت کن و فریـب ده  : را فرستاد و گفت) همحمد بن مسلم(
آن مرد به شام رفـت و  . ما اگر خوددارى کرد براى کشتن او از خدا کمک بگیرا

  .سعد را در باغى در حوارین پیدا کرد و او را به بیعت دعوت نمود
بنـابراین حتمـاً بـا تـو     : مرد گفـت . کنممی هرگز با قریش بیعت ن: سعد گفت
  .گرچه با من جنگ و قتال کنى: سعد گفت. کنممی جنگ و قتال 
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اى؟ سـعد   اند خارج شده آیا تو از چیزى که امت در آن وارد شده: فتمرد گ
ام، پس تیرى به سعد زد و او را  اگر منظور تو بیعت باشد، من خارج شده: گفت
  )33(.کشت

بـرد  می آمده است که در آن زمان خالد در شام بسر » تبصرةالعوام«در کتاب 
دالمقصود، سـعد بـن عبـادة را    و عبدالفتاح عب... در کشتن او کمک نمود) عمر(و 

  )34(.عمر بن الخطاب قاتل او را برانگیخته بود: گویدمی کند و می یاد 
که خالد بن سعید بن العاص از بیعت با ابوبکر خوددارى کرد، عمـر   می هنگا

و منظـور او  . او را به من واگذار کن، لکن ابوبکر موافقت نکرد: گفت) به ابوبکر(
  )35(!الد را بکشدخواست خمی این بود که 

بیعت با ابوبکر اشتباهى بزرگ بود، خدا مسلمانان را از شـر آن  : و عمر گفت
  )36(.هرکس به چنین بیعتى باز گردد او را بکشید. در امان بدارد

اگر : این تهدید عمر براى مقابله با عمار بن یاسر و امثال او بود که گفته بودند
  )37.(کنیممی بیعت )  ﷒یعنى على (نى بمیرد با فلا) ابوبکر(امیرالمؤمنین 

  خواست سقیفهمی این سخن، تهدید به مرگ بود براى هر مسلمانى که 
ل استوار و پایدار  ها و ستونهاى سقیفه زیرا پایه. را ایجاد کند می ى دوى او

ى دوم درسـت بـر ضـد پیامـدهاى سـقیفه اول       آمدهاى سقیفه بود، بنابراین پى
ى دوم انقلابى متضاد بـا   ى اول یک انقلاب بود و سقیفه زیرا سقیفه! دخواهد بو

  .ى اول است سقیفه
ى بعد از خود معین کـرده   اى را که براى تعیین خلیفه عمر شوراى شش نفره

، مسـور بـن   )عمـر : (بود تهدید کرد، و همین مطلب را دمیرى ذکر نمود و گفـت 
اگر تا سه روز بر یک نفـر  : کرد و گفتمخرمۀ را بهمراه سى نفر از انصار مأمور 

آنها را گردن بزنید زیرا در آنان خیرى بـراى   می والا تما) چه بهتر(توافق کردند 
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مسلمانان نخواهد بود، و اگر دو گـروه شـدند قـول گروهـى را بـه پذیریـد کـه        
  )38(.عبدالرحمن بن عوف در میان آنهاست

اگر چهار نفر راضى : ى گفتعمر بن الخطاب به ابوطلحۀ، زید بن سهل انصار
شدند و دو نفر مخالفت کردند، پس گردن آن دو نفر را بزن و اگر سه نفر راضـى  
شدند و سه نفر مخالفت کردند، پس آن سه نفرى که در میان آنها عبدالرحمن بن 

احـدى نشـدند   ه و اگر سه روز گذشت و راضى ب. عوف وجود ندارد گردن بزن
به تنهائى مخالفت کند سرنوشـت   ﷒براین اگر على بنا )39(.همگى را گردن بزن

او قتل است و اگر دو نفر از اهل شورى هم او را تأیید کننـد سرنوشـت همگـى    
  !آنها قتل است

در نتیجه اولین کسى را که عمر خواستار قتل او شد و آخرین آنها همان على 
گفته است کـه او مـولاى مـن و     ﷒ى على  است در حالیکه عمر درباره ﷒

  )40.(مولاى هر زن و مرد مؤمن است



15 
 

  دیدگاه عمر نسبت به مردم 

: عمر بعد از بیعت گرفتن، به سختگیرى و خشونت خود اعتراف کرد و گفـت 
بار خدایا من سختگیر و خشن هستم، پس مرا نرم کن و ضعیفم پس مـرا قـوى   

  )41.(کن و بخیل هستم، پس مرا سخى کن
ى معروف خود را بهمراه داشت و مردم دور  عمر نشسته بود و تازیانه روزى

او سـرور  : او را گرفته بودند، ناگاه جارود عامرى وارد شد، پـس مـردى گفـت   
ریبعه است، عمر و اطرافیان او این سخن را شنیدند و خود جارود هم ) ى قبیله(

 با تو چه کرده: فتجارود گ. شنید و چون به او نزدیک شد، با تازیانه کتکش زد
مرا با تو چه کار در حالیکـه سـخن را شـنیدى،    : ام اى امیرالمؤمنین؟ عمر گفت

  شنیده باشم، مگر چه شده است؟: گفت
او امیر است، پس خواستم قدر : ترسیدم بین مردم بروى و بگویند: عمر گفت

  )42(.و منزلت تو را بکاهم
چـرا  : س به آن مـرد گفتنـد  آید، پمی از فلانى بدم : و عمر بن الخطاب گفت

وارد ) آن مرد(که مردم در خانه زیاد شدند  می عمر تو را دوست ندارد؟ و هنگا
  ام؟ اى عمر، آیا در اسلام شکافى بوجود آورده: شد و گفت

  نه: عمر گفت
  نه: ام؟ گفت جنایتى مرتکب شده: گفت
  نه: ام؟ گفت بدعتى بوجود آورده: گفت
یـد؟ در حالیکـه خداونـد فرمـوده اسـت      آمـی  براى چه از من بـدت  : گفت

ينَ يؤُذُْونَ ا�مُْؤْمِنَِ� وَ ا�مُْؤْمِناتِ بغَِْ�ِ مَا اكْ�سََبوُا َ�قَدِ احْتَمَلـُوا ُ�هْتانـاً وَ إِثمْـاً ( ِ
وَا��
) بترسـند (تقصیر و گناه را بیازارند  و کسانى که مردان و زنان بى«یعنى )43()مُبِ�ناً 
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مسلماً مرا آزار دادى خدا تو » اند رگى را مرتکب شدهکه دانسته گناه و تهمت بز
  .را نیامرزد

بنابراین عمر براى آن مرد اعتراف کـرد  . بخدا سوگند راست گفت: عمر گفت
  )44(.که وى را آزار داده است

ترسند و بـا او  می و چون به عمر خبر رسید که مردم از او : گویدمی دمیرى 
و بر منبر، همانجائى که ابوبکر پاى خود را شوند، آنان را جمع کرد می مأنوس ن

گذاشت ایستاد و حمد ثناى الهى را به نحوى که شایسته خداست بجـا آورد  می 
بـه مـن رسـیده اسـت کـه مـردم از       : درود فرسـتاد و گفـت   ﷑و بر پیامبر 

 انـد در  انـد و گفتـه   اند و از خشونت من ترسیده سختگیرى من وحشتزده شده
گرفت و در زمـان ولایـت   می عمر بر ما سخت   ﷑زمان حیات رسول خدا 

ابوبکر بر ما سخت گرفت، و حال که زمام امور در دست او قرار گرفته حال مـا  
مـی  چگونه خواهد بود؟ بجان خود قسم هر کـس چنـین گفتـه مسـلماً راسـت      

  )45.(گوید
را بدسـت   مـی  یرمؤمنان مـا فـتح عظی  گفتیم اى ام: گویدمی احنف بن قیس 

: سپس برگشت و بهمراه او بودیم، پس مردى با او برخورد کرد و گفت... آوردیم
اى امیرمؤمنان همراه من بیا و مرا بر فلان شخص نصرت ده زیرا بمن ظلم کـرده  

وقتى عمر خود را در : است، پس عمر تازیانه را بلند کرد و بر سر او زد، و گفت
کنید، و چون مشـغول بـه امـرى از امـور     می دهد رهایش می رار معرض شما ق

یاریم کن، یـاریم کـن، پـس آن    ) گوئیدمی و (آیید می مسلمانان شود به نزدش 
و چـون مـرد را   (آن مـرد را بیاوریـد   : مرد با ناراحتى دور شد، پس عمر گفـت 

طر خدا نه، بخا: تلافى کن، مرد گفت: تازیانه را به دست او سپرد و گفت) آوردند
  .کنممی و بخاطر تو صرفنظر 
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کنى می یا بخاطر خدا و امید پاداش الهى صرف نظر . چنین نیست: عمر گفت
  برو: عمر گفت. براى خدا صرفنظر کردم: مرد گفت. یا بخاطر من، باید بدانم

سپس مشغول قدم زدن شد تا به منزل خود داخل گردید و ما در آنجا بودیم، 
اى فرزنـد  : و رکعت نماز خواند سـپس نشسـت و گفـت   پس به نماز ایستاد و د

ارزش بودى و خدا تو را بالا برد، گمراه بودى و خدا تـو را   پست و بى! خطاب
هدایت کرد، ذلیل بودى و خدا تو را عزیز نمود، آنگاه تو را بر مسـلمان مسـلط   

فـردا کـه در   ! نمود و چون مردى به نزدت آمد و از تو یـارى طلبیـد او را زدى  
شوى چه جوابى دارى؟ و بـه ملامـت و سـرزنش    می شگاه پروردگارت وارد پی

  )46(.خویش به صورتى جدى مشغول شد که گمان بردم او بهترین اهل زمین است
از عمر روایت شده است که او ربیعۀ بن امیۀ بن خلـف را  : گویدمی جصاص 

: پس عمر گفـت  .ـ بخاطر شراب ـ به خیبر تبعید کرد، و امیه به هرقل ملحق شد 
  )47(.کنممی بعد از این هرگز کسى را تبعید ن

بسیارى از صحابه بر نصب عمر به خلافت مسلمانان اعتراض کردنـد و ایـن   
ابن . مطلب را در مقابل ابوبکر و در مقابل خود عمر و در مقابل مردم بیان کردند

یش عمر مردى سختگیر و خشن بود که نفس کشـیدن را بـر قـر   : گویدمی قتیبۀ 
  .تنگ کرد

به خـدا سـوگند ناپسـندتر و مبغوضـتر از تـو      : و سعد بن عبادة به عمر گفت
  )48(.احدى در همسایگى من قرار نگرفت

عمر بن الخطاب کشته نشد مگـر  : و از عامر شعبى روایت شده است که گفت
  )49(.زمانى که قریش از او به ستوه آمده و خلافت او را طولانى دانستند

 ;نزدیـک شـوم  : مردى به عمر گفـت : کند کهمی کتاب خود ذکر ابن قتیبه در 
  نه: من به تو حاجتى دارم؟ عمر گفت



18 
 

کند و از آنجا فرار می نیاز  روم و خداوند مرا از تو بىمی بنابراین : مرد گفت
  چه حاجتى دارى؟: پس عمر به دنبال او رفت و لباس او را گرفت و گفت. کرد

دارند، مردم می دارند، مردم تو را مبغوض می مردم تو را مبغوض : مرد گفت
  .پسندند ـ سه مرتبه این کلام را تکرار کرد ـ می تو را ن

  چرا، واى بر تو؟: عمر گفت
  )50(.بخاطر زبان و عصاى تو: مرد گفت

حیـائى،   در اخلاق و سخن گفتن عمـر، جفـا، بـى   : گویدمی ابن ابى الحدید 
وجــود  مــی شــروئى دائســنگدلى شــدید، ســختگیرى، خشــونت برخــورد و تر

  )51(.داشت
عمر بشدت درشـتخو، سـختگیر و داراى   : و ابن ابى الحدید نیز گفته است که

بود، و اعتقاد داشت دارا بودن چنـین صـفاتى    می برخورد خشن و ترشروئى دائ
  )52.(فضیلت و نداشتن آنها نقص است
نام کرد و پیشانى درهم داشت و ناسزا و دش ـمی عمر بر بدى رساندن شتاب 

  )53(.دادمی بسیار 
سـرانجام  : وصیت ابوبکر را براى عمر توصیف کرده میفرمایـد  ﷒امام على 

شد و زمـین  می اولى حکومت را به راهى پرخشونت درآورد که به سختى لمس 
  )54.(خواهى از آن بسیار بود خوردن در آن و معذرت

در مقابل عایشـه  ) شود دار خلافت ى اینکه عمر عهده درباره(و ابوبکر خود 
بهتـر اسـت امـر امـت را بعهـده      ) عمر(براى او : و فرزند خود عبدالرحمن گفت

  )55.(نگیرد
ها معلوم بود، عمر همواره  و از آنجائى که وصیت ابوبکر براى عمر از گذشته

و عبدالرحمن بـن ابـوبکر بـا وصـیت پـدر      . بردمی در انتظار مرگ ابوبکر بسر 
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مـی  تـرجیح  ) عمر(قریش عثمان بن عفان را بر او : ر گفتمخالفت کرد و به عم
  .دهند

ه و طلح ـ. ترسیدمی کند که خود قریش از خشونت عمر می این عبارت بیان 
گوئى که با وجود درشـتخوئى  می به پروردگار خود چه : و زبیر به ابوبکر گفتند

  اى؟ او، متصدى امر خلافتش کرده
گروهى با رضایت و گروهى با اکـراه و   ى بیعت با عمر، مسلمانان، اما درباره

گروهى با اطمینان و گروهى با نگرانى با وى بیعت نمودند، و همگى آنان منتظـر  
آید، آیا آنان را بر سیاست عمرى خـود  می بودند در روزگارِ جدید او چه پیش 

کند که از دیرباز با آن آشنا بودند؟ یا مردم او را بر نرمخـوئى و رقتّـى   می وادار 
ه از ابوبکر سراغ داشتند وادار خواهند کرد؟ و امر هر چه بود بعد از تمام شدن ک

و . بیعت براى عمر موجى هولناك از ناتوانى و شکسـت، مـردم را احاطـه کـرد    
دانسـتند عمـر بـر    می مردم ن. فضائى از جمود و خستگى بر سرشان سایه افکند

براى : کر نشست و گفتآورد؟ بعد بر منبر بالا رفت و چون ابوبمی سرشان چه 
  )56.(من کافى است که جایگاه نشستنم در جاى قرار گرفتن دو پاى ابوبکر باشد

انـد و از درشـتخوئى مـن     مردم از سختگیرى من وحشـت کـرده  : عمر گفت
  .اند هراسان شده

بهترین مردم است : یابید؟ اسلم گفتمی عمر را چگونه : و بلال به أسلم گفت
  )57(.ود کار، بسیار عظیم و سخت استاما زمانى که غضبناك ش

در او درشـتى و  : عبدالرحمن بن عوف او را براى ابوبکر توصیف کرد و گفت
  )58(.غلظت وجود دارد
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این امر اصـلاح  : ى حکومتدارى بیان نمود و گفت عمر رأى خود را در شیوه
شود مگر با شدت و سختگیرى که در آن تکبر نباشد و نرمشـى کـه در آن   می ن

  )59(.ى نباشدسست
  :اى که بین طلحه و عمر درگرفته بود آمده است که و در مشاجره

  بگویم یا ساکت باشم؟: به او گفت) عمر(
  )60.(گوئىمی بگو زیرا تو از خیر و نیکى سخنى ن: گفت) طلحه(

در زمان جاهلیت و بکار ) براى ظلم و تعدى(و عمر با بکارگیرى دست خود 
لـذا  . ن خلافت باعث اعتراض مـردم بـر خـود شـد    ى خود در زما بردن تازیانه
  )61(.ى عمر از شمشیر حجاج وحشتناکتر بود تازیانه: چنین گفتند

خلاصه آنکه بسیارى از مهاجرین و انصار بخاطر تندخوئى عمر تمـایلى بـه   
و چون مدت خلافت او طولانى شد تعـداد مخـالفین او   . خلیفه شدن او نداشتند

  .رو به ازدیاد نهادند
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  فتار عمر با زیردستان عمر

ى او و مهـاجرین و انصـار و    بسیارى از مردم را کتک زد، کـه از خـانواده   
  .ایم دیگران بودند و ما در همین کتاب با ذکر مآخذ، آنها را یادآور شده

و . عمر خواهر خود فاطمه را بخاطر اسلام آوردن کتک زد و مجـروح نمـود  
و کنیز بنـى مؤمـل و   . لام آوردن کتک زدرا بخاطر اس) شوهر فاطمه(داماد خود 

  )62(.ام عبداالله بنت حنتمه را بخاطر اسلام آوردن کتک زد
ى خود را ابوعیسى گذاشـته   و عمر دست پسرش عبیداالله را بخاطر آنکه کنیه

  )63.(بود گاز گرفت
و همسر خود را کتک زد و اشعث بن قیس بر او اعتراض نمود، و درِ خانه را 

فشار داد و موجب سقط جنین او شد، و ام فـروه،    ﷑ر محمد بر فاطمه دخت
  .دختر ابوقحافه را کتک زد

  .ى ربیعه را کتک زد و رئیس قبیله
  .و مردى را که از تفسیر قرآن سؤال کرد کتک زد

 و تمـام . کتـک زد   ﷑و ابوهریره را بخاطر نقل حـدیث از رسـول خـدا    
  .ى خود تهدید نمود خواستند حدیثى ذکر کنند، با تازیانهمی کسانى را که 

کـرد چنـان زد کـه روسـرى او     می سرائى  و زنى را که در مجلس عزا نوحه
  .افتاد

  )64(.و کنیزى را بخاطر آنکه لباس زنان آزاد را پوشیده بود کتک زد
  )65(.و زنان مسلمان را در زمان جاهلیت کتک زد

کردند کتک می گریه   ﷑که در وفات زینب دختر رسول خدا  و زنانى را
 ﷓را کتک زد چون بر سوزاندن خانه فاطمـه   می و بریدة بن الحصیب اسل. زد
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بدست عمر احتجاج و اعتراض نمود، پس عمر دستور داد او را بزنند و از مدینه 
  )66(.همانجا از دنیا رفت و او به مرو رفت و در. خارج نمایند

  )67.(و کسى که تمام عمر را روزه گرفت کتک زد
  )68(.و کسى که بعد از وقت عصر نماز خواند کتک زد

و کسانى را که در ماه . و کسى که نام پیامبران را بر خود گذاشته بود کتک زد
و کسى را که دو روز پى در پى گوشت خریـده  . دار بودند کتک زد رجب روزه

  )69(.د کتک زدبو
و مردى را که نزد او . المقدس رفته بود کتک زد و مردى را که به زیارت بیت

و سعد بن عباده را زیر پا فشار داد و بینـى حبـاب بـن    . خمیازه کشید کتک زد
  )70(.منذر را در سقیفه کوبید

، چنین کارهـائى   خلاصه آنکه عمر تعداد زیادى از مردم را کتک زد، و طبیعتاً
  .شدمی ازدیاد دشمنان او  موجبِ

در اطراف جمره، عمر را دیدم که سـنگى بـه او   : گویدمی مالک بن ابى عامر 
اى خلیفه و مردى : و مردى به مرد دیگر گفت. اصابت نمود و او را مجروح کرد

  .ى شما نابود و از خون رنگین شد بخدا قسم خلیفه: از قبیله خثعم گفت
  )71.(عمر کشته شد) دوم حج سال(و چون سال دیگر پیش آمد 

و عادتاً موسم حج مملوِ از حجاج مسلمان است و براحتى میتوانستند خلیفـه  
را در عرفه یا مشعر بزنند، اما آنها او را نزدیک جمره سنگ زدند و اگر عمر آنها 

  .گرفت، لکن قادر به شناسائى آنها نبودمی شناخت حتماً از آنها انتقام می را 
ز مردم را با تازیانه و با دست خود کتک زد و طبیعى است کـه  عمر بسیارى ا

العملـى   اند که براى هر عملى عکـس  و گفته. العملى بوجود بیاورد چنین عکس
وجود دارد که از نظر قدرت و توان با آن عمل برابرى کرده و از نظر جهت با او 
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مسـلّم  ترسـیدند و  می و چون مردم از شدت عمل عمر در مدینه . مخالف است
شوند به چنین عملى در حـج آن هـم   می او مواجه  می دانستند که با بىرحمی 

  .جمرات اقدام کردند می در هنگام ر
_______________________________  
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  صراحت ابوبکر و عمر 

هاى وجود داشـت کـه آنـرا     صراحت لهجه ابوبکر براى ابوبکر صراحت لهج
  .اند لکن از صراحت لهجه عمر کمتر بود ذکر کرده

اى مردم من بر شـما والـى شـدم و    : ى خود چنین گفت مثلا در اولین خطبه
  )72(.بهترین شما نیستم
عذر مرا بپذیرید زیرا من بهترین شما نیستم در حالیکه علـى در  : ابوبکر گفت
  )73.(میان شماست

من از سـخط  : است که گفت ﷓او این کلام او به فاطمه و از صراحت لهجه 
  )74.(برممی خدا و سخط تو اى فاطمه به خدا پناه 

ى  من دوست داشتم از امور شما دور بوده و در میان اسلاف گذشـته : و گفت
  )75(.بردممی شما بسر 

 ـ : و از صراحت او این جمله است که گفت ه و آگاه باشید من شـیطانى دارم ک
  )76(.شودمی گاهى بر من چیره 
را بر عهده گرفتم، تاب و توان و تسـلطى بـر آن    می امر عظی: و این سخن او

  )77(.ترین مردم در انجام آن بجاى من باشد ندارم، و دوست داشتم قوى
بیعت با مـن اشـتباه بـود    : و از دیگر موارد صراحت ابوبکر این سخن اوست

  )78.(خداوند شر آنرا باز دارد
آن روز، روز : و چون ابوبکر روز جنگ احد را یاد کرد گریـه کـرد و گفـت   

اولین نفرى که در روز احد پشت به : بود، سپس مشغول سخن شد و گفت هطلح
می مقاتله   ﷑میدان کرد، من بودم، پس مردى را دیدم که بهمراه رسول خدا 

طلحـه باشـد، تـا در زمـانى کـه تمـام        امیدوارم آن مرد: کند، پس با خود گفتم
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چیزهائى را که دارم، از دست دادم اقلا مـردى از خویشـان مـن وجـود داشـته      
  )79(.باشد

  ى کاش خانه یای: و از صراحت او سخنى است که قبل مردن خود بیان کرد
  )80.(کردمی کردم، گرچه بر من اعلان جنگ می را باز ن[ على ﷓ فاطمه

  )81(.اى پشکل بودم اى کاش دانه: ابوبکر این گفتار اوست و از صراحت
  )82(.اى کاش پر کاهى در میان خشتى بودم: وى نیز چنین گفت

و از صراحت او این سخن او به عمر است که از او عزلِ اسامۀ بن زیـد را از  
مادرت به عزایت بنشیند و تو را از دست بدهـد اى  : سپاه شام خواستار شده بود

کنـى بـر   مـی  او را بکار گماشت و تـو وا دارم    ﷑ب، رسول خدا پسر خطا
  )83(.کنارش نمایم

ى  دوست داشتم در روز سـقیفه : ابوبکر از گرفتن قدرت پشیمان شد و گفت
مـی  افکنـدم، او امیـر   می بنى ساعده، امر خلافت را به عهده یکى از آن دو مرد 

  .شدممی شد و من وزیر 
به خـدا سـوگند بعـد از هـر     : به او فرمود ﷓از آنکه حضرت فاطمه و بعد 

کنم، با گریـه بیـرون آمـد، پـس مـردم      می آورم تو را نفرین می نمازى که بجا 
هـر کـدام از شـما مـردان، شـب را در      : اطراف او جمع شدند پس به آنان گفت

و مـرا بـا    ى خویش شادمان است برد و با خانوادهمی آغوش همسر خود بسر 
  )84(.این حالت رها کردید، احتیاجى به بیعت شما ندارم، بیعت مرا برگردانید

بخدا سوگند حتى اگـر یـک پـا در بهشـت     : و ابوبکر با صراحت چنین گفت
  )85(.بگذارم و یک پا بیرون آن، از مکر خدا ایمن نخواهم بود

ر ابتـداى  خوشا بحال کسى که در نئنئآت از دنیا رفـت یعنـى د  : ابوبکر گفت
  )86(.ها به حرکت درآیند اسلام قبل از آنکه فتنه
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مـی  ى راه بودم و شترى مـرا   دوست داشتم درختى در کناره: و ابوبکر گفت
  )87(.انداخت و بشر نبودممی خورد و با پشکل خود مرا بیرون 

  )88(.اى بودم که چهارپایان مرا بخورند دوست داشتم سبزه: و ابوبکر گفت
عمـر بـه اقتـدار دولـت و      می ى عمـو  ست که صراحت لهجهو شایان ذکر ا

  .گرددمی استقرار اوضاع و عادت عربها باز 
بخاطر اعتماد عمر بر صـداقت و غیـرت و    ﷒و صراحت عمر با امام على 

به عمر  ﷒نصیحتهائى که على . براى اسلام و مسلمانان بود ﷒اخلاص على 
وجـود   ﷒گـرى در کـار علـى     ا مطمئن ساخت فریب و حیلهکرد، عمر رمی 
  .ندارد

و ربـودن   ﷓و این اطمینان نفس که به رغم هجـوم او بـر خـانهى فاطمـه     
در قلب و جان عمر متولد شد، همان بود که عمر را دعوت  ﷒خلافت از على 

  .نماید ﷒على  و اجتماعى می کرد تا تصریح به منزلت دینى و عل
در ایام خلافت عمر، زنى براى گرفتن بردى از بردهائى کـه در مقابـل عمـر    
قرار داشت نزد او آمد و همراه و همزمان با او دختر عمر آمد، پس عمـر بـه آن   

  :و چون دراینباره سؤال شد، گفت. زن عطا کرد و دختر خود را برگرداند
در ) یعنى عمر(یدارى نمود و پدر این دختر پدر این زن در روز جنگ احد پا
  )89.(روز احد فرار کرد، و پایدارى ننمود

اى کاش پشـکلى بـودم، و اى کـاش    : و از صراحتهاى عمر این سخن اوست
  )90.(مدفوع انسان بودم

: و از صراحتهاى دیگر او این سخن او است که دربارهى پسرش عبداالله گفت
  )91(.ستاو از طلاق دادن زن خود عاجز ا
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نشینى و زیرکى و زرنگى قریش در عمر در کتـاب   جمع شدن صراحت بادیه
صـرح و صـریح و   : آمده اسـت کـه  » صرح«ى  ى معنى کلمه لسانالعرب درباره

راح به کسر فصیحتر است راح و صراح و ص ص.  
ـرحُ الشـیئى     : یعنى ـرحَاء، و صمحض و خالص از هر چیز، مرد صـریح و ص

 می شیر، هنگـا : و معنى دیگر صریح. الصى صریح استیعنى خالص شد و هر خ
رحَ الحق یعنى حق آشکار شد که چربى آن برداشته شود و انص.  

رَّح فلانٌ  راحاً یعنى با صداى بلند سخن گفت و ص راحاً او صبذلک ص لّم کَ و تَ
  .بما فى نفسه و صارح یعنى فلان شخص باطن خود را آشکار و ظاهر کرد

  :این شعر را گفته استو ابو زیاد 
ــذُور بغیرهــا   و انــى لأکثــو عــن قَ

  
   ــارح ــا فاصُ ــاً به ــرِب أحیان   و اُع

  
دراً تر غرُبـۀً   می أمنح العـیس بک  

  
   ــارِح ــک ب ــرح لعینی ة بدــع   و مص

  
مـی  پوشانم و گاهى آنها را بیان می گاهى گناهان بزرگ را با غیر آنها : یعنى

  . ...ورزممی کنم و صراحت 
حضه یعنى حـق کشـف شـد   : گویندمی المثل  ر ضربد و . صرَّح الحقُّ عن م

رحَه زمانى گفته : گفته است که» ازهرى« ص رحَ الشیىء و صرَّحه و أَ شـود  می ص
رَّح فـلان مـا فـى نفسـه     : شودمی که شیىء را بیان کند و ظاهر نماید، و گفته  ص

و تصریح بر خلاف تعریض یا . دآنچه در باطن داشت آشکار نمو: تصریحاً یعنى
  )92(.گفتن به کنایه است

عمر بن الخطاب تصریحات بسیار و نادرى بر زبان جارى کرده است کـه بـا   
آن، نکات مبهم بسیارى از حوادث و زوایاى مخفى اوضاع و حقیقت اشخاص و 

  .ى علوم آنها را روشن و آشکار نموده است درجه
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  میصراحت عمر در قضایاى عل

ى مـردى کـه زنـش را در جاهلیـت دوبـار       از عمر درباره: گویدمی ده قتا  
کـنم و  می نه تو را امر : عمر گفت. طلاق داده بود و در اسلام یک بار، سؤال شد

  .نمایممی نه تو را نهى 
کنم، طلاق تو در زمـان شـرك   می لکن من تو را امر : پس عبدالرحمن گفت

  )93(.شودمی حساب ن
می ن: آنست که» کنم نه نهىمی نه امر «: خلیفه که گفتبنابراین مقصود سخن 

  .دانم
 که بر ضد احـادیثى کـه دسـت قصـه    (و از احادیث مشهورِ نقل شده از عمر، 

 اى عمر همه: این گفتار اوست) امیه بوجود آورد، قیام کردند گویان در زمان بنى
  )94.(مرزنان، اى ع حتى پیره: ى مردم از تو داناترند، و در تعبیرى دیگر

  )95(.نشین ى مردم از عمر داناتر و فقیهترند حتى زنان حجله و همه
  )96(.تر است اى عمر و هر انسانى از تو داناتر و فقیه
  )97(.و هر فردى از عمر داناتر است

  )98(.ها در خانه) زنان(ى مردم از عمر داناترند حتى پردنشینان  همه
  .کنیممی کر و عثمان ملاحظه ندر حالیکه چنین صراحت آشکارى را در ابوب

خـوانى   کـرد پـس آوازه  می عمر در مسیرى حرکت : گویدمی علاء بن زیاد 
  )99(دارید؟می کنم مرا باز نمی گوئى  که بیهوده می چرا هنگا: کرد، و گفت

فان�تنا فيها حَب�اً و عِنبَـاً وَ قَضْـباً وَ زَ�توُنـاً و (: و عمر بر منبر این آیه را خواند
بّاً  َ�لا و

َ
  )100().حَدائقَِ غُلبْاً و فاكِهَةً وَ أ

  یعنى چه؟» أب«ى اینها را دانستیم اما  همه: پس مردى گفت
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قسـم بـه جـان    : آنگاه عمر عصائى را که در دست داشت پرتاب کرد و گفت
یعنـى چـه؟ از   » اب«خدا تکلیف واقعى همین است، چه کـار دارى کـه بـدانى    

شده است پیروى کنید و بدان عمل نمائیـد و   چیزى که هدایت آن در کتاب بیان
  )101(.دانید به پروردگارش واگذار کنیدمی آنچه را ن

و  مـی  گفتگوهـا و مشـاجرات عل   ﷒و در زمان خلیفه عمر و امـام علـى   
طالـب نبـود، عمـربن     اگر على بن ابـى : پس عمر گفت. قضائى بسیارى رخ داد

مـی  نبـود عمـر هـلاك     ﷒اگر على  :و گفت. الخطاب نزدیک بود هلاك شود
  )102(.شد

بـار خـدایا   : و گفت. طالب عاجزند زنان از زائیدن مانند على بن ابى: و گفت
  )103.(ساز آن نیست باقى مگذار طالب چاره مرا براى امر مشکلى که على بن ابى

  )104(.شدمی گفتار عمر را به على برگردانید، اگر على نبود عمر هلاك : و گفت
مـی  اگر نبـودى رسـوا   : و گفت )105.(شدمی اگر على نبود عمر گمراه : و گفت

  )106.(شدیم
اى ابوالحسن، خداوند مرا باقى نگذارد براى سختى و شـدتى کـه در   : و گفت

  )107.(آن نباشى و نه در شهرى که در آن نیستى
  )108.(خداوند مرا باقى نگذارد در زمینى که در آن نباشى اى ابوالحسن: و گفت

شـوند کـه   مـی  دانیم که در میان مردم اندك کسانى یافـت  می و ما به خوبى 
نماینـد  مـی  تصریح به فضل دیگران بر خویش یا تصریح به جهل خود در علوم 

لکن عمر بعد از استقرار اوضاع سیاسى و مسلط شدن دولت بر شهرهاى بسیار و 
فارس و روم و بعـد از  پیروز شدن بر بزرگترین دولتهاى آن زمان یعنى حکومت 

هاشم، تصـریحات بسـیار او شـروع     فروکش کردن اختلاف بین حکومت و بنى
  .شد
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و امور دیگرى نیز بدون تصریح و بیان واقعیـت خـود بـاقى ماندنـد و امـور      
دیگرى بنابر اسباب و عللى که براى ما معلوم است، نیز بـدون تصـریح و بیـان    

  .واقع باقى ماندند
چون امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب خلافـت را بعهـده   «روایت شده است که 

اى عمر تو ولى امـر بعـد از   : گرفت، گروهى از احبار یهود نزد او آمدند و گفتند
خـواهیم از تـو   مـی  او هستى، و مـا  ) رفیق و مصاحب(و صاحب  ﷑محمد 
کنـیم کـه   مـی  یقـین  ى اشیائى سؤال کنیم که اگر خبر آنها را به ما بدهى  درباره

اسلام، حق و محمد پیامبر بوده است و اگر خبر آنها را بـه مـا نـدهى و از آنهـا     
  .کنیم اسلام باطل و محمد پیامبر نبوده استمی اطلاع نداشته باشى، یقین 

  .ى چیزى که بنظرتان رسیده سؤال کنید درباره: عمر گفت
د؟ و از کلیدهاى آسـمان  ما را از قفلهاى آسمان خبر ده، آنها چه هستن: گفتند

و از قبرى که با صاحب خود سفر کرد و از کسى که قوم خود را بیم داد لکـن از  
جن و انس نبود و از پنج چیز که بر روى زمین راه رفتنـد لکـن از شـکم مـادر     

  .متولد نشدند
گوید؟ و خـروس در فریـاد   می و ما را خبر ده که دراج در خواندن خود چه 

  گوید؟می خود چه 
بر عمر عیبى نیست اگر از : عمر سر بزیر انداخت سپس گفت: گویدمی راوى 
  .دانممی داند و بگوید نمی ى چیزى سؤال کنند که ن او درباره

دهیم محمد پیامبر نبوده و اسلام می شهادت : پس یهودیان از جا جسته گفتند
: باطل است، پس سلمان فارسى با شتاب از جا برخاست و بـه یهودیـان گفـت   

رفت و بر وى داخل شـد   ﷒طالب  اندکى صبر کنید، آنگاه بطرف على بن ابى
چه شـده؟ پـس   : حضرت فرمود. اى ابوالحسن به داد اسلام برس: و عرض کرد
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حضـرت در حالیکـه بـرد رسـول خـدا      . قضیه را بـه اطـلاع حضـرت رسـاند    
اند پیش آمد، چون عمر به او نگاه کشمی را به تن کرده و بر روى زمین   ﷑

اى ابوالحسن تو : کرد به سرعت از جا برخاست و او را در آغوش گرفت و گفت
شوى، آنگاه على کرّم االله وجهه یهودیـان را  می براى هر معضل و شدتى دعوت 

زار ه ـ ﷑از هر چه بنظرتان رسیده سؤال کنید، زیرا پیامبر : صدا زد و فرمود
باب از ابواب علم را به من آموخت و از هر بابى هزار باب برایم باز شد، پس از 

  .ى آنها سؤال کنید على درباره
بر شما شرط کوچکى دارم، چون شما را به آن : پس على کرماالله وجهه فرمود

چیزى که در تورات شما وجود دارد خبر دادم در دین ما داخل شـوید و ایمـان   
  آرى: گفتند یهودیان. آورید

  .یکایک مسائل خود را بپرسید: پس فرمود
  خبر ده قفلهاى آسمان چه هستند؟: یهودیان گفتند

قفلهاى آسمان شرك بخداوند هستند، زیرا بندگان خدا چه مرد و چـه  : فرمود
  .رودمی زن اگر مشرك باشند هیچ عملِ آنها بالا ن

ت به کلمـه توحیـد،   شهاد: خبر ده کلیدهاى آسمان چه هستند؟ فرمود: گفتند
»ّإلاّ الله و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست» لا إله.  

این جوانمرد راست : گفتندمی کردند و می پس گروهى به گروهى دیگر نگاه 
  .گویدمی 

  .خبر ده از قبرى که با صاحب خود مسافرت کرد: گفتند
ى داد و آن قبر همان نهنگى بود که یونس بن متى را در در شکم جـا : فرمود

  .با او در دریاهاى هفتگانه مسافرت کرد
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خبرمان ده از کسى که قوم خود را بیم داد اما نه از جـن و نـه از   : پس گفتند
  انس بود؟
گـان   اى گـروه مورچـه  : ى سلیمان بن داود بود کـه گفـت   او مورچه: فرمود

 ـ داخل خانه ال هاى خود شوید، مبادا سلیمان و لشکریان او شما را ندانسته پایم
  .نمایند

ما را خبر ده از پنج موجودى که روى زمین راه رفتنـد امـا در شـکم    : گفتند
  ).و از مادر متولد نشدند(مادر خلق نشدند 

  ...آنها آدم و حوا و شتر صالح و قوچ ابراهیم و عصاى موسى: فرمود
بسـیار خوشـحال شـد و یهودیـان مسـلمان       ﷒پس عمر از پاسـخ علـى   

  )109(.شدند
  )110(.داناترین ما به قضاوت، على است: عمر گفت و

عمـر بـراى مـا خطبـه     : از سعید بن جبیر نقل شده است که ابن عباس گفـت 
  .على داناترین ما به قضاوت است: خواند و گفت

  :از سعید بن مسیب نقل شده است که گفت
مـی  سـازى نکنـد بخـدا پنـاه      عمر از مشکل و معضلى که على در آن چاره

  )111(.برد
حلال بودند مـن    ﷑دو متعه در زمان رسول خدا : عمر بن الخطاب گفت

  )112(.نمایممی کنم و بر آنها مجازات می آنها را حرام 
سخنان عمر گاهى در نهایت صراحت بود، بدون آنکه از احدى از اهل زمـین  

کـه قـادر بـود    اى قوى و لشکرى قرار داشـت   ترسیده باشد، او در طرف سلطه
  .لشکریان فارس و روم را منهزم نماید
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  صراحت عمر در قضایاى سیاسى

به به آفرین بر : در روز غدیر است ﷒از صراحت عمر این گفته او به على  
تو اى پسـر ابوطالـب امـروز مـولاى مـن و مـولاى هـر مـرد و زن مسـلمان          

  )113.(گردیدى
به خدا سوگند، حـق،  «: گفت ﷒على  عمر در مقابل جمعى از مسلمانان به

  )114(».تو را، اراده کرد لکن خویشاوندانت ابا کردند و نگذاشتند
ى مـرا زد و   کند که عمر بعد از پاسى از شب درِ خانـه می ابن عباس روایت 

با ما بیا تا اطراف مدینه را نگهبانى دهیم، پس با پاى برهنه خارج شد در : گفت
ى خود را به گردن انداخته بود، تا آنکه به بقیع غرقد رسید، پس  هحالیکه تازیان

به پشت خوابید و مشغول زدن کف پاى خود با دست شد و از روى اندوه آهـى  
چه مطلبى باعث شد براى این کـار خـارج شـوى؟    : کشید، گفتم اى امیرمؤمنان

 ـ: گویدمی ابن عباس . امر خدا، اى ابن عباس: گفت و را بـه  گفتم اگر بخواهى ت
  .دهممی آنچه در سینه دارى خبر 

مـی  کـه از دیربـاز نیکـو سـخن     ) صحبت کن(اى غواص، غواصى کن : گفت
  .گفتى

را به عینه یاد کردى و اینکه سرانجام، آنرا بـه دسـت   ) خلافت(این امر : گفتم
  .سپارىمی چه کسى 
  .راست گفتى: گفت
  ى عبدالرحمن بن عوف چه نظرى دارى؟ درباره: گفتم
سزاوار نیست مگر براى عطـا  ) خلافت(او مردى بخیل است، و این امر : گفت

  .اى که بخل نورزد اى که اسراف نکند، و منع کننده کننده
  .سعد بن ابى وقاص: گفتم
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او مردیست دنبـال  : گفت. طلحۀ بن عبداالله: گفتم. او مؤمن ضعیف است: گفت
امـوال دیگـران هـم     بخشد تا جائیکه بـه می اشرافیت و ستایش، اموال خود را 

  .برسد، و در او تفاخر و تکبر وجود دارد
او یک روز انسان است و : گفت. زبیر بن العوام، او سوارکار اسلام است: گفتم

یک روز شیطان و عفّت نفس، او چنان است کـه از صـبح تـا ظهـر بـر پیمانـه،       
  .زحمت کشد، تا آنکه نمازش را از دست بدهد و قضا شود

اگر خلیفه شود بنى ابى معیط و بنى امیـه را بـر   : گفت. عفانعثمان بن : گفتم
دهد و اگر خلیفه شود، حتمـاً  می کند و مال خدا را به آنها می گردن مردم سوار 

کننـد تـا   می کند، بخدا سوگند اگر چنین کند، عربها به طرفش حرکت می چنین 
: پس گفـت اش به قتل برسانند، آنگاه لختى سکوت کـرد س ـ  آنکه او را در خانه

  بگذریم، اى ابن عباس آیا صاحب شما در امر خلافت جایگاهى دارد؟
چگونه، در حالیکه با وجود داشـتن فضـل و سـابقه و خویشـاوندى و     : گفتم

  .کندمی علم، از این امر دورى 
دار خلافت آنهـا شـود،    بخدا قسم او همانطوریست که گفتى، اگر عهده: گفت

گیرد، جـز  می ى روشن را پیش  کند، پس جادهی مى راه وادار  آنها را بر میانه
کند و در رأى مستبد است می آنکه در او چند خصلت است، در مجلس شوخى 

  .کند و سن اندکى داردمی و مردم را سرکوب 
عمـر بـن الخطـاب    : گویدمی » الدیمقراطیۀ أبداً«خالد محمد خالد در کتاب 

کرد، تـرك  می حت اقتضا نصوص دینى مقدس قرآن و سنّت را در جائى که مصل
اى از زکات را بـه   با وجود آنکه قرآن بهره. رفتمی نمود و دنبال مصلحت می 
دهد و رسـول خـدا   می اختصاص ) متمایل کردن کفار به اسلام(ى قلوب  مؤلفه
مـی  آید و می کرد، و ابوبکر نیز ملتزم به آن بود، عمر می آنرا پرداخت   ﷑
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دهیم، هرکس بخواهد مسـلمان شـود و   می براى مسلمان شدن چیزى ن ما: گوید
پس خلیفه عمر بشکلى جالب توجه، تصـریح بـه    )115.(هرکس بخواهد کافر گردد
لکن بعد از او رجالى آمدند و تصـریحات او  . نمایدمی مخالفت با نصوص دینى 

  .را تحت عناوینى مختلف مانند اجتهاد و غیر آن قرار دادند
  براى مسلمانان تهیه کنم؟ می آیا اجازه دارم طعا: ه عمر گفتهرمزان ب
  .اجازه دادم: نه، عمر گفت: ترسم نتوانى، گفتمی : عمر گفت

هرمزان غذاهاى رنگارنگى از ترش و شیرین برایشـان تهیـه   : گویدمی راوى 
پـس عمـر در میـان    . از تهیه غذا فارغ شدم بیا: کرد، آنگاه نزد عمر آمد و گفت

اى گروه مسلمانان من فرستاده هرمـزان بـه سـوى شـما     : تاد و گفتمسجد ایس
ى او رسـیدند بـه    هستم، پس مسلمانان دنبال او براه افتادند و چون به در خانه

چیزهائى را که تهیـه  : اندکى توقف کنید، آنگاه داخل شد و گفت: مسلمانان گفت
ى اینهـا را   همـه : ئى چرمین طلب کرد و گفـت  اى نشانم بده، سپس سفره کرده

  .روى سفره بریز و همه را با هم مخلوط کنید
  .کنى، این شیرین است و این ترشمی تو غذاها را فاسد : هرمزان گفت

آنگـاه  . تو میخواستى مسلمانان را بر من فاسد کنى و از بین ببرى: عمر گفت
و چـون عمـر در نیـات    . به مسلمانان اجازه داد، پس وارد شدند و غذا خوردند

  !!کرد با او چنین رفتارى نمودمی ان به دیده شک نگاه هرمز
اى بهترین مردم و فرزند بهترین مـردم، پـس ابـن    : و مردى به ابن عمر گفت

اى از  نه من بهترین مردم هستم و نه فرزند بهترین مردم ولـیکن بنـده  : عمر گفت
  )116(.بندگان خدا هستم
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بـه صـراحت سـخن    شد گاهى عمـر  می قابل توجه است که سببى که باعث 
و بعضـى از  . نشینى حاکم بر جزیرة العـرب آن روزگـار بـود    بگوید منطق بادیه

  .کردندمی پر، مکنونات قلبى خود را آشکار  مردم با دهانِ
 اى کمتـر از عمـر بـن    از جمله افرادى که مشهور بصراحت بود لکن به درجه

ابـوبکر ذکـر کـرد     اش به محمد بن او در نامه ;الخطاب، معاویۀ بن ابوسفیان بود
برد، فضل و برترى پسـر ابوطالـب را   می در حالیکه پدرت در میان ما بسر : که

پدر تـو و  ... دانستیم، و حق او بر ما لازم و بدون هیچ شکى مورد قبول بود،می 
) خلافـت (اول کسانى بودند که حق او را ربودند، و بر امر ) یعنى عمر(فاروق او 

  )117(.ین مطلب توافق و اجتماع کردنداو مخالفت کردند، و بر ا
  .ادامه حدیث ابن عباس

اى امیرمؤمنان در روز جنگ خندق وقتى عمرو : گفتم: گویدمی ابن عباس ...
مـی  بن عبدود براى مبارزه خارج شـد در حالیکـه قهرمانـان از دیـدار او روى     

 ـ می گریختند، و در روز بدر هنگامی تافتند و بزرگان از او  ران را که سرهاى اق
کرد، چرا سن او را کم نشـمردید؟ و چـرا در اسـلام آوردن از او    می از تن جدا 

  سبقت نگرفتید؟
دور شو، اى ابن عباس، آیا میخواهى مثل همان کـارى را بـا مـن    : عمر گفت

پس . انجام دهى که پدرت و على در روزى که بر ابوبکر داخل شدند انجام دادند
  .ساکت شدم نخواستم او را خشمگین کنم، لذا

بخدا قسم اى ابن عباس، على پسر عموى تو سزاوارترین مردم به : پس گفت
دار امر آنها شـود،   این امر است، لکن قریش تاب تحمل او را ندارند و اگر عهده

و اگـر  . یابندمی کند و راهى از روى گرداندن از آن نمی بر تلخى حق وادارشان 
  )118.(گرددمی فتار جنگ شود و گرمی چنین کند بیعت او شکسته 
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آگاه باشید، بخدا سوگند اى فرزندان عبدالمطلب مسلماً على در : و عمر گفت
  )119.(از من و از ابوبکر سزاوارتر بود) خلافت(میان شما نسبت به این امر 

گفتگو دیگرى بین عمر و ابن عباس در اطراف همین موضوع واقع شـده کـه   
دانى چه چیزى مردم می اى ابن عباس آیا : عمر گفت«: در آن چنین آمده است

می گفت لکن من . دانم اى امیرمؤمنانمی ن: را از شما بازداشت؟ ابن عباس گفت
  آن چه بوده است اى امیر مؤمنان؟: ابن عباس گفت. دانم

قریش دوست نداشت نبوت و خلافت برایتان جمـع شـود تـا بـه     : عمر گفت
 د، پس قریش بـراى خـویش چـاره   شدت بر مردم اجحاف کنید و ستم روا داری

ابـن عبـاس   . اندیشى کرد، پس انتخاب نمود و موفق شد و به راه صـواب رفـت  
دهـد؟ عمـر   می دارد و گوش می آیا امیرمؤمنان غضب خود را از من باز : گفت
  .هر چه میخواهى بگو: گفت

 می گوید قریش نپسندید، خداونـد تعـالى بـه قـو    می اینکه امیرمؤمنان : گفت
عْما�هَُمْ : (گفته است

َ
حْبطََ أ

َ
نزَْلَ ا�� فأَ

َ
هُمْ كَرِهُوا ما أ ��

َ
این بدان «یعنى  )120()ذ�كَِ بِ�

سبب است که آنچه را خدا نازل فرمود نپسندیدند پس خداوند اعمالشان را نابود 
  .»کرد

ى خلافت اجحـاف   کردیم، اگر ما بواسطهمی گوئى ما اجحاف می اما اینکه 
کـردیم، لـیکن مـا    مـی  رابت و خویشاوندى نیز اجحـاف  ى ق کردیم بواسطهمی 

اسـت کـه     ﷑گروهى هستیم که اخلاقمان گرفته شده از اخلاق رسول خدا 
تو «یعنى  )121()وَ إِن�كَ لعََ� خُلقُ عَظيم(: ى او چنین فرموده است خداوند درباره
بَعَـكَ مِـنَ وَ اخْفِ (: و به او فرمود» هستى می بر اخلاق عظی ضْ جَناحَـكَ �مَِـنِ ا��

اما اینکـه  . »آنگاه پر و بال تواضع بر تمام پیروانت بگستران«یعنى )122(َ)ا�مُْؤْمِنِ�
وَ رَ��كَ َ�لْقُُ مـا : (قریش اختیار و انتخاب کرد، اما خداوند میفرماید: گوئىمی 
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ةُ  می پروردگارت آنچه را بخواهد خلق «یعنى  )123()�شَاءُ وَ َ�تْارُ ما �نَ �هَُمُ اْ�َِ�َ
اى امیرمؤمنـان  . »کند و احدى از آنها حق انتخاب نداردمی کند و خود انتخاب 

دانستى که خداوند از خلق خود براى امر خلافت چه کسى را اختیار و انتخـاب  
اندیشـى   اندیشى قریش از همان جهتى بود که خـدا چـاره   نمود، پس اگر چاره

  .رفتمی یافت و به صواب می توفیق کرده بود، مسلماً 
ى امـر   هاشم دربـاره  دلهاى شما اى بنى: آرام باش اى ابن عباس: عمر گفت

شـود، چیـزى را   می اى که برطرف ن شود و کینهمی قریش بجز فریبى که زایل ن
  .نپذیرفت

هاشم را به فریـب   اندکى صبر کن اى امیرمؤمنان، دلهاى بنى: ابن عباس گفت
اسـت، کـه خداونـد او را      ﷑قلب آنها از قلب رسول خـدا   نسبت نده، زیرا

طاهر و پاك نمود، و آنان همان اهل بیت هسـتند کـه خداونـد بـه آنـان چنـین       
ـرَُ�مْ (فرموده است  هْـلَ اْ�َيـْتِ وَ ُ�طَه�

َ
ُ�مُ ا�ـر�جْسَ أ إِن�ما يرُِ�ـدُا�� ِ�ـُذْهِبَ َ�ـنْ

همانا خداوند اراده کرده است که از شما اهلالبیـت پلیـدى را   «ى یعن) 124(ً)َ�طْهِ�ا
و اما کینه، چگونه کینه نورزد کسى . »دور کند و از هر عیب، پاك و منزّه گرداند

  که متاعش غصب شود و آنرا در دست دیگرى ببیند؟
به من رسیده است  می تو چگونه هستى، اى ابن عباس؟ از تو کلا: عمر گفت

! و را بدان خبر دهم پس منزلت و مقامت در نظر مـن زایـل شـود   ترسم تمی که 
مرا بـدان خبـر ده، پـس اگـر     . آن کلام چیست؟ اى امیرمؤمنان: ابن عباس گفت

باطل باشد، کسى مانند من باطل را باید از خود دور کند و اگر حق باشد منزلتم 
وسـته  به من رسیده اسـت کـه پی  : عمر گفت! شودمی بخاطر آن در نظرت زایل ن

) ابن عبـاس . (از روى حسد و ظلم گرفته شده است) خلافت(گوئى این امر می 
گوئى از روى حسد بوده، مسـلماً ابلـیس آدم را   می اى امیرمؤمنان، اینکه : گفت
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مورد حسد قرار داد و او را از بهشت بیرون نمود، بنابراین ما فرزندان همـان آدمِ  
گـوئى از روى ظلـم بـوده اسـت،     مـی  و اینکـه  . مورد حسد واقع شده هسـتیم 

اى امیرمؤمنـان آیـا   : سپس گفت! داند صاحب حق کیستمی امیرمؤمنان خوب 
کنند و قریش بـر سـایر   می عربها بر غیر عربها بخاطر حق رسول خدا احتجاج ن

کنند؟ و ما از سایر قریش بـه رسـول   می عربها بخاطر حق رسول خدا احتجاج ن
همین الان پاشو و به منزلت : پس عمر به او گفت. اوارتر هستیمسز  ﷑خدا 

اى : پس به پا خاست و چون بطرف خانه رفت عمر صدایش زد و گفت. بازگرد
کنم، پس ابن عبـاس روى  می کسى که میروى، من مانند قبل حق تو را مراعات 

اى امیرمؤمنـان مـن بخـاطر رسـول خـدا      : خود را بطرف عمـر نمـود و گفـت   
بر تو و بر مسلمانان حقى دارم، پس هرکس آنرا حفظ کند، حق خود را   ﷑

. حفظ کرده است، و هرکس آنرا تضییع نماید حق خـود را تضـییع کـرده اسـت    
  .سپس حرکت کرد

کنم تـاکنون  می از ابن عباس تعجب : پس از آن عمر به همنشینان خود گفت
  )125(.او را مغلوب نمایدندیدم با احدى نزاع کند مگر آنکه 
العاده ابن عباس در تشخیص علت نگرانى عمر  ما در این روایت قدرت فوق

و در مقابل، قدرت دقیق عمر در تشخیص مردم و اهـداف آنهـا   . یابیممی را در 
به سخن او دربارهى زبیر و سعد و ابـن عـوف و عثمـان دقـت     ! شودمی معلوم 

شوند، اولـى بخـاطر   می به دست مردم کشته  ﷒کنید، او دانست عثمان و على 
کند در حالیکه مال خـدا  می آنکه آلامیه و بنى ابى معیط را بر گردن مردم سوار 

  .کندمی بخاطر آنکه مردم را بر تلخى حق وادار  می گیرند، و دومی را به ناحق 
غـراض  بخـاطر ا (او را  ﷒لکن به رغم اعتراف عمر به روش مستقیم علـى  

به صفاتى توصیف کرد که خویشاوندى را با آن صفات قطع نمـود، او را  ) سیاسى
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سن توصیف کرد، در حالیکه عمرِ حضرت در آن زمان متجاوز از چهل  می به ک
، او را به شوخطبعى در مجالس توصیف کرد، در حالیکه در هیچ کتابى !سال بود

  .شده استمطلبى که تائید کنندهى این وصف باشد، خوانده ن
  ﷑و او را به استبداد رأى توصیف کرد در حالیکه او تربیت یافته محمد 

وَ شـاوِرهُْمْ (: بود که خداى سبحان او را به مشورت با مردم، امر نمود و فرمـود 
ْ�رِ 
َ
  .»در امر با آنها مشورت کن«یعنى  )126()ِ� الأ

نمود، در حالیکـه شـنیده نشـده اسـت     همانطوریکه او را به سرکوبى توصیف 
را در مـورد   ﷒شکایت داشته باشد، اما عمر قاطعیت على  ﷒مردى از على 

  !حق، در مقابل عدهاى از کفّار و منافقین به سرکوبى تفسیر نمود
با نص، بـه صـراحت   ) که خود یکى از آنها بود(عمر به مخالفت کردن قریش 

. ت آنها اجتماع نبوت و خلافت را بـراى بنىهاشـم نپسـندیدند   اعتراف کرد و گف
لکن عمل آنها را که مخالف با امر خداونـد تعـالى بـود بـه صـواب و موفقیـت       

  .توصیف کرد
وَ رَ��كَ َ�ْلقُُ ما �شَاءُ وَ َ�ْتارُ مـا (: و جواب ابن عباس بسیار بجا بود که گفت

ةُ  نماید و آنهـا  می کند و انتخاب می گارت خلق پرورد«یعنى  )127()�نَ �هَُمُ اْ�َِ�َ
  .»هیچ حق انتخابى ندارند

و چون مشاجره شدید شد، ابن عباس سخن مشـهور خـود را بیـان نمـود و     
  .»چگونه کینه نورزد کسى که متاعش غصب شود«: گفت

و عمر براى ابن عباس از مصیبت اسـفبار روز پنجشـنبه بـه صـراحت پـرده      
تصریح کند )  ﷒على (میخواست به نام او  ﷑رسول خدا : برداشت و گفت

  )128.(پس من او را باز داشتم
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بیعـت بـا او   : ى بیعت ابوبکر است اش درباره و از صراحت نادر او این گفته
  )129(.اشتباه بود، خدا مسلمانان را از شر آن نگهدارد
او حسـودترین  : ابـوبکر اسـت  ى  و از صراحت سیاسى او این گفتـه دربـاره  

  )130(.قریش است
مانع از بیعت قریش با على حسدورزى قریش : ى او به ابن عباس و این گفته

و از صـراحت  . هاشـم جمـع شـوند    بود از اینکه مبادا نبوت و خلافت در بنـى 
على مولاى هر مرد و زن مؤمن است و هـرکس علـى   : مشهود او این گفته است
  )131(.نیستمولاى او نباشد مؤمن 

او : ى عبدالرحمن بـن عـوف اسـت    و از صراحت سیاسى او این گفته درباره
. و مسلمانان دیگر مقدم نمـود  ﷒فرعون این امت است، اما عمر او را بر على 
  :و از صراحت او این گفتهاش به مغیره است

چشم  کنند همانطوریکه اینمی بخدا سوگند بنى امیه یک چشم اسلام را کور 
  )132.(کنندمی تو کور شد سپس اسلام را بکلى کور 

او یـک روز انسـان و یـک روز شـیطان     : ى زبیـر کـه   ى او دربـاره  و گفته
  )133(.است

پیشنهاد کـرد امـر خلافـت را بـراى     ) ابوموسى اشعرى(که مردى  می و هنگا
بخـاطر خـدا سـخن    (خدا تـو را بکشـد   : پسرش عبداالله وصیت کند، به او گفت

به خدا سوگند با این سخن خدا را نخواستى، واى بر تو چگونه مردى را ) نگفتى
  )134.(ى خود کنم که از طلاق زن خود ناتوان است خلیفه

ى حکمیت درخواسـت   لکن ابوموسى همین روش را ادامه داد، زیرا در واقعه
  !داو و عبداالله بن عمر را اهانت نمو ﷒بیعت با عبداالله نمود، پس على 
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دختـرى داشـتم، پـس خواسـتم او را     : و از صراحت عمر این گفته اوست که
زنده بگور کنم، پس او را بهمراه خود بردم و گودالى براى او کندم و او مشـغول  

  )135(.برطرف کردن خاك از ریش من شد، پس او را زنده در خاك دفن کردم
ما را بس است کتاب خدا : و از صراحت بسیار جالب توجه او این گفته است

که ثقـل دوم بعـد از قـرآن هسـتند گفتـه شـده و        ﷕که براى حذف اهلالبیت 
  )136.(نمایدمی معارضه ) قرآن(بصراحت با نص اللهى 

هـیچ صـراحتى     ﷑و بالاتر از این صراحت در نفى نصف وصیت پیامبر 
  .وجود ندارد

در مـلاء    ﷑بر سوزاندن احادیث نبى مکرّم  و از صراحت عملى او اقدام
  )137(.عام مسلمانان بود

بخدا سوگند بجز : به دهان خود اشاره کرد و فرمود  ﷑در حالیکه پیامبر 
  )138(.چیزى خارج نشد) دهان(حق از این 

تفسیر بـود و مجـازات   و از صراحت نادر او دعوت به رها کردن قرآن بدون 
  .کسى که سؤال از تفسیر آیات نمود

  )139(.و از صراحت او توصیف مغیره به فاجر است
  )140.(کردمی که عدالت بنى امیه را لکهدار   ﷑و ذکر حدیثى از پیامبر 

چند نمونهى دیگر از تصریحات از صراحت عمروبن العاص این گفتـه او بـه   
 :تمعاویه اس

ــوقَ الــرُّؤوسِ  فعَنــاك فَ ـثُ ر ی ح و  

  
لِ    ــفَ ـ س ــفلَِ الأَ ـ س ــى أَ لـ ــا إِ نـ لْ   نزََ

  
لنــا     عــنْ ف مــا کــانَ م ــا و   و إنّ

  
لِ   ــفَ س ــى الــدرك الأَ ــارِ ف ــى النّ فل  

  
ــمنا  ــ ص ــداً خَ ــ ــاً غَ لیّــ نَّ ع   و إِ

  
ــلِ    ـ س ــه و المْرْ ــزُّ باللّـ ـ )141(و یعتَ

  

  
.  
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بالاى سرها قرار دادیم به پائینترین حد سقوط کردیم و مـا  چون تو را : یعنى
ترین طبقه جهنم هستیم و فردا على، دشمن ماست و  و تمام کارهایمان در پائین

  .شودمی عزیز   ﷑ى خدا و پیامبر مرسل  به واسطه
) بـر ابـوهریره  (جوانى از اهـل کوفـه   : و از صراحت عربها این قضیه است که

دهم آیـا از  می اى ابوهریره تو را به خدا قسم : وارد شد و نزد او نشست و گفت
ـنْ والاه و  : طالب بگوید شنیدى که به على بن ابى ﷑رسول خدا  الِ مو مّلله اَ

نْ عاداه یعنى خداوندا دوست او را دوست دار و دشمن او را دشمن بدار؟ م عاد  
  یا شاهد باش، آرىخدا: گفت

دهم که تو دوست او را دشمن داشـتى و  می پس به خدا شهادت : جوان گفت
  )142.(سپس از مجلس او خارج شد. دشمن او را دوست داشتى

لکن دست خیانتکار تحریفگران، این سخن را از چاپهاى جدید حذف کـرده  
 از او درباره ﷒على : و مانند همین حادثه براى انس بن مالک واقع شد. است

نْ عاداه سؤال : که فرمود  ﷑ى سخن رسول خدا  م عاد و نْ والاه والِ م مللّه اَ
اگـر  : فرمود ﷒ام، پس على  سنّم زیاد شده و فراموش کرده: گفت) انس(کرد، 

و ) 143(.نپوشـاند دروغ بگوئى خدا تو را به پیس شدنى مبتلا کند که عمامـه آنـرا   
بـازى کـرده و بـه ایـن حـدیث مشـهور در        هدستهاى تحریف در کتاب ابن قتیب

ایـن حـدیث   : ابو محمد گفت«: چاپهاى جدید، این کلمه را اضافه کرده است که
  .»اصل ندارد

او : روایت کـرد کـه  ) شد ﷒بعد از آنکه گرفتار نفرین على (انس بن مالک 
سرور متقیـان در روز قیامـت اسـت بخـدا سـوگند اینـرا از       )  ﷒یعنى على (

  )144(.پیامبرتان شنیدم
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ى او به یزید بن عمر بن مورق است که  و از صراحت عمر بن عبدالعزیز گفته
از : از کدام دستهى قریش؟ گفـت : گفت. از قریش: اى؟ گفت از کدام قبیله: گفت
 ى بنـى  از کـدام دسـته  : پس ساکت شد، پس گفـت : گویدمی راوى . هاشم بنى

على کیست؟ پـس انـدکى سـکوت    : هستم؟ گفت ﷒موالى على : هاشم؟ گفتم
بخدا سوگند مـن  : آنگاه دست خود را بر سینه نهاد و گفت: گویدمی کرد، راوى 
اى مـرا خبـر    عـده : هستم، سپس گفت) کرماالله وجهه(طالب  بن ابى موالى على

آنکه من مـولاى او هسـتم،   : فرمودمی اند که  شنیده ﷑اند که از پیامبر  داده
دهـى؟  مـی  امثـال او را چقـدر    ;اى مزاحم: این على مولاى اوست، سپس گفت

  .گفت صد یا دویست درهم
بخاطر ولایت او : و ابن ابى داود گفت. بده) سکه طلا(او را پنجاه دینار : گفت
  )145.(طالب شصت دینار بده بن ابى به على

____________________________________  
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  دگاه اقتصادى عمر دی

اختلاف مراتب مردم در پرداخت ابوبکر اولین مالى را که بـراى مـردم بـین    .
سرخ و سیاه و آزاد و برده تقسیم کرد براى هر انسانى یک دینـار بـود، کـه بـه     

و حقوقى را ) 146(.مساوات بین مردم تقسیم کرد و احدى را بر دیگرى ترجیح نداد
عمـر بـن    )147(.ه بودند سالیانه شش هزار درهم بودمعین کرد) ابوبکر(که براى او 

الخطاب نخستین کسى بود که بین عطاهاى مردم فـرق گذاشـت، پـس آنـرا در     
طبقات متعدد قرار داد که اکثریت آن طبقات، حقوق اندك و اقلیـت آن، حقـوق   

ما قبول داریم که عمر حقوق را مطابق با قـانونى ثابـت قـرار داد،    . بسیار داشت
هائى سهمگین و حساس داشت، زیرا مهـاجرین بـدر را بـر دیگـران      جهلکن نتی

لکـن حقـوق   . برترى داد و مسلمانان با سابقه را بر مسلمانان جدید برتـرى داد 
معاویه و ابوسفیان را مانند حقوق اهل بدر قرار داد، و سه نفر از زنان امت را بـر  

حفصـه و دختـر    سایر زنان برترى داد و آن سه زن عبـارت بودنـد از دختـرش   
  )148.()ام حبیبه(و دختر ابوسفیان ) عایشه(ابوبکر 

مـی  به صورت مساوى و عادلانـه تقسـیم     ﷑اموال در زمان رسول خدا 
شد هیچ فرقى بین عرب و عجم نبود و هیچ فرقـى بـین زن یـک نفـر حبشـى      

  . ...داشتوجود ن  ﷑مسلمان با زن رسول خدا 
پـیش    ﷑ابوبکر نیز در مدت حکومت خود بر همین روش رسول خـدا  

لکن عمر این اصول پیامبرانه را در بخششهاى مالى تغییـر داد و در آن  . رفتمی 
 می و این ابتداى تبعـیض طبقـاتى در جامعـه اسـلا    . هائى بوجود آورد جابجائى

ى  امیه و زمانهاى بعد بر پایـه  انان در زمان بنىو اساس تاراج اموال مسلم. بود
و عثمان بن عفان قـدم بـه   . ریزى کرد شأن و قبیله و پست و مقام و غیره را پى

مخالفت   ﷑ى بخود رفت و با پیامبر  وصیت کننده) عمر یعنى(قدم به دنبال 
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فه کرد که عبارت از اقدام سپس بر کارها و سنتهاى عمر امر دیگرى را اضا. کرد
بیت امیه به صورتى خاص بود، که منجر به استعفاى امناى  به توزیع اموال بر بنى

بـر   بیـت المـال  پس امنـاى  . مانند زید بن ارقم و عبداالله بن مسعود گردید المال
امیه بر  ى خود بر حفظ امانت مسلمانات موافقت کردند و براى یارى بنى وظیفه

  .ان توافقى ننمودندسرقت از مسلمان
عثمان بن عفان خمس آفریقا را به عبداالله بن ابى سرح عطا کـرد کـه رسـول    

در روز فتح مکه دستور قتل او را گرچه آویزان به پرده مکـه باشـد    ﷑خدا 
  )150.(و فدك را به مروان داد )149(.صادر فرمود

سهمگین بر علیه او گردیـد   می عموو همین حرکت مالى عثمان منجر به قیامِ 
 و چون معاویه حکومت را بدست گرفت نظریـه . و اسباب قتل او را فراهم نمود

بنـابراین  ... ى عمر در بخشش را توسعه داد و اختلاف طبقاتى گسـترش یافـت  
امیه و دیگران باز کرد اما معاویـه در اینبـاره    را براى افراد بنى بیت المالعثمان 

زیـرا امـوالِ   . م داد که مورد تصدیق و قبـول هـیچ مسـلمانى نبـود    کارى را انجا
امیه و به کسانى که در حزب او بودند و آنها را دوست داشـت   هنگفت را به بنى

  .بخشید و وجدان مردم را خرید و اسراف و سرکشى در اموال مسلمانان نمود
حادیـث را  هاى بزرگى از اموال مسلمانان را براى کسانى کـه ا  معاویه گنجینه

آوردند قرار داد و دیگر رجـال  می ى دروغین بوجود  کردند و سیرهمی تحریف 
دولت، معاویه را در این فتواها همراهى کردند، لذا دین منحرف شـد و شـریعت   

  .نابود گردید و حق پنهان شد و باطل آشکار گردید
می د اى مورد پسن ى عمر را سیره اى از مسلمانان سیره و از آنجائى که عده

) احکام(داراى حق تغییر   ﷑دانستند و صاحب این سیره را در مقابل پیامبر 
ى او در جهت امور مالى مورد تطبیق قرار گرفت و رؤسا و  دیدند، لذا نظریهمی 



47 
 

و مـدت زمـان طـولانى    . علماى مذاهب مختلـف براسـاس آن حرکـت کردنـد    
همین جهت ه ب. دم را بر این نظریه عادت دادحکومت عمر و عثمان و امویان، مر

در بخشش پیش گرفته بود، تضـییع شـد، آن     ﷑مساواتى را که رسول خدا 
گرفت که به خادم خود ابو رافـع  می مساواتى که در آن، حضرت همان مبلغى را 

دیگـر  ى در اسلام و نسـبت خـود و امـور     داد بدون آنکه به نبوت و سابقهمی 
 بـن ابـى   و علـى . و ابوبکر در این روش از حضرت پیروى نمـود . توجهى نماید

بـه   ﷒علـى  . با مخالفت با عمر و عثمان به همین روش بازگشـت  ﷒طالب 
ى خود در اسلام و نسب و علم و شجاعت و غیره به خود همـان را   رغم سابقه

  .دادمی داد که به خادم خود قنبر می 
کتاب طبقات ابن سعد توضیح عطایاى مالى عمر بـه ایـن صـورت آمـده      در
عمر براى اهل بدر و مهاجرین قریش و عرب و موالى پـنج هـزار درهـم    : است

هاشم و حسن و حسین پنج هزار درهـم و   و براى هر کدام از بنى. قرار داده بود
نج هـزار  براى عباس بن عبدالمطلب و مهاجرین و انصارى که شاهد بدر بودند پ

و براى انصار و موالى آنها و کسانى که شاهد جنگ احُد بودند چهار هزار . درهم
و بـراى  . و براى عمر بن ابى سلمه و اسامۀ بن زیـد چهـار هـزار درهـم    . درهم

کسانى که قبل از فتح مکه مهاجرت کردند و براى عبـداالله بـن عمـر سـه هـزار      
  )151.(رهمو براى زنان مهاجر هر کدام سه هزار د. درهم

حقوقى را مقرر کرد و عایشـه را بـر سـایر زنـان       ﷑و براى زنان پیامبر 
ى آنان ده هـزار درهـم    ترجیح داد، پس براى او دوازده هزار درهم و براى بقیه

  .قرار داد بجز جویریه و صفیه که براى آندو شش هزار درهم قرار داد
و براى . مسلمانان فتح مکه هر کدام دو هزار درهم و براى فرزندان اهل بدر و

  .اسماء بنت عمیس و ام کلثوم دختر عقبه و مادر عبداالله بن مسعود هزار درهم
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براى عبـاس مقـرّرى   : گویدمی » الکامل فى التاریخ«ابن اثیر در کتاب خود 
قـرار داد،  ) درهـم (سپس براى اهل بدر پـنج هـزار   . گذاشت و با او شروع کرد

براى کسانى که بعد از بدر تا حدیبیه اسلام آوردند چهار هزار، چهار هزار سپس 
قرار داد، سپس براى کسانى که بعد از حدیبیه تا موقعى کـه ابـوبکر از اهـل رده    
دست برداشت، مسلمان شدند، سه هزار، سه هزار قرار داد و براى اهل قادسیه و 

غریب دو هزار و پانصد، دو هـزار و  اهل شام دو هزار، دو هزار و براى مبتلایان 
  .پانصد

و براى کسانى که دورتر از قادسیه و یرموك بودند هزار درهم، هـزار درهـم   
و براى روادف المثنى پانصد درهم، پانصد درهم، و براى روادف اللیـث  . قرار داد

ده   ﷑و بـه زنـان پیـامبر    . که بعد از آنها بودند سیصد درهم، سیصد درهـم 
انـد، پـس زنـان رسـول خـدا       هزار، ده هزار مگر زنانى که زمـانى بـرده بـوده   

داد، پـس  مـی  در تقسیم ما را بر آنها ترجیح ن  ﷑رسول خدا : گفتند  ﷑
و عمر قبول کرد و عایشه را دو هـزار درهـم بیشـتر    . بین ما مساوات برقرار کن

  )152(!، چون رسول خدا او را دوست داشتداد
زنـان  (بنابراین عمر به مقاتلین جنگ بدر پنج هزار درهم و به مادران مؤمنین 

  .کردمی ده هزار درهم و در همان حال به عایشه دوازده هزار درهم عطا ) پیامبر
قهرمـان  و اولـین مسـلمان و     ﷑طالب، وصى پیـامبر   یعنى على بن ابى

و پسر عموى او، یک سوم مقررى عایشه را   ﷑اسلام و همسر دختر پیامبر 
  !گرفت؟می تقریباً 

بیـت  او از : گویـد مـی  الحدید معتزلى بر عمربن الخطاب عیب گرفته  ابن ابى
کرد، تا جائى که به عایشه و حفصه ده هزار می آنچه را که جایز نبود عطا  المال
ى درآمدى بـود   البیت را که برایشان بمنزله داد و خمس اهلمی م در سال دره
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رسید، منع نمود، و هشتاد هزار درهم می به آنها   ﷑که از جانب رسول خدا 
الحدیـد   ، در جواب ابن ابـى تو قاضى القضا )153(.قرض گرفته بود بیت المالاز 

 بیت الماله زنان پیامبر جایز است زیرا آنها در پرداخت چنین اموالى ب: گویدمی 
دانـد  مـی  اى کـه صـلاح    و امام چنین حقى را دارد که بـه انـدازه  . حقى داشتند

و این کار را کسانى قبل از او و کسانى بعد از او انجام دادنـد، و  . پرداخت نماید
داد در حالیکـه  ی مآنرا ادامه ن ﷒) على(اگر چنین عملى روا نباشد امیرمؤمنان 

ناروا و عیب باشد ) عمر(ثابت شده است که حضرت آنرا ادامه داد و اگر این کار 
در اموالى که به حسن و حسـین و عبـداالله بـن جعفـر و     )  ﷒على (لازم است 
ى ایـن مطالـب    داد حکم خائن را داشته باشد، و همـه می  بیت المالدیگران از 

براى قرار دادن اموال در جاى بر حقِ  بیت المالند، زیرا کمی گفتار آنها را باطل 
و .و زیادى بخشش اسـت  می خود اراده شده است و تابع متولى امر اجتهاد در ک

 ى خمس اختلاف کـرده  اما امر خمس، آنهم از باب اجتهاد است و مردم درباره
پیامبر اند، پس گروهى بنابر مقتضاى آیه آنرا حق ذوىالقربى یعنى خویشاوندان 

اند و گروهى آنرا حـق ذوىـالقربى از    خاص براى آنها دانسته میو سه  ﷑
داند گرچـه آیـه، فقـط    می جهت فقیر بودنشان دانسته و آنها را همچون دیگران 

انـد   آنها را ذکر کرده است همانطورى که اتیام آنها را گرچه مخصوصاً ذکر شـده 
و کلام در این زمینه بـه  . داندمی ر، با دیگران مساوى در مستحق بودن بخاطر فق

ى اجتهـاد خـارج    بنابراین عمر بخاطر احکام خـود از طریقـه  . انجامدمی درازا 
ى  نگردید و کسى که در این مطلب اشکال کند در واقـع بـه اجتهـاد کـه شـیوه     

، بـر فـرض   بیـت المـال  و اما قرض گرفتن او از . صحابه بوده اشکال کرده است
که بخـاطر   می ت، ممنوع نبوده، بلکه چه بسا نزدیکتر به احتیاط باشد، هنگاصح
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دانستن جهتى که از آن میتواند قرض را برگرداند، مطمئن بـه برگردانـدن بـدهى    
  .خود باشد

اما در مورد ترجیح دادن زنـان پیـامبر   : گویدمی سید مرتضى اعتراض کرده 
چون سببى در آنها وجود ندارد کـه موجـب برتـرى     این امر جایز نیست ﷑

شود، و امام صرفاً در پرداخت اموال، کسانى را که داراى سبب مقتضـىِ تـرجیح   
و اینکه . دهدمی المنفعه هستند ترجیح  هستند مانند جهاد و غیره که امورى عام

می دارند، صحیح است لکن این حق موجب ن بیت المالزنان حقى در : گویدمی 
د آنان بر سایرین برترى یابند و او را بخاطر پرداخـت حـق زنـان سـرزنش     شو

انـد، و   اند بلکه صرفاً بخاطر دادن زیادتر از حق به آنان سـرزنش نمـوده   نکرده
دامه داده باشد و بـر فـرض صـحت    ااین شیوه را  ﷒معلوم نیست امیرمؤمنان 

ى چنین روشـى شـده همـان     همانطوریکه ادعا کرده است، سببى که باعث ادامه
امـا اسـتدلال او بـه پرداخـت     . سببى است که باعث ادامه دادن تمام احکام بـود 

، بسیار عجیب است، بیت المالنمودن امیرمؤمنان به حسن و حسین و دیگران از 
زیرا حضرت آنان را در پرداخت به هیچ وجهى برترى نداد تا به پرداخـت ذکـر   

شباهت داشـته باشـد و صـرفاً حضـرت       ﷑ى همسران پیامبر  شده درباره
و امـا  . حقوق آنان را پرداخت نمود و بین آنها و دیگران تسـاوى برقـرار نمـود   

و خداونـد تعـالى از   . ى قرآن، از آنِ رسول و خویشان اوست خمس، بنابر گفته
ى القُْرْ� وَ اْ�َتا(: قول خود ـ�يلِ وَ ا�مَْساكِ� وَابْ  � وَِ�ِ بخاطر دلائـل   ،)154()نِ ا�س�

فراوانى که در اینجا احتیاج به ذکر آنهـا نـداریم، افـرادى را قصـد نمـود کـه از       
تواند می و اما اجتهادى که بر آن اعتماد کرد ن. باشند  ﷑خاندان رسول خدا 

را مجوزى براى خارج کردن خمس از دست اهل آن باشـد و چنـین اجتهـادى    
  .دانیممی باطل 
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شود و کسى کـه  می موجب برانگیختن شک  بیت المالو اما قرض گرفتن از 
در سختگیرى و خود نگهدارى و اظهار زهد تا این حـد اسـت کـه ذکـر کـرده،      

ى که حقوق مردم در آن است قـرض بگیـرد و   بیت المالچگونه راضى میشود از 
تازه کسى که غذاى . یدا شودچه بسا احتیاج شدید به خارج کردن اموال از آن پ

گذراند می پوشد و با قوت لایموت زندگى را می خورد و لباس زبر می ناملایم 
  .چه حاجتى به قرض گرفتن اموال دارد

 احتیاط آنست که امام اموال ایتام را در ذمه: گویدمی اما این که از زبان فقها 
ى ندارد زیـرا عمـر   ا ى ثروتمند مطمئن حفظ نماید، به فرض صحت، هیچ فایده

  )155(.گرفتمی ثروتمند نبود و اگر ثروتمند بود قرض ن
عمر براى مـادران  : حاکم در کتاب مستدرك این مطلب را تأیید نمود و گفت

  )156.(مؤمنین ده هزار درهم قرار داد و براى عایشه دو هزار درهم اضافه نمود
متقـى هنـدى ذکـر     را طبرى و ابن اثیـر و  بیت المالاما قرض گرفتن عمر از 

  )157.(کردهاند
!! بنابراین حقوق عایشه برابر با حقوق شش نفر از سربازان قادسیه و شام بود

مـی  ى مشهور با دو هزار درهـم زنـدگى را    و در همان حالى که سرباز قادسیه
و در همان حـالى  . کردمی گذراند حفصه به تنهائى با دوازده هزار درهم زندگى 

گرفت، خواهرش اسـماء دختـر ابـوبکر هـزار     می ار درهم که عایشه دوازده هز
پذیرفتند زیرا اختلاف طبقـاتى،  می اى را مردم ن و چنین مسأله! گرفتمی درهم 
در قیـد حیـات     ﷑و تا زمانى که رسـول خـدا   ! العاده شدید شده بود فوق

شـه را بـر اسـماء    پس چـرا عای . دادندمی بودند هیچکدام را بر دیگرى ترجیح ن
پیش رفت و عایشه را بر   ﷑ترجیح دهیم، و ابوبکر بر همان شیوهى پیامبر 

پـیش رفـت و     ﷑نیز بر شیوهى پیـامبر   ﷒امام على . اسماء ترجیح نداد
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با تشریع رسـول  بنابراین عمر اولین کسى بود که ! زنى را بر دیگرى ترجیح نداد
  .مخالفت کرد ﷑خدا 

در هنگام وفات بجـاى گذاشـت     ﷑و گفته شده است زنانى را که پیامبر 
سلمه، ام حبیبه، عایشه، حفصه، صفیه، زینب بنـت حجـش، سـوده و میمونـه      ام

  .بودند
دختـر رفیـق او و ام   پس چگونه حفصه دختر عمر و عایشه دفـاع کننـده و   

حبیبه دختر ابوسفیان که هم پیمان با حکومت شده بود بر سایر زنان ترجیح داده 
  شوند؟می 

عمر براى اهل بدر و مهـاجرین و انصـار   : در تاریخ ابن جوزى آمده است که
و نیز مقررى معین نمود   ﷑شش هزار دینار قرار داد و براى زنانهاى پیامبر 

عایشه را بر همگى آنان ترجیح داده، براى او دوازده هزار و بـراى بقیـه آنهـا ده    
هزار قرار داد البته بغیر از صفیه و جویریه که براى آنها شش هزار، شـش هـزار   

و براى زنان مهاجرِ نخستین یعنى اسماء بنت عمـیس و اسـماء دختـر    . قرار داد
  )158(.هزار قرار دادابوبکر و مادر عبداالله بن مسعود هزار، 

او براى اصحاب بدر از مهاجرین پنج هزار و براى شـاهدان بـدر از   : اند گفته
  .انصار چهار هزار دینار و براى شاهدان احد سه هزار دینار قرار داد

خواهم، به او دسـتور دادم  می به شما از دست خالد بن ولید معذرت : و گفت
و او به اقویا و اشراف عطا کرد و مـن   این مال را براى مهاجرین ضعیف نگهدارد

  .آن مال را از دست او خارج کردم
الخطاب بـراى مهـاجرین    عمر بن: از سعید بن مسیب نقل شده است که گفت

پنج هزار و براى انصار چهار هـزار و بـراى کسـانى کـه شـاهد بـدر نبودنـد از        
سـلمۀ بـن    ابـى که در میان آنان عمروبن . فرزندان مهاجرین چهار هزار قرار داد
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و اسامۀ بن زید و محمد بن عبداالله بـن جحـش اسـدى و     می اسد مخزو عبداالله
ابن عمر از آنـان  : گویدمی عبداالله بن عوف . خوردندمی عبداالله بن عمرو بچشم 

  .نبود، او چنین و چنان است
عمر به عبـدالرحمن  . اگر حقى دارم به من بده والا نده: پس ابن عمر گفت... 

ابـن  (او را بر پنج هزار، و مرا بر چهار هزار بنویس، پس عبداالله : تبن عوف گف
بخدا قسم من و تو بر پنج هزار جمع : و عمر گفت. خواهممی اینرا ن: گفت) عمر

  .شویممی ن
بخـاطر  : و به عایشه دو هزار بیشتر داد و عایشه قبول نکرده پس عمر گفـت 

  )159(.شأن توست که بگیرى بالا بودن منزلت و مقام تو در نزد رسول خدا، در
زنان اهل بدر را بر پانصد، پانصـد و زنـان بعـد از    ) عمر(او : گویدمی زهرى 

بدر تا حدیبیه را بر چهارصد، چهارصد، و زنان بعـد از آن را تـا آن روزهـا بـر     
سپس زنان قادسیه را بر دویست، دویست قرار داد و بعد . سیصد، سیصد قرار داد

هاى اهل بـدر و غیـر آنهـا را مسـاوى      و بچه. وات قرار داداز آن بین زنان مسا
  .قرار داده و به هر کدام صد، صد پرداخت کرد

ابوبکر تقسیم کـرد و  : کند کهمی از اسماعیل بن محمد نقل » الزهد«احمد در 
بین اصـحاب بـدر و مـردم    : پس عمر به او گفت. بین مردم مساوات برقرار نمود

  ؟کنىمی دیگر مساوات برقرار 
ى کفایـت وسـیعترین    ى کفایت است و بهترین اندازه دنیا اندازه: ابوبکر گفت

  )160(.آن است، و فضل و برترى آنان در پاداش و اجرشان است
بخـدا سـوگند   : کند که عمر بن الخطاب گفـت می سفیان بن ابى العوجاء نقل 

. اسـت دانم آیا خلیفه هستم یا پادشاه؟ اگر پادشاه باشم ایـن امـرى عظـیم    می ن
آن فـرق  : گفـت . اى امیرمؤمنان بین این دو فرقى وجـود دارد : اى گفت گوینده
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دهـد مگـر   مـی  گیرد مگر آنکه به حق باشد و قرار نمی خلیفه ن: چیست؟ گفت
مـی  آنکه در حق باشد، و تو بحمداالله همین طور هستى، و پادشاه به مردم ظلـم  

  )161(.ساکت شددهد، پس عمر می گیرد و به دیگرى می کند پس از این 
عمل در زمـان پیـامبر   : ى ماوردى آمده است که در کتاب الاحکام السلطانیه

جارى بود، الا اینکه عمـر رأى داد کسـانى    می و ابوبکر بر مساوات عمو ﷑
که بر علیه رسول خدا جنگ کردند با کسانى که همراه او جنگ کردند مثـل هـم   

پس کسى را که در روز بدر جنگید . به حسب سابقه قرار داد نباشند، و امتیاز را
و از همین جا تفـاوت  . برتر از کسى که در فتحهاى عراق و شام جنگید قرار داد

اى  پس طائفـه . آشکار در پرداختها بوجود آمد و طبقات و مراتب شکل گرفتند
و . گرفتنـد مـی  اى عطاى متوسط و اکثریت عطاى انـدك   عطاى بزرگ و طائفه

  :طبقات ذکر شده به این شکل بودند
و نزدیکترین آنان در زمان حیـات ایشـان، سـالیانه      ﷑زنان پیامبر  -  1

  .گرفتندمی چند هزار دینار 
بزرگان مهاجر و بزرگان انصار که در جنگها شرکت کرده بودند بحسـب   -  2

  .اهمیت آن جنگ
  .جنگ شرکت کرد هرکس از بادیه آمده بود و در -  3

ى عـرب را   ، امتیاز فاحشى را بوجـود آورد و جامعـه  می و تنظیم چنین نظا
براساس امتیاز طبقاتى استوار نمود، بعد از آنکه در نظر قـانون مسـاوى و برابـر    

  )162(.بودند
لـذا اهـل بـدر را بـر     . ى دینى طبقـاتى نمـود   عمر، جامعه را براساس سابقه

گـرا نمـود لـذا عربهـا را تـرجیح داد، و       را قومیتدیگران برترى داد، و جامعه 
  .گرا نمود لذا قریش را بر انصار ترجیح داد جامعه را طائفه
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و زمانى که عایشه دختـر ابـوبکر و حفصـه دختـر عمـر و ام حبیبـه دختـر        
و بر سایر زنان امت و عربها را بـر    ﷑ابوسفیان را بر سایر زنان رسول خدا 

. ر عربها و آزاد را بر برده ترجیح داد، این کار پیش احدى قابـل قبـول نبـود   غی
  .دادمی زیرا در واقع ابوبکر و عمر و ابوسفیان را بر امت ترجیح 

داد، لازم بـود عبـاس و   می کسى را ترجیح   ﷑و اگر بخاطر مقام پیامبر 
را بر سایر مردم ترجیح دهد، و خمس و فدك هاشم  و افراد دیگر بنى ﷒على 

  .هاشم باز گرداند، لکن چنین نکرد را به بنى
گذارنـد براسـاس   می بنابراین در زمان ما کسانى که در عطاى بین مردم فرق 

کننـد  می کنند و کسانى که در عطا تساوى را مراعات می ى عمر حرکت  نظریه
  .نمایندمی سیر  وسلم  ﷐ى پیامبر  براساس نظریه

ى عمر حالت ترجیح مردم بخاطر شأن و منزلتشان غلبه یافت  و بعد از دوره
در پى آن، کارها در زمـان عثمـان و معاویـه و در    . آمیز شد و به شدت مخاطره

زمان خودمان به پستى گرائید، پس مساوات از بین رفت و بجاى آن هدیه دادن 
و همین امور . گرائى قرار گرفت ت و حزبو ترجیح بخاطر خویشاوندى و رفاق

مردم جاهل را از اسلام متنفّر ساخت در حالیکه اسلام مسـاوات را بـه ارمغـان    
  .آورده است

  :فرمایدمی  ﷒امام على 
ى امـت   دهید براى پیروزى خود از جور و ستم دربارهمی آیا به من دستور 

م؟ به خدا سوگند، تا عمر دارم و شـب  که بر آنها ولایت دارم استفاده کن می اسلا
کنند، هرگز چنـین  می و روز برقرار است، و ستارگان از پى هم طلوع و غروب 

اى مساوى در میان مردم  اگر این اموال از خودم بود به گونه! کارى نخواهم کرد
آگاه باشید بخشیدن مال بـه  ! کردم تا چه رسد که جزو اموال خداستمی تقسیم 
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الحدیـد معتزلـى    ابن ابى )163(.روى و اسراف است قاق ندارند، زیادهآنها که استح
باید دانست که ایـن  : ى مساوات و اختلاف در بخشش را ذکر کرد و گفت مسأله
و ابوبکر در آن یکى است و آن مساوات  ﷒اى فقهى است و رأى على  مسأله

. عى نیز همـین اسـت  بین مسلمانان در تقسیم غنائم و صدقات است و فتواى شاف
که خلافت را بعهده گرفت، بعضى را بر بعض دیگر ترجیح داد،  می اما عمر هنگا

پس افراد با سابقه را بر دیگران و مهاجرین قـریش بـر دیگـر مهـاجرین و کـل      
مهاجرین را بر کل انصار و عربها را بر غیرعربها و آزادها را بر بردگـان تـرجیح   

  .داد
ابوبکر را در ایـام خلافـتش راهنمـائى کـرد لکـن       به همین مطلب،) عمر(او 

خداوند، احدى را بر دیگرى ترجیح نداده است و لیکن چنـین  : نپذیرفت و گفت
دقاتُ �لِفُْقَراءِ وَ ا�مَْساك�ِ (: فرمود یعنى صـدقات بـراى فقـرا و    « )164()اِن�ما ا�ص�

ون و چ ـ. و آنرا مخصوص گروهى نکرد تا دیگرى محروم گـردد » مساکین است
رسید به همان عمل کرد که سابقاً بدان راهنمائى کرده بود، و ) عمر(خلافت به او 

و مسأله اجتهادى اسـت  . اند را پسندیده) عمر(بسیارى از فقهاى مسلمان نظر او 
کند عمل نماید، گرچه در نظر می و امام باید به مطلبى که اجتهاد او به آن اشاره 

که موافقت ابوبکر در  می اوارتر است، مخصوصاً هنگاسز ﷒ما پیروى از على 
اینجا مسأله را تقویت نماید، و اگر ایـن خبـر صـحیح باشـد کـه رسـول خـدا        

مساوات برقرار نمود مسأله داراى نص معتبـر خواهـد بـود، زیـرا فعـل        ﷑
  )165(.آنحضرت مانند گفتار اوست

ج یا سبدى پر از جـواهر را از عـراق بـراى    در: گویدمی ذکوان غلام عایشه 
: دانید قیمت آن چقدر است؟ گفتندمی : عمر آوردند، عمر به اصحاب خود گفت

دهیـد آنـرا   مـی  آیا اجازه : دانستند چگونه آنرا تقسیم کنند، پس گفتمی نه، و ن
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: تنـد داشـت؟ گف مـی  او را دوست   ﷑براى عایشه بفرستم چون رسول خدا 
خداوند بر پسـر خطـاب چـه    : آرى، پس آنرا به سوى او فرستاد و عایشه گفت

می ى ایران دسترسى پیدا  و این چنین عایشه به جواهرات ملکه)166(.گشوده است
 ﷒طالب  على بن ابى بیت المالمن مأمور  )167(:گویدمی على بن ابى رافع ! کند

آنحضـرت گردنبنـدى از مرواریـد وجـود      بیت المـال و کاتب ایشان بودم و در 
طالـب پیغـام    دختر على بن ابى. داشت که در جنگ بصره آنرا بدست آورده بود

  :فرستاد و گفت
امیرمؤمنان گردنبند مرواریدى وجود دارد  بیت المالبه من خبر رسیده که در 

که اکنون در دست توست و دوست دارم آنرا به مـن عاریـه دهـى تـا روز عیـد      
اى مضمون که بعد از سه  عاریه: من پیغام دادم که. ا آن خود را تزئین کنمقربان ب

اى کـه بعـد از سـه روز     آرى عاریـه : روز برگردانى اى دختر امیرمؤمنان، گفت
من گردنبند را بـه او تحویـل دادم کـه ناگهـان امیرمؤمنـان      . شودمی بازگردانده 

ایـن گردنبنـد از کجـا    : فرمودگردنبند را بر گردن او دید و آنرا شناخت، و به او 
  بدست تو رسید؟

مسلمانان عاریه گرفتم تـا بـا آن در روز    بیت المالاز ابو رافع نگهبان : گفت
  .عید تزئین کنم سپس باز گردانم

اى ابو رافـع  : پس امیرمؤمنان پیغام داد بیایم، چون نزد او آمدم، به من فرمود
  کنى؟می آیا به مسلمانان خیانت 

  .برم از اینکه به مسلمانان خیانت کنممی ناه بخدا پ: گفتم
مسـلمانان اسـت    بیـت المـال  به دختر امیرمؤمنان گردنبندى را که در : فرمود

  !ى من و بدون رضایت آنها عاریه دادى بدون اجازه
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اى امیرمؤمنان او دختر شماست و از من خواست گردنبند را به : عرض کردم
ى تضمین شده و  و من آنرا به صورت عاریهاو عاریه دهم تا با آن زینت نماید، 

حضـرت  . به شرط بازگرداندن به او دادم تا موقعى که آنرا به جاى خود برگرداند
همین امروز آنرا برگردان و مبادا چنین کارى را بار دیگر انجام دهى کـه  : فرمود

  .گرفتار مجازات من خواهى شد
ى مضـمون و بـدونِ    عاریهواى بر دخترم اگر گردنبند را به غیر: سپس فرمود

بود که دسـتش بخـاطر سـرقت     می شرط بازگرداندن گرفته بود، اولین زن هاش
اى : چون سخن حضرت به گوش دخترش رسید، به حضرت گفـت . شدمی قطع 

امیرمؤمنان من دختر تو هستم و پاره تن تو، چه کسى از من سزاوارتر است آنرا 
ب، از حق دور نشو آیا تمـام زنـان   اى دختر پسر ابوطال: بپوشد؟ حضرت فرمود

می ابورافع (نمایند؟ می مهاجرین و انصار در چنین عیدى به چنین چیزى زینت 
  .پس آنرا از او گرفتم و به جاى خود بازگرداندم) گوید

کرد تـا آنکـه   می را تقسیم  بیت المالهر روز جمعه  ﷒طالب  على بن ابى
کردنـد و بـر آن   می نرا براى حضرت فرش سپس زمین آ ;ماندمی چیزى باقى ن

على : فرمود  ﷑و نبى مکرّم حضرت محمد . خواندمی و نماز )168(خوابیدمی 
  )169.(رهبر مؤمنین، و مال و ثروت رهبر منافقین است

بنابراین عمر، عایشه و حفصه و ام حبیبه را در بخشش بر سایر مردم تـرجیح  
و پدر و قبیلهى آنهـا را بـا   . ام از آنها دوازده هزار درهم عطا کردداد و به هر کد

، در امـر خلافـت بـر     نصب ابوبکر اولا و نصب خودش ثانیاً و نصب عثمان ثالثاً
  :و نتیجه کار او چنین شد. سایرین ترجیح داد

با دادن پنج هزار درهم به مقاتلین مهاجر بدر و دادن چهـار هـزار درهـم بـه     
  )170(.بدر، قریش بر انصار برترى یافتند مقاتلین انصار
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  )171(.برترى یافتن عربها بر غیرعربها
  )172(.بر سایر زنها به ده هزار درهم  ﷑برترى یافتن زنان رسول خدا 

و بـراى  ) 173(حبیبه بر سایر زنهاى حضـرت  برترى یافتن عایشه و حفصه و ام
  .شش هزار درهم قرار داد)  ﷑مبر دو همسر پیا(جویریه و صفیه 

  )174(.برترى یافتن مقاتلین بدر بر سایر مقاتلین
  )175(.برترى یافتن آزاد بر برده

ى  برترى دادن ابوسفیان و معاویه بر انصار و بالا بردن منزلت آنها بـه انـدازه  
  )176(.منزلت مقاتلین مهاجر جنگ بدر

  )177.(به کسانى که قبل از فتح هجرت کردنددادن سه هزار دینار 
  .براى اهل قادسیه و اهل شام دو هزار قرار داد

براى زنان اهل بدر پانصد و براى زنـان بعـد از   : زهرى روایت کرده است که
  .بدر تا حدیبیه چهارصد، قرار داد

  .و براى زنان بعد از حدیبیه دویست، قرار داد
هـاى   ستوار نبود بلکه تکیه و اعتماد بر پایهو این تبعیضات براساس سوابق ا

  .متعددى داشت
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  مقررى اندك عمر و زیادى درآمد 

ى حقوق خود در  در زمان او عمر در روزهاى نخست خود از صحابه درباره
سـاکت   ﷒روى کردند، و على  سؤال کرد، پس سخن گفتند و زیاده بیت المال

آنچـه تـو   : گوئى؟ حضرت فرمودمی ا چه اى ابوالحسن شم: پس عمر گفت. بود
را و خانواده تو را به نحو معروف اصلاح کند، و از این مال چیز دیگرى ندارى، 

  )178(.گویدمی سخن حق همان است که ابوالحسن : پس گفت
: گفـت مـی  مانند مقررى یک مرد مهاجر قرار داد و ) عمر(و مقررى خود را 

مـی  نیاز شدم خـوددارى   یم هستم، اگر بىمن در اموال شما همچون ولى مالِ یت
و مقصـود او از  . کـنم می روى مصرف  کنم و اگر نیازمند شدم به معروف و میانه

کند که زنده بمانـد و از آن تجـاوز   می اى مصرف  این گفتار آن بود که به اندازه
  )179(.نکند

پیغـام داد و از    ﷑عمر به اصحاب رسول خـدا  : در روایتى آمده است که
ام، چقـدر   خود را به این امر مشـغول کـرده  : پس چنین گفت. آنان نظر خواست

و . خورد و خوراك خود را از آن بردار: شایسته است از آن بردارم؟ عثمان گفت
: گـوئى؟ فرمـود  مـی  شما چه : گفت ﷒و به على . همین را سعید بن زید گفت
  .سخن عمل کرد نهار و شام، و عمر به همین

چون فتح قادسیه و دمشق به پایان رسید، : از ابن عمر نقل شده است که گفت
من تاجرى بودم که خداوند خانواده مرا : عمر مردم را در مدینه جمع کرد و گفت

کرد و شما مرا با این امر خودتان مشغول کردید، بـه نظـر   می نیاز  با تجارتم بى
  حلال است؟ ى این مال برایم شما چه اندازه

مـی  چـه  : گفـت ) عمـر (پس . روى کردند و على ساکت بود پس مردم زیاده
ات را به نحو معروف  آنچه تو را و خانواده: گوئى اى ابوالحسن؟ حضرت فرمود
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: گفـت . و غیر از این مقدار بر تو روا نیسـت ) یعنى عرفاً کافى باشد(اصلاح کند 
و ابن سـعید از پسـر عمـر     )180(.گویدمی سخن حق همان است که پسر ابوطالب 

می مراجعه  بیت المالشد، به نگهبان می چون عمر نیازمند : کند که گفتمی نقل 
بیت گرفت و نگهبان می گرفت، و چه بسا در سختى قرار می کرد و از او قرض 

نمـود، پـس   می خواست و او را ملزم می کرد و طلب خود را می مراجعه  المال
شـد و  مـی  کرد و بسا مقررى او پرداخت می ندیشى ا عمر برایش حیله و چاره

  )181(.کردمی قرض خود را ادا 
کند که روزى عمر بیرون آمد تا بـه منبـر   می ابن سعید از براء بن معرور نقل 

 بیـت المـال  عسل را برایش تجویز کردنـد و در  . رسید و از بیمارى شکایت کرد
د آنرا بردارم والّـا بـر   ام بدهی اگر اجازه: مشک کوچکى از عسل بود، پس گفت
و از پسر عمر نقل شده است که عمـر   )182(.من حرام است، پس به او اجازه دادند

در سال بیست و سه حج نمود و در سفر حج خود شانزده دینار خرج کرد، پس 
  )183(.اى عبداالله در این مال اسراف کردیم: گفت

دید کـه دو روز  ی مآمد، و هرکس را می عمر در سال کم آبى تازیانه بدست 
چرا شکم خود : گفتمی زد و به او می پى در پى گوشت خریده است با تازیانه 

  )184(پیچى؟می را روزى براى همسایه و پسر عمویت درهم ن
از شـام  ) عمـر (چـون  : گویدمی ى مکرمّه  احمد بن زینى دحلان، مفتى مکهّ

بار آنها اطلاع پیدا بازگشت و به مدینه رسید، یک روز از مردم دور شد تا از اخ
. بطرف او رفت. بردمی اش بسر  زنى افتاد که در خیمه پس گذرش به پیره. کند
از شـام  : اى مرد، چون عمر از شـام بازگشـت چـه کـرد؟ گفـت     : زن گفت پیره

خدا خیرش . (خدا جزاى خیر به او ندهد: گفت. برگشته و به مدینه رسیده است
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دار خلافـت   ا سوگند از روزى که عهـده بخد: واى بر تو چرا؟ گفت: گفت) ندهد
  .می شده تا امروز هیچ عطا و بخششى به من نداده است نه دینارى و نه دره

واى بر تو، عمر چگونه از حال تو خبـردار شـود در حالیکـه در ایـن     : گفت
کردم کسى والى بر مردم شود و می االله، گمان ن سبحان: برى؟ گفتمی محل بسر 

خبر باشد، پس عمر مشغول گریـه شـد و    غرب آنست بىاز آنچه بین مشرق و م
  )185(.تر است اى عمر واى بر عمر، آه از متخاصمین، هرکسى از تو فقیه: گفتمی 

هشتصد هزار درهم از طرف ابوموسـى اشـعرى   : کند کهمی ابو هریرة روایت 
لوحِ احمـق هسـتى واى بـر تـو      نگفتم که تو ساده: براى عمر آوردم، پس گفت

  .اى ار درهم آوردههشتاد هز
کـرد و  می ام، پس تعجب  من هشتصد هزار درهم آورده: گفتم اى امیرمؤمنان
  .کردمی تعجب خود را تکرار 

واى بر تو هشتصد هزار درهم چقدر است؟ و من مشـغول تکـرار   : پس گفت
و این مبلغ درنظـرش بسـیار زیـاد    . صد هزار شدم تا هشت بار آنرا تکرار کردم

آرى، پسر عمر آنشب را گذراند : گفتم. بر تو، آیا او زنده استواى : آمد، و گفت
اذان صبح حتى یک لحظه هم خـواب بـه چشـم او راه نیافـت، پـس       گو تا بان

چگونه بخوابم در حالیکه براى مـردم  : گفت. امشب را نخوابیدى: همسرش گفت
آن زن گمـان کـرد مصـیبتى    . چیزى آمده است که تاکنون مانند آن نیامده اسـت 

مال بسیار که ابوموسى : ازل شده است، براى همین از او پرسید چه شده؟ گفتن
  )186(.آورده
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  مبلغ خراج و مالیات سرزمینهاى اطراف

درهم وافى رسید که وافى ) میلیون(در دوران او به یکصد و بیست هزار هزار 
  )187(.وزن یک دینار طلاست

سـرى را بـراى عمـر    که خـزائن ک  می هنگا: از حسن نقل شده است که گفت
اندازد، پـس آنهـا را   می بخدا قسم سقفى بجز آسمان بر آن سایه ن: آوردند، گفت

ى مـردان رهـا کردنـد و     ى زنان و صـفهّ  ى مسجد یعنى صفهّ در میان دو صفهّ
و چـون  . بر آنها انداختند و نگهبان، شب را در همانجا گذرانـد  می ى چر سفره

پـس  . که به آنها نگاه کرد، گریه کرد می و هنگا صبح عمر بیدار شد نزد آنها آمد
کنى اى امیرمؤمنـان؟ آیـا امـروز روز    می چرا گریه : عبدالرحمن بن عوف گفت

  شکرگذارى نیست؟
کنـد  مـی  گشایشى ایجاد ن می به خدا سوگند نه، خداوند هیچگاه بر قو: گفت

  )188(.دهدمی مگر آنکه جنگ آنان را بین خودشان قرار 
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  عضى از اصحاب توحیدىشغل خلفا و ب

، از قریش هرکس را که حرفـه و  »بصائر القدماء و سرائر الحکماء«در کتاب  
  .صنعت او معلوم بود، ذکر کرد و بیان کرد که چه حرفه و صنعتى داشته است

نیز  ابوبکر صدیق بزاز بود و عثمان و طلحه و عبدالرحمن بن عوف: گویدمی 
بود که بین فروشـنده و خریـدار در حرکـت     و عمر دلاّل. همین حرفه را داشتند

  )189(.کندمی ى جراح در مدینه قبر  و ابو عبیده. بود
تراشید و ولید بن مغیره، آهنگر بود و ابوالعاص می و سعد بن ابى وقّاص، تیر 
فروخـت، و  مـی  معـیط شـراب    و عقبۀ بـن ابـى  . برادر ابى جهل نیز آهنگر بود

 فروخت و عبـداالله بـن جـدعان بـرده    می ابوسفیان بن حرب روغن و خورشت 
نواخـت، و  می فروخت و نضربن الحارث عواد بود و عود می فروش بود و کنیز 

خته  حکمبن ابى کرد و حریث بن عمرو و می العاص خصاء بود و گوسفندان را اَ
  )190(.ضحاك بن قیس فهرى و ابن سیرین نیز به همین حرفه مشغول بودند

ـرْطش بـود  : ه است کهآمد» عقدالفرید«در کتاب  بت معمر در دوران جاهلی .
  )191(.یعنى دلال معاملات خرید و فروش بین یابع و مشترى بود

همین جهت ابوهریره و ابى بن کعب او را چنین توصیف کردند که در بازار ه ب
مـی  کـرد و قـرارداد   مـی  یعنى بین خریـدار و فروشـنده دلالـى    . زدمی دست 
  )192(.بست

عمـر قبـل از اسـلام فروشـندهى     : گویدمی » نهایۀالطلب«کتاب و حنبلى در 
  )193(.خران بود) دلال(
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  مساوات ابوسفیان و معاویه با مقاتلین بدر

ى  کننـد کـه بخشـش عمـر فقـط بـر سـابقه       می در بخشش گروهى تصور  
استوار بود، در حالیکه نقل شده است که او بـراى   می مشارکت در جنگهاى اسلا

سفیان پـنج هـزار درهـم     ند ابوسفیان بن حرب و معاویۀ بن ابىبزرگان مکهّ مان
اند براساس  سپس براى افراد قریش که در جنگ بدر حاضر نبوده. قرار داده بود

)  ﷑همسران پیـامبر  (و براى مادران مؤمنین . مقام و منزلتشان بخشش نمود
و حفصـه  ) دختـر ابوسـفیان  (شش هزار، شش هزار و بـراى عایشـه و امحبیبـه    

  )194(.دوازده هزار قرار داد
با این قرار، عمر درآمد على و درآمد معاویـه را مسـاوى قـرار داد و همـین     

  .براى معاویه آسان گردد می موجب شد بدست آوردن ریاست در جامعه اسلا
یعنى عمر درآمد معاویه را بالاتر از درآمد سعد بن عباده و همراهان او که در 

بنابراین عمر بـه ابوسـفیان و معاویـه حقـوقى     ! گ بدر شرکت کردند قرار دادجن
  .بیشتر از حقوق بسیارى از مسلمانان نخستین عطا کرد) پنج هزار درهم(

و ام حبیبه دختر ابوسفیان را بر باقى زنان امت برترى داد، سـپس معاویـه را   
آن عصر حقوقى بسیار والى شام نمود و ماهى هزار دینار به او روزى داد که در 

  )195(.سنگین بود
و از کسانى که بخاطر محبت عمر به آنها به اموالى دست یافتند زید بن ثابـت  

مـی  چون عمر بـه مسـافرت   : کند کهمی بود، زیرا خارجه بن زید بن ثابت ذکر 
شد از سفر برگـردد  می نمود و بسیار کم می رفت زید بن ثابت را جانشین خود 

  )196(.ه او واگذار نکندو نخلستانى را ب
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  برترى دادن عایشه و حفصه و ام حبیبه بر سایر زنان

عمر در گرفتن اموال، خود را بر دیگران برترى نداد، اما ابوسفیان و معاویـه   
  .ى خودشان بالا برد اى بالاتر از درجه را به درجه

  تام می و دختر ابوبکر و دختر ابوسفیان و دختر خود را در بخشش بر تما
  .برترى داد﷑محمد

زیرا حقوق عایشه و ام حبیبـه و حفصـه را از حقـوق بقیـه مـادران مـؤمنین       
بیشتر قرار داد و براى هر کدام آنها سالى دوازده هـزار  )  ﷑همسران پیامبر (

  )197.(درهم معین نمود
دوازده ) دفتـر (ه، ام المـؤمنین را در  عمر، نـامِ عایش ـ : کند کهمی بلاذرى ذکر 

 بـن ابـى   را در ده هزار، و براى علـى   ﷑ى زنان پیامبر  هزار نوشت و بقیه
هاشم معین  طالب پنج هزار و همین مبلغ را براى حاضرین در جنگ بدر از بنى

  )198(.نمود
مسـران پیـامبر   او این دو زن را بر ام سـلمه و سـوده بنـت زمعـه و دیگـر ه     

لکن معلوم نیست سرِ ترجیح دادن این زنان بر دیگر زنان . دادمی ترجیح  ﷑
  و مردانِ امت چه بود؟

گشت که ابـوبکر و عمـر و ابوسـفیان بـر     می آیا به این رأى و نظر خلیفه بر 
دارنـد؟  دیگر افراد امت برترند؟ یا به این که مادرانشان بـر سـایر زنـان برتـرى     

مادر حفصه، زینب دختر مظعون خواهر قدامۀ بن مظعون است و ام رومان مادر (
و در همـان وقـت   ) عایشه، و صفیه دختر ابوالعاص بن امیه مادر ام حبیبه اسـت 

المـؤمنین ام سـلمه را از حقـوق خـود منـع       ابوبکر و عمر یـک سـال کامـل ام   
  )199(.نمودند
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در قضـیه فـدك او، دفـاع کـرد و       ﷑بخاطر آنکه از فاطمه دختر محمد 
شـود؟  مـی  چنین سخنى گفتـه    ﷑آیا به همچون فاطمه دختر محمد : گفت

ایست انسى، و جان براى همـان جـان اسـت، در دامـان      بخدا سوگند او حوریه
طاهر رشد و نمو متقیان تربیت شده و دست ملائکه او را گرفته و در دامان زنان 

آیا . کرده و به بهترین صورتى نشأت گرفته و به بهترین صورت تربیت شده است
ارث خود را بـر او حـرام کـرد و او را آگـاه       ﷑کنید رسول خدا می گمان 

قـْرَ��َ (: نساخت؟ و حال آنکه خداوند فرموده است
َ
) 200()وَ انَـْذِرْ عَشـَ�تكََ الأ

بنـابراین ابـوبکر و عمـر، ام    . »نخست خویشان نزدیک خود را انذار کـن «یعنى 
را از فدك و خمـس خـود     ﷑سلمه را از حقوقِ خود و فاطمه دختر محمد 

حبیبه را بدون هیچ دلیل عقلى و  سپس عمر عایشه و حفصه و ام. محروم نمودند
معاویه هم بـراى  . نان امت ترجیح دادنقلى که چنین امرى را جایز کند بر دیگر ز

  )201(.ى او قرار دهند عایشه لباس و سکه و اشیائى اهدا کرد تا در استوانه
  )202(.کند که به او نیز صد هزار دادمی عروه ذکر 

وقتى عایشه در مکهّ بود بـرایش  ) معاویه(کند که او می ابن کثیر از عطاء نقل 
  )203(.د و او پذیرفتطوقى فرستاد که قیمت آن صد هزار بو
معاویه از طرف عایشه هجـده  : کند کهمی ابن کثیر از سعید بن عبدالعزیز نقل 

  )204.(بخشید، ادا کردمی هزار دینار و تمام قرض او را که به مردم 
تأثیر تبعیض در کشته شـدن عثمـان و ایجـاد فتنـه و آشـوب ممکـن اسـت        

فتنه و کشته شـدن عثمـان    شخصى سؤال کند دیدگاه طبقاتى چه اثرى در ایجاد
  داشته است؟



68 
 

المؤمنین  گوئیم، اولین کسى که قیام علیه عثمان را علنى نمود اممی در پاسخ 
که یکى از آنها، اصرار وى . عایشه بود و علت اختلاف او با عثمان، چند امر بود

  .بر همان حقوقى بود که عمر معین کرد و اصرار عثمان بر کم کردن حقوق او
بین عثمان و عایشه اخـتلاف وجـود   «: کند کهمی ر تاریخ خود ذکر یعقوبى د

مـی  داشت و این اختلاف بخاطر آن بود که به او کمتر از آنچه عمربن الخطـاب  
 )205(.قـرار داد   ﷑و او را مانند زنان دیگر رسول خـدا  . کردمی داد پرداخت 

  .لذا قیام سهمگین و شدیدى را به پا نمود
علیه عثمان در آن زمـان  : بلاذرى آمده است که» انساب الاشراف«در کتاب 

تـیم کـه خـانواده ابـوبکر باشـد       ى بنى ى مسلمانى مخالفتر از خانواده خانواده
  )206(.وجود نداشت

نعثل : و از آنجائى که عایشه اول کسى بود که فتوى به قتل عثمان داد و گفت
بنابراین عثمـان اولـین قربـانى     )207(شده است، را بکشید او کافر) پیرمرد یهودى(

  !ى نابرابرى در پرداختها بود نظریه
کـه عمـر، مجـروح     می هنگا: ابن اسحاق حکایت کرد که: گویدمی ماوردى 

: خواهنـد؟ گفتنـد  مـی  مردم چه : وارد خانه شد، سروصداى مردم را شنید، گفت
وصـیت کـن اى   : فتنـد میخواهند بر تو وارد شوند، پس به آنان اذن داد، پـس گ 

شـود او ثـروت و   می چطور : گفت. امیرمؤمنان، عثمان را جانشین خود قرار ده
  !بهشت را با هم دوست داشته باشد؟ پس از نزد او خارج شدند
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   ﷒سیاست مالى ابوبکر و عمر و عثمان از زبان على 

امـا در  : فرمـود  دربارهى فرق بین عثمان و دو خلیفـه سـابق   ﷒ امام على
مورد فرق تو با آندو، تو مانند یکى از آندو نیستى، آندو امـر خلافـت را بعهـده    
گرفتند و خود و خاندان خود را از آن بازداشتند، لکن تو و خویشاوندانت چون 
شناگر دریا شنا کردید، اى ابوعمرو به خدا برگرد و بنگر آیا از عمر تو بـه جـز   

  )208.(اندکى باقى مانده است
 اند که مردم نپسندیدند عثمان بـه سـعید بـن    ابو مخنف و واقدى روایت کرده
و زبیـر و طلحـه و سـعد و     ﷒پـس علـى   . العاص صد هزار اعطا کرده باشد

قرابت و خوشى با مـن دارد،  : عبدالرحمن با او در اینباره سخن گفتند، و او گفت
ابـوبکر و عمـر بـا منـع     : ؟ گفـت آیا ابوبکر و عمر قوم و خویش نداشتند: گفتند

ب  : گفتنـد . جستند و من با دادن به خویشان خـود می خویشان خود به خدا تقرّ
  )209(.بخدا سوگند شیوهى آنها از شیوهى تو محبوبتر است

لکى را که عثمان واگذار کرد و تمام اموال خدا را کـه  : فرمود ﷒على  هر م
  )210.(گردد میباز  بیت المالپرداخت نمود به 
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  دیدگاه عمر نسبت به زینت کعبه و تحریم هدایا 

در دوران عمـر دربـارهى زینـت کعبـه و فراوانـى آن      : روایت شده است کـه 
اگر آنها را بگیرى و با آنها لشـکریان  : سخنانى پیش او گفته شد و گروهى گفتند
مـی   کعبه زیـورآلات را بـراى چـه   . مسلمانان را مجهز کنى اجر عظیمترى دارد

 ﷒از امیرمؤمنان   خواهد؟ پس عمر بر این کار همت گماشت و دربارهاش

نازل گردیـد کـه امـوال     می این قرآن بر پیامبر هنگا: سؤال کرد، حضرت فرمود
چهار قسم بود، اموال مسلمانان که آنرا براساس سهم هر یک از وارثـان تقسـیم   

ش رساند و خمس که خـدا جایگـاه   کرد، و غنیمت جنگى که آن را به نیازمندان
مصرف آنرا تعیین فرمود، و صدقات که خدا آنرا به حـال خـود گذاشـت، نـه از     
روى فراموشى آنرا ترك کرد و نه از چشم خدا پنهان بود، تو نیز آنـرا بـه حـال    

  .خود واگذار چنانکه خدا و پیامبرش آنرا به حال خود واگذاشتند
 )211(.شدیم و متعرّض زیورآلات کعبه نشـد  میاگر تو نبودى رسوا : عمر گفت

با این وجود محمد بن سعود بعد از بیش از هزار سال اقدام به گرفتن زیورآلات 
  .کعبه نمود

بـا ارتشـا شـرعاً و عمـلا       ﷑چه زمانى رشوه گرفتن زیاد شد؟ پیـامبر  
در میان کسانى که بعد مبارزه نمود و مسلمانان بر شیوهى او حرکت کردند، لکن 

مغیرة بـن شـعبه   . از او آمدند کسانى یافت شدند که با شیوهى او مخالفت کردند
ى خـود را بـه    او نخستین رشوه دهنده در اسلام اسـت زیـرا عمامـه   : گویدمی 

  .عمر داد تا به او اجازه دهد هر جاى مجلس که بخواهد بنشیند) دربان(حاجبِ 
براى آوردن مغیـره و شـاهدانى کـه علیـه او     که ابوموسى اشعرى  می و هنگا

اى برایش فرستاد که عبارت  شهادت به زنا داده بودند به بصره آمد، مغیره رشوه
  )212(.بود از یک کنیز عربى از اسیران یمامه از بنى حنیفه بهمراه یک خادم
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مردى پیوسته ران شـتر بـه عمـر    : از ابى جریر ازدى نقل شده است که گفت
اى امیرمؤمنان بین مـا  : اى آمد و گفت تا آنکه روزى با نزاع کننده دادمی هدیه 

  !شودمی اى انجام ده همانطوریکه ران از شتر جدا  قضاوت جدا کننده
کرد تا آنکه بر خود ترسیدم، پـس  می پیوسته این سخن را تکرار : عمر گفت

گـرفتن  اما بعـد، از  : از آن عمر علیه او قضاوت کرد و به کارگزاران خود نوشت
  )213(.هدایا بپرهیزید، زیرا آنها نوعى رشوه هستند

، آمده است که چون مـردم اطـراف ابـوبکر جمـع شـدند      او قبل از این ماجر
قسمتى را بین زنان مهاجر و انصار تقسیم کرد و براى زنى از بنى عدى بن نجار 

  این چیست؟: را به همراه زید بن ثابت فرستاد، زن گفت می سه
  .است که ابوبکر براى زنان تقسیم کرده است می سه: گفت

ین خود به من رشوه : زن گفت دهید؟ بخـدا سـوگند   می آیا براى رها کردنِ د
  )214.(پذیرم و آنرا به او بازگرداندمی چیزى از آن را ن

درج یا سبدى پر از جواهرات را از عراق براى : گویدمی ذکوان غلام عایشه 
: دانید قیمت آن چقدر است؟ گفتندمی : د گفتعمر آوردند، عمر به اصحاب خو

  .دانستند آنرا چگونه تقسیم کنندمی نه، و ن
دهید آنرا براى عایشه بفرسـتم، چـون رسـول خـدا     می آیا اجازه : پس گفت
  داشت؟می او را دوست  ﷑

  .آرى پس آنرا براى او فرستاد: گفتند
و اینکـه اغلـب   ) 215(چه گشوده اسـت؟ خداوند بر پسر خطاب : و عایشه گفت

دانستند، بدین معناست که برابر دهها هزار دینار می مسلمانان قیمت این درج را ن
عایشه هم تا آخر عمر به پدر خود و عمر وفادار مانـد و بـا   . ارزش داشته است

  .کردمی آنچه در توان داشته به آنان خدمت 
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 ـ    او بود که نوحه ر نمـود ولـى بـراى پیـامبر     گرى جن را بـر مـرگ عمـر ذک
و بخـاطر احتـرام زیـاد او نسـبت بـه عمـر،       ! چنین مطلبى را ذکر نکرد  ﷑

در امتهـاى قبـل از   «: ى او بیان نمود که درباره ﷑حدیثى را از زبان پیامبر 
وجـود  ) گفتنـد مـی  یعنى کسانى که فرشتگان الهى با آنان سخن (شما محدثانى 

و ) 216(.»گمـان عمـر از آنهاسـت    داشتند و اگر در امت من یکى از آنان باشد بى
معلوم نیست چرا خلیفه عمر مصلحت را در آن دید که زیورآلات کعبه را بـراى  

المؤمنین  مجهز کردن سپاه مسلمانان برباید، در حالیکه جواهرات کسرى را به ام
  .عایشه بخشیده بود
جنیان بر عمر گریه کردنـد، در حالیکـه عمـر اعتقـاد داشـت       :و عایشه گفت

شود، حال می که انسانها بر مرده گریه کنند بر او در قبرش عذاب نازل  می هنگا
  !آید؟می اگر جنیان بر او گریه کنند چه پیش 

عمر هدیه گرفتن را در حد ران شتر حرام نمود، پس اگر در حـد جـواهرات   
  کسرى باشد چگونه است؟

شدند بسـیار گردیـد و آن چنـان    می مان عثمان اموالى که به ناحق داده در ز
: ى طلحـۀ بـن عبـداالله گفـت     وضع مالى گرفتار فساد شد که خود عثمان درباره

هر بهار یا (عجبا، واى بر پسر حضرمیه، به او بهارهاى طلاى چنین و چنان دادم 
دارد، و مردم را بر  در حالیکه قصد ریختن خون مرا) بار سیصد رطل قبطى است

مند به آن نکن و او را بـه عاقبـت    کند، خداوندا، او را بهرهمی جان من ترغیب 
  )217(!ظلمِ خود برسان

و زبیـر نیـز در   ) 218(.و طلحه سیصد بهار طلا و نقره از خـود بجـاى گذاشـت   
زیادى ثروت همچون طلحه بود و تمام اموال او سى و پنج هزار هزار و دویست 

ود و چهار زن داشت که به هـر کـدام از آنهـا هـزار هـزار و صـد هـزار        هزار ب



73 
 

اى از طـلا دسـت    ى مخالف با عثمان بر چنین اندازه و حال که طلحه) 219(.رسید
  !یافته بود، مروان چه اندازه از ثروت را جمع کرده بود؟

  )220(.زبیر بن عوام صد هزار هزار و هفتصد هزار هزار ارث بجا گذاشت
از  مـی  ثـروت عظی «: اموال عبدالرحمن بن عوف را ذکر کرد و گفت ابن اثیر

کردند تا جائى که دست مـردان  می طلا بجاى گذاشت که آنرا با طبر قطعه قطعه 
ک هزار شتر و صـد اسـب و سـه هـزار      از آن تاول زده و مجروح گردید، و مال

شتاد هـزار  کردند و چهار زن داشت که زنى با همی گوسفند بود که در بقیع چرا 
  )221(.مصالحه کرد

ثـروت او افـزون   : ابن عساکر، اموال عبدالرحمن بن عوف را ذکر کرد و گفت
می گشت تا جائى که براى او هفتصد حیوان باربر که پارچه و آرد و طعام حمل 

  .کردند، حرکت کردند
و چون به مدینـه وارد شـدند اهـل آن شـهر صـداى هیـاهو و زمـین لـرزه         

  )222(.شنیدند
ترسـم  مـی  «: المؤمنین ام سلمه وارد شد و گفت عبدالرحمن بن عوف بر امو 

هلاك شده باشم، من از ثروتمندترین قریش هستم، زمینى را به چهل هزار دینار 
شـنیدم از    ﷑فرزنـدم، انفـاق کـن زیـرا از رسـول خـدا       «: گفت. »فروختم

از مـن هرگـز مـرا نخواهـد      اصحاب من کسانى هستند کـه بعـد از جـدا شـدن    
و بعد از آنکه ابن عوف حدیث امسلمه را شنید از زیادى اموال خود  )223(.»...دید

آورد در حالیکـه   می عبدالرحمن بن عوف طعا: زیرا چنین آمده است که. ترسید
با آنکه مصعب بن زبیر از مـن بهتـر بـود کشـته شـد و در      : روزه بود، پس گفت

مـی  پوشاندند پاى او پیدا می بصورتى که اگر سر او را پارچه برد خود کفن شد 
: کنم چنین گفتمی شد، و فکر می پوشاندند سر او پیدا می شد و اگر پاى او را 
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و حمزه در حالیکه از من بهتر بود کشته شد و سپس از دنیا برایمان توسعه یافت 
 ـ  : آنچه توسعه یافت ـ یا گفت  مـی  د ـ و  از دنیا بما عطا کردند آنچـه عطـا کردن

) و پاداشى در آخـرت نداشـته باشـم   (ترسیم که حسنات ما را زودتر داده باشند 
  )224(.»سپس مشغول گریه شد تا آنکه طعام را ترك نمود

) 225(.از طلا و چهارپایان و زمین بجـاى گذاشـت   می و ابن عوف میراث عظی

تم ابن عوف چهار زن از خود بجاى گذاشت و نصیب هر کدام آنها از یـک هش ـ 
) وزیـر عمـر  (ابن عوف . اموال از هشتاد هزار تا صد هزار دینار قیمتگذارى شد

  .این اموال را در زمان عمر و عثمان بدست آورد
یعنـى  . (و سعد بن ابى وقاص دویست هزار و پنجاه هزار درهم بجا گذاشـت 

  )226()دویست و پنجاه هزار درهم
هر مکانى شایع شـد و   و چون دوران اموى فرا رسید رشوه رواج یافت و در

  .شعرا و والیان و راویان بر سهم أسد از اموال مسلمانان دست یافتند
_____________________________  
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  و اصحاب   ﷑دروغ گفتن بر ضد پیامبر 

و اصحاب دروغ گفـتن علیـه     ﷑بر ساختن احادیث دروغین بر ضد پیام
  ﷑و اصحاب بصورتى خطرناك به نام احادیثى کـه پیـامبر     ﷑پیامبر 

من قبـل از  : فرمود ﷑بیان کرده است منتشر شد، در حالیکه حضرت رسول 
شـوند سـپس بـه    می شوم و بهمراه من مردانى بالا برده می شما بر حوض وارد 

می گویم، پروردگارا اینها اصحاب من هستند، پس گفته می روند، پس می پائین 
  .دانى بعد از تو چه کردندمی شود ن

همـین مضـمون نقـل    ه تعدادى روایت ب )227(مسلم بن الحجاج در صحیح خود
و احمد بن » ى مسلم و البخارىالجمع بین صحیح«حمیدى در کتاب . کرده است

  )228(.اند حنبل نیز در مسند خود، همین احادیث را نقل کرده
و اگر قائل به عدالت تمام اصحاب شویم لازم است قائـل شـویم منـافقین و    

بهمراه عمر و کشندگان او و عثمـان و کشـندگان او و     ﷑منحرفین از پیامبر 
کشندگان او و شرکت کنندگان در جنگ جمـل و صـفین و نهـروان     و ﷒على 

شوند، در حالیکه تمام این لوازم به ضرورت و به اتفـاق،  می همگى وارد بهشت 
منتشر شدند تـا جائیکـه     ﷑و احادیث دروغین، بعد از پیامبر . باطل هستند

ز اسلام آوردن و هجرت و خواندن بود، و بعد ا» نهار«رجال بن عنفوة که نامش 
گفتـه    ﷑ى کذاب رفت، و خبر داد کـه پیـامبر    قرآن مرتّد شد، نزد مسیلمه

بزرگتـرین فتنـه بـر    ) نهار(است مسیلمه در رسالت با او شریک بوده است، و او 
  )229(.بنى حنیفه بود

دروغ بگویـد    ﷑هرکس در یک خبر بر رسول خـدا  : گویدمی سمعانى 
عمر نظریهى عـدالت صـحابه را    )230.(باید تمام احادیث گذشتهى او را دور ریخت

از : العـاص چنـین نوشـت    که امویان بعدها بوجود آوردند باطل نمود زیرا به ابن
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و عمر، به مغیـرة بـن شـعبه    ) 231(.عبداالله امیرمؤمنان به معصیتکار فرزند معصیتکار
  )232(!هستى) گنهکار(ست گفتى تو همان قوى فاجر را: گفت

این امـوال را  : ى سرقتش از اموال مسلمانان چنین گفت و به ابوهریره درباره
و عمر ابـوهریره را بـه دروغ   ) 233(.براى خود برداشتى، اى دشمن خدا و کتاب او

 میروى کردى و بیشتر بنظر  در حدیث زیاده: گفتن در حدیث متهم کرد و گفت
  )234(.بندىمی دروغ  ﷑رسد که بر رسول خدا 

روایت کسى که : گویندمی احمد بن حنبل و ابوبکر حمیدى و ابوبکر صیرفى 
شود گرچه بعـد از آن  می دروغ بگوید پذیرفته ن  ﷑در احادیث رسول خدا 

  )235.(هم از دروغ گفتن توبه نماید
دروغِ بر رسـول خـدا   ) حرمت(علما بر تشدید : گویدمی عسقلانى ابن حجر 
اتفاق دارند، زیرا چنین دروغى از گناهان کبیره است، و ابومحمد جـوینى   ﷑

بحدى تأکید کرده است که حکم به کفر کسى داده است که چنین فعلى از او واقع 
  .شود

وجـود    ﷑غ گفتن بـر آن حضـرت   اند هیچ فرقى در تحریم درو و گفته
ندارد چه در مورد احکام باشد و چه غیر آن، مانند ترغیب و ترساندن و مواعظ 

ى این دروغها به اتفاق تمام مسلمانان حرام و از بزرگتـرین   و امور دیگر و همه
بـر  و اهل حل و عقد، اجمـاع  ... ترین کارهاى زشت است گناهان کبیره و زشت

اند، پس چگونه است دروغ گفتن بـر   حرمت دروغ گفتن بر یکایک مردم نموده
کسى که گفتار او شرع و سخن او وحى است و دروغ گفتن بر او دروغ گفتن بر 

  خداوند تعالى است؟
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در زمان حیات و بعد )  ﷑محمد (احادیث دروغین بسیارى بر ضد پیامبر 
نـه فقـط از طـرف      ﷑و دروغ گفـتن بـر پیـامبر    . شدند از وفات او آشکار

  .گفتندمی دشمنان بود بلکه اصحاب نیز بر حضرت دروغ 
احادیث غُلوُ هم با احادیث مذمت از جهت اینکه دروغین هستند و بـه اسـم   

هـم از   ﷒مـام علـى   ا. اند، هیچ تفاوتى با هم ندارند سخن گفته ﷑پیامبر 
طرف دوستان و دشمنان خود به چنین احادیثى گرفتـار گردیـد، پـس دشـمنان     

اى از صـحت   براى پائین آوردن شأن و منزلت او احادیث دروغینى که هیچ پایه
و درستى نداشتند برایش بوجود آوردند و غلوکنندگان منزلت او را بالا برده و ـ  

اى از  بنـده  ﷒در حالیکـه علـى   . پروردگار قرار دادنـد  العیاذباالله ـ در رتبهى 
) پیروان معاویه(شکنان در بیعت خود و قاسطین  بندگان خداوند است و بر پیمان

  .و غلوکنندگان خشم گرفت و آنها را به هلاکت رساند) خوارج(و مارقین 
افـراد  اما در خصوص ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و اکابر اصحاب، ایـن  

اى قرار گرفتند که از طرف حکومت اموى طراّحى شـده بـود و    در معرض نقشه
گـران عـرب و    آزادشدگان مکهّ و پیروان ابوجهل آنرا پشتیبانى کردنـد و حیلـه  

شیاطین یهود خطوط اصلى آنرا براى دروغ گفتن با نام این افراد و تعظیم شـأن  
  .آنها، ترسیم کردند

در طى بالا بردن منزلت اصحاب، به بالاتر یـا  : بودى آنها به این شرح  نظرّیه
از جهت علم و شجاعت و علم غیـب و    ﷑مساوىِ منزلت نبى مکرّم محمد 

براى این مـورد  . (ارتباط با ملائکه و امور دیگر منزلت حضرت را پائین آوردند
قـى منزلـت محمـد    و در این مسأله بـدون هـیچ فر  ) شواهد بسیارى وجود دارد

و عمر و معاویه را در یک درجه قرار دادند بنحوى که اگر پیامبرانى بعـد   ﷑
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و این همان نابود کـردن  ! بودند؟... وجود داشتند عمر یا معاویه  ﷑از پیامبر 
  .منزلت نبوت و محو کردن دلائل آن است

شوند لکن نه از طریق محمد می صحاب، مطلعّ بر غیب و مطابق این نظریه، ا
و ... . کننـد و مـی  شود و با ملائکه صحبت می ، و حق بر زبان آنها جارى  ﷐

اند، این احادیث را  ى خودشان گفته بحمداالله عمر و ابوبکر با سخنانى که درباره
نشین از عمر داناتر  حجلهتمام مردم حتى زنان : زیرا عمر گفت. اند تکذیب کرده

و ) 237(.داریـد مـی  گویم مرا باز نمی که سخن لغو  می و چرا هنگا )236(.ترند و فقیه
از جمله احادیث دروغینى که معاویه و حزب قریش بوجود آوردند این حـدیث  

خداوند حـق را بـر زبـان و    : فرمود ﷑گوید رسول خدا می ابوهریره : است
و بطلان این حدیث بخوبى آشکار است زیرا عمر دهها بار به . عمر قرار دادقلب 

 خطا و جهل و ندانستن جواب بعضى از مسائل اعتراف کرده اسـت، و از ناحیـه  
اى دیگر در سند این حدیث ابوهریره قرار دارد که عمر او را متهم به کـذب بـر   

ین اگر ابوهریره را تصـدیق کنـیم در واقـع    نموده است، بنابرا ﷑رسول خدا 
و در سند حدیث عبداالله بن عمر العمرى و یحیـى بـن   . ایم عمر را تکذیب کرده

 سعید و جهم بن ابى الجهم قرار دارند که هر سـه بـه کـذب و ضـعف و مجهـول     
مـی  و باوجود این دو نقـص حـدیث از اعتبـار    . اند الشخص بودن توصیف شده

  )238(.افتد
کند و زنى کـه  می که خطا  می تعجب نکنید از اما: گویدمی ل عمر با این حا

و عمـر   )239(.گوید، با امام شما مبارزه کرد و او را مغلوب نمـود می به حق سخن 
بنابراین دروغ آن حدیثى  )240(.ترند اى عمر همهى مردم از تو داناتر و فقیه: گفت

: فرمـود   ﷑ا رسـول خـد  . گـردد می که مخالف با سخنان عمر است آشکار 
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گویـد و چـون وعـده دهـد     مـی  چون سخن گوید دروغ : منافق سه نشانه دارد
ف    )241(.کندمی کند و چون امانتى به او سپرده شود خیانت می تخلّ

 )242(.شودمی من شیطانى دارم که گاه بر من چیره : گویدمی در حالیکه ابوبکر 
همین است که مرا به جایگاههـاى مخـوف   : گفت و ابوبکر زبان خود را گرفت و

  )243(.وارد کرد
چـون وفـات ابـوبکر    : و از جمله دروغها، این حدیث انس به مالک است که

صاحبان : طالب شنیدم که میفرمود صدیق نزدیک شد از امیرمؤمنان على بن ابى
 دو زن و دو مـرد، امـا زنِ اول صـفورا دختـر    : فراست در مردم چهار نفر هستند

نگاه کرد، خداونـد تعـالى در    ﷒که با فراست به موسى  می شعیب است هنگا
اى پدر عزیز او را اجیر خـود گـردان زیـرا نیرومنـد     «: ى او چنین فرمود قضیه

و مرد اول، عزیز مصر در زمـان یوسـف بـود و    ) 244(.»امانتدار، بهترین اجیر است
عزیز مصر که «: خداوند تعالى فرمود رغبت بودند، و بى[مردم در آنها در یوسف 

او را خریدارى کرد به زن خویش سفارش یوسـف را کـرد کـه مقـامش بسـیار      
و  )245(.»دار که امید است به ما نفع بسیار بخشد یا او را به فرزندى گیریم می گرا

به دیده   ﷑که به پیامبر  می است هنگا ﷜اما زن دوم خدیجه بنت خویلد 
انگیز روحِ محمد بـن   روح من عطر دل: فراست نگریست و به عموى خود گفت

مرا به تزویج او درآور، و اما مـرد  . شناسد، او پیامبر این امت استمی عبداالله را 
بـا دقـت نظـر    : که وفات او نزدیک شد گفت می دیگر ابوبکر صدیق است هنگا

پـس بـه او   . الخطاب قـرار دهـم   در عمر بنکردم و بنظرم رسید امر خلافت را 
  .اگر این امر را در غیر او قرار دهى به او راضى نخواهیم شد: گفتم

مرا مسرور کردى، بخدا قسم تو را با حـدیثى کـه از رسـول خـدا     : پس گفت
  .ى تو شنیدم مسرور خواهم کرد درباره ﷑
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بـر  : فرمودمی شنیدم که   ﷑دا از رسول خ: آن چیست؟ گفت: به او گفتم
کند مگر آنکه علـى بـن   می اى وجود دارد که احدى از آن عبور ن صراط گردنه

  .طالب به او اجازه بدهد ابى
  ﷑میخواهى با حـدیثى کـه از رسـول خـدا     : طالب فرمود على بن ابى

آن چیسـت؟  : دم مسـرورت کـنم؟ گفـت   ى عمر شنی ى خودت و درباره درباره
اجازه عبور را براى کسى که دشـنام بـه ابـوبکر و    : اى على: به من فرمود: گفتم
. دهد ننویس، زیرا آندو سرور پیران اهل بهشت بعد از پیـامبران هسـتند  می عمر 

اى انس، مجـارى  : چون خلافت بدست عمر رسید، على به من گفت: انس گفت
در جهان مطالعه کردم، و سزاوار نبود راضى شـوم بـه    علم را از خداوند عزوجل

ترسـیدم  مـی  ى او جارى بود، زیرا  غیر آن چیزى که در علمِ سابقِ خدا و اراده
مبادا از طرف من اعتراضى بر خداوند عزوجل بوجـود آیـد، و از رسـول خـدا     

  .ى خاتم اولیا هستىمن خاتم انبیا هستم و تو اى عل: فرمودمی شنیدم که  ﷑
سـرایان اسـت،    ى داسـتان  این حدیث، ساختگى و ساخته: گویدمی خطیب 

  )246(.اند عمر بن واصل آنرا وضع نمود یا به اسم او وضع کرده
به  )247(واضع این حدیث، حدیثى دروغین را با حدیثى صحیح: گویدمی مؤلف 

نقـل کـرده    ﷒ان علـى  هم آمیخته تا مراد خود را اثبات نماید و آنچه را از زب
  .اصل و اساسى ندارد

و این چنین امویان مردم را با کم کردن شأن بهشت به اینکـه همچـون زمـین    
  .داراى جوان و پیر است، به تمسخر گرفتند

رود جـوان یـا   می مطابق این حدیث انسان در آخرت مثل موقعى که از دنیا 
ات کنند که خداوند سـبحان قـادر نیسـت    پیر است، و ـ العیاذباالله ـ میخواهند اثب  

  .آنها را به حالت جوانى برگرداند
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مردم در دامان عمر بهمراه علم عمـر   می گویا علمِ تما: حدیث دروغین دیگر
ى ترازو قـرار گیـرد و علـم     مردم در کفهّ می و اگر علمِ تما. تدریس شده است

و امثال این حدیث . یابدمی ى دیگر، علم عمر بر علم مردم رجحان  عمر در کفه
  )248(.فراوان است

ى بقره را  عمر بن الخطاب سوره: در حالیکه در حدیث صحیح آمده است که
  )249(.در دوازده سال فرا گرفت و چون آنرا یاد گرفت شترى قربانى کرد

ى زنهـا از عمـر    همـه : ى زنهـا گفـت   ى محدود کردن مهرّیه عمر در قضیه
مـی  سـخن   می چون شنیدید به چنین کلا: فتسپس به اصحاب خود گ. داناترند

گویم بر من خورده نگیرید و انکار نکنید تا آنکه زنى که از داناترین زنها نیسـت  
  )250.(بر من برنگردد

وْ� (: عمر از کنار کودکى گذشت کـه ایـن آیهـى قـرآن را میخوانـد     
َ
ِ�� أ ا��ـ

م� 
ُ
زْواجُهُ أ

َ
ْ�فُسِهِمْ وَ أ

َ
  )251()هاُ�هُمباِ�مُْؤْمِنَِ� مِنْ أ
این قرآنِ اُبى است، پس نزد او : اى غلام این آیه را پاك کن، گفت: پس گفت

کرد و تـو را دسـت زدن در   می قرآن مرا سرگرم : رفت و از او پرسید، ابى گفت
  )252(.بازارها، و با عمر به شدت و تندى سخن گفت

هُ �نَ فاحِشَـةً و وَ لا َ�قْرَُ�وا ا�ـ(: و چون ابى بن کعب این آیه را خواند ز�� إنِ�ـ
لا مَنْ تابَ فأَنِ� ا�� �نَ َ�فُوراً رحَيماً  اى آیه را براى  عده )253(،)مقتاً و ساءَ سَِ�يلا إِ

آیه را از رسـول خـدا   : ى آن پرسید، گفت عمر خواندند پس عمر از اُبى درباره
  )254(.بیع نداشتىگرفتم و تو کارى بجز دست زدن براى  ﷑

دانى که بر رسول خدا می تو : بگو، گفت: آیا سخن بگویم؟ گفت: و ابى گفت
خواند و تو بر در خانـه بـودى، اگـر    می شدم و قرآن را برایم می داخل  ﷑

می دوست داشته باشى بهمان نحوى که آن حضرت برایم خواند بر مردم بخوانم، 
  .بلکه بر مردم بخوان: گفت. خوانممی ده هستم یک حرف هم نخوانم والا تا زن
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و ابى بـه   )255(.هر چیزى را تغییر دادند، حتى نماز را: و انس گریه کرد و گفت
شدم و شما غائب بودید و دعـوت  می دانى که من حاضر می مسلماً : عمر گفت

شـد، بـه خـدا سـوگند اگـر      می شدید و به من احسان می شدم و شما منع می 
مـی  مانم و با احدى دربـارهى چیـزى سـخن ن   می دوست داشته باشى در خانه 

  )256(.گویم
و از  )257.(رفـت مـی    ﷑عمر در هر دو روز یک مرتبه به مسـجد پیـامبر   

اى در مدینه روى داد پس عمـر   زلزله: جمله احادیث دروغین، این حدیث است
باذن خدا آرام باش، و زمـین آرام شـد و   : گفتى خود بر زمین زد، و  با تازیانه

  .اى در مدینه رخ نداد بعد از آن زلزله
ذکر کرده است که زلزلـه در سـال ششـم    » تاریخ الخمیس«در حالیکه کتاب 

خداونـد عزوجـل میخواهـد راضـیش     : فرمود  ﷑هجرى واقع شد، و پیامبر 
  .کنید، پس او را راضى کنید

مـی  اگر در میان شـما مبعـوث ن  : را ذکر کردند که در آن آمده است و حدیثى
  .شدمی شدم عمر مبعوث 

: و ابن جوزى این حدیث را در ضمن احادیث سـاختگى نقـل کـرد و گفـت    
عبـداالله بـن یحیـى    : و نسائى گفـت . زکریا بن یحیى از دروغگویان بزرگ است

این حدیث مقام و و در ) کندمی کسى به حدیث او عمل ن(الحدیث است  متروك
ى مقام و منزلت عمر سـقوط   به اندازه  ﷑منزلت پیامبر اکرم حضرت محمد 

  .کرده است
انـد،   و با وجود اینکه امویان منزلت عمر را در حد منزلت پیامبران بالا بـرده 

عـوف راسـت گفـت و شـما     : گویدمی عمر به منزلت حقیقى خود اعتراف کرده 
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ابوبکر خوشبوتر از عطر مشک بود و من در میان شـتران خانـدانم   ! تیددروغ گف
  )258(.سرگردان بودم

ى قرآن سؤال کند به اُبى بن کعـب مراجعـه    هرکس میخواهد درباره: و گفت
ل مراجعه  کند و هرکس بخواهد درباره بى حلال و حرام سؤال کند به معاذ بن ج
ند نزد من بیاید، زیرا خداوند تعـالى  ى مال سؤال ک کند و هرکس بخواهد درباره

  )259(.مرا ذخیره کننده قرار داد
خبـر   و از او بـى (چون مدتى خبر عمر بر ابوموسى اشعرى به تـأخیر افتـاد   

ى عمـر از او سـؤال    ، به نزد زنى آمد که در شکم، شیطانى داشت و درباره)بود
اش سـؤال کـرد،    رهچون آمد از او دربا. صبر کن تا شیطانم بیاید: زن گفت. کرد

او را در حالى ترك کردم که کسائى به کمر بسته بود و به او : گفت) شیطان(پس 
مـی  و او مردیست که هیچ شـیطانى او را ن . گفتندمی بخاطر شتران صدقه تهنیت 

آورد، فرشته بین دو چشـم اوسـت و   می بیند مگر آنکه تا بینى برایش سر فرود 
  )260(.یدگومی القدس با زبان او سخن  روح

معلوم نیست چرا ابوموسى صدها هزار انسان را رها کرد و دربارهى عمر بـه  
دانیم اسم این شیطان چه بود؟ آیـا از  می و ن! سراغ سؤال کردن از شیطان رفت؟

دانـیم رأى  مـی  عربها بود یا از غیر آنها؟ آیا مورد اطمینان بود یـا مجهـول؟ و ن  
! اسم و نسب او مجهول است چیست؟ى روایت شیطانى که  علماى رجال درباره

براى مـن  : ى شیاطین چیست؟ ابوبکر گفت و معلوم نیست راز مشترك در قضیه
و از همین جهت است که ابوموسـى   )261(.شودمی شیطانیست که گاه بر من چیره 

  .ى عمر سؤال کرد کرد دربارهمی اشعرى از شیطانى که در شکم زنى زندگى 
ى  برنامـه . دو دوست دلسوز بـراى عمـر بودنـد   در حالیکه ابوبکر و اشعرى 
و صحابه و اسلام با ذکر احادیثى بر ضـد    ﷑کاستن از منزلت و مقام پیامبر 
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ى  پیامبرِ پیروى شده و اصحاب تابع او، از زبان این قبیل صـحابه  ﷑محمد 
و . راك خباثـت امـوى یهـودى دارد   منافق، احتیاج به ملاحظات فنـى، بـراى اد  

امویان کافر و یهودیان و منافقان ـ العیاذبـاالله ـ میخواسـتند دروغگـوئى پیـامبر       
و در صورت تحقق یافتن این امر، مردم بـه  . و نفاق صحابه را بیان کنند  ﷑

ت محمد فقط یک پادشاه اس ـ: گفتمی بردند که می درستى سخن ابوسفیان پى 
پادشاهى پسـر بـرادرت بـا    : ابوسفیان قبل از فتح مکهّ به عباس گفت! نه پیامبر

زیرا بعد از بیعت  ;و امویان این مقوله را بارها تکرار کردند )262(.عظمت شده است
آن پادشـاهى و  : براى خلافت عثمان، ابوسفیان در مقابل قبر حمزه چنین گفـت 

و در مجلس . ون در دست ما قرار گرفتملکى که بخاطر آن با ما قتال کردید اکن
خداوندا امر را امر جاهلیت و پادشاهى را پادشـاهى غاصـبانه و   «: عثمان گفت

  )263(.»هاى زمین را براى بنى امیه قرار ده پایه
در دمشـق   ﷒و یزید همین سخن را در مقابل سـر مقـدس حسـین شـهید     

زى کردند و هیچ خبرى نیامد و هیچ هاشم با پادشاهى با بنى: تکرار کرد و گفت
  )264(.وحیى نازل نشد
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  تغییر هویت صحابه

هاى اصحاب را مخلوط کنند و اخلاصِ مسلمانان  امویان سعى کردند پرونده 
اى از ابهام و شک قرار دهند و این کار را با اتهام  براى اسلام و قرآن را در هاله

  .اساس عملى ساختند بىبه تمام اصحاب و بوجود آوردن احادیث نبوىِ 
و سعى کردند همهى صحابه را که گوئى تمامشان به یک گونـه بـوده و هـیچ    
تفاوت و اختلافى نداشـتند بـه دورى از فضـیلت و انسـانیت و مبـادى اسـلام       

تا در پى آن منزلت ابوسفیان همچون منزلت مهـاجرین و انصـار   . توصیف نمایند
  .با سابقهى در اسلام شود

رجهى آزاد شده در حد درجـه و منزلـت اهـل بیعـت عقبـه و      و بعد از آن د
  !مهاجرین به حبشه و مدینه مساوى گردد؟

در بـالا بـردن رتبهـى سـابقین بـر        ﷑و این برنامه، مخالف نظرِ پیـامبر  
لاحقین است، و طرحِ اموى، مخالف با طرح عمر، در فرق گذاشتن بـین حقـوق   

بـدر واحـد و    می ى مشارکت آنها در جنگهـاىِ اسـلا   سابقهمسلمانان براساس 
  .قادسیه است

و ذکر و تـدوین آنهـا را بسـته بـود،       ﷑و چون عمر باب احادیث نبوى 
و   ﷑معاویه نیز بر همان روش حرکت نمـود لکـن بـاب کـذب بـر پیـامبر       

لذا چنین احادیثى شایع و دروغگویان فـراوان  ! خاندان و اصحاب او را باز نمود
  .گردیدند

و میتوان فرق بین عمر و معاویه را به وضوح در رفتارشان نسبت به ابوهریره 
  .کننده احادیث بسیار بود ملاحظه نمود که روایت
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بیشتر بنظر میرسد بر رسول : عمر او را از گفتن احادیث نبوى منع کرد و گفت
در حالیکه معاویه او را بخاطر مطرح کردن بسـیارى از   )265(.گوئىمی خدا دروغ 

  )266.(داشت می احادیث دروغین گرا
کردند معاویه قادر به باز کردن می و مسلماً اگر ابوبکر و عمر سنّت را تدوین 

  !شدمی ن  ﷑باب کذب بر پیامبر 
گروهـى از تـابعین را    معاویه گروهى از صحابه و: گویدمی ابوجعفر اسکافى 

 می روایت کنند که موجـب بـدنا   ﷒بر آن داشت تا اخبار ناروائى را علیه على 
و بیزارى از او شود، و براى این کار برایشان جـوائزى قـرار داد لـذا، احادیـث     
ساختگىِ فراوانى را برایش بوجود آوردنـد کـه موجـب رضـایتش گردیـد و از      

بن العاص و مغیرة بن شعبه و از تابعین عروة بن زبیر  اصحاب، ابوهریره و عمرو
  )267(.را میتوان نام برد

که ابوهریره بـه همـراه معاویـه در سـال      می هنگا: کند کهمی اعمش روایت 
کنندگان را مشاهده کـرد،   جماعت به مسجد کوفه وارد شد، چون کثرت استقبال

اى اهل عراق آیا فکـر  : بر زانو نشست و بارها بر سر و پیشانى خود زد و گفت
گویم و خویش را با آتـش  می دروغ   ﷑کنید من بر خدا و رسول خدا می 
براى هـر پیـامبرى   : شنیدم که  ﷑سوزانم، به خدا سوگند از رسول خدا می 
وجود دارد و حرم من از عیر تا ثور است، پـس هـرکس در آن حـدثى     می حر

مـی  و من شـهادت  . مردم بر او باشد می بوجود آورد لعنت خدا و ملائکه و تما
دهم که على در آن حرم حدثى بوجود آورد، و چون خبر او به معاویه رسید بـه  

  )268.(او جایزه داد و او را تکریم کرد و حکومت مدینه را به او واگذار نمود
به دروغ بر خدا و پیامبر متهم آید که مردم عراق او را می از کلام ابوهریره بر 

  .دانستندمی 
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امویان در نشر عقاید و افکار جاهلیت که در شرك و مجسم نمـودن خـداى   
و از آن جـائى کـه   . شد، تلاش وسیعى نمودندمی سحبان و ایمان به جبر هویدا 

ى  پایـه  مردم اطمینان به صحابه داشتند، امویان براى وارد کـردن احادیـث بـى   
صحاب مخلص سوءاستفاده کردند و بخاطر فراوانى دراهم و امـوال  خود، از نام ا

  )269.(خرج شده در این عرصه احادیث ساختگى بین مسلمانان بسیار شد
: ان را خواسـتار شـدند و گفتنـد   بحامویان و یهودیان مجسم کردن خداى س ـ

کند عمر و اولین نفرى کـه  می اولین نفرى که خداوند با او در روز قیامت معانقه 
دهد عمر، و اولین نفرى که خداوند دسـت او  می خدا با او در روز قیامت دست 

الخطاب است، ایـن حـدیث مرفـوع، از     برد عمر بنمی گیرد و به بهشت می را 
  .کعب است

و در . در استناد موضوع و کـذاّب اسـت  : گویدمی خود » تلخیص«ذهبى در 
  )270(.انکار است این مطلب جداً مورد: گویدمی خود » الاعتدال میزان«

ى ذکر فضائل اهل بیت  ى معاویه درباره ى عمر و شیوه و اختلافى بین شیوه
. وجود دارد، اما هر دو در منع از تدوین و کتابت آن فضائل توافق داشـتند  ﷒

 ﷒ طالب البیت و در رأس آنان على بن ابى و مسلماً به بسیارى از فضائل اهل
  :که سخنان ذیل عمر از همین قبیل است. تصریح کرد

على مولاى هر مرد و زن مسلمان است و هرکس على مولاى او نیست اصلا 
  )271(.مؤمن نیست

و اگـر علـى   ) 272(.و محققاً حق، تو را خواست اى على لکن قوم تو ابا کردنـد 
  .شدمی نبود عمر هلاك 

و نمایند و در ایـن  در حالیکه امویان قصد داشتند تمام قضائل اهل بیت را مح
ى به این قصد را بکار بردند، لذا سخن گفتن بـه نـام    ى وسائل رساننده راه همه
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هـاى مسـلمانان او را لعـن     را منع کردند و بمدت چهل سال بر مأذنه ﷒على 
  !کردند و ذکر کردن فضائل او را منع نمودند

، کـه بـا فضـائل و    امویان دریافتند که ایجاد فضائل دروغین بـراى اصـحاب  
مناقب اهلبیت برابر یا بیشتر باشد، از همان وسائلى است که متکفّـلِ کـم کـردن    

  .منزلت آنهاست، لذا این کار را شروع کردند
بیشترِ احادیث وضع شده در فضـائل صـحابه، در دوران   : گویدمی ابن عرفه 

هاشم  بینى بنىکردند با آن می امیه و براى تقرب به آنان با امورى که گمان  بنى
  )273(.مالند، ساخته شدهاندمی را به خاك 

بین او و رسول خـدا  : و از روایات دروغین، این روایت عایشه است که گفت
شوى می آیا راضى : فرمود  ﷑پس رسول خدا . نزاعى وجود داشت ﷑

الخطـاب   عمـر بـن  : دام عمر؟ فرمودک: که بین من و تو عمر قضاوت کند؟ گفت
مـی  شـیطان از او  : پـس پیـامبر فرمـود   . ترسـم مـی  نه بخدا من از عمر : گفت
اطمینان نـدارد    ﷑و معناى حدیث اینست که وى به عدالت پیامبر  )274.(ترسد

می و از شر عمر وحشت زده است و در نظر او هر دو ظالم هستند و دنبال کسى 
  .دد که بینشان به حق قضاوت نمایدگر

  ;هائى به این قرار نوشت معاویه به تمام کارگزاران خود در تمام شهرها نامه
و شـیعهى   ﷒ى على  به تمام کارگزاران خود نوشت که شهادت شیعه: اولا

  .اهلبیت او را نپذیرند
یعه و دوستدار به تمام کارگزاران خود نوشت که دقت کنید چه کسانى ش: ثانیاً

کننـد، پـس   مـی  و اهل ولایت عثمان هستند و فضـائل و مناقـب او را روایـت    
مجلس آنها را به خود نزدیک و مقرّب نمائید و مورد احترام و تکریم قرار دهید 

  .کنند برایم بنویسیدمی و با ذکر نام و نام پدر، آنچه را روایت 
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ها و واگذاریهائى کـه   هدیه ها و پس همین کار را انجام دادند، و بخاطر صله
  .گوئى کردند فرستاد، در فضائل و مناقب عثمان زیادهمی معاویه برایشان 

ى عثمان زیاد شد و  حدیث درباره: معاویه به کارگزاران خود نوشت که: ثالثاً
ى فضـائل   اى شایع گردید، پس مردم را دعوت کنید درباره در هر شهر و ناحیه

ایت کنند، و هیچ خبرى را که یکـى از مسـلمانان   اصحاب و خلفاى نخستین رو
کند رها نکنید مگر آنکه حدیثى منـاقض بـا او در   می ى ابوتراب روایت  درباره

فضائل اصحاب برایم بیاورید، زیرا این کار برایم محبوبتر است و بیشتر موجـب  
  .گرددمی روشنى چشم من 

اى  رکس را که بینـه ه: به تمام کارگزاران خود در تمام شهرها نوشت: چهارم
علیه او قیام کرد که از دوستان على و اهلبیت اوست درنظر بگیرید و اسـم او را  

اى دیگر این  از دیوان حذف کنید و بخشش و رزق او را ساقط کنید و در نسخه
یعنـى علـى و   (هرکسى را متهم به ولایـت آن قـوم   : جمله را نیز آورده است که

  .عیوب نموده و خانه او را خراب کنیددانستید ناقص و م) اهلبیت او
و بلا در هیچ جا مانند عراق شدید و زیاد نبود مخصوصاً در کوفه، تا جـائى  

شد، و سـرّ خـود را بـه او    می که بر مردى از شیعه، شخص مورد اطمینانى وارد 
 گفت تا آنکه قسممی ترسید و با او سخن نمی گفت و از خادم و مملوك او می 

اى  گرفت، لذا احادیث دروغین بسیار شدند و بهتان گستردهمی  هاى موکد از او
  )275(.بوجود آمد

رسـول خـدا   : و از جمله دروغهـا، ایـن حـدیث نقـل شـده از بریـده اسـت       
هاى خود خارج شد و چـون بازگشـت کنیـزى سـیاه      در یکى از غزوه  ﷑

اگـر خداونـد تـو را سـالم     اى رسول خدا من نذر کرده بودم، : پیش آمد و گفت
اى بـزن و   اگر نذر کرده: بازگرداند در مقابل شما دف بزنم و آواز بخوانم، فرمود
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مـی  الا خیر، پس مشغول زدن دف شـد، پـس ابـوبکر وارد شـد و او همچنـان      
نواخت سپس على وارد شد و او همچنان مشغول بود و سپس عثمان وارد شد و 

د، پـس دف را زیـر نشـیمنگاه خـود     نواخت، سپس عمـر وارد ش ـ می همچنان 
می مسلماً شیطان از تو : فرمود ﷑آنگاه رسول خدا . انداخت و بر آن نشست

مـی  نواخت بعد ابـوبکر وارد شـد و او   می ترسد اى عمر، من نشسته بودم و او 
مـی  نواخت سپس عثمان داخل شـد و او  می نواخت، سپس على وارد شد و او 

مفهـوم  ) 276(.سپس تو، اى عمر داخل شدى و او دف را به زمین انـداخت نواخت، 
و نه  ﷒ترسد و نه از على می  ﷑این حدیث آنست که شیطان نه از پیامبر 

امویان در این . دادندمی بلکه این گروه به شیطان گوش . از ابوبکر و نه از عثمان
و ابـوبکر و    ﷑مر را بالا بردند و منزلـت پیـامبر   حدیث این چنین منزلت ع

  .و عثمان را پائین آوردند تا منزلت همگى در حد معاویه و یزید گردد ﷒على 
همین شیوه امویان در احادیث دیگر دست بردند، زیرا وارد شـده اسـت   ه و ب

داخل بهشت شدم که ناگهان قصرى از طلا ظاهر شـد،   :فرمود  ﷑پیامبر : که
پس فکر کردم . از آنِ جوانى از قریش است: این قصر از آنِ کیست؟ گفتند: گفتم

عمر بن الخطـاب  : آن جوان کیست؟ گفتند: آن جوان باید خودم باشم، پس گفتم
  )277(.است

منزلـت عمـر را بـر منزلـت     ) یهودى مشرب(گوى اموى  در این حدیث قصه
کنـد آن قصـر در   مـی  آرزو   ﷑بالاتر برده بنحوى که پیـامبر   ﷑پیامبر 

و تعدى بر پیامبران صفت بارز یهودیان و طغیـانگران مکّـه   ! بهشت قصر او باشد
  .بود

  )278(.اند و آنان اعتراف به وضع فضائل براى ابوبکر و عمر و عثمان نموده
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ه بنى امیه نسبت به پیامبران و صحابه امویان تلاش کردند بزرگان خود دیدگا
و باقى اصحاب به راههاى مختلف ترجیح دهند، تـا بتواننـد     ﷑را بر پیامبر 

نبوت را نابود سازند و شرك را بالا ببرند و سلاطین و فرزندان آنها را بر سـایر  
همین دیدگاه اموى، حاکم و سلطان بـا صـرفنظر از   و مطابق . مردم ترجیح دهند

و این . آمدمی راههائى که او را به قدرت رسانده بود برتر از باقى مردم به شمار 
نقشه در برترى دادن امویان بر دیگران و برترى دادن ابوبکر و عمر و عثمان بـر  

  .شدمی یان و باقى مردم نما ﷒و على   ﷑محمد 
را از  ﷒لذا بعنوان یک مطلب مربوط به حزب قریش، سعى کردند نام على 

شک و تردید نمایند و ذکـر و    ﷑سیره حذف کنند و در سیرهى او و پیامبر 
یادآورى مهاجرین و انصار و باقى مسلمانان را خاموش نموده چراغها را متوجه 

  .و عثمان و امویان و آزاد شدگان مکهّ کنند ابوبکر و عمر
این واقعیت دیدگاه جاهلىِ قریش است که بر بالا بردن مقام قـریش و مسـخ   

  .نمودن هویت باقى عربها استوار بود
و از جمله احادیث وضع شده حدیثى است به نقل از عایشـه کـه در صـحیح    

همـراه عایشـه خوابیـده و    ه که ب  ﷑ابوبکر از رسول خدا : مسلم آمده است
خود را با کسائى پوشانده بود اجازه گرفت و حضرت با همان حال به او اجـازه  
داد و حاجت خود را قضا نمود سپس خارج شد، پس از آن عمر اجازه گرفت و 

مود و با همان حالت به او اجازه داد و حاجت خود را قضا ن  ﷑رسول خدا 
سـپس از حضـرت اجـازه گـرفتم، پـس حضـرت       : گویدمی عثمان . خارج شد

خود را با لباسهایت بپوشان، پس حاجـت خـود را از   : نشست و به عایشه گفت
  .آن حضرت برآوردم سپس خارج شدم
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اى رسول خدا، ندیدم شما از ابوبکر و عمـر ماننـد عثمـان    : پس عایشه گفت
  بیمناك و نگران شوى؟

عثمان مردى با حیاست و ترسیدم اگـر بـا همـان    : فرمود  ﷑رسول خدا 
  )279(.حال به او اجازه دهم، حاجت خود را از من نخواهد

بازدم و نفس اموى در این حدیث بخوبى آشکار بوده و فقط : گویدمی مؤلف 
ت کند و مروت و مردانگى پیامبر اسلام حضرمی مصلحت و نفع عثمان را تأمین 

کند که این جماعت هیچ می و ابوبکر و عمر را نفى کرده و اظهار   ﷑محمد 
و عایشه را در لباسى نامناسب، بین شوهر و پدر خـود و  ! اند بوئى از حیا نبرده

، در شـرافت و عفّـت و حیـا    می عمر به تصویر کشیده است که با عـرف اسـلا  
کند که عثمان امـوى مجسـمه شـرف و    می ار و در همان حال اظه. مخالف است

  .حیاست
امیـه   در سند این روایت سعید بن العاصِ فاسق و فرزند او که هر دو از بنـى 

  .خورندمی امیه به چشم  هستند و ابن شهاب زهرى طرفدار بنى
در ساختن بناى کعبه، آزاد شدگان مکـه    ﷑و بخاطر شرکت رسول خدا 

ردند این فضیلت را سلب کنند و شأن حضرت را پائین آورند، لذا چنـین  سعى ک
کرد، و می را منتقل ) سنگها(همراهشان ه ب  ﷑در حالیکه رسول خدا : گفتند

 آنروز حضرت سى و پنج سال عمر داشتند، و آنها لنگهاى خود را بر روى شـانه 
همـین    ﷑کردند، و رسول خـدا  ی مانداختند و سنگها را حمل می ى خود 

مواظـب عـورت خـود    : کار را انجام داد، پس به زمین خورد و به او ندا رسـید 
  )280(.دیده نشد ﷑پس از آن عورت رسول خدا ... باش

با این حدیث ساختگى، کفارِ قریش که همواره عورتشان در جنگهاى بـدر و  
خندق ظاهر بود و با آن فساد مشهورشان سـعى کردنـد از رسـول خـدا      احد و
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اى به عورت او نگاه نکـرده   که هرگز عورتشان ظاهر نشد و هیچ بیگانه  ﷑
  .بود، انتقام گیرند

و معلوم نیست چگونه مسلم این حدیث را در کتاب خود که به نـام صـحیح   
  !نامگذارى شده ذکر کرده است؟

در حالیکـه دو ران یـا     ﷑رسول خدا : در روایتى دیگر چنین آمده است
کرد، پس ابـوبکر اجـازه   می ام استراحت  دو ساق خود را نپوشانده بود در خانه

خواست و حضرت با همان حال به او اجازه داد و سخن گفت، سپس عمر اجازه 
سپس عثمان اجازه گرفـت، پـس رسـول     .گرفت و به او اجازه داد و گفتگو کرد

خدا نشست و لباسهاى خود را مرتب کرد، پس او داخل شد و گفتگو کرد، چون 
روئـى نکـردى و خوشـامد     ابوبکر داخل شد، گشـاده : خارج شد، عایشه گفت

روئى نکـردى و خوشـامد نگفتـى، سـپس      نگفتى، سپس عمر داخل شد، گشاده
  را مرتب کردى؟عثمان داخل شد، نشستى و لباسهاى خود 

مـی  کننـد، حیـا   می آگاه باش از مردى که ملائکه از او حیا : حضرت فرمود
در این حدیث ساختگى در مقابل زن و پدرزن و در مقابل   ﷑پیامبر )281.(کنم

عمر ران خود را نپوشانده است و بمجرد داخل شدن عثمان وضـعیت را تـدارك   
  .پوشاند میکرده و ران خود را 

ـل و لات و    بنابراین شرافت و حیا فقط نزد بنى به است و حتماً آنـرا از هامی
  !اند عزىّ به ارث برده

گویان اهتمـام زیـادى بـه بزرگـان      گویان به حکام مسلمان قصه اهتمام قصه
زیـرا امویـان ایـن اهتمـام را     . مسلمان نمودند و از عامهى آنهـا یـادى نکردنـد   

را تنها همراه ابوبکر و عمـر   ﷑ش کردند زندگى پیامبر خواستار شدند و تلا
  .و عثمان و عایشه و حفصه ترسیم کنند و بقیهى مسلمانان را ترك کردند
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  :شودمی بنابراین احادیث نبوى فقط در محدودهى زیر منحصر 
و ابـوبکر و    ﷑مـد  و ابوبکر و عمر و عثمان گفتند، و مح  ﷑محمد 

و محمـد  ! و ابوبکر و عمر و عثمان رفتنـد   ﷑عمر و عثمان آمدند و محمد 
  !به ابوبکر و عمر و عثمان اذن داد  ﷑

یـابیم و ایـن   مـی  لذا احادیث نامحدودى را در مدح ابوبکر و عمر و عثمـان  
حادیث را در حق عباس بن عبدالمطلب و عبـداالله بـن مسـعود و بـلال و     قبیل ا

سلمان فارسى و مقداد و مصعب بن عمیر و سعد بن عبادة و زید بن الخطـاب و  
  !یابیممی طالب و عثمان بن مظعون و دیگران ن عقیل بن ابى
یـابیم  می خوانیم آنها را مملو از احادیثى می که کتابهاى سیره را  می و هنگا

ى  و دربـاره ) ابـوبکر و عمـر و عثمـان و عایشـه    (اند  ه از چهار نفر نقل شدهک
مسلمانان قهرمانى که در جنگهاى بدر و احـد و حنـین بـه شـهادت رسـیدند و      

  .مهاجرین به حبشه تنها مختصرى یادآورى شده است
ى سپاه مسلمانان  و با وجود آنکه انصار اکثریت جمعیت مدینه بودند و عمده

برد و می در شهر آنان بسر   ﷑الشأن  شد و پیامبر عظیممی شکیل از آنان ت
کردند و شوکتشان توسـط آنـان بـالا    می مسلمانان براساس اقتصاد آنها زندگى 

  !گرفت، ولى عمداً از ذکر نام آنها خوددارى کردند
ادیـده  اى امـوى بـراى نفـى و ن    بریم که در آنجا توطئهمی از این مطلب پى 

ى نبوى و منحصر نمودن  ى سیره و مردم متقى از صحنه ﷕البیت  گرفتن اهل
و هـر جـاى   . امیه وجود دارد ى حکّام و سلاطین مسلمان و بنى سیره، در سیره

نامگذارى شده است مطالعه کنـیم  » الامم و الملوك تاریخ«کتاب طبرى را که به 
اهان و کتابى براى آنان است نـه بـراى ملتهـا،    یابیم که واقعاً تاریخ پادشمی در 

نوشته ابن اثیر نیز همین طور اسـت، در ایـن کتابهـا    » الکامل فى التاریخ«کتاب 



95 
 

پـردازى امویـان در    و آثـار دروغ . براى ملتها هیچ شأن و منزلتى وجود نـدارد 
چنین احادیثى آشکار است، زیرا در صحیح مسـلم حـدیثى را کـه منسـوب بـه      

: خوانیم که در آن آمده اسـت می و به نقل از ابوهریره است   ﷑رسول خدا 
موقعى که مردى، گاوى را که بر او بار گذاشـته بـود   : فرمود  ﷑رسول خدا 

ام لکـن بـراى    من براى این خلـق نشـده  : راند، گاو به او توجه کرد و گفتمی 
اللّـه   مردم از روى تعجب و نگرانى گفتند سـبحان  پس. ام شخم زدن خلق شده

مسـلماً مـن ایمـان دارم و    : فرمود ﷑گوید؟ رسول خدا می آیا گاوى سخن 
  )282(.کنندمی کنم و ابوبکر و عمر نیز ایمان دارند و قبول می قبول 

دا االله و رسـول خ ـ  سـبحان : یعنى همه مردم خبر را تصدیق نکردند و گفتنـد 
  !نمایندمی ابوبکر و عمر آنرا تصدیق : جواب داد ﷑

نیز با همین )  ﷒طالب  وزیر معاویه و دشمن على بن ابى(عمرو بن العاص 
زیـرا از او  . روش در این امر شرکت کرد تا محبت معاویه را بخـود جلـب کنـد   

: العاص گفت کیست؟ ابن  ﷑محبوبترین مردم براى رسول خدا : سؤال کردند
: سپس چه کسـى؟ گفـت  : گفتم. پدرش: از مردان چه کسى؟ گفت: عایشه، گفتم

  )283(.عمر و مردانى را شمارش کرد
مـی  سببِ چنین پاسخى براى هر عاقلى واضح است و در این مطلب نمایـان  

ى ابوبکر و عمـر و   ربارهشود که معاویه اموال و هدایا را براى تمام کسانى که د
نمودنـد،  مـی  را مـذمت   ﷒کردنـد و علـى   می عثمان مناقب و فضائلى جعل 

  .کردمی پرداخت 
  .امیه بجز عمر بن عبدالعزیز چنین بودند تمام پادشاهان بنى

نوشته واقداى کـه اختصـاص بـه احادیـث مربـوط بـه       » المغازى«در کتاب 
صـفحه   166ى عمر بن الخطاب  یابیم که دربارهمی دارد   ﷑غزوات پیامبر 
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صفحه سخن به میان آمده اسـت در حالیکـه عمـار بـن      143و دربارهى ابوبکر 
و . صفحه متذکر شده اسـت  17صفحه و عبداالله بن مسعود را در  19یاسر را در 

 ـ ارى را خزیمه بن ثابت را یک مرتبه و خباب بن الارت را دو مرتبه و ابوذر غف
  .مرتبه ذکر نموده است 19ده مرتبه و مصعب بن عمیر را 

 ى تعداد دفعـاتى کـه عمـر بـن     پردازى اموى، با ملاحظه هاى دروغ و نشانه
اند بخوبى نمایان است و با علم به  الخطاب ذکر شده الخطاب و برادرش زید بن

بار و زید  166اینکه زید قبل از عمر مسلمان شد و قبل از او هجرت نمود، عمر 
  .فقط یک مرتبه نام برده شده است
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   !!! قرآن مطابق میل بعضى نازل شد، نه مطابق حکمت خداوند تعالى

جرأت و وقاحت، امویان و همدستانشان را به آن جا کشانید که بـر سـاخت   
مقدس الهى نیز تعدى نمایند، در نتیجه چنین تصویرى به وجود آوردند که جزئى 

ى این احادیـث   و از جمله. یات و امیال عمر نازل شده استاز قرآن مطابق نظر
  :دروغین، میتوان به احادیث ذیل اشاره کرد

و ابـن عسـاکر از علـى    ) 284.(شـد می داد آنگاه قرآن نازل می عمر رأى و نظر 
  !در قرآن یک رأى از آراى عمر وجود دارد: کند که گفتمی نقل  ﷒

ى  مـردم دربـاره  : مرفوع نقل کرده است کـه و از ابن عمر به صورت حدیث 
باره سخنى نگفت، مگر آنکه قرآن مطابق سخن  چیزى سخن نگفتند و عمر درآن

  .عمر نازل شد
  )285.(و با عمر پروردگار او بیست و یک جا موافقت نمود

: را تخطئه نمود و جانب عمـر را گرفـت    ﷑و ذکر کردند خداوند پیامبر 
براى گروهى طلب آمرزش و استغفار را بسـیار    ﷑که رسول خدا  می گاهن

سَـواءٌ (: سودى برایشان ندارد، پس خداوند چنـین نـازل کـرد   : نمود، عمر گفت
مساوى اسـت چـه برایشـان اسـتغفار کنـى یـا       «یعنى ) 286()عَليَهِْمْ اسَْتَغْفَرْتَ �هَُمْ 

  .»نکنى
ى خروج به بدر با اصحاب مشورت نمود عمر  درباره که حضرت می و هنگا

كَما اخَْرَجَكَ رَ��ـكَ (: پس آیه نازل شد که. به خارج شدن اشاره کرد و رأى داد
ى خود بـه حـق بیـرون     چنانچه خدا تو را از خانه«یعنى  )287()مِنْ بَ�تِْكَ بـِاْ�قَ� 

و . »کراهت کردنـد آورد و گروهى از مؤمنان به شدت رأى خلاف دادند و اظهار 
ْ��لَ (: قول خداوند تعالى که فرمود واً ِ�ِ هر که با خدا «یعنى  )288()...مَنْ �نَ عَد�
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و فرشتگان و پیغمبران او و جبرئیل و میکائیل دشـمن اسـت، پـس حقیقتـاً کـه      
  .»خداوند دشمن کافران است

انـد   ابن جریر و دیگران از طرق مختلف حدیث را نقل کرده: گویدمی مؤلف 
حاتم از عبدالرحمن بن ابـى لیلـى نقـل     و موافقترین آنها خبرى است که ابن ابى

جبرئیلى که صـاحب  : یک نفر یهودى با عمر برخورد کرد و گفت: کرده است که
  .گوید دشمن ماستمی شما ) و پیامبر(

کسى که با خـدا و ملائکـه و پیـامبران او و جبرئیـل و میکائیـل      : عمر گفت
بنابراین آیه بر زبـان عمـر   . یقتاً خداوند دشمن کافران استدشمن است، پس حق

  !نازل شده است
گوید، و از مستى و غفلت می گوید و خداوند بر زبان او سخن می یعنى عمر 

اى را بیش از حـد تصـور    و کفر بنى امیه و آزادشدگان مکهّ و یهودیانى که عده
بالا بردند، بـه خـدا   ) ان خودنه بخاطر محبت به آنها، بلکه بخاطر کینه، به دشمن(

  .بریممی پناه 
اى که در بالا بردن شأن عمر  ى احادیث ساختگىِ کهنه و فرسوده و از جمله

آنها موضـوع  : وضع کردند، این حدیث است  ﷑بر تمام بشریت حتى پیامبر 
  :اذن و اجازه گرفتن در هنگام داخل شدن را به این صورت ذکر کردند

خداونـدا داخـل   : عمر خوابیده بود، ناگاه غلام او داخل شد، پس عمر گفـت 
  )289(!ى اذن گرفتن نازل شد بلافاصله آیه. را حرام کن) بدون اجازه(شدن 

ماند و در این حالت امر، می بنابراین اگر رغبت عمر نبود این امر، مباح باقى 
خداوند تعـالى تـدوین    دهد ومی گوید و نظر می عمر : آیدمی به این شکل در 

  !کندمی تبلیغ   ﷑نویسد و پیامبر می کند و می 
  :و از امور عجیب، این حدیث دروغین است که
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و پیامبر بـین آنـان قضـاوت    . آمدند  ﷑دو مرد براى شکایت نزد پیامبر 
الخطـاب   را نـزد عمـربن  مـا  : پس آن مردى که علیه او قضاوت شد گفت. نمود

  .برگردان، و ما نزد او آمدیم
به نفع من قضاوت نمود و بر علیـه ایـن مـرد،      ﷑رسول خدا : مرد گفت
  آیا همین طور است؟: گفت) عمر(ما را نزد عمر برگردان، پس : پس گفت
بـه   پس بـا شمشـیر  . همین جا باشید تا نزد شما بیایم: آرى، عمر گفت: گفت

سوى آنها خارج شد و مردى را که گفته بود ما را نزد عمر برگردان بـا شمشـیر   
بخـدا  :  ﷑اى رسـول خـدا   : زد و به قتل رسانید و دیگرى بازگشت و گفت

کـردم عمـر   مـی  گمـان ن : پس حضرت فرمود. سوگند عمر طرف نزاع مرا کشت
كَ (ن آیـه را نـازل کـرد    پس خداوند ای. جرأت بر قتل مؤمنى نماید فـَلا وَ رَ��ـ

چنین نیست، قسم به خداى تو، که اینـان بحقیقـت اهـل    «یعنى  )290()...لايؤُْمِنوُنَ 
شوند مگر آنکه در خصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آنگاه می ایمان ن

که کنى هیچگونه اعتراضى در دل نداشته باشـند و کـاملا از دل و    می به هر حک
در نمود و عمر بخـاطر  . »تسلیم فرمان تو باشند جان در نتیجه خون آن مرد را ه

  .کشتن او تبرئه شد
در این روایت، سازنده آن خواسته است عمـر را همـان قاضـى مشـهور بـه      
عدالت بین مردم به تصویر بکشد، بنحوى که بعضـى از مسـلمانان در شـکایات،    

در . نماینـد مـی  قبول نکرده و قضاوت عمر را طلـب   را  ﷑قضاوت پیامبر 
و تنها چیزى که از او شناخته . حالیکه عمر از قضاوت آگاهى و شناختى نداشت

زد و مشغول خرید و فـروش بـود و جعـل    می شده، آنست که در بازارها دست 
کننده این روایت این تصویر را بوجود آورد که عمر به کفر و حلال بـودن خـون   

به مؤمن بودن و حرمت ریختن خون او فتوى   ﷑حکم کرد و پیامبر آن مرد 
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را تخطئه نمود و فعل عمـر را بـه خـاطر     ﷑پس خداوند تعالى پیامبر ... داد
كَ (. ایمان نداشتن آن مرد صحیح دانست و این آیه را هم نـازل کـرد   فـَلا وَ رَ��ـ

  )291(!)...لايوُْمِنوُنَ 
آیه در شـأن  : ى این آیه در تفسیر کشاف چنین آمده است در حالیکه درباره

منافق یهودى نازل شد و گفته شده است که بـه ایـن صـورت در شـأن زبیـر و      
که آندو در مورد جوى آبى که از زمـین سـنگلاخ   : حاطب بن ابى تلعه نازل شد

کردند نزاع داشتند و نزد می گذشت و درختان خرماى خود را با آن آبیارى می 
اى زبیر : فرمود  ﷑براى قضاوت آمدند، پس رسول خدا   ﷑رسول خدا 

آبیارى کن سپس آب را بطرف همسایه جارى کن، پس حاطب غضبناك شـد و  
  ات بود چنین قضاوت کردى؟ چون پسر عمه: گفت

اى زبیـر  : تغییـر کـرد، سـپس فرمـود      ﷑پس چهره مبارك رسول خـدا  
آبیارى کن سپس آب را نگهدار تا به دیوارها برگردد و حق خود را کاملا بگیـر،  

اشـاره   مـی  بـه حک   ﷑ات رها کن، و آن حضرت  بعد آن را بطرف همسایه
که رسول خـدا   می هنگا کرد که براى زبیر و خصم او استفاده و توسعه داشت، و

را به خشم آورد بصراحت حکم نمود تا زبیر تمام حـق خـود را اسـتیفا      ﷑
قضاوت بـه نفـع   : سپس خارج شدند و از کنار مقداد گذشتند، مقداد گفت. نماید

  چه کسى بود؟
. به نفع پسر عمه خود قضاوت کرد و با گوشه لب استهزاء نمود: انصارى گفت

خـدا آنهـا را   : پس مردى یهودى که همراه مقداد بود مطلب را دریافـت و گفـت  
دهند او رسول خداست سپس در قضاوتى که بینشـان انجـام   می بکشد، شهادت 

کنند بخدا قسم در زمان حیات موسى یک بـار مرتکـب   می دهد او را متهم می 
د را بکشید، خو: ى از آن گناه دعوت کرد و گفت گناهى شدیم پس ما را به توبه
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هاى ما در راه اطاعت پروردگارمان به  و ما همدیگر را کشتیم تا حدى که کشته
  )292(...هفتاد هزار رسید آنگاه از ما راضى شد

. از کسانى است که تأیید کردند قرآن مطابق تمایلات عمر نازل شده» نووى«
ى  دربـاره  )عمـر (قرآن مطـابق نظـر او   : کند کهمی ذکر » التهذیب«او در کتاب 

ى تحـریم   ى مقـام ابـراهیم و دربـاره    ى حجاب و دربـاره  اسراى بدر و درباره
و احادیث آن در سنن و مستدرك حاکم بدین صورت است که . شراب نازل شد

ى شراب چنان بیانى بیاور که در آن هیچ شبهه و تردیدى  خداوندا، درباره: گفت
ر حالیکه حقیقت به این صـورت  د )293(.پس خداوند حرمت آنرا نازل کرد. نباشد
خداوند مسـأله  : گویدمی هجرى  850متوفاى سال » محمد أبشیهى محلى«: بود

�وُنكََ عَنِ اْ�مَْرِ وَ ا�مَْ�ِْ�ِ قـُلْ فيهِمـا (آیه اول . شراب را در سه آیه نازل کرد
َ
�سَْأ

عُ �لِنّْاسِ  ْ�مٌ كَبٌ� وَ مَنافِ مـی  کم شراب و قمار اى پیغمبر از تو از ح«: یعنى )294()إِ
پـس در مسـلمانان   » ...پرسند بگو در این دو کار گناه بزرگى است و سـودهائى 

خوردند و کسانى که ترك کردند، تـا آنکـه مـردى شـراب     می کسانى بودند که 
يـنَ (: خورد و به نماز ایستاد و هذیان گفت، پس این آیه نازل شـد  هَـا ا�� يـا ���

لاةَ  ْ�تمُْ سُ�رى حَّ� َ�عْلمَُوا ما َ�قُو�وُنَ  آمَنوُا لاَ�قْرَُ�وا ا�ص�
َ
  )295()وَ أ

نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه ه اى اهل ایمان هرگز در حال مستى ب«یعنى 
اى تـرك کردنـد و    اى از مسلمانان شراب خوردند و عده ، پس عده»گوئیدمی 

چون عمر شراب خورد استخوان فک شترى را برداشت و سـر عبـدالرحمن بـن    
 وف را با آن شکست، سپس بر کشته شدگان بدر با شعر اسود بن یعفر به نوحهع

در چاه بدر جوانمردان و عربهاى بزرگوار بسـر  : گفتمی و چنین . گرى نشست
دهـد کـه   مـی  ام  وعده) است ﷑که مقصود او پیامبر (آیا ابن کبشه . برندمی 

  اجساد چگونه است؟شویم؟ زنده شدن مردگان و می زنده 
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آیا خدا عاجز است مردن را از من بازگرداند؟ و چون استخوانهایم پوسید مرا 
  زنده کند؟

دارى  آیا کسى هست از طرف من، خداوند رحمان را خبر دهد که مـاه روزه 
ام، پس بخدا بگو که مرا از نوشیدنم باز دارد و بـه او بگـو مـرا از     را ترك کرده

  .خوردن باز دارد
رسید غضـبناك بیـرون آمـد در حالیکـه       ﷑طلب، به رسول خدا چون م

کشید، پس چیزى که در دست داشت بالا برد و بـر سـر او   می عباى خویش را 
برم از غضب او و غضـب رسـول او، پـس    می گفت پناه به خدا ) عمر(زد، پس 

ُ�مُ العَْـداوَةَ إِن�ما يرُ�دُ ا�شّ (. خداوند تعالى این آیه را نازل کرد يطانُ انَْ يوُقعَِ بَ�نَْ
ْ�ـتُمْ 

َ
ـلوةِ َ�هَـلْ أ ُ�مْ َ�نْ ذِكْـرِا�� وَ عَـنِ ا�ص� وَ اْ�َغْضاءَ ِ� اْ�مَْرِ وَ ا�مَْ�ِْ�ِ وَ يصَُد�

شیطان میخواهد با شراب و قمار بین شـما دشـمنى و کینـه    «یعنى  )296()مُنتَْهُونَ 
. »داریـد؟ مـی  دا و از نماز باز دارد آیا دست بر نبوجود آورد و شما را از یاد خ

  )297.(دست برداشتیم، دست برداشتیم: پس عمر گفت
ُ�هَـا (ى  خداوند عزوجـل آیـه  «: کند کهمی محمد بن جریر طبرى ذکر 

َ
يـا أ

لوةَ وَ اَْ�تُمْ سُ�رى حَّ� َ�عْلمَُوا مـا َ�قُو�ـُونَ  ينَ آمَنوُا لاَ�قْرَُ�وا ا�ص�  ـ )298()ا�� ازل را ن
می کرد، پس بعضى از آنان شراب خوردند، لکن در هنگام نماز از آن خوددارى 

شـراب خـورد و   ) انـد  یعنى عمر که نام او را حذف کـرده (کردند تا آنکه مردى 
  :هاى بدر شد و این اشعار را در رثاى آنها خواند گرى بر کشته مشغول نوحه

ر شتر فدیه دهند، گـوئى در  بنى مغیره دوست داشتند او را به هزار مرد یا هزا
چاه بدر هستم که از آبنوس است و تا قلهّ مرصّع، و گوئى در چاه بدر هستم، که 

  )299.(هاى قیمتى پر شده است از جوانمردان و حلهّ
الخمر به سؤال کننده از حکـم شـراب    بنابراین نووى منزلت عمر را از شارب

  .تغییر داد
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اُمیـه، بـراى حمایـت از آرا و     عوان و انصارِ بنـى ا ﷒روایاتى به اسم على 
پشتیبانى از تمایلات و هوسها و زیرپا گذاشتن حجتهاى مخالفین خود، دریافتند 
که بهترین وسیله، جعل احادیث دروغین بر زبان دشمنان خویش است، تـا مهـم   

نقـل   ﷒از احادیث را از زبان امام على  می ى عظی آسان گردد، پس مجموعه
البیـت معـارض و    کردند که با حقوق و افکار و احکام و اعتقادات و منزلت اهل

چون صالحان ذکر شوند عمر را بخوانید، ما : فرمود ﷜على : مثلا. در تضاد بود
  .دانستیم که سکینه و آرامش بر زبان عمر سخن بگویدمی بعید ن

اى  در حالیکـه بـر او پارچـه    اخل شدعلى بر عمر د: گویدمی  ﷜و جابر 
 ﷑ى پیـامبر   رحمت خدا بر تو باد، بعد از صحیفه: انداخته بودند ـ و گفت 

ى اعمـال ایـن پوشـانده شـده      ى اعمالى برایم محبوبتر از صـحیفه  هیچ صحیفه
  )300(.نیست که با آن خدا را ملاقات کنم

لت علـى و صـحیفه اوسـت، زیـرا در     این حدیث تردید و شک کردن در منز
طالـب   بـن ابـى   ى اعمال مؤمن دوسـتى علـى   حدیث آمده است که عنوان نامه

  .است ﷒
احتیاج به سخنى ندارد و او قهرمان  ﷒و از آنجائى که اثبات شجاعت على 

وسـت،  در جنگهـاى ا   ﷑ى پـرچم حضـرت رسـول     جنگها و حمل کننده
  :اساسى را که بر زبان حضرت وضع کردند ملاحظه کنید احادیث ساختگى بى

مرا از شجاعترین مردم خبر : کند که گفتمی بزار در مسند خود از على نقل 
اما من، با هیچکس مبارزه نکردم مگر آنکـه از  : گفت. شما هستید: دهید؟ گفتند

دانـیم، او  مـی  ن: گفتنـد . هیـد لکن مرا از شجاعترین مردم خبر د. او انتقام گرفتم
بـانى درسـت    سـایه   ﷑ابوبکر، در روز بدر براى رسول خدا : کیست؟ گفت
  ماند؟می   ﷑چه کسى همراه رسول االله : کردیم و گفتیم
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تا احدى از مشرکین بطرف او نیاید، بخدا قسم احـدى بجـز ابـوبکر نزدیـک     
به دست گرفتـه بـود و     ﷑لیکه شمشیر را بالاى سر رسول خدا نشد، در حا

رفـت بنـابراین او شـجاعترین    می آمد مگر آنکه به طرفش می کسى بطرف او ن
  ...مردم است

فـرار ابـوبکر و   » غزوات عمر«و کذب این حدیث آشکار است زیرا در باب 
 دق و حنین، نوشتیم، لکن داستانعمر و عثمان را در جنگهاى احد و خیبر و خن

را از ایـن   ﷒سرایان خواستند ابوبکر را شجاع اول اسلام قرار دهند تـا علـى   
منصب که در طى جنگهاى خود در بدر و احد و خیبر و حنین بـا شایسـتگى و   

ابوبکر و عمـر از مبـارزه بـا عمـروبن     . لیاقت خود بدست آورده بود دور نمایند
در جنگ خندق بخاطر ترس از شمشـیر او خـوددارى کردنـد و     عبدود عامرى

  )301(.براى مبارزه با او خارج شد و او را کشت ﷒على 
بیـت  و یادآورى شد که معاویه به سمرة بن جندب چهارصد هـزار درهـم از   

وَ مِـنَ اّ�ـاسِ مَـنْ (آیهـى  : داد تا در میان اهل شام سخنرانى کند و بگوید المال
بعضى از مردم از گفتار دلفریب خود تو را به شـگفت  «یعنى  )302()...بْكَ قوَُْ� ُ�عْجِ 

زبانى و به دروغ به متاع دنیا برسـند و از نادرسـتى و نفـاق،     آورند که از چرب
خدا را به راستى خود گواه گیرند و این کس بدترین دشمن اسلام است و آنگـاه  

فساد کند و نسـل بشـر را هـلاك     کند تامی که پشت کند در روزى زمین تلاش 
طالب نازل شده است  در شأن على بن ابى» کند و خداوند فساد را دوست ندارد

بعضى از مردان که از جان خـود  «یعنى ) 303()...وَ مِنَ اّ�اسِ مَنْ �َْ�ى(ى  و آیه
در شأن ابن » گذرند و خداوند دوستدار چنین بندگانستمی در راه رضاى خدا 

  )304(.ده استملجم نازل ش



105 
 

معاویه گروهى از صحابه و گروهى از تـابعین را  : گویدمی ابو جعفر اسکافى 
 می روایت کنند که منجر به بـدنا  ﷒ى على  بر آن داشت تا اخبارِ ناروا، درباره

مـی  و بیزارى از او شود، و براى این کار پاداشى قرار داد که در مانند آن رغبت 
مـی  بوجود آوردند که موجب رضایت او شد و از آن افـراد   لذا احادیثى. کردند

توان ابوهریره و عمرو بن العاص و مغیرة بـن شـعبه و عـروة بـن الزبیـر را نـام       
  )305(.برد

خواهیـد  مـی  آیا : وضع کردند که فرمود ﷒و این حدیث را به نقل از على 
. است؟ ابوبکر اسـت  شما را خبر دهم بهترین این امت بعد از پیامبرش چه کسى

سپس فرمود آیا میخواهید شما را خبر دهم به بهترین این امـت بعـد از ابـوبکر؟    
  )306(.عمر است

شـد و  مـی    ﷑ى بعد از پیـامبر   بنابراین اگر عکرمۀ بن ابى جهل، خلیفه
: گفت میبعد از او معاذ بن جبل و بعد از او عمرو بن العاص، راوى اموى چنین 

  !عکرمه سپس معاذ سپس عمرو هستند  ﷑بهترین مردم بعد از پیامبر 
مـی  و این حدیث وضع شده مخالف با اعتقاد ابوبکر است که دربارهى خـود  

  :گوید
را  مـی  امر بر شما را بعهده گرفتم در حالیکه بهترین شـما نیسـتم و امـر عظی   

و اى کـاش   )307(.ارم و نـه بـر آن مسـلط هسـتم    بعهده گرفتم که نه طاقت آنـرا د 
  )308(.پشکلى بودم

و بهتر بود، راوى حتى بدون سؤال کردن از کسى، به جاى به زحمت انداختن 
و آل محمد   ﷑، بر محمد  ﷑خود با ذکرِ بهترین مسلمانانِ بعد از محمد 

  .کردمی طلب رحمت   ﷑و اصحاب محمد  ﷑
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ـت   : امویان این حدیث را در مقابل این دو حدیث صحیح وضع کردند ـنْ کنُْ م
لاه وم لى فَهذا ع لاه وآنکس که من مولاى او هستم، این على مـولاى  «یعنى ) 309(م

لى إمام المْتَّقینَ و قائد ا: و حدیث» اوست ـۀِ ع یامْالق م ولینَ ی ج حْیعنـى  ) 310.(لغرُِّ الم
  .»در روز قیامت است) پیشانى سفیدان(على امام متقیان و رهبر غرّ محجلین «

کـه   می از غضب عمر بپرهیزید زیرا هنگـا : امویان همچنین روایت کردند که
و در مختصـر تـاریخ ابـن    . گـردد مـی  شود خداوند غضبناك می عمر غضبناك 

از راویان این حدیث ابولقمان است که احادیث ناروا را به : آمده است کهعساکر 
و ایـن حـدیث را در مقابـل حـدیث پیـامبر       )311.(کنـد مـی  اسم افراد موثق نقل 

نى و  : اند که فرمود وضع کرده  ﷑ ـب د أغَْضَ نْ أغَْضبَها فقََ َنّى، فم ۀٌ م ْۀُ بِضعم فاط
نْ أغَْضَ مّالله ب فاطمه پاره تـن مـن اسـت هـرکس او را     «یعنى ) 312(بنى فقَدَ أغَْضَ

غضبناك کند مرا غضبناك کرده و هرکس مرا غضبناك کند خداوند را غضـبناك  
  .»کرده است

بـر  ) بعد از هلاك شدن(عمر بن الخطاب را : و در صحیح مسلم آمده است که
کردند و می د و برایش دعا و ثنا روى تخت گذاشتند، و مردم اطراف او را گرفتن

خواندند، و قبل از آنکه او را بردارند، من هم در بین مردم بـودم و  می بر او نماز 
ام را گرفت، رو به سـوى او   متوجه چیزى نشدم مگر آنکه از پشت، مردى شانه

: بود، پس براى عمر طلب رحمت نمود و خطاب به او گفـت  ﷒کردم، او على 
احدى را پشت سر نگذاشتم و از دست ندادم که برایم محبوبتر باشـد بـا    بجز تو

شنیدم که می بسیار   ﷑بخدا قسم از پیامبر . اعمالش خداوند را ملاقات کنم
من با ابوبکر و عمر آمدم و من با ابوبکر و عمر داخل شدم و من بـا  : فرمودمی 

  )313(.ابوبکر و عمر خارج شدم
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آرزو کرد خـدا را بـا    ﷒گوى اموى ذکر کرد که على  ر این حدیث، قصهد
على مـولاى  : در حالیکه خود عمر ذکر کرده است که. اعمال عمر ملاقات نماید

کننـد و از او  مـی  هر مرد و زن مؤمن است، پس چگونه مولائى که بـه او اقتـدا   
و خود را داشته باشد؟ و این کند که اعمال تابع و پیرمی نمایند آرزو می پیروى 

  .مطلب ممکن نیست مگر آنکه تابع بهتر از متبوع باشد
یکى از امور بدیهى و مسلّمِ ادیانِ آسمانى آنست کـه رهبـرِ تعبیـت شـده از     

لکن بنى امیه خواستار وارانه کردن این نصـوص و  . تابعین خود بهتر و برتر باشد
را منتشر کردند کـه بیـانگر برتـرى    مفاهیم شدند، لذا احادیث ساختگى بسیارى 

  .بودند ﷒و على   ﷑صحابه بر محمد 
     منزلـت زیرا این گروه و رهبران یهودى خود به خوبى دریافتنـد کـه سـقوط

  .و وصى او بمعنى سقوط اسلام است ﷑پیامبر 
طالـب   گى را از زبان علـى بـن ابـى   خواران، هزاران حدیث ساخت این جیره
و صحابه، در مدح خلفا و اثبات برترى ابوبکر و عمر و عثمـان و دیگـران    ﷒

  .، روایت نمودند ﷒بر على 
و در زمانى که معاویه این احادیث را در کتابهاى مسـلمانان پخـش کـرد، در    

از موضـوعات زیـاد و    نامه خود به محمد بن ابوبکر حقیقت قضـیه را نوشـت و  
بـا   ﷒زیرا در آن نامه ثابت کرد که بیعت علـى  . بسیار حساسى پرده برداشت

خلفاء از روى اختیار نبود بلکه با اکراه و زور صورت گرفت و ثابت کرد ابوبکر 
  .غصب نمودند ﷒و عمر خلافت را از على 

هر جهتى بر سایر صحابه افضـلیت و  از  ﷒و روشن و آشکار کرد که على 
  )314(.برترى دارد
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همچنین امویان خواستند بیان کنند این اصحاب از نظر منزلـت و فضـیلت از   
تواننـد  مـی  پیامبران و اوصیا بالاتر هستند درنتیجه، ادیان هیچ منّتى بـر مـردم ن  

عقبـۀ   بلکه مردم تمام ارزشهاى معنوى را از ابوسفیان و ابوجهـل و ! داشته باشند
ى جعلـى   و در قسمت آخرِ این حدیث وضـع شـده  ! اند معیط فرا گرفته بن ابى

من : فرمود، این جملات بودمی   ﷑بیشترین سخنى که پیامبر : آمده است که
  .با ابوبکر و عمر آمدم و من با ابوبکر و عمر داخل شدم

خوار خود به ذکر چنین  ن جیرهاما واقع مطلب آنست که معاویه خود به راویا
و هدف . مطالبى دستور داده بود و آنها حدیث و سیره را به رشته تحریر درآورند

وصـى   ﷒از آن بالا بردن منزلت و مقام ابوبکر و عمر بر مقام و منزلت علـى  
گردنـد،   وسلم  وآله عليه االله صلىبود، تا آندو وزیر پیامبر  ﷑پیامبرِ مصطفى 

ـت  : اش فرمـود  على را که درباره  ﷑آیا پیامبر خدا محمد .  ﷒نه على  أنَْ
نْ موسى، یعنى،  ونَ مۀِ هار لَ زِ منزلت تو نسبت بـه مـن همچـون منزلـت     «منّى بمِنْ

 و چهـره کند؟ و آیا مردان انصـار و مهـاجرین   می ، رها »هارون به موسى است
  گردد؟می کند و فقط با دو نفر همراه می هاى سرشناس عرب را رها 

اى  رسم و عادت پادشاهان بر این بود که همراهان و ندیمان خود را در عـده 
محدودى منحصر کنند، با آنها شراب بخورند و با آنها سـرگرم شـوند و بـا آنهـا     

را   ﷑تند پیـامبر  خوشگذرانى نمایند، لذا یهودیان و طغیانگران قریش خواس
به آنها تشبیه کنند، تا در پیـامبرى او شـک و تردیـد شـود، در حالیکـه پیـامبر       

  .کردمی برد و همچون آنها زندگى می با سایر مردم بسر  ﷑
ابو البرکـات حسـن بـن محمـد بنالحسـن      : در کتاب اُسدالغابۀ آمده است که

ر داد که ابوالعشائر محمد بن خلیل خبـر داد کـه ابوالقاسـم علـى بـن      شافعى خب
محمد بن على خبر داد که ابو محمد عبدالرحمن بن عثمان خبر داد که ابوالحسن 
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خبر داد که عبـدالاعلى   می خیثمۀ بن سلیمان خبر داد که عبداالله بن الحسن هاش
ى عروبۀ خبـر داد کـه   بن حماد خبر داد که یزید بن زریع خبر داد که سعد بن اب

بر کوه احد بالا رفت و همراه او   ﷑قتادة از انس روایت کرد که رسول خدا 
اى احُد : ابوبکر و عمر و عثمان بودند، پس کوه لرزید، پس او را با پا زد و گفت

نه جنب و ثابت باش که بر تو کسى بجز یک پیامبر و یـک صـدیق و دو شـهید    
او وضـع  : ى محمد بن خلیل گفتـه اسـت   و ابن حجر درباره )315.(اند گرفتهقرار ن

  )316(.کردمی حدیث 
دانند، و ذهبى و ابن حجر می و یزید بن زریع را ابن معین و دارقطنى ضعیف 

  )317.(ناشناس است: اند گفته
: ى او گفته است کـه  اما در مورد قتادة، اگر او پسر دعامۀ باشد، ذهبى درباره

 ار و مدلس است، و اگر فرزند رستم طائى باشد، ذهبى و ابن حجر دربـاره فریبک
آید که بعـد  می و از حدیث به وضوح بدست  )318(.او مجهول است: اند ى او گفته

و ایـن حـدیث بـا منطـق     . از قتل عمر و قتل عثمان بن عفان وضع شـده اسـت  
  ﷑مدن پیـامبر  مخالف است، زیرا براى چه کوه به لرزه افتاد؟ آیا کوه بالا آ

  پذیرفت که آنحضرت ناچار شد کوه را با پا بزند؟می را ن
از طرفى عثمان از منطقه جنگ احـد فـرار کـرد و تـا سـه روز بازنگشـت،       

  بر روى کوه بود؟  ﷑بنابراین در چه زمانى همراه رسول خدا 
راوى خود را کـه دشـمن اسـلام اسـت     لوحى  و این حدیث وضع شده، ساده

کند، بعلاوه حدیث، معارض با قرآن کـریم اسـت و آنچـه بـا     می بخوبى آشکار 
رْنا مَـعَ (: قرآن معارضه کند باطل است، زیرا در قرآن کریم آمده است که وَ سَـخ�

و کوهها و مرغان را با داود مسخر ساختیم که تسبیح گفتند و «یعنى ) 319()...داودَُ 
بنابراین کوههـا خاشـع و مطیـع خداونـد     » معجزات را از او پدید آوردیم ما این



110 
 

نمود، آیا معقول است این  ﷒تعالى هستند و خداوند تعالى آنها را مسخر داود 
را وادار نمایند که آنها را با پـا بزنـد؟ و ایـن چنـین      ﷑الانبیاء  کوهها، خاتم

را بخاطر مصالح و منافع دیگران وضع  ﷒البیت  الف با اهلامویان احادیث مخ
  .کردند

و » الاخبـار المنثـوره  «از یحیى بن سعید و ابن دریـد در  » الموطأ«مالک در 
می » العظمۀ«اند، و ابوالشیخ در کتاب  و دیگران نقل کرده» الجامع«ابن کلبى در 

د که عبداالله بن صالح خبر داد که گوید ابوالطیب خبر داد که على بن داود خبر دا
کـه   می هنگا: ابن لهیعۀ از قیس بن الحجاج از ناقل اصلى حدیث روایت کرد که

مصر فتح شد، در یکى از روزهاى یکى از ماههاى عجم، اهل آنجا نزد عمـروبن  
دارد که فقط با آن جریان  می اى امیر این رود نیل ما رس: العاص آمدند و گفتند

  .کندمی پیدا 
 چون یازده شب از این ماه بگذرد دختر بـاکره : آن رسم چیست؟ گفتند: گفت

کنیم و پـدر و مـادر او را   می برد قصد می اى را که پیش پدر و مادر خود بسر 
کنیم و از لباس و زیورآلات بهترین لباس و زیورآلات موجـود را بـر   می راضى 

  .اندازیممی پوشانیم، سپس او را در این دریا می او 
و اسلام ماقبل خـود را  . در اسلام اصلا چنین چیزى وجود ندارد: مرو گفتع

کند، پس ادامه دادند، و نیل جارى نشد نه کم و نه زیاد تا جائیکه قصد می باطل 
کوچ نمودند، چون عمرو مطلب را چنین دید براى عمربن الخطاب دراینباره نامه 

حق بودى، اسلام، ماقبـل  در آنچه گفتى بر : نوشت، عمر در جواب چنین نوشت
مـن  : همراه نامه فرستاد و به عمرو نوشته اى را ب کند و برگهمی خود را باطل 

  .اى را فرستادم پس آنرا در نیل بینداز ام برگه همراه نامهه براى تو ب
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ى عمر به عمرو بن العاص رسید برگه را برداشت و باز نمـود، کـه    چون نامه
الخطـاب امیرمؤمنـان بـه     از عبداالله عمر بن: دخورمی در آن این جمله به چشم 

نیل مصر، اما بعد، اگر به اختیار خودت جارى بودى دیگر جارى نبـاش و اگـر   
کـنم تـو را   مـی  کرد، از خداىِ واحد قهار درخواسـت  می خداوند تو را جارى 

پس آن برگه را قبل از صلیب به یـک روز در نیـل انـداخت و در    . جارى نماید
سر آوردند که خداوند تعالى در یک شب آنرا شانزده ذراع جارى حالى شب را ب

  )320.(کرده بود و خداوند تا به امروز آن سنت و رسم را از اهل مصر برداشت
گیرد می ى نیل و نر بودن او چقدر عجیب است، چگونه دختران را  رودخانه

  شود؟می و به غیر باکره راضى ن
ى زنان و شهوتران تصور کـرده   یفتهگوى اموى رود نیل را مردى ش این قصه

شـود، حـال کـه    می کند و اگر به او زن ندهند جارى نمی که با مردم بدرفتارى 
شود مگر با زنان باکره، چرا رود دجلـه و فـرات و سـند و    می رود نیل راضى ن

 کنند؟ آیا آن رودخانهمی صدها رود عالم آنچه را که رود نیل میخواهد، مطالبه ن
  و فقط رود نیل نر است؟ ها ماده هستند

اى  من مدتى طولانى بین دو نهرِ دجله و فرات آبى و زرد بسر بردم و افسانه
  !چون افسانه نیل نشنیدم

خداوند جبرئیل را به سـوى ابـوبکر   : و از دیگر دروغها، این حدیث است که
  فرستاد تا بپرسد آیا در این فقرى که دارى از من راضى هستى یا نه؟

آیا از پروردگارم راضى نباشم؟ من از پروردگارم راضى هسـتم،  : ابوبکر گفت
  .من از پروردگارم راضى هستم، من از پروردگارم راضى هستم

  )321(.این حدیث، غریب و سندش بسیار ضعیف است: گویدمی سیوطى 
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خداونـد ملائکـه را   : خطیب حدیثى را ذکر کرد که در آن چنین آمـده اسـت  
  .رودمی رو روند همانطورى که ابوبکر در زمین فرو دستور داد تا در آسمان ف

  :گویدمی ابن کثیر 
  ).بکلى قابل قبول نیست(این حدیث جداً منکر است و 

و این گروه تلاش کردند به ابوبکر مقـام اول را نـه فقـط در اسـلام آوردن و     
  .شجاعت بلکه در ثروت و دارائى نیز بدهند

که ابوبکر اسلام آورد چهـل هـزار   روزى «: زیرا در حدیث عایشه آمده است
  )322(»دینار داشت

بـه    ﷑ى فرمـان پیـامبر    و از احادیث ساختگى حدیثى است که درباره
قطع درختان خرماى خیبر بود که عمر از اجراى آن ممانعت کرد، پس عمر نـزد  

  آیا شما دستور قطع درختان خرما را دادید؟: حضرت آمد و گفت
  آیا خداوند وعده نداده است که خیبر را بتو دهد؟: آرى، گفت: ودفرم

  آرى: فرمود
کنـى،  مـی  بنابراین شما درختان خرماى خود و اصحابت را قطـع  : عمر گفت
به منادى دستور داد که به نهى از قطع درختان خرمـا نـدا     ﷑پس حضرت 

  )323(.دهد
و اسـلام ایـن     ﷑ى بدنام کـردن پیـامبر   و از احادیث دروغین دیگر برا

  :الاحبار ذکر کرده است حدیث است که ابوهریره شاگرد کعب
چون مگس در ظرف یکى از شما افتاد، باید آنـرا  : فرمود  ﷑رسول خدا 

بال او شفا  کاملا در آن ظرف فرو ببرد و سپس بیرون اندازد، زیرا در یکى از دو
  )324(.و در دیگرى بیمارى وجود دارد
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مردى از بنى زریـق کـه بـه او لبیـد بـن      : و از عایشه نقل شده است که گفت
  ﷑را جادو کرد تا جائیکه رسول خدا   ﷑گفتند رسول خدا می الاعصم 

  )325(.که انجام نداده بودکرد کارى انجام داده است در حالیمی خیال 
بر جادوگران غلبه کـرد، در ایـن میـدان محمـد       ﷑و اگر موساى پیامبر 

باید سزاوارتر به غلبه کردن باشد زیرا او خاتم پیامبران و رسـالت   ﷑پیامبر 
رهاى یهودىِ آمیخته او رسالت برتر است، بنابراین معقول نیست خداوند تعالى کا

معرفـى    ﷑به جادوگرى را براى مسلمانان به عنـوان اعمـال رسـول خـود     
انجامد، می  ﷑و این مطلب به تردید و شک در کارهاى دیگر پیامبر !!! نماید

دین خدا به گردد درنتیجه می زیرا احتمال تأثیر جادو و سحر در آنها نیز ممکن 
  .شودمی تباهى کشیده 

ایمان داشت، چرا بعـد    ﷑و اگر عایشه به دشمنى یهودیان با رسول خدا 
  )326(هاى آنها براى طلب شفا پناه برد؟ به دعا نوشته  ﷐از رسول خدا 

: ه دروغ گفـت سفیان به اهل شام ب و از جمله اباطیل آنست که معاویۀ بن ابى
  )327(.و آنها را فریب داد» خواندمی نماز ن ﷒على «

__________________________________  
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  رابطه بین ابوبکر و عمر 

ى بین ابوبکر و عمر ابوبکر از افـرادى بـود کـه قلبـاً بـه عمـر        ماهیت رابطه
جرت از ها داشته و به ایام قبل از ه ى آنها ریشه در گذشته و علاقه. نزدیک بود

که مسلمانان به مدینـه هجـرت کردنـد، پیـامبر      می و هنگا... گشتمی مکه باز 
سعى کرد بین دوستان عقد اخوت ایجاد نماید، لذا بین ابـوبکر و عمـر و     ﷑

  )328(.عقد اخوت بست ﷒بین خود و على 
داد، و ابوبکر می ت نعمر شخصى شتابزده و جسور بود و به عواقب کار اهمی

کرد و از بعضى افعال و اقوال او را باز می شد و او را نصیحت می کمتر شتابزده 
و در جنگ ذات السلاسل ابوبکر عمـر را بـه ضـرورت اطاعـت از     . گرداندمی 

او  را نصب کرده بود، و خوددارى از مخالفت   ﷑عمرو بن العاص که پیامبر 
  .نصیحت کردبا وى، 

که عمر دعوت به کشتن سعد بـن عبـاده نمـود ابـوبکر      می و در سقیفه هنگا
  )329(.مدارا و ملایمت در اینجا سزاوارتر است: گفت

را براى بیعت آوردند، بیعـت را رد کـرد، پـس     ﷒که امام على  می و هنگا
  .عمر حضرت را بین بیعت و قتل مختار نمود

مـی  در کنار اوست بـر امـرى وادارش ن   ﷓که فاطمه  می مادا: ابوبکر گفت
  )330(.کنم

و چون عمر از ابوبکر خواست اسامه را از فرماندهى سپاه شام بر کنـار کنـد   
مادرت به : ابوبکر که نشسته بود از جا جهید و ریش عمر را گرفت و به او گفت

او را بـه    ﷑ عزایت بنشنید و داغ تو را ببیند، اى پسر خطاب، رسـول خـدا  
  )331(دهى او را عزل کنم؟می کار گماشت و تو دستور 
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کرد و به می ها و دستورهاى عمر را رد  در زمانهاى دیگر نیز ابوبکر خواسته
بِ او هیچ اعتنا ن عمر از ابـوبکر خواسـت خالـد بـن ولیـد را      : کرد مثلامی غَضَ

به همسر او عزل کنـد، لکـن ابـوبکر او را    بخاطر کشتن مالک بن نویره و تجاوز 
  .ى خالد به شدت اختلاف داشت زیرا دیدگاه این دو نفر درباره) 332(.عزل نکرد
که عمر خواست ابوبکر را در مخالفت با صلح حدیبیـه همدسـت    می و هنگا

اى مرد، او رسول خداست و خـداى خـود را معصـیت    : خود نماید، ابوبکر گفت
و در ) 333(.اوست پس به اوامر و نواهى او محکم چنـگ بـزن   کند، خدا ناصرمی ن

  .گرددمی اینجا به خوبى رجحان عقل ابوبکر بر عقل عمر آشکار 
نصبِ ابوبکر در سقیفه مرهون تلاش عمر و نصبِ عمر بـه خلافـت، مرهـون    

  .وصیت ابوبکر بود
از آن  می سهاى بدوش که  بگونه: بعد از سقیفه به عمر فرمود ﷒امام على 

کنى تا فردا آنرا بـه تـو   می ) امر خلافت(دار  براى تو باشد، تو امروز او را عهده
  )334(.برگرداند

ى اصـحاب   به عمر و ابـوبکر و بقیـه    ﷑و بعد از آن که حضرت رسول 
دستور داد به سرعت به لشکر اسامه محلـق شـوند، ابـوبکر از اسـامه خواسـت      

اگر مصلحت دیدى مرا : کند عمر نزد او باقى باشد زیرا به او چنین گفتموافقت 
  )335(.با عمر کمک کنى خوددارى نکن، پس به او اذن داد

بودنـد،    ﷑و با آنکه دختران آندو یعنى عایشه و حفصه نزد رسول خـدا  
  .رد نمود ﷓ا با فاطمه درخواست ازدواج آندو ر  ﷑رسول خدا 

و با وجود اختلاف آندو در بعضى از موارد، در مـدتى طـولانى بـا هـم کـار      
کردند و با عایشه و حفصه مجموعه و گروهى متجانس و همگون از نظر افکـار  

و عمل مشترك این گروه در مـوارد بسـیار توضـیح    . و اعتقادات بوجود آوردند
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اى بزرگتر از این مجموعه هـم تعلـق    وبکر به مجموعهبعلاوه عمر و اب. داده شد
عبدالرحمن بن عـوف و سـعد بـن ابـى     : داشتند که از این افراد تشکیل شده بود

و سالم مولاى ابوحذیفه و مغیرة بن شعبه و محمد  جراحوقاص و ابو عبیده بن ال
ضیر و بشیر بن سعد و خالد بن ولید و عثمان بن عفاّ ن و بن مسلمۀ و اسید بن ح

معاویۀ بن ابوسفیان و ابوموساى اشعرى و عمروبن العاص و عکرمۀ بن ابوجهـل  
  .و چند نفر دیگر

ابوبکر با عمر کار کرده بود، و اعمال و نظرات   ﷑و در زمان رسول خدا 
آنها غالباً نزدیک بهم بود و در حالیکه نرمش و آرامش بر ابوبکر غلبـه داشـت،   

پرخاشگرى و انفعال بر عمر غلبه داشت اما در بسیارى از صـفات و   خشونت و
حالات به هم نزدیک بودند، مثلا نسبت به قبائل قریش و لزوم انتقـال حکومـت   
به تناوب در میان آنها بدون آنکه در نظر بگیرند آیا افرادش از مهاجرین هسـتند  

نظـر داشـتند،    تفـاق یا از آزادشدگان مکه و لزوم دور کردن انصار از خلافـت، ا 
هاشم و لزوم دور کردن همزمان آنها را از خلافـت و   همانطوریکه دربارهى بنى

  .و عملا آنها را از حکومت دور کردند. نظر داشتند حکومت اتفاق
عثمان و معاویه و جانشینان او نیز بر همین شیوه پیش رفتند و در طول سـى  

دار  در حالت جنـگ عهـده  در حالت صلح یا  می و سه سال حتى یک نفر هاش
و همین روش در دولت امویان و عباسیان ادامه پیدا ! منصبى در دولت خلفا نشد

  .کرد
و همچنین اتفاق داشتند که در صورت احتیاج میتوان از نص شرعى صرفنظر 

  .و این نظریه را میتوان نظریه مصلحت نامید. کرد
اکتفـا کـردن بـه قـرآن،     نظر داشتند ماننـد   و در مسائل مهم دیگرى نیز اتفاق

همانطوریکه عمر این مطلب را در طرح مشهور خود یعنى اکتفا کردن بـه کتـاب   
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لیَنِ (و با حدیث نبوىِ . البیت بیان نمود خدا و دور کردن اهل نّى تاركِ فیکُم الثَّقَ ا
لَ بیتى ه تى أَ ترَْ ع و ّالله تابـ«یعنى ) 336()ک  ا را بـه  من در میان شما دو وزنه گرانبه

یادگار گذاشتم یکى کتاب خدا است و دیگرى عترت من یعنـى اهـل بیـت مـن     
اى که در عمل بیش از هر چیـز همکـارى    و آن مسأله. مخالفت نمودند. »است

  .کند، همکارى سیاسى بودمی بین این دو را آشکار 
  .زیرا عمر اول کسى بود که با ابوبکر بیعت کرد و او را به خلافت نصب نمود

کنـد ابـوبکر بـه    مـی  ، ابوبکر عمر را توصـیف  می اى از صراحت اسلا نهنمو
صراحت لهجه در بعضى از موارد شناخته شده بود و از صراحتهاى او این جملـه  

  )337(.»شودمی براى من شیطانى وجود دارد که گاه بر من چیره «: است
هـم  و معقول نیست که مقصود او شیطان جن باشد و اگر چنین بود چگونه با 

  کردند؟ و اگر شیطان انس بود، او چه کسى بود؟می ارتباط حاصل 
  )338(.دار حج نمود و بکار گماشت ابوبکر در سال اول، عمر را عهده

زیرا ابـوبکر  . و این کار مانع برخوردى گرچه بصورتى غیرعلنى بین آنها نشد
 ـ   : به عثمان گفت ت عمر والى خوبى است اما به صلاح او نیسـت متـولى امـر ام

و تو را از (کردم می کردم از تو تجاوز نمی و اگر او را رها ... باشد ﷑محمد 
دانم شاید او را رها کنم، اختیار با اوست که امر شما را به می ، ن)دادممی دست ن

  )339(.عهده نگیرد
چـون   بنابراین نصیحت ابوبکر به عمر آن بود که امر مسلمانان را بعهده نگیرد

بکـر حکومـت    و عبدالرحمن بن ابى. دار شدنِ خلافت او تردید داشت در عهده
و نباید  )340(.قریش ولایت عمر را دوست ندارند: عمر را دوست نداشت، لذا گفت

  .مخفى بماند که عبدالرحمن آیینهى احساسات و تمایلات پدر خویش بود
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خـود و موافقـت    رسد که عمر از مخالفت عبدالرحمن با حکومتمی و بنظر 
براى همین، عایشه را در بخششها، بر سایر زنـان و  . عایشه با خود اطلاع داشت

که براى شـفاعت کـردن    می بکر را هنگا مردان ترجیح داد و عبدالرحمن بن ابى
  )341(.از حطیَئهَى شاعر آمده بود، رد نمود

: و گفت ابوبکر قبل از مردن رأى خود را به صراحت دربارهى عمر بیان نمود
  )342.(را بعهده گیرد  ﷑براى او صلاح نیست امر امت محمد 

سـوارانى از بنـى تمـیم    : کند که عبداالله بن زبیر خبـر داد کـه  می بخارى نقل 
نخواستى مخالفت : رسیدند، پس ابوبکر به عمر گفت  ﷑خدمت رسول خدا 

  مخالفت مرا؟مرا یا نخواستى بجز 
خواهم با تو مخالفت کنم، و با هم مشـاجره کردنـد تـا    می من ن: گفت) عمر(

  )343(.صداهایشان بلند شد
اوسـت کـه مـرا بـه جاهـاى خطرنـاك وارد       : فت  ابوبکر دربارهى عمر گ

  )344(.کرد
کند سعید بـن  می عمر ابوبکر را توصیف : می اى از صراحت لهجه اسلا نمونه

ابوبکر و عمر را نزد عبداالله بن عمـر یـاد کردنـد، پـس     : کهکند می جبیر روایت 
: ابن عمر گفت. بخدا قسم آندو ماه و خورشید و نور این امت بودند: مردى گفت

  دانى؟می از کجا 
  مگر با هم ائتلاف و اتفاق نداشتند؟: مرد گفت

مـی  من شـهادت  ! دانستیدمی بلکه با هم اختلاف داشتند اگر : ابن عمر گفت
روزى نزد پدرم بود و به من دستور داده بـود کسـى را راه نـدهم، پـس      دهم که

حشـرهى بـدى اسـت،    : بکر اجازه ورود خواست، عمر گفت عبدالرحمن بن ابى
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اى : و این سخن او مرا به وحشت انداخت، پس گفـتم . ولى از پدرش بهتر است
  پدر، عبدالرحمن از پدر خود بهتر است؟

  بهتر از پدر او نیست؟ چه کسى! اى بىمادر: گفت) عمر(
ى شـاعر   پس وارد شد و بـا او دربـارهى حطیئـه   . به عبدالرحمن اجازه بده

زیرا عمر او را بخاطر سـرودن شـعرى زنـدانى    . سخن گفت تا از او راضى شود
وجود دارد، مرا رها کن ) و بدگوئى(در حطیئه انحراف : کرده بود، پس عمر گفت

 ـ   اورم، عبـدالرحمن اصـرار ورزیـد و عمـر     تا او را با حبس طـولانى بـه راه بی
: آنگاه پدرم رو به من کـرد و گفـت  . خوددارى کرد، پس عبدالرحمن خارج شد

  آیا تا به امروز از جلو افتادن احمق ناچیز بنى تیم و ظلم او بر من غافل بودى؟
  .من از این مطالب اطلاعى ندارم: گفتم
  دانستى؟می فرزندم پس تو چه : گفت
  .م، او براى مردم از نور چشمانشان محبوبتر استبخدا قس: گفتم
  !گوئى، با وجود مخالفت و ناراحتى پدرتمی مطلب همین است که : گفت
اى پدر خوب است است در میان مردم از کارهاى او پـرده بـردارى و   : گفتم

  !این مطالب را برایشان آشکار کنى
او براى مردم : گوئى میتوانم این کار را انجام دهم با اینکه می چگونه : گفت

  .از نور دیدگانشان محبوبتر است، بنابراین، سر پدرت را با سنگ خواهند کوبید
و . بعد از آن جرأت پیدا کرد و به خدا سوگند جسـارت نمـود  : ابن عمر گفت

بیعـت ابـوبکر   : هنوز جمعه نیامده بود که در میان مردم سـخنرانى کـرد و گفـت   
ارد، پس هرکس شما را به مثل آن دعوت کرد او را اشتباه بود خدا شرِّ آنرا باز د

  )345(.بکشید
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هم وجود دارد که حالـت دشـمنى و اخـتلاف بـین      میو در اینجا روایت سو
کنـد کـه   می کند، هیثم بن عدى از مجالد بن سعید نقل می ابوبکر و عمر را بیان 

روزى پیش شعبى رفتم و میخواسـتم از او دربـارهى سـخنى کـه از ابـن      : گفت
ى خود  سعود بمن رسیده بود سؤال کنم، پس نزد او رفتم و او در مسجد محلهم

بود و در مسجد گروهى در انتظار او بودند، پس از میان جمعیت خارج شـدم و  
خدا امر تو را اصلاح کند، آیا درست است که : خود را به او معرفى کردم و گفتم

ه عقلشان به آن حـدیث  هیچگاه با گروهى حدیث نگفتم ک: گفتمی ابن مسعود 
  رسید مگر آنکه براى بعضى از آنها فتنه ایجاد کرد؟می ن

گفـت،  مـی  گفت و ابن عباس نیز همـین را  می آرى، ابن مسعود چنین : گفت
مـی  داد و از دیگـران بـاز   می هاى علم بود که به اهلش  نزد ابن عباس گنجینه

وارد شـد و کنـار مـا     ى ازد در همین حال بودیم که ناگاه مردى از قبیله. داشت
  .نشست، و ما مشغول ذکر ابوبکر و عمر شدیم

  .ى ابوبکر وجود داشت ى عمر کینه در سینه: پس شعبى خندید و گفت
تـر و   بخدا قسم نه دیدم و نه شنیدم مردى براى مردى مطیع: زدى گفتآمرد 

  .تر از عمر نسبت به ابوبکر باشد به نیکى یادکننده
ایـن مسـأله از همـان مسـائلى اسـت کـه       : گفت پس شعبى رو به من کرد و

کنى با آن اشتباهى می اى برادرِ ازدى، چه کار : بعد به مرد ازدى گفت. پرسیدى
ى  بینـى در میـان مـردم دشـمنى دربـاره     می که خداوند شر آنرا بازداشت؟ آیا 

ى ابوبکر باشد، تـا   دشمن خود سخنى گفته است که بالاتر از سخن عمر درباره
  .براى خود ساخته ویران نمایدآنچه را 

  گوئى اى ابا عمرو؟می سبحاناالله، تو این سخن را : مرد با تعجب گفت
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گویم، عمر این سخن را در میان جمعیت گفت، پس اگـر  می من : شعبى گفت
پس آن مرد با غضب بـه پـا خاسـت و    . میخواهى یا او را ملامت کن یا رها کن

  .گفتمی ه کرد که نفهمیدم چمی  می همهمه به کلا
کنم این مرد را مگر آنکه این کـلام تـو را بـه مـردم     می گمان ن: مجالد گفت

  .منتقل و در میان آنها منتشر خواهد کرد
دهـم، بـه چیـزى کـه عمـر،      می بنابراین بخدا سوگند، اهمیت ن: گفت) شعبى(
که در میان جمعیت مهاجر و انصار قیام به سخنرانى کرد بـدان اهمیـت    می هنگا
چرا به آن اهمیت بدهم؟ شما هم از طرف من هر وقـت خواسـتید منتشـر     نداد،
  )346(.کنید

و در اینجا روایت دیگرى از اشعرى وجود دارد که وجود نزاع را بین ابـوبکر  
شریک بن عبداالله نخعى از محمـد بـن عمـرو بـن مـرة از      . کندمی و عمر ثابت 

با عمر حـج  : کند که گفتمی پدرش از عبداالله بن سلمۀ از ابوموسى اشعرى نقل 
بجا آوردم و چون منزل گرفتیم و مردم زیاد شدند از محـل خـود خـارج و در    

کجا : طلب او روان شدم، پس مغیرة بن شعبه مرا دید و همراهم آمد، سپس گفت
  نزد امیرمؤمنان، آیا با او کارى دارى؟: میروى؟ گفتم

در راه از خلافـت   آرى، پس در طلب محل اقامت عمر به راه افتـادیم، : گفت
عمر، و قیام او به کارها و دلسوزى او براى اسلام و تلاش بر کارهائى که قبـول  
: کرده بود، سخن گفتیم، سپس دربارهى ابوبکر صحبت کردیم، پس به مغیره گفتم

کرد شاید بخاطر این بود که به قیـام او  می ابوبکر که عمر را تصویب ! خیر ببینى
  .کردمی ش و اعتناى او به اسلام، نظر بعد از خود و جدیت و تلا

پسـندیدند و  مـی  اى ولایت عمر را ن همین طور بود، گرچه عده: مغیرة گفت
  .میخواستند او را باز دارند و در آن بهرهاى نبردند
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  .چه گروهى براى عمر ولایت را نپسندیدند! پدر اى بى: گفتم
حسدى را که گرفتـار   پناه بر خدا، تو گوئى این گروه از قریش و: مغیره گفت

بخدا قسم اگر حسـد بـا شـمارش ادراك شـود، بـراى      ! شناسىمی اند ن آن شده
  قریش نهُ دهم آنست و براى تمام مردم یک دهم،

مـا  ... قریش با فضل خود از تمام مـردم جـدا شـد   ! اى مغیره صبر کن: گفتم
م، گفتیم تا به محل اقامت عمـر رسـیدی  می پیوسته دربارهى چنین مطالبى سخن 
اندکى پیش خارج شد، پس در پى او براه : پس درباره او سؤال کردیم، گفته شد

افتادیم تا به مسجد وارد شدیم، ناگاه عمر را دیدیم مشغول طواف خانـه اسـت،   
پس با او طواف کردیم و چون فارغ شد، بین من و مغیره قرار گرفت و بر مغیره 

  آئید؟می تکیه داد، و گفت از کجا 
خواستیم اى امیرمؤمنان، پس به محل اقامت تو آمدیم، به ما می را تو : گفتیم

  .گفتند به مسجد رفته است، پس در پى تو آمدیم
. خیر در پى شما باشد، سپس مغیره نگاهى به من کـرد و تبسـم نمـود   : گفت

  اى بنده، براى چه تبسم کردى؟: پس عمر مدتى به او نگاه کرد و گفت
  .کى پیش در بین راه با ابوموسى داشتمبخاطر گفتگوئى که اند: گفت
چه گفتگوئى بود؟ پس خبر را برایش حکایت کردیم تا به ذکـر حسـد   : گفت

قریش و ذکر کسى که میخواست ابـوبکر را از جانشـین کـردن عمـر بـاز دارد،      
  .رسیدیم

نـه  ! مادرت بعزایت بنشـیند اى مغیـره  : پس عمر آه بلندى کشید، سپس گفت
ى مـردم   ه دهمِ عشرِ باقى مانده هم هست و در بقیـه دهم حسد چیست؟ بلکه ن

و ! است بلکه قریش در آنهم شریک هسـتند ) یعنى یک صدم(یک عشر از عشر 
. دادمـی  رفت و بر ما تکیـه  می مدتى طولانى ساکت شد در حالیکه بین ما راه 
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آرى اى : آیا دربارهى حسودترین تمام قریش خبرتان دهم؟ گفتـیم : سپس گفت
  .نانامیرمؤم
  اید؟ چگونه خبرتان دهم در حالیکه لباسهاى خود را پوشیده: گفت
  اى امیرمؤمنان، لباسها چه اهمیتى دارند؟: گفتیم
  .ترسم خبر را پخش کنندمی : گفت
ترسـى در حالیکـه بایـد از    می از پخش کردن و افشاى خبر با لباسها : گفتیم
  اى؟ کرده کدام لباسها را اراده! ى لباس بیمناکتر باشى پوشنده
سپس براه افتاد و ما هم با او براه افتادیم تا به محل اقامت . همین است: گفت

همین جا باشـید  : او رسیدیم، پس دست خود را از دست ما درآورد سپس گفت
در سخن گفتن با او و در گفتگـوى  ! پدر اى بى: و داخل شد، پس به مغیره گفتم

ى همین  ین خاطر نگهداشت تا دربارهکنم ما را به امی خود خطا کردیم، و فکر 
  .مطلب با ما مذاکره نماید

کنم، ناگاه دربان او خارج شـد و بـه   می من نیز همینگونه فکر : گفت) مغیره(
داخل شوید، داخل شدیم، پس او را دیدیم کـه بـر پـلاس    : طرف ما آمد و گفت

سـرّ  «. ردپالان خوابیده است و چون ما را دید با شعر کعب ابن زهیـر، مثـال آو  
خود را مگر نزد مطمئن فاش نکن، سزاوارترین و برترین جائى که در آن اسـرار  

اى گشاده و قلبى وسیع و شایسته است، تا هرگاه اسرار  سپارى سینهمی خود را 
  .»را به ودیعه سپردى از فاش شدن هراسان نشوى

: فتمپس گ. کنیممی پس دانستیم که میخواهد تضمین کنیم حدیث او را کتمان 
اى امیرمؤمنان من ضامن هستم، ما را مورد الزام و اکرام و عنایت و صـله خـود   

  به چه چیزى اى برادرِ اشعریان؟: گفت. قرار ده
  .به رازدارى و غمخوارى، که خوب مستشارى براى تو هستیم: گفتم
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. ى هر چه بنظرتان رسید سؤال کنیـد  پس درباره. شما همینطور هستید: گفت
ا در بندد که ناگاه دربانى را که به ما اجازه ورود داد در حجره سپس برخاست ت

و چون خارج شد در را پشت او . مادر از ما دور شو اى بى: دید پس به او گفت
  .سؤال کنید تا خبر دهم: بست و بطرف ما آمد و نشست و گفت

خواهیم امیرمؤمنان ما را به حسودترین قـریش خبـردار کنـد کـه     می : گفتیم
  .اى آوردن نام او از لباسهایمان هم ایمن نبودحتى بر
از مسألهى معضلى سؤال کردید و شما را با خبر خواهم کرد و باید تـا  : گفت

زنده هستم نزد شما باشد و به احدى نگوئید و چـون مـردم هـر چـه خواسـتید      
  .بکنید آشکار کنید یا کتمان نمائید

  .دهیممی این قول را بتو : گفتیم
گفتم، به جز کسانى چـون طلحـه و امثـال او کـه     می با خود : ابوموسى گفت

. راضى نشدند، ابوبکر، عمر را جانشین خود کند، احـدى را اراده نخواهـد کـرد   
گمارى کـه تنـدخو و   می آیا بر ما کسى را به خلافت : زیرا آنها به ابوبکر گفتند

ید و کردم نظر داد، پـس آهـى کش ـ  می سنگدل است، اما او به غیر از آنچه فکر 
  .دانیممی بخدا قسم به جز گمان چیزى ن: به نظر شما کیست؟ گفتیم: گفت

شـاید کسـانى را میخـواهى کـه از     : برید؟ گفتیممی چه کسى را گمان : گفت
  .ابوبکر خواستند تو را از این امر دور کنند

به خدا قسم، بلکه ابوبکر مخالفتر بـود و او کسـى   . چنین نیست: گفت) عمر(
ى قریش حسودتر بود، سپس  اش سؤال کردید بخدا قسم از همه است که درباره

مدتى طولانى سکوت کرد، مغیره به من نگاه کرد و من به او نگاه کردم و مـدتى  
طولانى بخاطرِ سکوت او ساکت شدیم و سـکوت او و مـا بـه درازا کشـید تـا      

آه از : گفـت ) عمـر (جائیکه گمان کردیم از آنچه گفته پشیمان شده است سـپس  
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به ظلم بر من سبقت گرفت و با گناه آنرا بـه مـن   ! حقیر و پست بنى تیم بن مره
  .واگذار نمود

اما در مورد سـبقت گـرفتن ظالمانـه او بـر تـو اى امیرمؤمنـان،       : مغیره گفت
  اما چگونه آنرا از روى گناه به تو واگذار کرد؟! دانستیم چگونه بود

. بعد از آنکه از آن مأیوس شد بخاطر آنکه آنرا به من واگذار نکرد مگر: گفت
کردم می و اصحاب او را اطاعت ) برادر خود(بخدا سوگند، اگر زید بن الخطاب 

چشید لکن مقدم و مؤخّر نمودم و بـالا  می اندکى از شیرینى آنرا ن) ابوبکر(هرگز 
و در ایـن امـر بسـیار تفکـر و     (رفتم و پائین آمدم و باز کردم و محکـم نمـودم   

اى جـز   ، و چـاره )سـقیفه (و راهى بجز چشمپوشى بـر نتـایج آن   ) اندیشه کردم
امیدوار بودم بازگردد، پـس بـه خـدا قسـم     . حسرت خوردن بر خود پیدا نکردم

  .بازنگشت مگر زمانى که بشدت از آن سیر شد
از این کار چه مانعى داشتى اى امیرمؤمنـان؟ در حالیکـه در روز   : مغیره گفت

مـی  اکنون خشـمگین هسـتى و تأسـف     د و همسقیفه تو را براى آن عرضه نمو
  خورى؟
من تو را از هوشمندان عرب به شمار ! مادرت بعزایت بنشیند اى مغیره: گفت

مثل آنکه از آنچه در آنجا گذشت غائب بودى و از حـوادث سـقیفه   . آوردممی 
؟ آن مرد نیرنگ نمود و من نیرنگ نمودم و مـرا از کبکـى محتـاطتر    !خبر ندارى

شیفتگى مردم را به خود دید و روى آوردن آنان بخود را مشـاهده   دید، او چون
خواهند، و چون حرص مردم را بر او و تمایل آنان می نمود یقین کرد غیر او را ن

را به سوى خود دید، خواست بداند من چه در دل دارم و آیا دلم آنرا میخواهـد،  
  آن هستم؟ خواست مرا امتحان کند که آیا در آن طمع دارم و آرزومند
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و او دانست و من دانستم اگر آنچه را بر من عرضه کـرده اسـت، قبـول کـنم     
مردم اجابت نخواهند کرد، پـس مـرا بـر پـاى خـود ایسـتاده و نـاآرام در پـى         

کردنـد،  می کردم مردم آنرا واگذار نمی کوچکترین فرصت دید، اگر او را اجابت 
رچه تا مـدتى دیگـر در امـان    نمود و از شر او گمی ى آنرا در دل مخفى  و کینه

خواهنـد، آیـا در هنگـام    مـی  علاوه بر آنکه به عیان دیدم مردم مرا ن. ماندممی ن
غیـر از تـو را   : گفتندمی عرضه آن بر من فریاد آنان را از هر جهت نشنیدى که 

در این هنگام آنـرا  . شایسته هستى) خلافت(خواهیم اى ابوبکر تو براى آن می ن
، و صورت او را دیدم که بخاطر آن از شـادى درخشـید، و   به سویش برگرداندم

 می و آن هنگـا . یک بار مرا بخاطر سخنى که از من به او رسیده بود ملامت کرد
بود که اشعث را اسیر نزد او آوردند، پس بر او منّت گذاشت و او را آزاد ساخت 

که مقابل و خواهر خود، ام فروه را به همسرى او درآورد، پس به اشعث در حالی
اى دشمن خدا آیا بعد از اسلام آوردن کـافر گردیـدى و بـه    : او نشسته بود گفتم
  پشت مرتد شدى؟

پس مرا چنان نگاه کرد که دانستم میخواهد به سخنى که در دل دارد بـا مـن   
تو آن کـلام را گفتـى   : پس از آن مرا در جادهى مدینه دید و گفت. سخن گوید

  .شمن خدا و بدتر از آنرا برایت دارمآرى اى د: اى پسر خطاب؟ گفتم
  .اى این بد پاداشى است که برایم درنظر گرفته: گفت
  خواهى؟می براى چه از من پاداش نیکو : گفتم

بخـدا قسـم   . روممـی  چون بخاطر تو زیر بار پیروان این مرد ن: گفت) اشعث(
از آن  چیزى مرا بر مخالفت با او جرأت نداد مگر آنکه بر تو مقدم شـد و تـو را  

: دیدى گفـتم می گرفتى از من هیچ خلافى نمی و اگر تو آنرا به دست . بازداشت
  دهى؟می حال که چنین شد، اکنون چه دستورى 
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اکنون وقت دستور دادن نیست وقت صبر کردن است، او گذشت : اشعث گفت
  .و من هم گذشتم

ریـف  از طرفى، اشعث، زبرقان بن بدر را ملاقات کرد و ماجرى را بـرایش تع 
آمیز بسیار  کرد، او هم ماجرى را به ابوبکر منتقل نمود، پس ابوبکر پیغامِ ملامت

  .دردناکى برایم فرستاد
آگاه باش، بخدا سوگند باید دسـتبردارى والا سـخنى رسـا    : و من پیغام دادم

دربارهى خودم و خودت در بین مردم خواهم گفت که سواران به هر جـا برونـد   
اگر بخواهى، همچون گذشته چشمپوشى از همدیگر را ادامـه  آنرا با خود ببرند و 

  .دهیممی 
دهیم، چند روزى دیگر به دسـت تـو خواهـد رسـید و     می بلکه ادامه : گفت

گرداند اما تغافل نمود، بـه خـدا   می گمان کردم تا روز جمعه نشده آنرا بر من بر 
  .یدسوگند بعد از آن حتى با یک کلمه از من یاد نکرد تا به هلاکت رس

و تا پایان مدت، با چنگ و دندان آنرا گرفته بود، تا آنکـه مـردن او نزدیـک    
. مأیوس گردید، و سپس او همان را انجام داد کـه دیدیـد  ) خلافت(شد و از آن 

پس آنچه را که به شما گفتم از تمام مردم عموماً و از بنى هاشم خصوصاً مخفى 
انجام دهید، و اگر میخواهیـد بـه   و همان را که دستور دادم شایسته است . دارید

پس با تعجب از گفتار او برخاستیم و بخدا سوگند تـا مـوقعى   . برکت خدا بروید
  )347(.که به هلاکت رسید سرّ او را فاش نکردیم

) قـریش (ى شـما   قبیلـه : و ذکر شده است که عمر به عبداالله بن عباس گفـت 
از روى : عبـاس گفـت  ابـن  . راضى نشدند که نبوت و خلافت برایتان جمع شود

  )348(.حسد و ظلم و تعدى آنرا از ما دور کردند
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هـمِ   مِ کلّ حسد دانست و نهُ دهقریش را برابر نهُ د در این حدیث، عمر، حسد
همِ باقى مانده را هم به آنها نسبت داد و فقط یک دهم از یک دهـم بـاقى   یک د 

و ابــوبکر را . دانســت ى مــردم از آنِ بقیــه) یعنــى یــک صــدم آنــرا(مانــده را 
  !حسودترین قریش معرفى کرد

و طبـق نظـر عمـر ابـوبکر     . این اوج صراحت عمر در توصیف ابوبکر اسـت 
  .هاشم بود سردسته مخالفین اجتماع خلافت و نبوت در بنى

یـا  : عمر ابوبکر را از وارد شدن در دشمنى، برحذر داشت و با تهدیـد گفـت  
مـی  خودت سخنى بلیغ در میـان مـردم    ى خودم و دارى یا دربارهمی دست بر 

که سواران به هر کجا روند آنرا با خود ببرند و اگـر بخـواهى ماننـد قبـل     ! گویم
  .پوشى را ادامه دهیم چشم

مـی  به رغم صراحت عمر با دو رفیق خود، آندو را بدان سخن بلیـغ مطلـع ن  
 کردنـد؟ می کند، آن سخن حساس و مهم چه بود که سواران در حمل آن رغبت 

: و بخاطر آن ابوبکر ترسید و راه مسالمت را بـراه دشـمنى تـرجیح داد و گفـت    
  .بدست تو خواهد رسید) خلافت(مسلماً چند روزى دیگر 

مسلماً این جمله را ابوبکر نگفت مگر بخاطر ارتباطى که با سخن حسـاس و  
که عمر او را به آن تهدید کرده بود، و در واقع این جملـه جـواب تهدیـد     می مه
  .مر بودع

اشتباه بـود محمـد بـن هـانى     : و بعد از آنکه عمر دربارهى بیعت ابوبکر گفت
  :مغربى شاعر چنین گفت

ــنهَم  یب م ــرِ ُــانَ اب ــراً ک ــنَّ ام   و لک

  
ــرمِ   بــرُ م َــۀٌ غی تَ لْ م فَ ــو نْ قــالَ قَ   و إِ

  
بین آنان محکم و مبرم شد اگرچـه گروهـى   ) خلافت ابوبکر(یعنى، لکن امر .

  :اشتباه و سست بود و دیگرى گفتگفتند 
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ـــــۀً ـــــۀً فاجئَِ لتَْ عموهـــــا فَ ز  

  
   ــید مش نِ الْ ــرکْ ــت و الّ بی   لاورب الْ

  
 ت ــج ـ ــوراً نُس ــت امُـ ـ ــا کانْ نَّمـ   إِ

  
   ــرُود ْالب ــج َها نســباب س ــنُم اَ هی349(ب(
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گمان کردند اشتباهى بود که ناگهان بوجود آمد، بـه پروردگـار بیـت و رکـنِ     
هـاى بـرد،    ر، چنین نبود، امورى بودند که اسبابش بین آنان همچون پارچهاستوا

  .بافته شده بودند
گران عرب اسـت و اعتـراف کـرد کـه در      عمر اعتراف کرد که مغیره از حیله

گویـا از آنچـه در آنجـا    : هنگام بیعت ابوبکر در سقیفه بوده است و به او گفـت 
  .اتفاق افتاد غایب بودى
چـرا مغیـره و ابوموسـى از آن کـلام     : اینجا اینست کـه  سؤال فرض شده در

حساسى که عمر، ابوبکر را با آن تهدید کرد پرسشى نکردند؟ به ویژه آنکه آنـدو  
  .در قلب او جائى خاص داشتند

 جواب آنست که مغیره در حوادث سقیفه که آنرا در زمان مشغول بـودن بنـى  
به پا کردنـد و در حـوادث     ﷑هاشم و مردم در امر کفن و دفن رسول خدا 

قبل از سقیفه در کشیدن نقشه براى استیلاى بر قدرت و امور بعد از آن شـریک  
به برترین منصبها نائل گردید، و ابوموسى اشعرى نیـز   می لذا در دولت اسلا. بود

ى حساسى که عمر بـا آن   حال ممکن است مغیره و ابوموسى از کلمه. چنین بود
اى  و ممکن است عمر حتى به صـراحت جملـه  . وبکر را تهدید کرد آگاه بودنداب

تا : بنحوى که ابوبکر به او گفت. را که با آن ابوبکر را تهدید کرده بود، گفته باشد
آنچه را بـه شـما گفـتم از    : دو گفت و عمر به آن. رسدمی چند روز دیگر به تو 
  .یدهاشم خصوصاً مخفى دار مردم عموماً و از بنى

باید دانست که بعید نیست گفتـه  : گویدمی الحدید در توضیح حدیث  ابن ابى
شود رضا و سخط و حب و بعض و صفات نفسانىِ از این دست، گرچه امـورى  

شوند و حاضران با قرائنى که آنـان را علـم   می باطنى هستند لکن گاهى دانسته 
وف خـائف و  شوند همـانطورى کـه خ ـ  می دهد بر این امور واقف می ضرورى 
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) در حدیث خود با مغیره و اشـعرى (بعلاوه عمر . شودمی شادى شادمان دانسته 
ى بـرادرش   به امر مخفى دیگرى نیز تصریح کرد و آن مطلبى است کـه دربـاره  

آگاه باشید اگر زید بن الخطاب و اصـحاب او  : زید بن الخطاب ذکر کرد و گفت
  .شیدچمی کردم چیزى از شیرینى آنرا نمی را اطاعت 

ظاهراً زید بن الخطاب و جماعت او از مخالفین خلافت ابوبکر بودنـد، لکـن   
ى این موضوع زیاد صحبت نکرده است، آیا زید بـه خلافـت عمـر     عمر درباره

  ؟ ﷑وصى پیامبر مصطفى  ﷒کرد یا به خلافت على می دعوت 
و به . تعبد او به نصوص شرعى است ى زید بیشتر موافق با ى پسندیده سیره

ایم که اثبات کند زید با عمر و ابوبکر در حوادث سقیفه  متنى هم برخورد نکرده
شمارى را که در پى آنها  و این سخن عمر یکى از اسرار بى. شرکت داشته است

کننـدگان   و به رغم آنکه زیدبن الخطاب یکى از شرکت. نمایدمی هستیم آشکار 
ود و سن بیشترى از عمر داشت، لکن ابوبکر او را در یک منصب در جنگ بدر ب

دولتى منصوب نکرد، بلکه او را به جنگ با مسیلمهى کذاب فرستاد و در همانجا 
  )350(.کشته شد

ى عایشـه و   بازگردیم، به مشـاجره   ﷑و اگر به ایام بیمارى رسول خدا 
عـرض    ﷑بریم، زیرا عایشه به پیـامبر   میحفصه در مورد امامت نماز، پى 

خوب اسـت دنبـال عمـر    : خوب است دنبال ابوبکر بفرستى و حفصه گفت: کرد
دو بالا گرفت، عایشه بلال را فرستاد تا به ابوبکر  و چون رقابت بین آن. بفرستى

اعت را بعهده گیرد، پس پیـامبر  دستور دهد امامت نماز جم ﷑از قول پیامبر 
  )351(.شما زنانِ همنشینِ یوسف هستید: غضبناك شدند و فرمودند ﷑

از جمله اقوال عمر دربارهى ابوبکر که اشاره به مخالفـت اینـدو بـا هـم دارد     
  .که آنرا نسائى از اسلم نقل کرد. حدیث زیر است
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این : حالیکه زبان خود را گرفته بود و گفت عمر بر ابوبکر اطلاع پیدا کرد در
  )352(.وارد کرد) خطرناك(است که مرا به جایگاههاى 

مسلماً ذکر چنین حدیثى توسط عمر نشان دهنده عمق کینه و نارضایتى او از 
کنـد، سـخنى   می ابوبکر است و مطلبى که اختلاف و منافرت آنها را بیشتر بیان 

ارهى پشیمانى خود بخاطر دور نکردن عمـر از  است که ابوبکر قبل از مردن درب
خورم مگـر بـراى سـه    می من تأسف ن: پایتخت خلافت ذکر کرد، و چنین گفت

  ...دادممی چیز که انجام دادم و اى کاش انجام ن
فرسـتادم تـا   می اى کاش موقعى که خالد را به شام فرستادم عمر را به عراق 

  .ردمکمی دست راست و چپ خود را در راه خدا باز 
شد، عمر به مسند می و اگر آرزوى ابوبکر در دور کردن عمر به عراق محقق 

فرستادن عمر به عراق در واقع مثل فرستادن ابن جـراح بـه   . رسیدمی خلافت ن
شام توسط عمر بود که براى ابن جراح بجز دورى از مدینه و خروج از خلافـت  

  .چیزى به ارمغان نیاورد
بکر و نزاع خونین عثمان  عبدالرحمن بن ابى موضعگیرى منفى عمر نسبت به

را بکشید او کـافر  ) پیر یهودى(و عایشه و فتواى عایشه به قتل او، که گفت نعثل 
بکر در جنگ صـفین   شده است، باعث شد عبدالرحمن و برادرش محمد بن ابى

  )353(.ایستادگى کنند ﷒در کنار على 
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  آیا عمر با ابوبکر مخالفت کرد؟

عیینۀ بن حصـین و  : کند که گفتمی ى سلمانى نقل  الحاتم از عبیده بن ابىا 
ى رسول خدا، در محلِ مـا   اى خلیفه: اقرع بن حابس نزد ابوبکر آمدند و گفتند

زارى وجود دارد که مرتع و منفعتى ندارد، اگر صلاح بـدانى و آنـرا    زمینِ شوره
مید است خداوند از آن سودى بما بدهى امید است آنرا شخم بزنیم و بکاریم، و ا

اى نوشـت و   بما برساند، ابوبکر زمین را به آنها واگذار نمود و بـراى آنهـا نامـه   
براى آنها شاهد گرفت، سپس به طرف عمر رفتند تا او را شاهد مطلـب نماینـد   

ى نامه را خواند آنـرا از دستشـان بیـرون آورد و بـر آن تُـف       چون عمر نوشته
پاك نمود، پس آندو خود را ملامت کردند و به او سخنان  انداخت و نوشتهى آنرا

  )354(.بدى گفتند
پس رو به سوى ابـوبکر نهادنـد و بـا نـاراحتى و     : متقى هندى اضافه کرد که

  دانیم تو خلیفه هستى یا عمر؟می بخدا قسم ن: اندوه گفتند
  )355(.بلکه اوست، اگر بخواهد خواهد بود: گفت

ام با ابوبکر مخالفت کرد زیرا خالد بـن ولیـد و   ى والیان و حک عمر در قضیه
  )356(.ى شیبانى و شرحبیل بن حسنه را عزل نمود مثنى بن حارثه

زیـرا بـه   . دار شدن خلافت مستقیماً با ابوبکر مخالفت نمود عمر بعد از عهده
اى که بمناسبت مردن ابوبکر اقامه شده بود رفت و مـردان را   مجلس عزاى زنانه

را بیرون کشید و بـا تازیـانهى    هجا راه داد و ام فروة دختر ابوقحافبدون اذن بدان
  )357(.خود او را بشدت کتک زد و مجروح نمود و زنان را بیرون انداخت

اى رسـول خـدا   : آمد، ابوبکر گفت  ﷑روزى اقرع بن حابس نزد پیامبر 
او را بـه    ﷑اى رسول خدا : بگمار، عمر گفتاو را بر قوم خود بکار  ﷑

و ابـوبکر  . پس با هم گفتگو کردند تا آنکه صدا را به نزاع بالا بردنـد . کار نگمار
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می مخالفت با تو را ن: گفت. خواهى با من مخالفت کنىمی تو فقط : به عمر گفت
  )358(.نکنید  ﷑امبر صداى خود را بلندتر از صداى پی: و من گفتم. خواهم

عمر با ابوبکر از جهت مالى هم مخالفت کرد، زیـرا ابـوبکر در پرداختهـا بـه     
ابوبکر در جنگهاى خود با عربها، زنهـا و  .مساوات رفتار کرد و عمر مخالفت کرد

  )359(.بچهها را به اسارت گرفت و عمر آنها را به عشایر خود بازگرداند
عمـر در  .رسـاند مـی  این موارد اختلاف عمر و ابوبکر را به اثبـات  ى  و همه

از : دستت را باز کن تا بـا تـو بیعـت کنـیم، او گفـت     : الجراح گفت سقیفه به ابن
موقعى که مسلمان شدى از تو لغزش و خطائى ندیدم حال با وجـود صـدیق در   

  )360(خواهى با من بیعت کنى؟می میان خود، 
_______________________________  
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 (تـلاش بـراى قتـل پیـامبر    (قتلهاى مرمـوز در صـدر اول اسـلام     
﷑  (  

ى تبوك در سال نهم هجرى اتفاق افتاد، واقدى در کتاب مغازى خـود   غزوه
  :گویدمی کرده آنرا ذکر 

هائى که از  گرفت زیرا نبطىمی اخبار شام هر روز در اختیار مسلمانان قرار 
کـه دولـت روم   : آمدند بسیار بودند و روزى یک گروه آمدند و گفتنـد می آنجا 

جمعیت فراوانى را در شام گرد هم آورده و هرقل خرجىِ اصـحاب خـود را بـه    
م و جذ لۀ بمدت یک سال پرداخته و افراد لُخَ همـراهش فـرا   ه ام و غسَان و عام

ى خود را به بلقاء فرسـتاده در همانجـا    اند و مقدمه خوانده شده و حرکت کرده
  .مانده است اند و هرقل در حمص باقى اردو زده

البته واقع چنین نبود و فقط به آنها گفته شده بود چنین بگویند و آنها گفتند و 
در برخورد (بخاطر آنکه . آنان وجود نداشتبراى مسلمانان دشمنى ترسناکتر از 

. تعداد و تجهیـزات و اسـبهاى آنهـا را دیـده بودنـد     ) با آنها در سفرهاى تجارى
داد مگر آنکه آنـرا بـا چیزهـائى    می اى را انجام ن هیچ غزوه ﷑رسول خدا 

تـا  . داردنمود تا اخبار پراکنده نشوند و معلوم نشود کـه چـه قصـدى    می مخفى 
  .آنرا در گرماى شدید انجام داد ﷑آنکه غزوه تبوك پیش آمد و پیامبر 

بخدا سوگند اگر محمـد راسـت بگویـد مـا از خـران      : جلاس بن سوید گفت
کنم از من بخواهند هر کدام ما صد ضربه شلاق می به خدا سوگند آرزو ! بدتریم

  .اره بخاطر حرفهاى شما نازل شود، معاف شویمبخوریم و از اینکه قرآنى دراینب
این گـروه را دریـاب کـه در آتـش     : به عمار یاسر فرمود  ﷑رسول خدا 

ى مطالبى که گفتند سؤال کن و اگر انکار کردنـد، بگـو،    سوختند، از آنها درباره
  .آرى چنین و چنان گفتید
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ــت و آ   ــان گف ــه آن ــت و ب ــان رف ــه طرفش ــار ب ــدا  عم ــول خ ــزد رس ــا ن نه
وَ (پس خداوند این دو آیه را نازل کرد ... خواهى کنند آمدند تا معذرت  ﷑

ْ�َهُمْ 
َ
اگر از آنهـا بپرسـند کـه چـرا سـخریه و      «یعنى  )361()�نوُا ُ�رِم�َ ... لَِ�ْ سَأ
سول بگو کنند پاسخ دهند که ما به مزاح و شوخى سخن راندیم، اى رمی استهزا 

کنید، عذر نیاوریـد کـه   می به آنها، آیا با خدا و آیات خدا و رسول خدا تمسخر 
اید، اگـر از برخـى    عذرتان به کلّى پذیرفته نیست که شما بعد از ایمان کافر شده

بسـیار   مـی  لوحان شما درگذریم گروهى را نیز عذاب خواهیم کرد که مرد ساده
  .»زشتکارند

تابستان آن صحرا احتیـاج بـه آب پیـدا کردنـد      و چون مسلمانان در گرماى
ابـرى  : و اوس بن قیظى منافق گفـت . دعا کرد و باران بارید  ﷑رسول خدا 

  )362(.گذرا بود
غزوه تبوك در سال نهم هجرى یعنى بعد از پیروزى مسلمانان بر مشـرکین و  

افتند که پادشاهى مسـلمانان  منافقان دری. شان بر جزیرةالعرب اتفاق افتاد تسلط
عظمت پیدا کرده و کشورشان پهناور شده است لذا براى قتل پیامبر و تسلط بـر  

  .خلافت تلاش بسیار نمودند
کـه  . ى منافقین و کردارشان نـازل شـد   در جنگ تبوك آیات بسیارى درباره

گفتنـد  می آنها  و«یعنى  )363()...وَ قا�وُا لا َ�نْفِرُوا(. میتوان به این آیات اشاره کرد
در این هواى سوزان از وطن خود بیرون نروید، آنانرا بگـو آتـش دوزخ بسـیار    

فهمیدند، اکنون باید آنها خنده کم و گریه بسـیار  می سوزانتر از این هواست اگر 
  .»کنند که به مجازات سخت اعمال خود خواهند رسید

ً (و آیهى  ذُوا َ�سْجِداً ِ�ارا َ ينَ ا��   )364()...وَا��
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آن مردم منافقى که مسـجدى بـراى زیـان بـه اسـلام برپـا کردنـد و        «یعنى 
ى  ى بین مسلمین و مساعدت با دشمنان دیرینـه  مقصودشان کفر و عناد و تفرقه

کنند که ما جز قصد خیـر  می خدا و رسول بود و با این همه، قسَمهاى مؤکد یاد 
  .»گویندمی دروغ  دهد که محققاًمی ى اسلام نداریم خدا گواهى  و توسعه

همچون منزلـت هـارون بـه موسـى      ﷑نسبت به پیامبر  ﷒منزلت على 
به  ﷒را جانشین خود بر مدینه نمود على  ﷒على   ﷑است چون پیامبر 
  ى؟آیا مرا بر زنان و کودکان خلیفه نمود: حضرت عرض کرد
شوى نسبت به من بمنزله هـارون نسـبت بـه    می آیا راضى ن: حضرت فرمود

  )365.(موسى باشى، مگر آنکه پیامبرى بعد از من وجود ندارد
به خلافت پیامبر  ﷒بعضى از منافقین بیشترین ترس را از رسیدن امام على 

هاشم بـر حکومـت و    معناى تسلط بنىب ﷒داشتند، زیرا خلافت على  ﷑
  .محروم شدن قریش از خلافت بود

ى منـوره   آنجا بیشتر نمایان شد که او را در مدینـه  ﷒و خلافت الهى على 
 ﷒نسبت به موسى  ﷒باقى گذاشت تا آنرا حفظ کند و او را همانند هارون 

  .توصیف نمود
یابد که بعضى از مسـلمانان مشـغول   می افقان در ى در حرکت من دقت کننده

جنب و جوش جدیدى شدند که با روشـهاى سابقشـان متفـاوت بـود، زیـرا بـا       
شد، تا پایگاهى براى هـدف گـرفتن اسـلام    می نمایان  میاحداث مسجدى اسلا

 مسـجدى را   ﷑و براى اولین بار در تاریخ اسلام رسول خدا . محمدى باشد
و گروهى دیگـر بـراى بـه    . ویران نمود زیرا براى ضرر رساندن ساخته شده بود

تحرّکـاتى   ﷒قبل از منتقل شدن حکومت به علـى    ﷑قتل رساندن پیامبر 
  .انجام دادند



138 
 

یابد که معارض اصـلى  می کند در می کسى که تاریخ سیره را به خوبى درك 
در مکّـه    ﷑لذا پیـامبر  . قدرت فقط قریش بودند، نه انصارهاشم بر سر  بنى

امـام علـى   . قریش را نفرین کرد و بر انصار نفرین نکرد بلکه بر ایشان دعا نمود
  .نیز بر قریش نفرین نمود و براى انصار دعا کرد ﷒

 ـ می و در اینجا به این نتیجه  ریش کارهـائى را  رسیم که حیلهگران بـاهوش ق
انجام دادند که تا به امروز براى بسیارى از علما و محققین پوشیده مانده است و 

  .ى حرص و آز آنان براى کسب قدرت بود بیان کننده
  :و از جملهى آن کارها اینکه

 حدیث» لى ع ملُه ر أو نْ بعدى إثناعشَ م خلفاى بعـد از مـن   : یعنى﷒الْخُلفَاء
را به نفع خود تحریف کردند » ...است ﷒وازده نفر هستند که اولین آنان على د

و بدون هیچ سند الهى و . و حکومت را تا روز قیامت در قبائل قریش قرار دادند
  .عقلى انصار و دیگران را از خلافت دور نمودند

طعم نقل شده است که از نافع بن ج  ﷑تلاشى براى کشتن پیامبر  بیر بن م
منافقینى را که شبِ عقبه، در تبوك شترش را رم دادند نـام    ﷑رسول خدا «

ى خـود را اضـافه    اما آنها در حدیث این جمله. »نبرد، و آنان دوازده نفر بودند
 هـم آنـان از انصـار یـا از     می یک نفر از قـریش در آنـان نبـود و تمـا    : کردند

  )366(!پیمانانشان بودند
آنان مراسم دفن . ى سقیفه نیز رجال قریش همان کار را انجام دادند در قضیه

را رها کردند و در سقیفه با ابوبکر بیعت نمودند و به این هم اکتفـا    ﷑پیامبر 
کـه بـه   . را به کلّى نـابود سـازند  ) انصار(نکرده بلکه تلاش کردند مخالفین خود 

صورت متهم ساختن انصار به بیعت گرفتن براى سعد بن عبـادة در سـقیفه و بـه    
  .غصب حکومت از قریش نمایان گردید
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در حالى که انصار براى بیعت با سعد در آنجـا جمـع نشـدند و بـا او بیعـت      
 می نکردند و اصلا نقشهاى براى این کار نداشتند، و آن اخبار دروغین فقط هجـو 

  )367(.درآوردن انصار بودبراى از پا 
مـی  از تبوك بـه مدینـه بـاز      ﷑که رسول خدا  می هنگا: آمده است که

گشت در قسمتى از راه تعدادى از اصحاب او حیله و توطئه کردند تا حضرت را 
و خواستند راه را براى همین منظـور بـا او طـى    . از پرتگاه گردنه پرتاب نمایند

هـر  : از راز آنان خبردار شد و به اصحاب خود فرمـود   ﷑ل خدا رسو. کنند
و . کدام شما بخواهد، از میان دره عبور کند زیرا براى شما وسعت بیشـترى دارد 

راه عقبه را در پیش گرفت و مردم از میان دره عبور کردنـد بجـز     ﷑پیامبر 
حیله داشتند، آنها آماده شدند و صورتهاى خـود را پوشـاندند،   اى که قصد  عده

همراه ه به حذیفۀ بن یمان و عمار بن یاسر دستور داد، پس ب  ﷑رسول خدا 
او با پاى پیاده حرکت کردند، و به عمار دسـتور داد مهـار شـتر را بگیـرد و بـه      

در بین راه ناگاه صداى دویدن قـوم   حذیفه دستور داد از پشت سر، شتر را براند،
  ﷑پـس رسـول خـدا    . را از پشت سر شنیدند که بـر آنـان حملـه کردنـد    

خشمگین شد و حذیفه را دستور داد آنان را ببیند و شناسائى نماید، حضرت بـا  
عصاى خود بازگشت و روبروى صورت اسبهاى آنها ایستاد و با عصا آنها را زد 

اند، آنها چون حذیفه را دیدند وحشت کردند و  م را دید که صورتها را بستهو قو
گمان کردند حیله و نیرنگشان فاش شده است، لـذا شـتاب گرفتنـد، و در میـان     

  .مردم پراکنده شدند
رسید، چون به او رسید، حضـرت    ﷑و حذیفه برگشت تا به رسول خدا 

پـس سـرعت گرفتنـد و از    . بزن و تو اى عمار حرکت کن حذیفه ناقه را: فرمود
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اى : فرمـود   ﷑آنگاه پیامبر . گردنه بیرون رفتند و منتظر رسیدن مردم شدند
  حذیفه کسى از آنان را شناختى؟

مرکبِ فلان و فلان را شناختم و تاریکى شب آنها را فرا گرفتـه بـود و   : گفت
  .نده بودندهاى خود را پوشا چهره

  خواستند؟می کردند و چه می آیا دانستى چه : فرمود  ﷑رسول خدا 
  .نه اى رسول خدا: گفت
آنها فکر کردند همراه من حرکت کنند و چون به گردنه رسیدم مـرا در  : فرمود

  .آن پرتاب نمایند
  .خوب است موقعى که مردم آمدند آنها را به هلاکت برسانى: گفت
دوست ندارم مردم گفتگو کننـد و بگوینـد محمـد اصـحاب خـود را      : فرمود

  )368(.کشت، سپس همگى آنان را نام برد
آنها دوازده نفر بودند که هفت : در کتاب ابان بن عثمان بن عفّان، اعمش گفت

  .نفر آنان از قریش بودند
  :حذیفه گفت: و ابوالبخترى گفت

  .شما مرا تکذیب خواهید کرداگر حدیثى را برایتان بگویم سه ثلث 
اگـر سـه ثلـث مـردم تـو را      : جوانى متوجه شد و گفـت : گفت) ابوالبخترى(

  کند؟می تکذیب کنند چه کسى تو را تصدیق 
مـی  ى خیر سؤال  درباره  ﷑از رسول خدا   ﷑اصحاب محمد : گفت

  .پرسیدممی کردند و من از ایشان دربارهى شر 
  کردى؟می چرا چنین : گفته شد: ابوالبخترى گفت

  )369(.شودمی کسى که شر را شناسائى کند در خیر واقع : گفت
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را در عقبـه    ﷑روزى کـه رسـول خـدا    «: فرمود ﷒و حسن بن على 
  )370(».از آنها بود متوقف کردند تا شتر او را رم دهند، دوازده نفر بودند و ابوسفیان

ابوسـفیان از  : نویسـد مـی  خـود  » الاسـتیعاب «ابن عبدالبر اندلسى در کتاب 
  )371(.زمانى که اسلام آورد براى منافقان کهف و پناهگاه بود

در هنگام بازگشت، بـین راه و قبـل از رسـیدن بـه     «: همچنین آمده است که
قیه از اهل مدینـه بودنـد   مدینه دوازده نفر منافق که هشت نفر آنان از قریش و ب

توطئه نمودند، بدین ترتیب که شـتر حضـرت را     ﷑براى کشتن رسول خدا 
ى میان مدینه و شام رم بدهند و حضرت را به درهاى کـه آنجـا بـود     در گردنه

  .پرتاب نمایند
رسـیدند، رسـول خـدا    ) گردنـه (و چون لشکر اسلام بـه ابتـداى آن منطقـه    

هر کدام بخواهد، دره را در پیش بگیرد، زیرا برایتان وسیعتر است : فرمود ﷑
راه گردنـه را در    ﷑پس مردم راه دره را در پیش گرفتند، لکن رسول خـدا  

و عمار را در دست گرفت   ﷑پیش گرفت حذیفۀ بن الیمان مهار شتر پیامبر 
بـه پشـت سـر نگـاه       ﷑راند، در حال حرکت، رسول خدا می یاسر شتر را 

هاى بسته مشاهده نمود که نزدیـک او   کرد، در روشنائى ماه سوارانى را با چهره
کردند، پس می اند و میخواهند شتر او را رم دهند و آهسته با هم صحبت  رسیده

غضبناك شد و بر آنان فریاد زد و حذیفه را  وسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا 
با فریاد خود بشدت   ﷑و رسول خدا . دستور داد صورت شترانشان را بزند

ى  بـه حیلـه و توطئـه    ﷑آنان را وحشت زده کرد و دانستند که رسول خدا 
به را تـرك کردنـد و بـین مـردم متـوارى      آنان واقف شده است، لذا با شتاب عق

  .شدند
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مـن آنـان را از شترانشـان شـناختم و بـراى رسـول خـدا        : گویدمی حذیفه 
  خوب است بفرستى آنها را بکشند؟: نام بردم و عرض کردم  ﷑

اونـد  خد: در جواب با لحنى مملو از مهر و عاطفه فرمـود   ﷑رسول خدا 
 مـی  او مرد: مرا امر کرده است از آنان صرفنظر کنم و دوست ندارم مردم بگوینـد 

را از قوم و اصحابش به سوى دینش دعوت نمود و آنان او را اجابت کردند و به 
همراه آنان جنگ کرد تا بر دشمن چیره شـد، سـپس آنـان را کشـت، لکـن اى      

  )372(.»حذیفه آنان را رها کن که خداوند در کمین است
و مطابق روایت حذیفۀ بن الیمان در میان آن گروه مـردان، ابـوبکر و عمـر و    

  )373.(خوردندمی عثمان و طلحه و سعد بن ابىوقاص هم به چشم 
حذیفۀ بن یمـان عبسـى     ﷑ى توطئه کشتن پیامبر  روایت حذیفه درباره

تلاش تعدادى از صحابه را براى ) 374()به توصیف عمر  ﷑صاحب سرِّ پیامبر (
خواستند او را از گردنه بـه  می ى تبوك ذکر کرد که  در غزوه  ﷑قتل پیامبر 

  .دره پرتاب نمایند
هجرى حادثه را در کتاب المحلى ذکـر   135و ابن حزم اندلسى متوفاى سال 

ش است زیرا از طریق ولید بن جمیع نقـل  ارز اما حدیث حذیفه بى: کرد و گفت
رسد از وضع حـدیث اطلاعـى نـدارد، زیـرا     می شده و او فاسد است و به نظر 

ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه : اخبارى روایت کرده است که در آنها آمده است
اى  و پرتاب کـردن او را از گردنـه   ﷑وقاص قصد کشتن پیامبر  سعد بن ابى

و اگر این اخبار صحیح باشد براساس مطالبى که بیـان کـردیم   . در تبوك داشتند
و بعد بـه  . شک این گروه از کسانى هستند که نفاق آنها صحیح و مسلم است بى

توبه پناه بردند و چون حذیفه و دیگران یقین به باطن امر آنها نداشـتند، از نمـاز   
  )375(.کردندمی بر جنازه آنها خوددارى 
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  .کن ولید بن جمیع همان ولید بن عبداالله بن جمیع استل
ابن معین و عجلى، ولیـد   )376(:ذهبى آمده است که» الاعتدال میزان«در کتاب 

اشکالى ندارد و ابوحاتم گفته : اند بن جمیع را توثیق کرده و احمد و ابوزعه گفته
  .الحدیث است صالح: است

اسحاق بن منصور از یحیى : ت کهرازى آمده اس» الجرح و التعدیل«در کتاب 
  )377(.ولید بن جمیع موثق است: کند که گفتمی بن معین نقل 

او را در ضمن راویان خود ذکر کـرده  » الاصابۀ«ابن حجر عسقلانى در کتاب 
  )378(.است

  )379(.ابن کثیر او را در ضمن راویان موثق و مورد اطمینان خود ذکر کرده است
و چـون   )380(.در ضمن راویان خود ذکر کرده استمسلم او را در صحیح خود 

بر حدیث حذیفه که به واسطه ولید بن عبداالله بن جمیع ذکر شده اطـلاع  » حاکم«
  )381(.»کرد بهتر بودمی اگر مسلم آنرا در صحیح خود نقل ن«: پیدا کرد، گفت

 بنابرین مطابق نظر مسلم و ذهبى و ابن معین و عجلـى و ابـى زرعـۀ و ابـى    
رازى و ابن حجر، سند این حدیث صحیح است و این گروه حذیفه یمان  حاتم و

  .کنندمی و ولید بن جمیع را توثیق 
ابن حزم اندلسى قطع و یقین نمود که حذیفه بر ابوبکر و عمر و عثمـان نمـاز   

نه حذیفه و نه غیر او بر باطن امر آنـان آگـاه نبودنـد،    : نخواند، زیرا چنین گفت
و همانطورى که ذکـر کـردیم حذیفـه    . بر او خوددارى کرد پس، از نماز خواندن

ى  مرد، عمـر دربـاره  می که یک نفر  می بود، و هنگا  ﷑صاحب سرِّ پیامبر 
خوانـد و  می شد عمر بر او نماز می اگر در نماز او حاضر . کردمی حذیفه سؤال 

  )382.(گردیدمی شد عمر نیز حاضر نمی اگر حذیفه در نماز حاضر ن
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  ﷑مردى ابوبکر را دشـنام داد در حالیکـه پیـامبر    «: گویدمی ابوهریره 
  )383(.»کردندمی با تعجب و تبسم نگاه   ﷑نشسته بودند، و پیامبر 

و ابـن  . و ذکر شده است آن کسى که در زمان عمر و حذیفه مرد ابوبکر بـود 
  .لسى قطع و یقین نمود که حذیفه بر او نماز نخواندحزم اند

حذیفه بـر فلانـى   : ذکر کرد که» تاریخ دمشق«ى  سپس ابن عساکر نویسنده
  .یعنى ابوبکر نماز نخواند

گفتنـد،  مـی  و عادت مشهور همین بود که به شیخین یعنى ابوبکر و عمر فلان 
گفت عمر خود پـیش  ولى با همین حال ابن حزم نام هر دو را به صراحت برد و 

آمد و نماز خواندن بر او را از حذیفه طلب نمود، و چون حذیفـه نمـاز نخوانـد،    
آیا من از همان : پریشان شد و دو چشم او بیرون زد، سپس از حذیفه سؤال کرد

  هستم؟) یعنى منافقان(گروه 
حذیفه بن الیمـان نـام    اند که و عمر تصریح کرده ﷒و على   ﷑پیامبر 

او مردى است که معضلات و مفصـلات را  : فرمود ﷒داند، على می منافقان را 
مـی  ى آنهـا سـؤال کنیـد در     اگر از او درباره. دانست و به نام منافقین علم دارد

  )384(.یابید که به آنها عالم است
ز نخواند و مقصـود از  حذیفه کسى را به نام منافقین خبر نداد لکن بر آنان نما

هجـوم    ﷑منافقین در اینجا مجموعه افرادى هستند که در گردنه بـه پیـامبر   
  .آوردند

عمربن الخطاب از کنارم عبور کرد و من در مسجد نشسـته  : گویدمی حذیفه 
  .اى حذیفه فلانى یعنى ابوبکر مرد بیا بر او نماز بخوان: بودم، پس گفت
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سپس عبور کرد و چون نزدیک در مسجد رسید به مـن رو  : گویدمی حذیفه 
: آنگاه به سویم برگشـت و گفـت  . ام، پس دانست کرد و دید من همچنان نشسته

  اى حذیفه تو را به خدا آیا من از همان گروه هستم؟
  .کنممی خداوندا نه، و من أحدى را بعد از تو تبرئه ن: گوید گفتممی حذیفه 
یعنى دانست حذیفه رغبت  )385(.دیدم دو چشم عمر برگشتند: گویدمی حذیفه 

  .ى ابوبکر نماز بخواند ندارد بر جنازه
عبدالرحمن بـر ام سـلمه داخـل شـد و ام     «: ابن عساکر روایت کرده است که

از اصحاب من کسانى هستند : فرمودمی شنیدم که   ﷑از پیامبر : سلمه گفت
بینند، پس عبدالرحمن از نـزد او خـارج شـد در    می هرگز مرا ن که بعد از مردنم

مـی  چیزى را که مادرت : حالیکه بسیار ناراحت بود، تا بر عمر وارد شد و گفت
گوید بشنو، پس عمر به پا خاست و بر او داخل شد و از او سؤال کـرد، سـپس   

  تو را به خدا آیا من از آنها هستم؟: گفت
و ظـاهراً عمـر   . کـنم مـی  از تو احدى را تبرئـه ن  نه ولى بعد: گفت) ام سلمه(

سـلمه سـؤال    ى آن از حذیفه و ام بشدت از این موضوع هراسان بود لذا درباره
سلمه و حذیفه در تنگناى شدیدى بخاطر سؤال حساس و خطیر عمـر   و ام! کرد

هرگـز  : گرفتار شدند و این تنگنا و حرج از این کلام آنها ظاهر شـد کـه گفتنـد   
  .کنیممی بعد از تو تبرئه ناحدى را 

  :گویدمی نافع بن جبیر بن مطعم 
ى تبوك شـترش را رم   از نام منافقینى که در شب عقبه  ﷑رسول خدا «

  )386(»دادند به احدى جز حذیفه خبر نداد و آنان دوازده نفر بودند
موجـود  اى اضافه کردنـد کـه در اصـل کتـاب      و به حدیث ابن عساکر جمله

از قریش کسى در آنهـا وجـود نداشـت و همگـى از     : نیست و آن جمله اینست
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تا هرگونه شک و تردید را از قـریش دور کننـد و   ! انصار و همپیمانان آنها بودند
کـه  . همانطوریکه در حوادث بسیارى چنین کردنـد . ى انصار قرار دهند بر عهده

  .هاست ماجراى سقیفه یکى از همان
بر ساحل رودى باشم و دست خود را دراز کـرده باشـم تـا     اگر: حذیفه گفت

دادم، هنـوز دسـتم بـه    می دانم خبرتان می مشتى آب بردارم آنگاه به تمام آنچه 
  )387(.شدممی دهانم نرسیده کشته 

مـی  داد به سرعت کشته می یعنى اگر حذیفه خبر از نام منافقین زنده یا مرده 
 براى اشاره به منـافق بـودن آنهـا بـر جنـازه     و . براى همین نام آنها را نبرد. شد

  .هایشان نماز نخواند
خبـر از نـام    ﷒سپس در اواخر حکومت عثمان و در زمان حکومت على 

  .آنها برد، پس او را کشتند
را از ما بگیرید که براى شـما مـورد   ) علم: (از حذیفه نقل شده است که گفت

و از کسانى کـه بعـد   . گیرندمی که از ما اطمینان هستیم، سپس از کسانى بگیرید 
گیرند و می چون آنها حدیث شیرین را : چرا؟ گفت: گفتند. از آنها هستند نگیرید

کند مگر با تلـخ  می کنند، در حالیکه شیرین آن صلاحیت پیدا نمی تلخ آنرا رها 
  )388(.آن

شود تا روز قیامت می  مرا به آنچه واقع  ﷑رسول خدا : گویدمی حذیفه 
مگر آنکه من از آن حضرت نپرسیدم چه چیزى موجب خـارج شـدن   . خبر داد

  )389(.شودمی اهل مدینه از آنجا 
چند فرسخ بین شما و بین آنکه شر بر شما : از حذیفه نقل شده است که گفت

نازل شود وجود دارد مگر آنکه سوارى از اینجا سر برآورد و خبر هلاکت عمـر  
  )390(.یدرا بگو
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طالـب   روزى علـى بـن ابـى   : از نزال بن سبره هلالى نقل شده است که گفت
ى اصحاب خود  را شاد و مسرور یافتیم، پس گفتیم اى امیرمؤمنان، درباره ﷒

: گفتـیم ) و حدیث را ذکر کرد و در ضمن حـدیث آمـده اسـت   ... (سخن بگوئید
  .ى حذیفه سخن بگوئید درباره

و نـام منـافقین را   ... است که معضلات و مفصلات را دانستاو مردى : فرمود
  )391(.یابید عالم به آن استمی دانست، اگر از او در اینباره سؤال کنید در 

ى تبوك سخن پیـامبر   ى تبوك سبب اساسى حادثه علل بوجود آمدن حادثه
ـد     یا«: در سال هشتم هجرى در هنگام حج بود که فرمود  ﷑ ـا النّـاس قَ هی أَ

لوُا نْ تَضِّ تُم بهِ لَ خذَْ ت فیکُم ما إِنْ أَ کْ رَ ـت    : تَ ـنْ کنُْ م تـى و یلَ به تى أَ رَ کتاباللهّ و عتْ
ولاهم لى فَهذا ع لاه ویعنى اى مردم بین شما چیزى را به یادگـار گذاشـتم کـه    » م

خـدا و عتـرت مـن یعنـى     کتـاب  : شویدمی اگر بدان تمسک کنید هرگز گمراه ن
  )392.(اهلبیت من و هرکس من مولاى او هستم این على مولاى اوست

ترمذى این حدیث را یک بار از جابربن عبداالله انصارى و بار دیگـر از زیـد   
همانطوریکه حدیث را ابن سعد و احمد بـن حنبـل هـم    . بن ارقم نقل کرده است

  .ذکر کردهاند
خـدا   ى تبوك شد ایـن سـخن رسـول    ثهکه منجر به حاد می ى دو و حادثه

: در هنگام جانشین نمودن او بر مدینه بود که فرمـود  ﷒به على  ﷑محمد 
شوى، اى على که نسبت تو به من، مانند منزلت هارون نسبت بـه  می آیا راضى ن

حـدیث، نـص   و این  )393(.موسى باشد، مگر آنکه پیامبرى بعد از من وجود ندارد
و ما در همین کتاب . آشکار بر خلافت است که هیچ شبهه و شکى در آن نیست

مـی  را اثبـات   ﷒طالب  ایم که ولایت على بن ابى دلائلى از زبان عمر آورده
  .نماید
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، معظم رجال قـریش کـه    ﷒براى خلافت على   ﷑و با وصیت پیامبر 
راى قبضه نمودن قدرت و تقسیم آن بین قبایل قریش را داشتند، مخالفت تلاش ب
  .کردند

آیا ابوموسى اشعرى از منافقین بود؟ حذیفۀ بن الیمان ذکر کرد کـه ابوموسـى   
: اشعرى از منافقان بود، و عالم اندلسى، ابن عبدالبر در کتـاب اسـتیعاب نوشـت   

است که نپسندیدم آنـرا ذکـر   ى او از حذیفه روایت شده  درباره می در آن کلا«
  )394(».آمرزدمی کنم، و خدا او را 

از : ى ابوموسى اشعرى سؤال شد، گفـت  روایت شده است که از عمار درباره
او دارنده برنس سـیاه  : گویدمی ى او سخنى عظیم شنیدم، شنیدم  حذیفه درباره

ن گروه است، سپس روى درهم کشید که از او دانستم که در شب عقبه در میان آ
  )395(.بوده است

و ابـن عسـاکر در التـاریخ براسـاس نقـل منتخـب       » الکامـل «ابن عدى در 
بـه همـراه   : نحو مستند از ابن نجاء حکیم نقل کرده است کـه گفـت  ه کنزالعمال ب

مرا با تو چـه کـار اسـت؟    : عمار نشسته بودم، پس ابوموسى اشعرى آمد و گفت
  آیا برادر تو نیستم؟

شنیدم رسول ) ى تبوك عقبه(ى کوه  نم، اما در شب حادثهدامی ن: عمار گفت
مـن  : او برایم استغفار کـرد، عمـار گفـت   : گفت. کندمی تو را لعنت  ﷑خدا 

  )396(.شاهد لعن بودم و شاهد استغفار نبودم
پدر تو از پـدر مـن   : عبداالله بن عمر به ابى بردة فرزند ابوموسى اشعرى گفت

  )397(.بهتر بود
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او از «: انـد  ى ابوموسـى اشـعرى گفتـه    در حالى که حذیفه و اشـتر دربـاره  
ــت ــان اس ــدا  « )398(».منافق ــول خ ــه کشــتن رس ــرکتکنندگان در توطئ و او از ش

  )399(».در عقبه بود  ﷑
و ابوموسـى  ) بن عبـاس (با حذیفه نشسته بودیم، پس عبداالله : گویدمی شقیق 

یکى از این دو منـافق اسـت، سـپس    : گفت) حذیفه(مسجد شدند، اشعرى وارد 
ترین مردم از نظر راه رفتن و حرکـات و سـکنات بـه رسـول خـدا       شبیه: گفت
  )400(.است) بن عباس(عبداالله  ﷑

 )401(.المراقه یعنى ولد زنـا اسـت   او ابن: ى او گفت طالب درباره عقیل بن ابى
مـی  ر بن عبدالحمید ضبى از اعمش از شقیق ابى وائـل نقـل   در همین حال جری

  ﷑بخدا قسم در اصحاب رسـول خـدا   : حذیفه بن یمان گفت: کند که گفت
دهم ابوموسـى اشـعرى   می و من شهادت .. احدى داناتر از من به منافقین نیست

  )402.(منافق است
در عقبه، ابوبکر و عمر و   ﷑ ى مهاجمان به رسول خدا بنابراین از جمله

  .عثمان و طلحه و سعد بن ابى وقاص و ابوسفیان و ابوموسى اشعرى هستند
التواریخ به این گروه، ابن عوف و ابـن الجـراح و    ى کتابِ منتخب و نویسنده

 معاویه و ابن العاص و مغیره و اوس بن حدثان و ابوهریره و ابوطلحه انصارى را
  )403.(اضافه کرد
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  طالب در سال دوم هجرى کشته شدن طالب بن ابى

 هاشم، یعنى عباس و عقیل و نوفل بن الحارث و طالب بـن ابـى   قریش، بنى 
هاشم خواسـتند بازگردنـد،    طالب را با قهر و غلبه به جنگ بدر فرستادند و بنى

د تـا  شـون مـی  این گروه از ما جـدا ن : پس ابوجهل بر آنها سخت گرفت و گفت
  )404(.بازگردیم

اى بـین او و قریشـیان    طالب خواست با بنى زهره بـازگردد، پـس مشـاجره   
و . اسـت   ﷑بخدا دانستیم که میل و رغبت شما با محمـد  : درگرفت و گفتند

هـا و نـه در بـین     لکن نه در بین کشته... طالب با همان افراد به مکه رجوع کرد
ن کسانى که به مکـه بازگشـته بودنـد یافـت نشـد، بنـابراین او       اسرى و نه در بی

  )405.(اثر بود مفقودال
  :گویدمی طالب در اشعارى چنین 

 ــب ـ نَّ طال ــزُو ـ ــا یغْ مـ ــارب إِ   یـ

  
ــب    ناق ْه الم ــذ ــنْ ه ــب م ــى منقَْ   ف

  
بِ ــال ــرَ الس َغی ــلوُب سْکُنِ الم ــی لْ   فَ

  
ــ   ـ راَلغْال َغی ــوب لُـ کُنِ المْغْ ــی ـ لْ بِو  

  
یعنى پروردگارا یا طالب در یکى از این مناقب جنگ کند و باید سلب شـده  

  ...غیر از سالب باشد و مغلوب غیر از غالب باشد
  :گویدمی او . و ظاهر امر نشان از اسلام طالب دارد

 ــد ــم احَمـ ـ ــى هاش ــرُ بنـ ـ ی   و خَ

  
مِ    ــالَ ــى العْـ ــه إلـ ــولُ الا لـ سـ ر  

  
  )406(.فرستاده خدا براى جهان است  ﷑د هاشم احم یعنى بهترین بنى

  )407(.گفت از دشمنان خود احدى را پشت سر خود رها نکنیدمی و قریش 
هاشـم در جنـگ حاضـر     و چون قریش اصرار داشت دشمنان خود، از بنـى 

طالب کـه بـه    باشند، به او اجازه نداد پشت جبهه بماند، پس براى طالب بن ابى
  .گشت حیله کردند و او را کشتندمی بهه باز پشت ج
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ى آنان ثابت نشود و قاتل او شناخته نگـردد ادعـا    و براى آنکه غدر و حیله
  )408(.اند کردند جنها او را ربوده

آوردند و از عشیره او بیمناك می و هرگاه قریش فردى را به حیله از پاى در 
  .آوردندمی شدند آن ادعاى پوچ را می 

سـعد بـن عبـاده را در    ) مأمور مخصوص عمر(ه محمد بن مسلمۀ ک می هنگا
و عایشه آنرا شایع کرد، آنهـا از  ! اند شام کشت، دولت ادعا کرد اجنه او را کشته

ما سید خزرج سعد بن عباده را کشتیم، : زبان اجنه شعرى را به نظم درآوردند که
  )409(.و او را دو تیر زدیم و در زدن قلب او خطا نکردیم

از اشخاصى که به نیرنگ و فریب بین مکه و مدینه کشته شدند عبدالرحمن و 
ى حزب قـریش بـه    و این سه نفر کسانى بودند که بواسطه )410.(بکر است بن ابى

  .قتل رسیدند
چه کسى ابوبکر و پسر او را با زهر کشت؟ ابوالیقظان به نقل از سلام بن ابـى  

و همان دسـتى  . آخر روز دوشنبه مردابوبکر مسموم شد و در : مطیع ذکر کرد که
  .که ابوبکر را به قتل رساند پسر او را بعد از آن، به قتل رسانید

جسـتجو از  «ى  کننـدگان از نظریـه   براى شناخت قاتل در جنایات، تحقیـق 
دهـد کـه   می و ظاهر امر نشان . کنندمی پیروى » اولین سودبرنده از قتل قربانى

عمر بـن الخطـاب بـود زیـرا بـه جـاى او       ) بوبکرا(اولین سودبرنده از مردن او 
آندو با هم اخـتلاف  : ى سطح علاقه آنها، عبداالله بن عمر گفت و درباره! نشست

  )411(.پیدا کردند
او : کنـد، زیـرا عمـر گفـت    مـی  نصوص و روایات هم اختلاف آندو را تأیید 

  .تر است و او از تمام قریش حسودتر است مخالف
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یا غافل از مقدم شدن احمقِ پست بنى تیم و ظلـم  آ: و عمر به فرزندش گفت
  )412(؟!او بر من هستى

الخطاب اسـت، بلکـه نصـوص و روایـات را      گوئیم که قاتل، عمر بنمی ما ن
  .کنیم تا خواننده به نتیجه برسدمی مطرح 

خورم، به ظلم از مـن  می از دست حقیر بنى تیم حسرت و تأسف : عمر گفت
را بـه مـن   ) خلافت(آن : ناه به من تحویل داد و گفتپیش افتاد و آنرا از روى گ

  .تحویل نداد مگر بعد از آنکه از آن مأیوس شد
کـردم  مـی  بخدا سوگند اگر زید بن الخطـاب را اطاعـت   : عمر همچنین گفت

و ظاهر امر آنست که نزاع ) 413(.چشیدمی را ن) خلافت(شیرینى آن ) ابوبکر(اصلا 
آگاه باش، بخـدا  : مر ابوبکر را تهدید کرد و گفتبین آندو بسیار شدید بود، لذا ع

گویم می ى خودم و خودت  دارى، یا سخن بلیغى دربارهمی سوگند یا دست بر 
بیعت ابوبکر اشـتباه  : و عمر گفت) 414.(که سواران به هرجا بروند آنرا با خود ببرند

  )415(.بود
ى بود که بعـد  برد عثمان بن عفان امومی دومین نفرى که از قتل ابوبکر سود 

  .از عمر قدرت را بدست گرفت
امیه چون سعید بن العاص و ولید  عمر با تعیین والیان و حکام دیگرى از بنى
و همانطورى که ذکر شد امتیـازات  . بن عقبۀ بن ابى معیط امتیازات آنها را افزود

 حبیبه دختر ابوسفیان را زیاد کرد و منزلت و مقـام ابوسـفیان و معاویـه را در    ام
عطاى حقوق به مقام و منزلت مقاتلین مهاجر بدر بـالا بـرد و آنهـا را بـر تمـام      

  )416.(انصار برترى داد
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به  می بکر را نیز در شرایط مبهم و نامعلو ى اموى، عبدالرحمن بن ابى معاویه
قتل رساند تا از تبعـات ریخـتن خـون او در امـان باشـد لکـن دلائـل کشـتن         

  )417(.عبدالرحمن آشکار بودند
ى قتل ابوبکر اسـت تـا    و از امور قطعى، شرکت بنى امیه در پیش بردن نقشه

امیه قربانى شـده باشـد و بعـد از او ابـن      ابوبکر اولین نفرى باشد که با زهر بنى
و عبدالرحمن بن خالد بن  ﷒بکر و حسن بن على  عوف و عبدالرحمن بن ابى

ى دوم و عبدالرحمن بن عمـر   اویهوقاص و مالک اشتر و مع ولید و سعد بن ابى
مـی  ى معاویـه کـه    ى نظریه و عمر بن عبدالعزیز و دهها نفر دیگر، در زیر سایه

می چون امویان سم را در عسل قرار (خداوند را لشکریانى از عسل است : گفت
و چیزى که در وصیت ابوبکر براى عمر جلـب توجـه    )418(.به قتل رسیدند) دادند
و عثمان تنهـا  . یت به خط عثمان بود و به خط ابوبکر نبودکند آنست که وصمی 

شخصى بود کـه در هنگـام وصـیت کـردن ابـوبکر در حـال مـردنش، حضـور         
که این مطلب مخالفت با عرف گذشتگان و عرف سیاسـى اسـت کـه     )419(.داشت

شـوند  مـی  اهل و دوستان و وزرا و خواص در هنگام وصـیت، همگـى حاضـر    
  .ى مسلمانان باشد همخصوصاً اگر محتضر خلیف

ابوزید بـه  «: گویدمی ى قتل ابوبکر را ذکر کرده  طبرى در تاریخ خود حادثه
ابـوبکر در حـالى   : نقل از على بن محمد با اسناد او که قبلا ذکر شد خبرم داد که

از دنیا رفت که شصت و سه سال عمر داشت در ماه جمادىالثانیه روز دوشـنبه  
اند سبب وفات او آنست که یهودیان او را با  و گفتههشت روز مانده به آخر ماه، 

حـارث بـن   . شود با جذیذه او را مسموم نمودنـد می برنج مسموم کردند و گفته 
غذاى آلوده : کلده با او غذا خورد سپس از خوردن دست کشید و به ابوبکر گفت

و به سم یک ساله خوردى، و بعد از یک سال مرد، و پانزده روز بیمار شد و به ا
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: گفتنـد . مرا معاینه کرده اسـت : گفت. گفته شد خوب است دنبال طبیب بفرستى
عتاب بـن اُسـید در   : گفت) ابوجعفر(هر چه بخواهم انجام دهم، : چه گفت؟ گفت

و حارث بن کلده بن عمرو ( )420(.مکه در همان روزى که ابوبکر مرد، از دنیا رفت
  )421().ثقفى طبیب عرب نیز از دنیا رفت

به ابوبکر اهدا شد و نزد  می طعا: کند که گفتمی سعد از زهرى نقل  لیث بن
ما سم یک ساله : پس حارث گفت ;او حارث بن کلده بود، و از آن غذا خوردند

و هر دو، در یک روز و بعـد از  ! میریممی خوردیم، و من و تو تا سر سال حتماً 
  )422(.گذشتن یک سال از دنیا رفتند

ارم بگویم ابوسفیان که متخصص در آدمکشى بود و دوست د: گویدمی مؤلف 
در مدینه و در کنـار عمـر و   ) 423(.فرستاده بود  ﷑مردى را براى کشتن پیامبر 

  .بردمی عثمان بسر 
ى مشهور است که  ى این نظریه برد و او دارندهمی معاویه هم در مدینه بسر 

  )424(.»دارد خداوند لشکریانى از عسل«: گویدمی 
را تـا دو روز    ﷑بخاطر اقتضاى مصالح سیاسى عمر دفن رسـول خـدا   

انـد سـه روز بـه تـأخیر      شنبه به تأخیر انـداخت و بعضـى گفتـه    دوشنبه و سه
  )425(.انداخت

 شـب سـه  (اما مصلحت سیاسى اقتضا کرد که عمر همان شب که ابوبکر مـرد  
لذا مردم در مراسم دفن او . م بیدار شوند او را دفن نمایند، قبل از آنکه مرد)شنبه

  )426(.شرکت نکردند
و اگر این امور را ملاحظه کنیم و با حالت دشمنى و نزاع بین ابوبکر و عمر و 

شـود، زیـرا   می تر  رغبت ابوبکر در عزل او از خلافت جمع نمائیم قضیه واضح
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 ـ  ) عمـر (بـراى او  : ابوبکر گفته است زى از امـور شـما را بعهـده    بهتـر اسـت چی
  )427(.نگیرد

مـی  وصیت ابوبکر به خلافت عمر جعلى بود چیزى که شک هر انسانى را بر 
در (انگیزد آنست که عثمان بن عفان که ادعـا کـرد خـودش وصـیت ابـوبکر را      

نوشته اسـت همـان کسـى    ) و بدون هیچ شاهدى(به تنهائى ) جانشین کردن عمر
مـی  ند و چنانچه غیرعثمان بعد از عمر به خلافت بود که وصیت را بر مردم خوا

 حـال کـه عثمـان بعـد از عمـر بـن      ! آمـد می رسید مسلماً شک مردم به جوش 
الخطاب و با امر او به خلافت رسید، چه باید گفت؟ و چیـزى کـه ایـن امـر را     

کند، این سخن عثمان بود که در هنگام خوانـدن  می بیشتر گرفتار شک و تردید 
این وصیت ابوبکر است، اگر قبول «: در مقابل مردم آنرا بیان کرد وصیت ابوبکر،

  )428(»!گردانیممی خوانیم و اگر قبول نکنید باز می کنید آنرا می 
و این شاهدى بر تصدیق نکردن و انکار وصیت ابوبکر توسط مردم است کـه  

  .به خط عثمان و بدون هیچ شاهدى نوشته شده بود
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  کیفیت قتل اصحاب ابوبکر

مجموعه یاران ابوبکر و عمر که در حوادث سقیفه و بعد از آن، آنها را کمک  
کردند بسیار بودند و طبیعى است که این مجموعه از جهت انسجام بـا ابـوبکر و   

ى ابوبکر در افرادى چون خالـد   مجموعه. عمر به دو گروه و حزب تقسیم شوند
ى شـیبانى و   بـن حارثـه  ى جراّح و عتاب بن اسید و مثنى  بن ولید و ابوعبیده

کـه  . شدندمی معاذ بن جبل و بلال و انس بن مالک و شرحبیل بن حسنه نمایان 
الخطاب ثابت شده است و از طرفى امویان هم  ى این افراد با عمر بن سوءرابطه

اى از آنها مثل محمد بن ابى حذیفه و خالد و  عده. شدندمی به سه حزب تقسیم 
مـی  را یـارى   ﷒طالـب   بن العاص، على بن ابـى عمرو و ابان فرزندان سعید 

فقـط  ) والى مکه از طـرف ابـوبکر  (اى مانند عتاب بن اسید اموى  کردند، و عده
کردند و گروهى نیز از حزب عمر بودند که آنهـا عبـارت از،   می ابوبکر را یارى 

لعـاص  عثمان بن عفان و معاویه و عتبه و ابوسفیان و ولید بن عقبه و سعید بـن ا 
  .بودند

و ثابت شد که ابوبکر و همراه او عتاب بن اسید از آن غذاى مسموم خوردند 
ى هولنـاك مسـموم    و خط اموى سعى کردند در آن حادثه. و به هلاکت رسیدند

کردنِ آن سه نفر، بعضى از حقایق را تغییر دهند، لذا ذکر کردنـد کـه عتـاب بـن     
ن حجـر عسـقلانى ایـن مطلـب را رد     لکن اب. اسید تا سال بیست و دو زنده بود

کنندگان این روایت است و او همان ابن  محمد بن اسماعیل از نقل: نمود و گفت
  )429(.شمارندمی است که روایت او را ضعیف  می ى سه حذافه

. دهد که کشندگان ابوبکر، عتاب بن اسید را هم کشـتند می و ظاهر امر نشان 
ه و اصـحاب او و زنـاى بـا همسـرش     و عمر بخاطر حوادث قتل مالک بن نویر

رغـم شـنیع بـودن عمـل خالـد       توسط خالد، خواستار قتل او شد، اما ابوبکر به
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و اولین عمل عمر بعد از رسیدنش به قـدرت در عـزل خالـد بـن     . موافقت نکرد
سپس او را در حمص در سال بیست و یـک هجـرى بـه قتـل     . ولید نمایان شد

  )430.(رساند
  .بزرگترین لشکر در عراق بود  ن عمر و دارندهترین دشمنا خالد سخت
دوم در عراق شرحبیل بـن حسـنه بـود کـه بـه حبشـه        می ى نظا و فرمانده

مـی  مهاجرت کرد و از سابقین در اسلام بوده و از فرماندهان فتح عراق بشـمار  
  .آمد

ابوبکر او را فرماندهى لشکرى از لشکرهاى عراق قـرار داد و بـر او اعتمـاد    
شـرحبیل بـن حسـنه را    ) در هنگام رفتن به جبایـه (الخطاب  عمر بننمود لکن 

. گانه دیگر پراکنده شوند برکنار نمود، و سربازان او را دستور داد تا بر امراى سه
ام یـا خیانـت    اى امیرمؤمنان، آیا نـاتوان شـده  : شرحبیل بن حسنه به عمر گفت

  ام؟ کرده
  .عاجز نشدى و خیانت نکردى: گفت
  چه مرا عزل کردى؟پس براى : گفت
  .یابممی تر از تو را  خواستم تو را امیر نمایم در حالیکه با کفایتمی ن: گفت
مـرا تبرئـه کـن و    ) از نـاتوانى و خیانـت  (اى امیرمؤمنان در بین مردم : گفت

  .معذور بدار
دانسـتم  مـی  و چنانچه مطلبى خـلاف آن  . این کار را انجام خواهم داد: گفت
  )431(.ایستاد و او را معذور کرد و تبرئه نمودکردم، آنگاه می چنین ن

اردن مگر طبریـه را   می گفت، زیرا او تمامی اما شرحبیل چنان نبود که عمر 
  )432.(که اهلش با او مصالحه کردند، با جنگ فتح نمود
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بنابراین او از سابقین و از مجاهدین و از فرماندهان مدبر بود ولـى بـه رغـم    
  .ولیت کنار کشیداینها عمر او را از مسئ

عمـرو  : که عمرو بن العاص را به جاى او گذاشت، شرحبیل گفت می و هنگا
مصاحب شدم در حالى که   ﷑گوید، من با رسول خدا می بن العاص دروغ 

  )433.(عمرو از شترِ خاندان خود گمراهتر بود
می ابوبکر به شمار ى سوم لشکر عراق را که از خط  پس از آن عمر، فرمانده

که او را عمر عزل کـرد و  . رفت عزل نمود و او همان منثى بن حارثه شیبانى بود
  )434(.به جاى او ابوعبید ثقفى را نصب کرد

الخطـاب بـه قتـل     ى مشهور، در دوران خلافت عمـر بـن   و این سه فرمانده
کـت  زیرا مثنى در جنگ جسر با ایران مجروح شد و بعد از آن بـه هلا . رسیدند
و خالد بن ولید و شرحبیل بن حسنه براى فرار از عمر بـه ابوعبیـدة بـن    . رسید

بردند که می الجراح والى شام پناهنده شدند و در آنجا معاذ بن جبل و بلال بسر 
  .دادندمی اى را بر ضد عمر تشکیل  مجموعه

و  و بعد از آن ابن جراح )435(!عمر معاویه را به ریاست بر ابن الجراح گماشت
و دولت ادعا کرد که بـلال و  ! معاذ و شرحبیل و بلال همزمان با هم از دنیا رفتند

هجـرى در شـرایط    21خالـد در سـال   ! جماعت او به نفرین عمر هلاك شـدند 
  .از دنیا رفت می مشکوك و مبه

و ابـوهریره را بـه    )436(.عمر، انس بن مالک والى ابوبکر بر بحرین را عزل کرد
  .انس موالى و طرفدار ابوبکر باقى ماندجاى او گماشت، و 

ابوقحافه بعد از ابوبکر شش ماه و چند روز زنده ماند و در محرم سـال دهـم   
  )437(.در مکه از دنیا رفت
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رونـد و اگـر   می در حالیکه خاندان ابوبکر از دارندگان عمر طولانى به شمار 
کشـتند و فرزنـدان   کرد، لکن او را می کشتند مسلماً بیشتر زندگى می ابوبکر را ن

  !او را نیز کشتند
کنند که عزل و قتل این گروه از یک جهت و با می مجموع این حوادث ثابت 

  .بردمی یک فرمان تحقق یافته و از طرف کسى بوده است که از این حالت سود 
  

  چرا ابوبکر شبانه دفن شد
شد زیرا بعد از کشته شدن ابوبکر و دو مصاحب او با زهر، ابوبکر شبانه دفن  

 شنبه اتفاق افتاد و دفن او در شب سـه  وفات او شب سه: در خبر آمده است که
  )438(.شنبه پیش از بیدار شدن مردم واقع شد

ى ابوبکر در همـان شـب وفـات موجـب شـد       ى دفن سریع و شبانه برنامه
اش  مسلمانان در مراسم دفن او حاضر نشـوند، و آخـرین دیـدار را بـا جنـازه     

  !و صورتش را نبینند نداشته باشند،
العاده در دفن ابوبکر و استفاده از پـرده شـب و خـواب     و همین سرعت فوق

ى قتل ابوبکر و دو مصاحب او سیاسـى بـوده و از    کند که برنامهمی مردم ثابت 
طرف افراد بانفوذ در قدرت و حکومت طراحى شده است، و چنانچه یهـود او را  

  .شدندمی از حضور مردم در دفن هراسان نبه قتل رسانده بودند، مسلماً دولت 
گرى بر ابوبکر را منع کرد؟ بعـد از مـرگ ابـوبکر بـا      چرا عمر مجلس نوحه

امـا عمـر بـر آن    . زهر، عایشه و ام فروه دختر ابوقحافه مجلس عزا بپـا کردنـد  
مجلس هجوم برد و بدون اجازه گرفتن مردان را بر آن داخل کرد و ام فروه را با 

بنـابراین   )439(.د چنان زد که منجر به از هم پاشیدن آن مجلس شـد ى خو تازیانه
کشتن او با زهر، کشتن و عـزل اصـحاب   : حوادث به این ترتیب صورت گرفتند
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گرى و عزادارى بر  ى او، و منع مجلس نوحه او، و کشتن طبیب او، و دفن شبانه
  .او

ابوبکر با عمـر  ماهیت روابط خاندان ابوبکر با عمر و عثمان روابط خانوادهى 
بکـر   ى عبدالرحمن بن ابى و رابطه. ى قتل ابوبکر بد شد و عثمان بعد از حادثه

یعنى حشره بد توصیف » دویبهى سوء«با آندو چنان تیره گردید که عمر او را به 
اى  عمر و عثمان درخواسـته . و او را در دستگاه دولت استخدام نکردند )440(.کرد

و ام کلثـوم دختـر   ! ام فروه را بـا تازیانـه خـود زد    و عمر. او را اجابت نکردند
ى خلافتش رد کرد، و با طلحۀ بن  الخطاب را در دوره ابوبکر ازدواج با عمر بن

و ) فرزنـدان ابـوبکر  (و عبدالرحمان و عایشـه و محمـد   ) 441(.عبیداالله ازدواج کرد
و  .بر عثمان شورش کردند و او را بـه هلاکـت رسـاندند   ) پسر عموى او(طلحه 

بکر بدون رضایت آن زن ازدواج کرد و مطلب  عمر با همسر سابق عبداالله بن ابى
  !ى عالى داشت عجیب آنست که عایشه فقط با عمر رابطه

آنهـا در مـورد چگـونگى مـردن     : گویدمی ابن سعد به این سؤال پاسخ داده 
  )442(.ابوبکر به عایشه دروغ گفتند

توانسـت  مـی  ه در زمـان پـدرش ن  عمر عایشه را کمک کرد تا چیزهائى را ک
زیرا در عطاى حقوق او را بر تمـام مـردان و زنـان    . بدست آورد، تحصیل نماید

 لکـن بعـد از مـردن عمـر بـن     . مسلمان برترى، و به او مقام و منصب فتوى داد
و قطع رابطه و جـدائى تـا زمـان مـردن     . الخطاب روابط عایشه و حفصه بد شد

  )443(.حفصه استمرار داشت
ر موضوعات سابق تیره شدن روابط ابوبکر و عمر را بیان کردیم و گفتیم ما د

که عمر موجبات این تیرگى روابط را بیان نمود و در رأس همه آنها اعتقاد عمـر  
به مقدم شدن ابوبکر بر او از روى ستم، و ظلم ابوبکر بر او بود، زیرا بـه فرزنـد   
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بنى تیم بر من و از ظلم او بر من  آیا از جلو افتادن احقِ پست: خود عبداالله گفت
  )444(؟!غافل هستى

خورم، به ظلم بـر  می تیم حسرت و تأسف  از دست حقیر بنى: همچنین گفت
و عمـر بیـان    )445(.من پیش افتاد و آنرا در حالى به من تحویل داد که گنهکار بود

بـوبکر  و ا. کرد که از ابوبکر خواسته بود تا از منصب خود به نفع او استعفا دهـد 
  )446(.چند روزى دیگر در اختیار تو خواهد گردید: گفت

و چون ابوبکر از وصیت شفاهى خود به نفـع عمـر پـرده برداشـت، بخـاطر      
لکـن  . ، بعضى از اصحاب اعتـراض کردنـد  می رح اتّصاف عمر به خشونت و بى

عمر به این وصیت اکتفا نکرد بلکه از ابوبکر درخواست کرد تا از منصـب خـود   
گذرد مگر آنکه خلافت را به می اى بر او ن گمان کردم جمعه: ا دهد و گفتاستعف

گرداند، اما تغافل کرد، بخدا سوگند بعد از آن حتى با یک کلمـه مـرا   می من باز 
  .یاد نکرد تا آنکه به هلاکت رسید

آن چنان خلافت را به چنگ و دندان گرفت تا مـردن او  : عمر همچنین گفت
ابوبکر مدتى طولانى حکومت نکرد، لکن  )447(.وس گردیدنزدیک شد و از آن مأی

دهد که امویان از طـولانى  می صبر عمر به پایان رسیده بود، ظاهر امر هم نشان 
شدن مدت حکومت ابوبکر و از مردن عثمان بن عفان قبل از رسیدنش به قدرت 

کسى  زیرا. ى امویان در خلافت بود، بیمناك شدند که مساوى با نابود شدن بهره
ى آنهـا در اسـلام    و افراد بـا سـابقه  . ماند از آزادشدگان بودمی که از آنها باقى 

خالد و ابان، دو فرزند سعید بن العاص و عثمان بن عفان و ابوحذیفۀ بـن عقبـۀ   
  .، بودند)که سابقاً به قتل رسید(

ى خلافت  خالد و ابان مخالف حزب قریش و خاندان ابوسفیان و یارى کننده
  .بودند و در جنگ اجنادین به مقام رفیع شهادت رسیدند ﷒طالب  ابىعلى بن 
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و با قتل محمد بن . امیه از زمان معاویه شروع شد ى عایشه با بنى قطع رابطه
العاص آغاز گردید و پس از آن در قنوت خود بعد  بکر بدست معاویه و ابن ابى

همچون عمر او را بـا دادن عطایـاى   و معاویه  )448(.کردمی از نماز آندو را نفرین 
بکر به خشم آورد و  فراوان راضى نمود، سپس او را با کشتن عبدالرحمن بن ابى

چون بر امویان شورش کرد، معاویه او را در همان سالِ کشتن برادرش بـه قتـل   
  .رسانید

چه کسى طبیب ابوبکر را به قتل رساند؟ حکومتها وسـائل مختلـف را بـراى    
تردیـد   و طبیب بـى . کنندمی مخفى نمودن اعمال خود استخدام تحقق اهداف و 

بهترین وسیله براى کشتن قربانیان و از طرفى بهترین شاهد براى کشـف جـرائم   
لذا اطباء هم از جهت اولیاى قربانیان و هم از جهت حکومتها در . رودمی بشمار 

  .شوندمی معرض قتل واقع 
أثـال، طبیـب نصـرانى را بـه قتـل       اولیاى عبدالرحمن بن خالد بن ولید، ابـن 

  )449(.رساندند چون به دستور معاویه عبدالرحمن را کشته بود
و سلطان عبدالحمید عثمانى، سید جمالالدین اسدآبادى را بدست طبیبـى کـه   

  .برایش فرستاد به قتل رساند
ى مبـارك امـام    ى چهره الرشید با مشاهده و طبیب نصرانى در زمان هارون

، بعد از شهادت، به قتل رساندن او را با سم کشـف   ﷒ن جعفر کاظم، موسى ب
و بعد از آنکه ابوبکر سم خورد و بیمار شد او را به طبیـب مشـهور عـرب    . نمود

خوب است دنبال طبیب : حارث بن کلده نشان دادند، زیرا از ابوبکر سؤال کردند
هر کـار بخـواهم   : ت؟ گفتچه گف: مرا معاینه کرد، گفتند: گفت) ابوبکر(بفرستى، 

  .بکنم
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و بعـد  » .غذائى آلوده به زهر یک ساله خـوردى «: و ابن کلده به ابوبکر گفت
از شهادت دادن ابن کلدهى طبیب به این مطلب، باز هـم او را زهـر خوراندنـد،    

  )450(.پس مرد و از طرف او راحت شدند
ند و وصـیت او  سپس دولت، ابوبکر را شبانه قبل از بیدار شدن مردم دفن کرد

  .به خط عثمان نوشته شد
او مـردى  «: قبل از شهادتش چنین گفـت  ﷒ى امام حسن  و طبیب درباره

  )451(.»است که سم احشا و امعاى او را قطعه قطعه کرده است
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  چه کسى ابولؤلؤ را به قتل عمر وادار کرد

فرزنـد آدم  : ظلم مغیره یا امویان یا یهود؟ در حدیث شریف آمده اسـت کـه   
  .میرد مگر آنکه جایگاه خود را در بهشت یا آتش ببیندمی ن

گسترده بود و عمر در ایام حکومت  می که عمر کشته شد دولت اسلا میهنگا
می خود تمایل نداشت کافران وارد مدینه شوند، زیرا ابن سعد از ابن شهاب نقل 

ه بـه مدینـه وارد   داد اسیرى که به سن بلوغ رسـید می عمر اجازه ن: کند که گفت
را ذکـر   مـی شود، تا آنکه مغیرة بن شعبه که والى کوفه بود براى او نوشت و غلا

  :کرد که چندین صنعت دارد، و از اذن خواست تا به مدینه واردش کند و گفت
او آهنگر، نقـاش  . اعمال بسیارى بلد است که در آنها براى مردم منفعت است

پـس  . اذن داد تا او را به مدینه بفرسـتد پس عمر برایش نوشت و . و نجار است
مغیره مالیات او را صد درهم قرار داد، لذا آن غلام نزد عمـر آمـد و از سـنگینى    

  .مالیات شکایت کرد
چه کارى را خوب بلدى انجام دهى؟ او اعمالى را که بلد بود ذکر : عمر گفت

  .کرد
  .مالیات تو نسبت به اصل کارت زیاد نیست: عمر به او گفت

کرد، عمر چند شب باقى ماند تـا  می با خشم دور شد و خود را ملامت  پس
مـی  ام که  آیا نشنیده: آنکه غلام از کنارش عبور کرد، پس او را صدا زد و گفت

  کند؟می سازم که با باد کار می گوئى اگر بخواهم آسیائى 
در حالیکه با عمر گروهى بودند، غلام رو به او کرد و بـا خشـم و ترشـروئى    

و چون . اش سخن بگویند کنم که مردم دربارهمی براى تو آسیائى درست : تگف
ها  این عبد مرا براى همین زودى: غلام دور شد، عمر رو به جماعت کرد و گفت

  .تهدید کرد



165 
 

پس چند شب گذشت، سپس ابولؤلؤ خنجرى دو سر کـه دسـتهاى در وسـط    
اى مسجد مخفى ه داشت با خود حمل کرد و در تاریکى سحر در یکى از گوشه

شد و همانجا ماند تا عمر براى بیدار کردن مردم براى نماز صبح به مسجد آمد و 
و چون عمر نزدیک شد بر او جهید و سه ضربه . کردمی عمر همیشه این کار را 

به او زد که یکى از آنها به نافش اصابت کرد و صفاق او را پـاره کـرد و همـان    
مسجد رو آورد و بـه کسـانى کـه نـزد او      سپس به طرف اهل. ضربه او را کشت

بودند چاقو زد تا آنکه بجز عمر دوازده نفر را مجروح کـرد و سـپس بـا همـان     
  )452(.خنجر خودکشى کرد

بـه  : که عمر خونریزى پیدا کرد و مردم اطـراف او را گرفتنـد گفـت    می هنگا
ه کرد عبدالرحمن بن عوف بگوئید با مردم نماز بخواند سپس خونریزى بر او غلب

  .و بیهوش شد
اى ابـن  : بعد از آنکه عمر مجروح شد گفت: در روایت ابن اثیر آمده است که

عباس ببین چه کسى مرا کشت؟ او ساعتى جستجو کرد سپس به مسـجد آمـد و   
  .غلام مغیرة بن شعبه بود: گفت

بـرایش امـر   ! خدا او را بکشد: گفت. آرى: همان استاد صنعتگر؟ گفت: گفت
ف کردم، الحمداالله که مردن مرا بدست مـردى کـه مـدعى اسـلام     به خیر و معرو
  .است قرار نداد

ساخت، مغیره روزانه چهار می ى مغیرة بن شعبه بود و آسیاب  و ابولؤلؤ برده
اى : گرفــت، ابولؤلــؤ عمــر را ملاقــات کــرد و گفــتمــی درهــم از او مالیــات 

  .ت کن آنرا سبک کندامیرمؤمنان، مغیره مالیات مرا سنگین کرده است با او صحب
  .از خدا بترس و به مولاى خود احسان کن: عمر گفت

  خواهى آسیائى براى ما بسازى؟می ن: اند که عمر به ابولؤلؤ گفت و گفته
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اش گفتگـو   سـازم کـه اهـل شـهرها دربـاره     مـی  آرى، آسیائى برایت : گفت
  )453.(کنند

و . او مسلمان بـود  و یکى از آنان گفت ابولؤلؤ نصرانى بود و دیگران گفته اند
گان مسلمان در مدینه، همانطوریکه عمر گفت، بسیار شـده   ظاهر آنست که برده

  .بودند
عمر قربانى پشتیبانى و حمایت نامحدودش به مغیره شد ابولؤلؤ متوجـه ظلـم   
مغیرة بن شعبۀ به خود شد، بنحوى که حال خود را به عمر یعنى بـالاترین مقـام   

  .سیاسى دولت شکایت نمود
ى خود به حد اعلاى خود رسـیده بـود، و    ظاهراً ظلم مغیرة نسبت به برده و

از خدا بترس و به مولاى خود احسان کـن، عقـل از   : چون عمر به ابولؤلؤ گفت
سر این برده پرید و اختیار خود را از دست داد و بجاى انتقام از مغیـره از عمـر   

غیره را در چنـد موضـع   و شایان توجه است که عمر م! الخطاب انتقام گرفت بن
موضع اول روزى که اهل بحرین از او شـکایت کردنـد، او را بـه    : مجازات نکرد

و دوم روزى کـه زنـاى او بـا    . حکومت بزرگترى منتقل کرد که شهر بصره بـود 
! چهار نفر شاهد از اهالى بصره ثابت شد، او را به حکومت بزرگترى منتقل کـرد 

  .دادخواهى کرد و موضع سوم روزى بود که ابولؤلؤ
ى مـاجراى   و ذکر شده است که عمر بن الخطاب نیت داشت با مغیره دربـاره 

ابولؤلؤ هم آگاهى . شکایت ابولؤلؤ صحبت نماید، لکن دلیلى بر این مطلب نداریم
از این نیت عمر نداشت زیرا آنرا از عمر یا کس دیگرى نشـنید و بـه جـاى آن،    

ب اطاعت مغیره و تقواى خداونـد تعـالى   مقابله با شکایت خود را شنید که وجو
  .بود
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بعلاوه اگر عمر قصد داشت حق ابولؤلؤ را از مغیره بگیرد بـدون آنکـه مـردد    
و بعضـى از  . کـرد مـی  داد او را به آن امـر  می کرد و به او پیغام می باشد اقدام 

صحابه، اطرافیان خود را به حدى دوست داشتند که شـکایت بـر ضـد آنهـا را،     
  .کردمی تى، آسان و ناچیز همین دوس

کرد، بنابراین اگـر ایـن فرضـیه را کـه     می همانطوریکه عثمان با مروان رفتار 
مطرح کردیم صحیح باشد، مغیرة عامل اصلى در قتل عمـر اسـت همانطوریکـه    

  .مروان عامل اصلى در قتل عثمان است
 اى بـود کـه دامنگیـر    خردانـه  العمل بى و عمل ابن عمر علیه هرمزان عکس

  .دختر و همسر ابولؤلؤ و جفینه شد
العمل مخـالف   کنند که خشونت عمر موجب عکسمی و کتابهاى سیره ثابت 

ى ابـوبکر مخـالف    در مدینه شد زیرا در او خشونت و قساوتى بود که با سـیره 
  )454(.بود

هاى بزرگى که از طـرف   از طرفى هم قتل خلفا در آن زمان احتیاج به توطئه
ند، نداشت، زیرا خلفا بدون نگهبان بین مردم رفت و آمـد  مؤسسات حمایت بشو

کردند، لذا براى ابولؤلؤ قتل عمر، و براى ابن ملجم خارجى قتـل امـام علـى    می 
  .آسان گردید ﷒

مغیرة حالتى شوم داشت که منجر به دشمنى مردم بـا وى در  : گویدمی مؤلف 
دن خویشان خود فـرار کـرد و   او بخاطر فریب دا. بحرین و بصره و کوفه گردید

براى پناهندگى داخل اسلام شد و در همـان ابتـداى اسـلام آوردن باعـث قتـل      
ى ننگـین خـود را    و با پیشنهاد خلافت یزید بر مسـلمانان سـیره  . مسلمانى شد

  !خاتمه داد
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العاص،  و معلوم نیست چرا عمر راضى شد این گروه، یعنى مغیرة، معاویه، ابن
و عبداالله بن ابى ربیعه اطراف او باشند، با آنکه از فراسـت کـافى   ابوهریره، تمیم، 

بعلاوه سوابق فاسد و اعمـال تلـخ فعلـى آنهـا     ! مند بود براى شناخت مردم بهره
  .دادمی شهادت بر نادرستى آنان 

عمر نامزد نمودن فرزندش عبداالله را براى خلافت بخاطر ضـعیف بـودنش رد   
ترساند و معاویه را بـه کسـرى شـدنش آگـاه     و عثمان را از کشته شدنش . نمود
را به عدالتش مشخص نمود و زبیر را به کافر غضب توصـیف   ﷒و على . نمود

  .»از دوستانت بگو تا بگویم تو که هستى«: شودمی نمود، گفته 
لـذا  . البته عمر نیز مانند سایرین گـاهى بـر خطـا و گـاهى بـر صـواب بـود       

العاص و ابى ربیعـه و   رجالى چون ولید و سعید بن آزادشدگان مکهّ در رساندن
  .معاویه و یزید به قدرت کامیاب شدند

ى شهید شدن زود هنگـام عمـر    الاحبار درباره اما در مورد احادیثى که کعب
ذکر کرده بود، او تمام آنها را در عصر اموى ذکر کرد تا صحت تـورات تحریـف   

هیچ چیـزى وجـود   «: را چنین گفتزی. شده و غیبگوئى خود را به اثبات رساند
  )455(!»ندارد مگر آنکه در تورات نوشته شده است

توانست بـه  می و اگر چنین نبود بعد از تهدید ابولؤلؤ و سخن او چگونه کعب 
و اگر این قول صحیح باشد بر او اتهام !... میرىمی عمر بگوید تا سه روز دیگر 

نطقى نیست که قاتل، مقتول خود رسید، و ممی شد و بخاطر آن به قتل می ثابت 
کنـد  مـی  را برحذر دارد و سوءظنِ دیگران را نسبت به خود برانگیزد بلکه سعى 

  .اتهام را از خود دور نماید
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و آگـاهى   تبنابراین اقوال کعب در زمان معاویه وضع شدند تا صـحت تـورا  
عـب  و پایه و ستونى براى قبول احادیث فـراوان ک . کعب به علم غیب ثابت شود

  .کردمی ى نبوى وارد  و سیره میباشد که در شریعت اسلا
 گـرى کعبـال   این احادیث اگر چیزى را اثبات کنند فقط اوج زرنگى و حیلـه 

کنند که او را قادر ساخت بر کرسى مشاوره با عمر و عثمـان  می اخبار را اثبات 
بن عمر و  و معاویه تکیه زند و تبدیل به مرجعى دینى شود که ابوهریره و عبداالله

  .عبداالله بن عمروعاص و دیگران از او أخذ حدیث و علم کنند
ما «: ى آن چنین تعبیر کرد دروغگوئى کعب به حدى رسید که معاویه درباره

  .شنیدیممی یعنى از او دروغ بسیار ) 456(»کردیممی دروغ را با او آزمایش 
ان و ابن سـرح و  العاص و معاویه و کعب و مغیره و مرو انسان از دستیابى ابن

، آنهم به حساب و اعتبـار علمـا و   می ولید بر مناصب حساس در حکومت اسلا
شجاعان اهل تقوى و سابقه که در جنگهاى بدر و احد و خیبر و حنـین شـرکت   

  .کندمی کرده بودند، تعجب 
گرى شیطانى متوجـه   و سرّ مطلب در این نهفته است که این گروه با آن حیله

شدند بدون آنکه تقـوائى داشـته باشـند و در ارتکـاب اعمـال      گرفتن زمام امور 
  .ناپسند تردیدى نمایند

که تقوى ضعیف شد و آگاهى سیاسى و اتحاد ملّـى انـدك گردیـد،     می هنگا
  .شودمی گران فاجر مهیا  اوضاع براى رسیدن حیله

بود لکن عمـر او   می عبداالله بن عباس مردى زیرك و باتقوى و با نسب هاش
  .نمودرا دور 

الخطـاب دسـتى    محمود ابوریه ذکر کرد که کعب و هرمزان در قتل عمـر بـن  
  :اند و گفت داشته
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الخطاب بعد از تهدید ابولؤلـؤ بـه    چون عمر بن: مسور بن مخرمه ذکر کرد که
اى امیرمؤمنان وصیت کن زیرا تا سه شب : الاحبار آمد و گفت منزل رفت، کعب
مـی  از کجا : گفت) گوید تا سه روز دیگری مروایت طبرى ... (دیگر خواهى مرد

یـابم، بـه   مـی  دانم، نه واالله، لکن نشانه و توصیف تو را می ن: گفت) کعب(دانى؟ 
حتم اجلت تمام شده، و این مطلـب را در زمـانى گفـت کـه عمـر هـیچ درد و       

 دو روز بـاقى : چون روز دیگر شد کعب آمد و گفت. کردمی ناراحتى احساس ن
دو روزش رفـت و یـک   : روز دیگر شد، کعب آمد و گفـت  مانده است، و چون

و چون صبح بیدار شد عمـر بـراى نمـاز    . اى روز باقى ماند و تا فردا صبح زنده
مـی  بیرون رفت، او چند نفر را مأمور صفها کرده بود و موقعى کـه صـفها مـنظم    

گفت، و ابولؤلؤ بین مردم وارد شد و در دست خنجـرى دو سـر   می شدند تکبیر 
که دسته آن در وسطش قرار گرفته بود و با آن عمر را شش ضربه زد کـه   داشت

و ابولؤلـؤ  . (یکى از آنها زیر ناف او اصابت نمود و همان موجب هلاك او گردید
  )457()از اُسراى نهاوند بود

  :ابوریه چند دلیل دیگر نیز آورده است
مـی  را یـاد   در بنى اسرائیل پادشاهى بود که هرگـاه او : ـ کعب به عمر گفت

و نـزد او  . آیدمی کنیم او به یاد می آید و هرگاه عمر را یاد می کنیم عمر به یاد 
پیمـان  : پیامبرى وجود داشت، پس خداوند به پیامبر وحى کرد تا بـه او بگویـد  

خود را محکم کن و وصیت خود را برایم بنویس، زیرا تا سه روز دیگر خـواهى  
و چون روز سوم شد خود را بین دیوار و تخت  ...پس پیامبر او را خبر داد. مرد

دانـى کـه در   مـی  بار خـدایا اگـر   : انداخت و به پروردگار خود روآورد و گفت
کردند هـدایت  می داشتم و موقعى که امور اختلاف پیدا می حکومت عدالت روا 

) دختـرم (کردم، عمرم را زیاد کن تا کودکم بزرگ شود و کنیزم می تو را پیروى 
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چنین و چنان گفت و صادق هم بـود  : خداوند به پیامبر وحى نمود کهرشد کند، 
شـود  می و من بر عمر او پانزده سال افزودم و در این چند سال فرزند او بزرگ 

خـوب بـود   : که عمر مجروح شد کعب گفـت  می نماید، و هنگامی کنیز او رشد 
 ـ  . خواست او را نگه داردمی عمر از پروردگار خود  ن گفتـه  و چـون عمـر از ای

خداوندا جانم را بگیر درحالى که نه عاجز هستم و نه ملامـت  : خبردار شد گفت
  )458(.شده

قسم کعب راست درآمد و عمر در روز چهارشنبه : کند کهمی و ابوریۀ اضافه 
هجرى به هلاکت رسید و در روز  23و چهار روز مانده به آخر ذىالحجه سال 

  .هجرى دفن شد 24یکشنبه اول محرم سال 
بکر، هرمزان را با ابولؤلؤ در شب قتل عمـر بـن الخطـاب     عبدالرحمن بن ابى

کند ـ تکیه کـرد   می نیاز ن دیده بود، لذا بر همین گمان که هرگز از حق و علم بى
و هرمزان و دختر و همسر ابولؤلؤ و جفینه را بدون هیچ دلیل و گناهى بـه قتـل   

بخاطر کشتن آنها  ﷒اما امام على عثمان هم او را مورد عفو قرار داد، . رسانید
در حالى که عثمان هیچ حقـى بـراى عفـو و گذشـت     . قصاص او را مطالبه نمود

اى عبیـداالله  : نداشت و زیاد بن لبید شاعر هـم قتـل او را مطالبـه کـرد و گفـت     
گریزگاه و پناهگاه و نگهبانى از ابن روى ندارى، بخـدا سـوگند مرتکـب خـون     

که بدون هیچ دلیلى بجز آنکـه  . ل هرمزان گران و سنگین استو قت. حرام شدى
  .کنید؟، صورت گرفتمی آیا هرمزان را بر قتل عمر متهم ن: اى گفت گوینده

عبیداالله بن عمر از زیاد بن لبید و شعر او به عثمان شکایت کرد، پس عثمـان،  
  :سرودزیاد بن لبید را فرا خواند و منع کرد، ولى زیاد همانجا این شعر را 

و . ، عبیداالله در گرو است، پس در قتل هرمزان شک نکن)عثمان(اى ابوعمرو 
آیـا گذشـت   . مسلماً اگر از او گذشت کنى همراه و دوشادوش خطا خواهى شد
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گیرنـد  مـی  گوئى برایش قصاص می کنى؟ اگر به ناحق عفو کنى با کسى که می 
  )459(چه خواهى کرد؟) یعنى مظلوم(

ى کعب به قتل عمر، در زمان امویان ذکـر شـده    وعده و در واقع پیشگوئى و
و مـردم او  . است تا صحت سخنان و وسعت علوم غیبى یهودى او به اثبات رسد

  .و احادیث و روشش را پیروى نمایند
در حالیکه هیچ دلیل جانبى خاصى وجود ندارد که سخنان کعب را به اثبـات  

کعب در زمان حادثه و قبل و  رساند، مثلا عمرو اصحاب و اهل او از هشدارهاى
  .بعد از آن برحذر باشند و مواظبت نمایند

گیریم که کعب، عمر را به مردنِ نـزدیکش اصـلا خبـر نـداده     می پس نتیجه 
کند که خودشـان عمـر را   می در اطراف امویان گردش  می و در آنجا اتها. است

و کسى کـه از  . ردندبمی اند، زیرا آنها از قتل او بیشترین سود را  به قتل رسانده
تر، خود قاتل است، البته اگر خـلاف آن ثابـت    برد به احتمال قوىمی قتل سود 

  .نشود
ى خود نموده، زیـرا او وزیـر اول    دانستند عمر، عثمان را خلیفهمی بنى امیه 

خلیفه بوده و عمر قبل از مجروح شدن بدست ابولؤلو تصریح به خلافت او کرده 
عید بن العاص براى گرفتن زمینى نزد عمر آمـد و عمـر   به این صورت که س. بود

و طبیعـى  . وعده داد که بعد از رسیدن عثمان به قدرت به آن زمین خواهى رسید
  .است که امویان منتظر مرگ عمر و آرزومند آن باشند تا عثمان جانشین او شود

عمـر مـرا بسـوى اسـقف     : عمر نقل شده اسـت کـه  ) دربانِ(و از اقرع، مؤذْن 
ستاد پس او را دعوت کردم و مشغول سایه انداختن بر آنها از تـابش آفتـاب   فر

  .شدم
  یابى؟می اى اسقف، آیا ما را در کتابها : عمر گفت
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  آرى: گفت
  یابى؟می مرا چگونه : گفت
  .یابممی اى  تو را قلعه: گفت

  اى؟ چه قلعه: عمر تازیانه را بر سر او بالا برد و گفت: گویدمی راوى 
  .اى از آهن، با امنیت و محکم قلعه: گفت
  بینى؟می آنرا که بعد از من است چگونه : گفت
  .دهدمی ایست لکن خویشاوندان خود را ترجیح  جانشین شایسته: گفت

خدا عثمان را رحم کند، خدا عثمان را رحم کند و این جملـه را  : گفت) عمر(
  )460(.سه مرتبه گفت

ى اوسـت نـه غیـر او، و     لیفهدانست عثمان خمی و عمر بدون هیچ تردیدى 
و چـون  . کعب، و اسقف نصرانى و تمام خواص عمر بر این مطلـب آگـاه بودنـد   

کردند دنیاى خود می امویان در دولت صاحب نفوذ بودند، بسیارى از مردم سعى 
عثمان وزیر اول و معاویه حاکم اول بود و ابوسـفیان  . را از طریق آنها آباد نمایند

  .خلیفه داشت هم روابط عالى با
و ما بعدها دریافتیم که امویان براى رسیدن به مقاصد و تمایلات خود از هیچ 
کارى خوددارى نکردند، آنها همپیمان و وصى عثمان، عبدالرحمن بـن عـوف، و   
وزیر عمر، محمد بن مسلمۀ، و ابوذر و محمد بن حذیفه و مالک اشتر و حجر بن 

ى  بنابراین بعید نبود که دربـاره . ساندندعدى را به صورتهاى گوناگونى به قتل ر
  .قتل عمر فکر کرده و مردم را به این جهت راهنمائى و ترغیب نمایند

احبار داشـتند و   اى محکم و استوارى با مغیرة بن شعبه و کعبال امویان رابطه
امیـه بـه ویـژه معاویـه بودنـد و از       این دو، یارى کننده و طرفدار حکومت بنـى 

  .رفتندمی ار خواص عمر به شم
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اى را که در ایـن راه بجـا گذاشـته بودنـد بـا       امویان هر مدرك جرم و نشانه
کشتن محمد بن مسلمه رازدار عمر، همانطوریکـه حذیفـه رازدار و حـافظ سـرّ     

بود، محو کردند و وزیر دوم عمر، عبـدالرحمن بـن عـوف را نیـز      ﷑پیامبر 
را دانسته باشد که بـر   می عوف اسرار حساس و مهکشتند، چون ممکن بود ابن 

  .کرد در زمان عثمان او را به قتل برسانندمی امویان لازم 
و بعـد از آنکـه   . ى او هراسى بر نظام خـود نداشـتند   وگرنه امویان از ناحیه

عثمان او را از خلافت دور کرد و وصیت خود را نسبت به او باطـل کـرد، هـیچ    
  .ولت را تهدید نمایدچیزى نداشت که با آن د

شود که صاحبان اسـرار و آگاهـان از اوضـاع    می بعد از حوادث قتل، بسیار 
. بلافاصله بعد از حادثه کشته شوند، و براى ابن عوف و ابن مسـلمه چنـین شـد   

سکوت ابن عوف در مورد اعمال عثمان ابتداءاً میتواند از رضایت او نسـبت بـه   
یرا وصى او بود، و چون امویان خلافـت  خلافت عثمان سرچشمه گرفته باشد، ز

او را باطل کردند، بر آشفت و بر آنان شورید، لذا بلافاصله بعد از برکنـارى، وى  
حتى ممکن است امویان عمـر را بصـورتى غیرمسـتقیم و در    . را به قتل رساندند

و برایش بیان کرده باشند که عمـر  . طى برانگیختن ابولؤلؤ، به قتل رسانده باشند
آید و مغیره را دوست داشته و رغبتى می ر خشن بوده و از غیر عربها بدش بسیا

  .هم به مجازات او ندارد
بر ضد  می را آماده کردند و یا کمک کردند تا افکار عمو می یا آنکه جو عمو

عمر شعلهور گردد، مخصوصاً که بسیارى از مردم از حکومت عمر خسـته شـده   
  .بودند

 سفیان و مروان و عثمان و معاویه و حکم بن ابـى و بسیار طبیعى است که ابو
العاص و ولید بن عقبه و عبداالله بن ابى سرح و سعید بن العاص و امحبیبه دختـر  
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اى که منجر به سقوط عمر شود شـرکت نمـوده    ابوسفیان در هر مخالفت مخفیانه
  .تا عثمان بر سر کار آید

ت شادمان گردد زیـرا  و طبیعى است کعب با رسیدن عثمان و معاویه به خلاف
او عمر را راهنمائى کرد، معاویـه را خلیفـه نمایـد، و یکـى از اهـداف یهودیـان       

  .رسیدن بنىامیه به قدرت بود تا یهودیت و کفر بر منطقه سیادت کند
مـی  مشغول شدن حکومتها به دشمنان سقوط آنها را بدست دوسـتان آسـان   

توافق و پیمان بستن عمر بـا کسـانى   نماید بنابراین دانستیم که بزرگترین اشتباه، 
از  ﷒نداشتند و دور کردن بنى هاشم و قائـد آنـان علـى     می بود که هیچ رح

  .قدرت بود
هاشم  از آگاه شدن بنى) همانطوریکه ذکر کردیم(بلکه عمر همنشینان خود را 

در حالى کـه اسـرار آنـرا در اختیـار کعـب و      ! داشتمی بر اسرار دولت برحذر 
  )461.(دادمی اویه و مغیره و ابنالعاص قرار مع

امیه و کعب تسـهیلاتى بوجـود آورد تـا بـا      کنند که عمر براى بنىمی و ذکر 
هاشـم و   آزادى کامل کار کنند، زیرا عمدهى همت او مصروف مراقبـت از بنـى  

  .شدمی طرفداران آنان و دور کردنشان از قدرت، 
خیال آسوده و اطمینان کامل عمل کنند و همین امر امویان را جرأت داد تا با 

چون وزیر اول و ولى عهد و والى اول از . و با ید طولا در این میدان وارد شوند
مـی  و چه بسیار دولتهاى جهان با همین خطـاى فـاحش سـقوط    . خودشان بود

کنند، یعنى نه بدست دشمنان معروف، بلکه به دست متحدان مقرّب خود سـقوط  
  .نمایندمی 

ها بر این مطلب بسیار است، مثل خانوادهى ابوسفیان که همت خـود را  و مثال
کاملا معطوف مخالفان نمود، خانوادهى مروان بن الحکم بر قدرت مسلط شدند و 
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را بـه قتـل    ابى سـفیان معاویه بن یزید بن معاویه و جانشین او ولید بن عتبۀ بن 
  )462(.رسانند

ت گرفتن قدرت اکتفا نکردند بلکه امویان فقط به کشتن رقباى خود براى بدس
معاویه براى بدست گرفتن قدرت، بر شورشیان، قتـل عثمـان امـوى را تسـهیل     

و مسلماً معاویه از ) 463(.و عبداالله بن ابى سرح او را بر این مطلب متهم نمود. نمود
و سپاه معاویـه  . به خلیفهى تحت محاصره خوددارى نمود می فرستادن امداد نظا

بـاش بـاقى    ى راه به انتظار کشته شدن عثمان به حـال آمـاده   میانه همچنان در
  .ماند

حـزب  ! دیدگاه طبقاتى و قومیتگرائى و خشونت و اثر آن در کشتهشدن عمـر 
قریش اعتقاد داشتند که قریش برتر از تمام عربهاست، لذا خلافت مسـلمانان را  

ه برترى عربهـا بـر   بدون هیچ نص و دلیل الهى در اختیار خود گرفتند و اعتقاد ب
لـذا  . غیر عربها داشتند، و بر همین شیوه عمر و عثمـان و معاویـه پـیش رفتنـد    

عثمان، عبیداالله بن عمر را به خاطر کشـتن چهـار مسـلمان غیرعـرب مجـازات      
  .نکرد

ـرده را رد کـرد عمربنالخطـاب     ذکر شده است که نخستین کسى که شهادت ب
اگـر  : دت دادن پـیش او آمـد و گفـت   به این صورت که بردهاى براى شـها . بود

شوم و اگر کتمان کنم پروردگـار خـویش   می شهادت بدهم بر جان خود بیمناك 
شهادت بده، اما از این پـس شـهادت بردهـاى را    : عمر گفت. را معصیت کردهام
  )464(.نخواهیم پذیرفت

عمر دوست نداشت افراد ملتهاى فتح شده را به مدینه بیاورند، حتـى آنهـا را   
تو و پدرت دوست داشتید کفـار در  : مسلمان شده بودند و به ابن عباس گفتکه 



177 
 

و آنهـا را از  . (دهـیم مـی  اگر بخواهى انجـام  : مدینه زیاد شوند، ابن عباس گفت
  ).کنیممی مدینه خارج 

مـی  گویند و بـا نمـاز شـما نمـاز     می حال که بزبان شما سخن : گفت) عمر(
  )465(ند؟آورمی خوانند و با مناسک شما حج بجا 

که عبیداالله بن عمر، هرمزان و جفینه و همسر و دختـر ابولؤلـؤ را    می و هنگا
کشت بعضى مطالبه کردند او را به خاطر قتل این افراد قصاص کنند، ابن سعد در 

عبیداالله بن عمر را در آنروز دیدم که با عثمان گلاویـز  : طبقات خود ذکر کرد که
مـی  خدا تو را بکشد، مردى را که نماز : فتگمی شده بود و عثمان به وى چنین 

خواند و دختـر بچهـى کوچـک و دیگـرى کـه از پناهنـدگان بـه رسـول خـدا          
  .بود به قتل رساندى، رها کردن تو، حق نیست ﷑

از عثمان شگفت زده و متحیرم که چطور بعد از خلافت : گویدمی ) ابن سعد(
  )466(.او را رها نمود

اند که چون عبیداالله، هرمزان و جفینه و همسر و دختر ابولؤلـؤ را   ر کردهو ذک
کشت، سعد نزد او آمد، و هر کدام سر دیگرى را بدست گرفت و مشغول کشیدن 

  ...موى همدیگر شدند تا آنکه مردم آنها را جدا کردند
در آنروز دنیا در دیده مردم تیره و تار گردید و در نظرشان چنـین مجـازاتى   

یار سنگین و گران آمد و موقعى که عبیداالله، جفینه و هرمزان و دختر و همسر بس
و . ابولؤلؤ را کشت، ترسیدند مبادا عذاب و عقوبتى از جانب پروردگار نازل شود

دار خلافت شد، عبیداالله بن عمر از ترس کشـته   عهده ﷒بعد از آنکه امام على 
زیرا در کتـاب  . مدینه گریخت و به شام رفتشدن بخاطر آنهائى که کشته بود از 

عبیداالله، هرمزان را بعد از آنکه مسلمان شد به قتـل  : آمده است که» الاستیعاب«
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خلیفه شد بر جان خود ترسـید   ﷒و عثمان از او گذشت، و چون على . رساند
  )467(.و به طرف معاویه گریخت و در جنگ صفین به قتل رسید

اولا در تعـدادى از  . ى آمدن ابولؤلؤ به مدینه از دو جهت بودموافقت عمر برا
صنایع استاد بود و ثانیاً مغیره درخواست کرده بود و مغیـره مقـرّب عمـر بـود و     

  .کردمی ى او را رد ن خواسته
در قضـیهى زنـاى او بـا    ( می عمر مغیره را از مرگ حت: بنابراین میتوان گفت

قـرار  ) در قضـیهى ابولؤلـؤ  ( می در مرگ حت نجات داد و مغیره عمر را) امجمیل
  !!!داد

الخطاب قربانى دیـدگاه طبقـاتى و قـومیتگرائى و خشـونتى      در واقع عمر بن
او قریش را بر عربها و عربها . کردمی گردید که بدان ایمان داشت و بر آن عمل 

مـردم  ى  و افراد حزب قریش را بر بقیه )468(را بر غیرآنها و آزادگان را بر بردگان
  .دادمی ترجیح و برترى 

زن کنیزى را کتک زد چـون   اى رسید که پیره و خشم او بر بردگان به درجه
و ابوبکر بـر چنـین کـارى      ﷑لباس زن آزاد پوشیده بود، در حالیکه پیامبر 

  )469.(نکردنداقدام 
ا تـرك  ى نبطـى، قصـاص گـرفتن ر    ى عبادة بن الصامت و برده و در قضیه

و براى همین عمر، گرفتن حق ابولؤلؤ را ترك نمود زیرا ابولؤلؤ بردهـى   )470.(کرد
  !!غیرعرب بود و مغیره آزاد و عرب

که (و بعد از آنکه عبیداالله بن عمر دختر و همسر ابولؤلؤ و هرمزان و جفینه را 
 کنم مگـر او می هیچ غیرعربى را رها ن: به قتل رساند، گفت) مردى غیرعرب بود

  )471(!!را به قتل برسانم
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العـاص را رهـا    چرا عمر وصیت به ولایت سعد و اشعرى نمود و مغیره و ابن
ى والیان خود را که از قریش انتخاب کرده بود دوست داشت  کرد عمر مجموعه

و اسرار خود را نزدشان سپرد و بر دیگر مسلمانان برترى داد و بـالا بـرد و بـر    
  .ى او عمل کردند ن بر شیوهى آنان عمل کرد و آنا شیوه

و در طول مدت خلافت عمر گرچه والیان در پست حکومتى باقى بودند امـا  
ى بعـدى   عمر بعد از وفات فقط براى بعضى از آنان وصـیت نمـود و از خلیفـه   

خواست سعد بن ابى وقاص را والى کوفه نماید و ابوموسى اشعرى را بر ) عثمان(
  )472(.بصره معین نماید

وصیت نکردن به تعیین عمرو بن العاص به ولایت کوفه، مشـاجرهاى  و سبب 
بود که بین آندو بوقوع پیوست و آنرا در موضـوع نسـب عمـر ذکـر کـردیم، در      
زمانى که عمرو، احسان عمر را به خود نادیده گرفـت و در پـى افشـاى اسـرار     

  )473(.قلبى خود دربارهى نسب عمر بیرون رفت
به ولایت مغیره با آنکه امانتدار اسـرار عمـر بـه     اما سبب وصیت نکردن عمر

گردد، او دریافت که براى مغیره بـیش  می ى ابولؤلؤ بر  رفت، به حادثهمی شمار 
از حد استحقاق، کار کرده است، و به رغم مسـتحق نبـودن، او را والـى بحـرین     
نمود، و بعد از شکایت مـردم از وى او را والـى بصـره نمـود و سـپس او را از      

دثهى زنایش با امجمیل در بصره نجات داد، گرچه مردم بصره و مدینه مطلب حا
و به سبب بد شمردن و انکار فعل . را شنیده بودند و شاهدان به مدینه آمده بودند

. مغیره توسط اهالى بصره، عمر ناچار شد او را منتقل نمایـد و والـى کوفـه کنـد    
رین به بصره و یک بار از بصـره بـه   بنابراین دوبار او را منتقل کرد یک بار از بح

  .کوفه، ولى نه او را عزل کرد و نه او را مجازات نمود
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و بعد از آن درخواست مغیره را مبنى بر وارد کردن ابولؤلؤ به پایتخت خلافت 
  .پذیرفت، گرچه رغبت به چنین کارى نداشت

: تپس از آن عمر شکایت ابولؤلؤ را بر ضد مالک خود، مغیره نپذیرفت و گف
  )474(.تقواى خدا پیشه کن و به مولاى خود احسان کن

همین جهت ابولؤلؤ تصمیم گرفت انتقام بگیرد لکن نه با قتل مالـک خـود   ه ب
ى او بود و شکایت و ملامت ابولؤلـؤ را   مغیره بلکه با قتل عمر که حمایت کننده

  .از مغیرة ناشنیده گرفته بود
ت نامحدود نسبت به مغیره پشیمان دهد که عمر از حمایمی و ظاهر امر نشان 

شد و این پشیمانى بصورت وصیت کردن به والى شدن سعد بـن ابـى وقـاص و    
در حالیکـه  . ابوموسى اشعرى و معاویه و ترك وصیت براى مغیـره، بـروز کـرد   

مغیره از سعد به عمر نزدیکتر بود، به دلیل اینکه عمر در پى شکایات مردم سـعد  
نشین کرد ولى با وجود شکایات بسیار علیه  مود و خانهرا از ولایت کوفه عزل ن

  .مغیره دربارهى او چنین نکرد
ى  و دلیل دیگر آنست که براى مغیره و اشعرى، همانطورى که در باب رابطـه 

  )475(.عمر با ابوبکر گفتیم، اسرار خود را فاش کرد لکن براى سعد چنین نکرد
ب شدن، نزد زعما و رهبرا دانسـت و تمـام   می ن را خوب مغیره راههاى مقرّ

کند، بکار گرفت، مغیره کسى بود می راهها را تحت عنوانِ هدف وسیله را توجیه 
که در تمام اعمال سقیفه و بعد از آن شرکت کرد، او بود که براى تضـعیف علـى   

او بود که عمر را بـه امیرمؤمنـان    )476(پیشنهاد داد عباس جذب دولت شود، ﷒
عرضه نمود و حضرت بـه   ﷒و بود که خدمات خود را به امام على لقب داد، ا

  !او اهمیت نداد و خدمات خود را به معاویه نشان داد و موفق شد
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اما کار ابولؤلؤ براى عمر روشـن  . گران آن روزگار بود گرى از حیله او حیله
کـه   کرد که مردانى چون مغیره گاهى مسبب مشـکلاتى عظـیم بـراى او هسـتند    

  .ممکن است قربانى آنها شود و چنین هم شد
ى بین مجروح شدن و مردن عمر کافى بود او را قانع کند، شـر امثـال    فاصله

بهتر بـودن فاسـق   «ى  و بعد از آن بپذیرد که نظریه. مغیره از نفعشان بیشتر است
  .باطل است» قوى از مؤمن ضعیف

محبـت نامحدودشـان    و بهتر است بگوئیم بسیارى از زعماى جهـان قربـانى  
  .نسبت به وزرا و خویشان و خواص خود شدند

حال که عمر قربانى مغیره شد، عثمان قربانى محبـت و حمایـت از مـروان و    
  .دیگر افراد بنىامیه گردید

و ظاهراً پشیمانى مذکور عمر بر عثمان هم اثر کرد، چون مغیره را دور نمـود  
  .دو از خدمات تلخ و کشندهى او استفاده نکر

آرزوهاى عمر قبل از مردن عمر قبل مردن به آرزوهاى شگفتى تصریح کـرد  
و ظاهراً این آرزوها را زمانى بـر زبـان   . که بیان کنندهى وحشت او از مردن بود

عمـر  . جارى کرد که در اثر مجروح شدن بدست ابولؤلؤ از دنیا مأیوس شده بود
ى بود که به تصریح طبیـب  بعد از آن، سه روز بر رختخواب بیمارى، منتظر مردن

دیدم عمر کـاهى را  : گویدمی عبداالله بن عمار بن ربیعه . از آن هیچ گریزى نبود
اى کاهش هـیچ نبـودم،   ! اى کاش همین کاه بودم: از روى زمین برداشت و گفت

  )477(!زائیدمی اى کاش مرا مادر ن
مـی   اى کاش گوسفند خاندانم بودم، و تا میخواسـتند مـرا پـروار   : عمر گفت

آمدنـد  می شدم، بعضى از دوستان به زیارت آنان می کردند و همینطور که چاق 
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خوردند و می کردند و سپس مرا می پس جزئى از مرا کباب و جزئى را خشک 
  )478(!!!کردند و بشر نبودممی مرا به صورت مدفوع و نجاست خارج 

می کنارم دوست داشتم درختى در کنار راه بودم و شترى از : و همچنین گفت
داد سـپس مـرا بصـورت    مـی  جوید و فرو می برد و می گذشت و مرا به دهان 

  )479(!کرد و بشر نبودممی پشکلى خارج 
اى کاش، اى کاش گوسفند خاندانم بودم و تـا میخواسـتند مـرا    : و عمر گفت

دارند می رسیدم، کسانى که دوست می کردند، و چون به نهایت چاقى می پروار 
کردند و قسـمتى از گوشـتم را   می آمدند و مرا بخاطر آنها ذبح  میبه زیارتشان 

  )480(.خوردند، و بشر نبودممی کردند، سپس مرا می کباب و قسمتى را خشک 
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ى فاطمـه   عذرخواهى ابوبکر قبل از مردن بخاطر هجـوم بـه خانـه   
﷓   

به دست ما رسیده است لکن چنین عذرخواهى از عمـر بدسـت مـا نرسـیده     
  .تاس

ابوبکر پشیمانى خود را از بعضى حوادث اعلان نمود لکن عمر چنین اعلانـى  
خورم مگـر بـر سـه    می بخدا سوگند، بر چیزى تأسف ن: نکرد زیرا ابوبکر گفت

دادم و بر سه چیز که انجام نـدادم و اى  می چیز که انجام دادم و اى کاش انجام ن
مـی    ﷑از رسـول خـدا   دادم، و سه چیز که اى کاش آنها را می کاش انجام 

ى على  دادم، اى کاش خانهمی پرسیدم، اما آنها را که انجام دادم و کاش انجام ن
  ...)481(کردمی کردم گرچه بر من اعلان جنگ می را رها 

گذشته برگردم و بخـواهم از نـو شـروع کـنم احـدى از      ه اگر ب: و عمر گفت
  )482(.گیرممی آزادشدگان را به کار ن
همراه اسلام ما، اخلاق پدرانمان نیز بود، اکنون زنـده  ه اگر ب: و همچنین گفت

  )483(.بودیم
وقتى عمر مجروح شد بـر او داخـل شـدم و    : از ابن عباس نقل شده است که

خداوند شهرها را بدست تـو ایجـاد کـرد، و    . بشارت یابى، اى امیرمؤمنان: گفتم
  .ا بدست تو گسترده کردنفاق را بدست تو دفع نمود و رزق ر

: گفتم. گوئىمی ى امارت و خلافت بر من ثنا  اى ابن عباس آیا درباره: گفت
  ...در غیر آن هم

قسم بـه خـدائى کـه جـانم در دسـت اوسـت دوسـت داشـتم         : گفت) عمر(
  )484(!شدم، نه اجر و نه عقابمی همانطوریکه به دنیا آمدم از آن خارج 
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وقتى عمر مجـروح شـد چنـین    : کند کهمی  زید بن اسلم از پدر خود روایت
تابـد در اختیـار داشـتم فـداى سـختى ایـن       می اگر آنچه را آفتاب بر آن : گفت

کردم، چرا فدیه ندهم در حـالى کـه آتـش را بعـد از     می ساعت ـ یعنى مردن ـ   
  )485.(خواهممی مردن ن

ى آنها موارد زیر  جملهداشت که از   ﷑عمر ماجراهاى بسیارى با پیامبر 
  :هستند

ى اُبـى گرفـت و    را در هنگام نماز خوانـدن بـر جنـازه     ﷑لباس پیامبر 
  )486.(حضرت را به طرف خود کشید

  )487.(و از مشارکت در لشکر اسامۀ ابن زید خوددارى ورزید
  )488(.گویدمی پیامبر هذیان : و گفت

شرکت نکرد و دفن آن حضرت را به تـأخیر    ﷑و در مراسم دفن پیامبر 
  )489(.انداخت

هجـوم بـرد و در را بـر او فشـار       ﷑ى فاطمه دختـر پیـامبر    و بر خانه
  )490(.داد

يـا (: بلند نمود و آیه نازل شد کـه   ﷑و صداى خود را بر صداى پیامبر 
هَ  يـنَ آمَنـُوا لاترََْ�عُـوا��� اى اهـل ایمـان فـوق صـوت پیـامبر      «یعنـى  ) 491()...ا ا��
ى او مانند بلند صحبت کـردن بعضـى از شـما     صدا بلند نکنید و درباره  ﷑
  .»گرددمی ى بعضى دیگر، بلند صحبت نکنید که اعمالتان محو و نابود  درباره

ى فاطمـه   ى هجوم آوردن بر خانـه  ر بود تا دربارهو عمر از ابوبکر سزاوارت
امـا  . عذرخواهى کند زیرا درِ خانه را با دست خود بر حضـرت فشـار داد   ﷓

می چون ابوبکر امر به هجوم مسلحانه کرد خود را سزاوارتر به معذرت خواستن 
  .دید
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ى  انهى اسفبار خ ى حادثه درست است که عذرخواهى زبانى از عمر درباره
که با ابوبکر به طـرف حضـرت    می بدست ما نرسیده است، اما هنگا ﷓فاطمه 
 )492(...ما را نزد فاطمه ببر، زیرا ما او را غضـبناك کـردیم  : گفت) به ابوبکر(رفت 

  .عملا عذرخواهى کرد
لکن عظمت هجوم و حوادث وحشتناکى که با آن هجوم همـراه گردیـد مـانع    

به ویژه آنکه آن هجوم منجر بـه  . خواهى آندو را بپذیرد معذرت ﷓شد فاطمه 
  .شهادت وى و شهادت فرزندش محسن گردید

بخدا سوگند در هـر نمـازى   : فرمود ﷓ى زهرا  و ابوبکر بعد از آنکه فاطمه
کنم، از پشیمانى و ندامت خـود، در بدسـت   می آورم، بر تو نفرین می که به جا 

متى به ناحق و غصب، که بعد از آن باید جوابگو باشد، به صـراحت  گرفتنِ حکو
پرده برداشت و با گریه بیرون آمد و چون مردم اطـراف او را گرفتنـد، بـه آنـان     

خوابد و مرا بـا  می هر مرد از شما شب را شادمان در آغوش همسر خود : گفت
  )493(.بگیریداین حال رها کردید، احتیاجى به بیعت شما ندارم، بیعت مرا پس 

هاى پشیمانى بر آنچه خود را در آن گرفتار کرده بود ایـن سـخن    و از نشانه
اى باشم و از کنـار مـن    بخدا سوگند دوست داشتم درختى در کنار جاده: اوست

جوید سـپس  می گذاشت و می گرفت و در دهان می کرد و مرا می شترى عبور 
  )494(.ردکمی داد سپس مرا بصورت پشکل خارج می مرا فرو 

به خدا سوگند اگر یک قدم در بهشـت و یـک قـدم    : و همچنین ابوبکر گفت
و نسـائى از اسـلم    )495.(خارج آن گذاشته باشم از مکر الهى در امان نخواهم بـود 

گوید این می کند که روزى عمر ابوبکر را دید که زبان خود را گرفته، و می نقل 
  )496(.وارد کرد) خطرناك(است که مرا در موارد 

  :سفیان در هنگام وفات چنین گفت و معاویۀ بن ابى
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شـدم و در  مـی  نیاز ن آگاه باشید، اى کاش در پادشاهى حتى یک ساعت بى
ى دو جامـه بـودم کـه بـا      لذتها چشم کم سوئى نداشتم و اى کاش مانند دارنده

  )497(.کرد تا آنگاه که تنگناى قبرها را زیارت کردمی قوت اندك شبها را سر 
کـه از   می سفیان به پسـرش معاویـه، هنگـا    مسر یزید بن معاویۀ بن ابىو ه

چـون معتقـد بـود بـا     . اى کاش خون حیضى بودى: حکومت دست کشید، گفت
ى دوم  در حالیکه معاویه. استعفاى از حکومت گرفتار خطاى فاحشى شده است

ــد    ــه از آل محمـ ــود کـ ــومتى بـ ــتعفاىِ از حکـ ــرورت اسـ ــه ضـ ــد بـ معتقـ
غصب گردیده بـود و اعتقـاد بـه وجـوب بازگردانـدن       وسلم  وآله عليه االله صلى

امیـه او را زهـر    و کیفر او این شد کـه طغیـانگران بنـى   . حکومت به آنان داشت
  )498(.خوراندند

ى دوم از حکومت قبل از دست گرفتن آن، چیزى بود کـه   همین فرار معاویه
ى دوم  تـى معاویـه  و وق. ابوبکر و عمر چند ساعت قبل از مردنشان آرزو کردند

درنـگ آرزوى خـود را بـرآورده     آنرا در ابتداى خلافت خـود آرزو کـرد، بـى   
بعد از ضربت خوردن با شمشیر ابـن ملجـم،    ﷒طالب  و على بن ابى. ساخت
  .به پروردگار کعبه رستگار شدم: فرمود
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  .﷓دو تصویر بسیار حساس براى عمر و فاطمه 

بعد از پدر نزدیک به سه ماه زنده ماند، سه ماهى که  ﷓مه قبل از مردن فاط
آکنده از آه و درد و حزن و اندوه بـود و در آن پهلـویش شکسـت و فرزنـدش     

  .کشته شد و مورد توهین قرار گرفت و فدکش غصب گردید
و عمر و ابوبکر در یک زندگىِ مملو از شادى و سرور بخاطر بدست گـرفتن  

و مملو از رفاه و سرمستى حکومـت، و مملـو از رسـیدن بـه       میحکومت اسلا
  .آمال و مقاصد خصوصى، بین خویشان و دوستان بسر بردند

مـی  انسان بین این دو صورت حساس و خطیر سرگشته و متحیر و متأسـف  
  .ماند

ى هجـوم بـر    بعد از حادثه ﷓ى حضرت فاطمه  آنچه درباره: صورت اول
اش  در حالیکه سر را بسته و بدنش لاغر شـده و چهـره  : کنندمی اش ذکر  خانه

کشـان و باوقـار    زرد گردیده براى ایراد سخنرانى در جمع مهاجر و انصار دامـن 
آهى سخت کشید، که تمام مردم به یکباره مشغول گریـه  : آنگاه. داشتمی گام بر

شـتر از  کنندگانى بی ى حضرت گریه شدند و مجلس به لرزه افتاد و بعد از خطبه
  .آنروز یافت نشدند

و در خلال مخفى کـردن قبـر خـود از مسـلمانان، خواسـت حـزن و انـدوه        
همیشگى خود را ابراز نماید و خشم خود را بر کسى که بر او ظلم کرد و حق او 

  .را پایمال نمود، بیان کند
که زنان مدینه به عنوان عیادت، خدمتش حاضر شـدند و عـرض    می و هنگا

اى دختـر  ) و حـال تـو چگونـه اسـت    (اریت چگونه صبح کردى؟ از بیم: کردند
  رسول خدا؟
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بخدا در حالى صبح کردم که از دنیـاى شـما متنفـرم، مـردان شـما را      : فرمود
  )499(.شمرم و از آنها بیزارممی دشمن 

بعد از پـدرش   ﷓ابن سعد در کتاب طبقات خود ذکر کرد که حضرت زهرا 
ماند، که تمام آنرا با گریه و افغان و انـدوه گذرانـد، تـا    بیش از چند ماهى باقى ن

به شمار رفـت و هرگـز خنـدان دیـده     ) ها کننده بسیار گریه(جائیکه از بکائین 
  )500(!نشد

دار شدن خلافـت و کارهـا و حـوادث     پشیمانى عمر بر عهده: و صورت دوم
 تلخ گذشته خود و وحشت از آخرت، تا جائیکه آرزو کـرد اى کـاش بصـورت   

  .کنندمی اشیاء گوناگونى باشد، که مردم حتى گاه از تلفظ و ذکرشان حیا 
 ﷓بنابراین در اینجا دو تصویر مختلف پیدا کردیم، تصویرى براى فاطمـه  

خداونـدا  . که از دنیا گریزان بود و تصویرى براى عمر که از آخرت گریزان بـود 
  .مردان و زنان مسلمان و مؤمن را خودت رحم کن

عمر بـه فرزنـدش عبـداالله    : کند کهمی سلیمان بن حرب از ابن عباس روایت 
واى بر . سرم را از روى متکا بردار و بر خاك بگذار، شاید خدا رحمم کند: گفت

و چون مرگ مرا دریافت دو . من، واى بر مادرم، اگر خداى عزوجل رحمم نکند
ر نـزد خـدا خیـرى داشـته     روى کنید، زیرا اگر د چشم مرا ببند و در کفنم میانه

دهد و اگر چنین نباشم همان را هم از من می باشم، بجاى آن چیزى بهتر به من 
  .و این شعر را بر زبان آورد. گیردمی گیرد و چه زود می 

 مــل ســى م نّ ــرَ اَ َــى غی نفَسْ ل ــوم لُ   ظَ

  
     ــومَاصــا و ــلوةَ کُلَّه ص ــلِّى الَّ ُاص  

  
خـوانم و  می ا مسلمان هستم، تمام نمازها را یعنى بر خود بسیار ظلم کردم ام

  )501(.گیرممی روزه 
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، سرش در دامان فرزندش )عمر(قبل از وفات او : و در روایتى آمده است که
ام را روى زمین بگـذار، و او اطاعـت نکـرد، پـس      گونه: عبداالله بود، پس گفت

  .مین بگذارام را روى ز مادر گونه اى بى: نگاهى به تندى بر او انداخت و گفت
واى بر عمر و بر مادر عمـر، اگـر   : اش را بر زمین گذاشت و گفت پس گونه

  )502(.خدا از عمر نگذرد
تابـد داشـتم تـا از عـذاب     مـی  اى کاش آنچه را که خورشید بر آن : و گفت

  قیامت نجات یابم، گفتند فقط همین تو را به گریه انداخته است؟
  )503(.بجز این مرا گریان نکرد: گفت

بخدا سوگند اى کاش تمام طلاى روى زمین از آن من بـود تـا   : عمر گفت و
  )504(.خود را از عذاب خداى عزوجل آزاد کنم قبل از آنکه او را دیدار نمایم

چون وفات عمر نزدیک شـد بـه   : گویدمی » الابرا ربیع«زمخشرى در کتاب 
) نقـره (و سـفید  ) طـلا (اگر به اندازه کل زمـین از زرد  : فرزندان و اطرافیان گفت

  )505.(کردممی بینم آزاد می داشتم خود را از وحشت آنچه اکنون 
او روز چهارشنبه، چهار شب مانده به آخر ماه ذىالحجه سال بیست و سـوم  

مدت . هجرى مجروح شد و روز شنبه اول محرم سال بیست چهارم، دفن گردید
  )506(.خلافت او ده سال و پنج ماه و بیست و یک روز بود

اى  او در حالى از دنیا رفت که پنجاه و چهار سال و به گفته: گویدمی زهرى 
  .شصت و شش سال عمر داشت
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  ى دیگر  چند نمونه

هشام بـا  : ى خود چنین گفت بن عبدالملک در هنگام مردن به خانوادههشام 
و آنچه را جمع کرد . دنیا بر شما بخشش کرد و شما با گریه بر او بخشش کردید

ى او باقى گذاشتید، چقدر  ما باقى گذاشت، و آنچه را کسب کرد بر عهدهبراى ش
  )507(.سخت است جایگاه هشام اگر خدا از او نگذرد

آیـد،  مـی  دید در اثر تیـر خـوردن خـونش بنـد ن    می و طلحۀ بن عبداالله که 
زخمم را رها کنید، این تیرى است کـه خداونـد   : پشیمان شد و به اطرافیان گفت

ام و آرزویم بر باد رفت، و افسوس بر من و  من پشیمان شده: و گفت )508.(فرستاد
  .بر پدر و مادرم

آورى سـخن پیـامبر   مـی  آیـا بیـاد   «: به زبیر فرمود ﷒و بعد از آنکه على 
کنـد در  مـی  بخدا قسم با تو جنگ : ى خودت که به من فرمود را درباره ﷑

  .زبیر پشیمان شد و زمین معرکه را ترك نمود» نماید،می حالیکه بتو ظلم 
: کننده پشیمان شد و گفت و عبداالله بن عمر بخاطر جنگ نکردن با گروه بغى

ــى     ــن آیه ــر ای ــى از ام ــیچ نگران ــود ه ــؤمِنَ� (در خ ــن ا�مُْ ــانِ مِ وَ اِنْ طائِفَت
مـر  احساس نکردم مگر آنکه احساس نگرانى کردم که چـرا مطـابق ا  )...اْ�تتََلوُا

  )509(خداى تعالى با این گروه بغى کننده نجنگیدم؟
و بنا بـه روایتـى او    )510(.ذىالحجه به قتل رسید 26عمر بن الخطاب در روز 

  )511(.در روز نهم ربیعالاول به هلاکت رسید
________________________________  

12  
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  دیدگاه عمر و ابوبکر درباره ى قضاوت  

دیدگاه فقهى عمر در قضاوت خود در جاهاى بسیارى بر رأى خـاص خـود   
 مسـأله اعتماد کرد و موقعى که مدعى را به سوى زید بن ثابت براى قضاوت در 

اگر میخواستم تو را به کتاب خدا و سنّت پیامبرش ارجاع : ى خود فرستاد گفت
دهـم و رأى،  مـی  دادم امـا تـو را بـه رأى خـویش ارجـاع      مـی  دهم، ارجـاع  

  .راهنماست
می اى قرار داد که براساس آن در قضاوت عمل  و همین سخن خود را نظریه

ابد کـه در ارث و طـلاق و   یمی کرد، و کسى که در قضاوت عمر تحقیق کند در 
  .ازدواج موقت و موارد دیگر نظریات او بر رأى استوار است

الخطاب  ى دوم عمر بن هاى افکار خلیفه و با این بیان، نظریهى رأى، از پایه
او و ابوبکر نخستین کسانى بودند که این نظریـه را ایجـاد نمـوده و بـدان     . است

او : مالک بن نویره بدست خالـد گفـت   ى قتل زیرا ابوبکر در قضیه. عمل کردند
و با وجود آنکه ابوبکر به موارد اندکى اکتفا کـرد، عمـر   . اجتهاد کرد و خطا نمود

این عرصه را توسعه داد، و بر آن جرأت کـرد و جـرأت او در مـوارد متعـددى     
که ابوبکر عمر را متولى قضاوت نمود یک سـال صـبر    می و هنگا. ظاهر گردید

  )512(.د براى شکایت نزد او نیامدندکرد و حتى دو مر
وقتى عمر قاضى ابوبکر شد در مدت یک سال یـک نفـر   : گویدمی مسعودى 
  )513(.نزد او نیامد

عمر قدرت خواندن نداشت زیرا چون بر خواهر خود هجوم بـرد، او را زد و  
استخوان پهنى که بر آن مطالب خـود  (دو زخم بر سر او وارد کرد سپس با کتف 

خارج و شخص باسوادى را پیدا کرد و براى عمر خوانـد و عمـر   ) شتندنومی را 
  )514(.توانست بنویسدمی ن
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کـرد طبیعـى بـود    مـی  و از آن جائى که عمـر مطـابق رأى شخصـى عمـل     
تا جائیکـه روایـت شـده اسـت کـه دربـارهى جـد        ! قضاوتهایش مختلف باشد

ت قضـاوت  به هفتاد صورت قضاوت نمود و به روایتى به صد صور) پدربزرگ(
  )515(.نمود

امیه بر همین نظریه پیش رفتنـد، بـراى همـین     سپس عثمان و پادشاهان بنى
عمر حد مغیرة بن شعبه را در زنا تعطیل کرد همانطورى که ابوبکر حـد خالـد را   
در زناى با همسر مالک بن نویره تعطیل نمود و عمر اعتقاد داشت کـه بلـوغ بـه    

ب است و هرکس قد او به شش جمـی  رسید احکام را بر او جـارى  می وجب  و
کـرد،  مـی  کرد و هرکس از شش وجب کمتر بود گرچه چند انگشت، او را رهـا  

  )516(.رأى ابن زبیر نیز همین بود
بـه  : ى حلبیه به نقل از ابىالعلاء آمده اسـت کـه   شروع اذان در کتاب سیره 

که مردى از انصار گوئیم که اذان زمانى شروع شد می ما : محمد بن الحنفیه گفتم
  .رویائى در خواب دید

شما قصد نـابود  : محمد بن الحنفیه از این سخن بشدت برآشفت و گفت: گفت
کردن چیزى کردید که اصلِ در احکام اسلام و در معالم دین شماسـت، و گمـان   
کردید که از رویائى که یکى از انصار در خواب دید و احتمـال صـدق و کـذب    

  .اطل است بوجود آمدهدارد و گاهى رویایى ب
. بخدا سوگند باطل است: گفت. این حدیث بین مردم مشهور شده است: گفتم

از پـدران خـود از    ﷒طحاوى از هارون بن سعد از زید بن على بن الحسـین  
رسول خدا در شبى که بمعراج رفت اذان را فرا گرفت : کند کهمی نقل  ﷒على 

  )517(.دو نماز بر او واجب ش
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  ى عمر دربارهى نماز با نبود آب  نظریه

و اگـر بیمـار   «یعنـى   )518()...وَ اِنْ كُنتُْمْ َ�رْ�(: در قرآن کریم آمده است که
بودید یا آنکه در سفر باشید یا قضـاى حـاجتى دسـت داده باشـد یـا بـا زنـان        

ك مباشرت کردهاید و آب براى تطهیر و غسل نیافتید در این صورت به خاك پا
  .»تیمم کنید آنگاه صورت و دستها را مسح کنید که خدا بخشنده و آمرزنده است

ى طهـارت   خاك پاك وسیله: فرمود  ﷑و در حدیثى متواتر رسول خدا 
یعنى فاقد آب قبل از تیمم بایـد در  . مسلمان است، اگرچه ده سال آب پیدا نکند

ر در زمین هموار از آب جسـتجو کنـد، و اگـر    چهار طرف به اندازه پرتاب دو تی
ولى عمر بن الخطاب در این مسأله مخالفـت کـرد زیـرا از    . نیافت باید تیمم کند

و با وجود فرمایش حضرت رسـول  . خواندن نماز با نبود غسل و وضو منع کرد
مر آمد و به او و شهادت عمار بر مطلب، بخارى نقل کرد که مردى نزد ع  ﷑
نماز نخوان ـ و عمار یاسر  : ؟ عمر گفت...من جنب شدم و آب پیدا نکردم: گفت

آورى که بـا هـم   می اى امیرمؤمنان آیا بیاد ن: آنجا حاضر بود ـ پس عمار گفت 
در جنگى بودیم و هر دو جنب شدیم و آب پیدا نکردیم، اما تو نماز نخواندى، و 

بـراى  : فرمـود   ﷑و پیامبر . خواندم اما من خود را در خاك غلطاندم و نماز
تو کافى بود دو دست را بر زمین بزنى سپس فـوت کنـى سـپس صـورت و دو     

اگـر  : از خدا بتـرس اى عمـار، گفـت   : پس عمر گفت. دست خود را مسح کنى
  .»کنیممی تو را به حال خود رها : عمر گفت... اش سخن نگویم درباره

. ئى دیگر بین عبداالله بن مسعود و ابوموسى اشعرى وجود دارددر اینجا گفتگو
نزد عبداالله بن مسعود و ابوموسى اشعرى بودم ابوموسـى  : گویدمی شقیقبن سلمه 

اگر مکلَّف جنب شود و آب پیدا نکند چه کند؟ عبـداالله  : اى اباعبدالرحمن: گفت
  .نماز نخواند تا آب بیابد: گفت
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ــت  ــعرى گف ــى اش ــول ع: ابوموس ــا ق ــاب ــار هنگ ــدا   می م ــول خ ــه رس ک
  کنى؟می چه » کندمی تو را کفایت «: به ایشان فرمود  ﷑

  آیا ندیدى عمر به این قانع نشد؟: گفت
 ى سوره و آیه(کنى؟ می از قول عمار بگذریم، با این آیه چه : ابوموسى گفت

  ).ى مائده را برایش تلاوت کرد
  )519(.انست جواب دهد و ندانست چه بگویدعبداالله نتو: گویدمی راوى 

ى مذاهب دیگر براساس  و ابوحنیفه طبق قول عمر فتوى داد، در حالیکه ائمه
گوید غیرمسافرِ سالم اگر می زیرا ابوحنیفه . ى قرآن و قول عمار عمل کردند آیه

ى  ى هشت سوره خواند و با آیهمی کند و نماز هم نمی آب نداشته باشد تیمم ن
دلالت آیه : که معنى آنرا دانستیم استدلال کرد و گفت )...اِنْ كُنتُْمْ َ�رْ�( مائده

مـی  صرف نبود آب اگر مکلف مسافر یا بیمـار نباشـد ن   صریح است در اینکه به
تواند تیمم نماید و حال که تیمم اختصاص به مسافر و بیمار دارد، بنابراین سـالم  

خواند چون فاقد غسل و وضو است غیرمسافر در این حالت واجب نیست نماز ب
و امامیه طبق قول عمار و . وجود ندارد) غسل و وضو(و نمازى براى فاقد طهور 

مـالکى و  (موافق با آیه عمل کردند، و آنان در این مسأله با سـه مـذهب دیگـر    
  .موافق هستند) شافعى و حنبلى
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  نماز تراویح 

عبداالله بن عبـدالقارى نقـل    بخارى در کتاب خود به نقل از عروة بن الزبیر از
شبى با عمر بن الخطاب به مسجد رفتیم که ناگهان دیدم مـردم  : کند که گفتمی 

خواند و دیگـران  می خواند، یکى نماز می پراکنده و متفرق هستند، یکى فرادى 
رسد اگـر همـه اینهـا را بـر یـک      می بنظرم : پس عمر گفت. اند به او اقتدا کرده

و سپس اقدام کرد و همه را بر اُبى بن کعب جمـع  . ر استنمازخوان جمع کنم بهت
. پس از آن شبى دیگر با او رفتم و مردم مشغول نماز با قارى خود بودنـد . نمود

خوابنـد  می خوب بدعتى است و کسانى که بجاى عمل به این بدعت : عمر گفت
  )520(.خوانندمی بهتر از کسانى هستند که نماز 
را نصب کند تا با آنان  می خواستند اما ﷒ان على و مردم کوفه از امیرمؤمن

ى ماه رمضان را به جماعت بخواند، حضرت آنان را منع کرد و آگـاه کـرد    نافله
این کار خلاف سنّت است، پس حضرت را رها کردند و یک نفر را مقدم کردنـد  

اد و چون با را فرست ﷒حضرت فرزند خود حسن . و به جماعت نماز خواندند
  .تازیانه داخل مسجد شد، بطرف درها دویدند و فریاد و اعمراه سردادند

یها النّـاس، نمـاز نافلـه در شـب مـاه      : فرمود  ﷑در حالیکه رسول خدا  اَ
رمضان به صورت جماعت بدعت است، آگاه باشـید، در مـاه رمضـان در نافلـه     

خوانید، زیرا انـدکى از سـنّت بهتـر از بسـیار از     جماعت نخوانید و نماز ضحى ن
آگاه باشید هر بدعتى گمراهى است و هـر گمراهـى راه بـه سـوى     . بدعت است
  .آتش دارد
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  تعداد تکبیرات نماز میت 

عمر اولین کسى بود که مردم را در نمـاز میـت بـر گفـتن     : گویدمی سیوطى 
  .چهار تکبیر جمع کرد

  )521(.باره به چهار تکبیر بازگرداند ر را دراینهمین عمر، ام: گویدمی طحاوى 
در تعداد تکبیـرات بـر میـت      ﷑و هیمنطور اجماعى را که بعد از پیامبر 

بدانند، و آنچه را   ﷑بوجود آوردند حجت است گرچه خلاف آنرا از پیامبر 
ى نمـاز میـت بـر آن اجمـاع کردنـد       درباره  ﷑انجام دادند و بعد از پیامبر 

  .مخالفت با آنرا دانسته باشند  ﷑گرچه از پیامبر . حجت است
پشت سر زید بن ارقـم  : کند که گفتمی احمد بن حنبل از عبدالاعلى روایت 

بن ابى لیلى بـه  اى نماز خواندم و او پنج تکبیر گفت، پس عبدالرحمن  بر جنازه
  آیا فراموش کردى؟: است و دست او را گرفت و گفتوسویش برخ

نماز خواندم و حضرت پنج   ﷑نه لکن پشت سر حضرت ابوالقاسم : گفت
  )522(!کنممی تکبیر گفت و من اینرا ترك ن

 شود که نماز بر جنازه از پنج تکبیـر تشـکیل  می از این مطالب بخوبى ظاهر 
شود لیکن عمر دوست داشت آنرا، بخاطر مصلحتى که آنرا بیان نکرد، چهـار  می 

هاى مخالفت عمر با نص الهى  ى دیگر از پدیده و این پدیده) 523(!تکبیر قرار دهد
گویم پیـامبر  می بینم آنان هلاك خواهند شد، می : است، عبداالله بن عباس گفت

  )524(.عمر و ابوبکر نهى کردند: گویندمی فرمود و آنها   ﷑
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  ى عمر در مورد سه طلاقه کردن  نظریه

تانِ (در قرآن کریم آمده است که  لاقُ َ�ر� طلاقى که شـوهر  «: یعنى )525()...الط�
در آن میتواند رجوع کند دو مرتبه است، یا رجوع کند به خوشى و سازگارى یا 

ت که چیزى از مهر آنان را به جور و رها کند به نیکى و خیراندیشى و حلال نیس
زن را طلاق دهد روا نیست که آن زن و شوهر ) بار سوم(پس اگر ... ستم بگیرید

او ) شـوهر دوم (دیگر بار رجوع کنند تا اینکه زن با دیگرى شوهر کند پس اگر 
را طلاق داد، پس باکى بر آن دو نیست که رجوع کنند، اگر بدانند که حدود الهى 

بنابراین » کندمی کنند، این است احکام خدا که براى مردم دنیا بیان می  را اقامه
ى خود رجوع نماید و با تحقق طلاق  شوهر میتواند قبل از طلاق سوم به زوجه

و در سـنن  . سوم بر او حلال نخواهد بود تا آنکه با شخص دیگرى ازدواج نماید
سناد متعدد و مختلف در : آمده اسـت کـه گفـت    مسلم به نقل از ابن عباس و با أَ

 و زمان ابوبکر و دو سال از خلافت عمـر، طـلاق سـه     ﷑زمان رسول خدا 
: الخطـاب گفـت   پس عمر بـن . شدمی یک طلاق شمرده ) در یک مجلس(تائى 

ى امرى که در آن میتوانند تأنّى کنند میخواهند عجله کنند خـوب   مردم درباره«
  )526(».م و بعد از آن اجازه داداست آنرا اجازه دهی

 مـی  ک: ابوالصهباء به ابن عباس گفـت : کند کهمی مسلم در سنن خود نیز ذکر 
در زمـان رسـول خـدا    ) در یـک مجلـس  (وقت خود را بده، آیا طلاق سه گانه 

و چون زمان عمر . چنین بود: شد؟ گفتمی و ابوبکر یک طلاق شمرده ن ﷑
  )527(.ردم پشت سر هم و بدون فاصله طلاق دادند و او آنرا اجازه دادپیش آمد م

کنـد  مـی  و نسائى از روایت مخرمۀ بن بکیر از پدرش از محمود بن لبید نقل 
ى مردى که زن خود را سه مرتبه با هم طـلاق   درباره  ﷑به رسول خدا : که

آیـا بـا کتـاب    : ند سپس فرمودندداده خبر دادند، پس حضرت غضبناك برخاست
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اسـت و  وتا آنکه مردى به پـا خ !... شود و من در میان شما هستممی خدا بازى 
  )528(اى رسول خدا میخواهید او را بکشیم؟: عرض کرد

را که در سنن مسلم و احمد   ﷑علامه رشید رضا حدیث حضرت رسول 
و در سننِ نسائى و حاکم و بیهقى نیز نقل شده  اند که همگى از ابوداود نقل کرده

برخلاف حدیث بیهقى، حدیث   ﷑از قضاوت پیامبر : است، ذکر کرد و گفت
رکانه همسر خود را در یک مجلس سـه طـلاق داد، و   : ابن عباس است که گفت

پرسید چگونه او را طلاق   ﷑بر او به شدت محزون گردید، پس رسول خدا 
آرى، حضـرت فرمـود ایـن    : در یک مجلس؟ گفت: سه بار، فرمود: دادى؟ گفت

  )529(.یک طلاق است اگر خواستى او را بازگردان
گانه در یک مجلـس یـک طـلاق     آید که طلاق سهمی از این حدیث بدست 

الازهـر، همـین قـول را     شود، و محمود شلتوت رئیس سـابق جـامع  می شمرده 
رفت، در حالیکه عمر با نص الهى ذکر شده در قـرآن کـریم مخالفـت کـرد و     پذی

گانه در یک مجلس را سه طلاق به حسـاب آورد و در ایـن صـورت     طلاق سه
  !شود مگر آنکه با مردى دیگر ازدواج نمایدمی زن بر شوهر خود حلال ن
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  منتقل کردن مقام ابراهیم از جایگاه خود

ذُوا مِنْ مَقـامِ إبـْراهيمَ ُ�صَـّ� (در قرآن کریم آمده است که   ِ
یعنـى  ) 530()وَ ا��

  .»مقام ابراهیم را جاى پرستش ـ نماز ـ قرار دهید«
براى ساختن کعبـه بـر    ﷔مقام ابراهیم سنگى است که ابراهیم و اسماعیل 

الحرام چسبیده بود و حجاج بعـد از طـواف    االله آن ایستادند، و این سنگ به بیت
خواندند، و اولین کسانى که قبل از اسلام جاى آنرا از جائى کـه  می آن نماز نزد 

و بعـد از بعثـت پیـامبر    . قرار داده بود تغییـر دادنـد، عربهـا بودنـد     ﷒ابراهیم 
و فتح مکه بدست او، مقام ابراهیم را به همان جائى کـه جـدش ابـراهیم     ﷑

مـی  و این کار باطل کردن و پایان دادن به کارى شمرده . گرداندقرار داده بود باز
 ﷒پرستان بعنوان انحراف از فعل ابراهیم  شد که رجال جاهلیت، همان بت

  .انجام داده بودند
و زمان ابوبکر در جـاى خـود بـاقى بـود و       ﷑این مقام در زمان پیامبر 

را بدست گرفت، مقام همچنان در همان جائى که سـه   که عمر خلافت می هنگا
قرار داده بودند، باقى   ﷑و محمد  ﷒و اسماعیل  ﷒پیغمبر یعنى ابراهیم 

لکن عمر از سببى کـه   )531(.اما در سال هفدهم آنرا از جاى خود منتقل نمود. ماند
راهیم را از مکان خود که چسبیده به حرم بود، یعنـى  او را بر آن داشت تا مقام اب

قرار داده بودند، منتقل کند، پرده  ﷑در جائى که ابراهیم و اسماعیل و محمد 
عمر با این کار خود، قریش را که مقام را از کعبه دور کـرده بودنـد، و   . برنداشت

  .برگرداند، راضى نمودآنرا   ﷑بعد پیامبر 
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  ى زنان هى حج و متعه ى عمر در متع نظریه

پـس  «یعنـى   )532()...َ�مَا اسْـتَمْتَعْتُمْ بـِه(در کتاب خداى تعالى آمده است که 
مند شوید آن مهـر معـین کـه مـزد آنهاسـت بـه آنـان         چنانچه شما از آنها بهره

عَ بِالعُْمْرَةِ (و » بپردازید ى تمتع بـه حـج    هرکس از عمره«یعنى  )533()...َ�مَنْ َ�مَت�
  .»...بازآید قربانى کند با آنچه مقدور اوست و هرکس به قربانى تمکن نیافت

رمذى آمده است که ى حـج   ى متعه از عبداالله بن عمر درباره: و در صحیح ت
پـدرت از آن نهـى   : سؤال کننده گفت. ى حج حلال است متعه: سؤال شد، گفت

انجـام داده    ﷑ر پدرم نهى کرده باشد و رسول خـدا  بنظر تو اگ: نمود، گفت
  را؟  ﷑باشد، آیا امر پدرم را پیروى کنیم یا امر رسول خدا 

آنـرا    ﷑رسول خـدا  : را، گفت  ﷑مسلماً امر رسول خدا : مرد گفت
  )534(.نجام دادمسلماً ا

مردى یعنى عمـر بـه رأى خـود آنچـه میخواسـت نظـر       «: و ابن حاتم گفت
و عمـر بـن الخطـاب تصـریح      )536(و به همین مطلب سعد بن ابى وقاص )535(»داد

در مسند احمد بن حنبل در قسمتى از حدیث ابن عباس آمده است که  )537.(کردند
ابوبکر و عمر : گفت) بن العوام(دند، و عروة بن الزبیر تمتع کر ﷑پیامبر : گفت

ـه  : ابن عباس گفت. ى در حج کردند نهى از متعه ریصـغر عـروه  (عمـی  چـه  ) م
بنظـرم  : گوید ابوبکر و عمر از متعه نهى کردند، ابن عباس گفتمی : گوید؟ گفت

ابـوبکر و  : گوینـد می آنها فرمود و   ﷑پیامبر : گویممی هلاك خواهند شد، 
  )538(.عمر نهى کردند

در حجـۀ الـوداع در   : ىِ تمتع در کتاب مسلم آمده است که ىِ عمره و درباره
ى در حج را در مقابل بـیش از صـد هـزار     حلّیت متعه  ﷑مکهّ رسول خدا 

اقۀ بـن مالـک   که این مطلب را اعلان کرد سر می و هنگا. مرد و زن اعلان نمود
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اى رسول خدا، این تمتع براى فقط امسـال  : است و عرض کردوبن خثعم به پا خ
انگشتان خود را یکى پس از دیگرى درهـم فـرو     ﷑است یا تا ابد؟ پیامبر 

  )539.(عمره در حج داخل شد و عمره در حج تا ابدالاباد داخل شد: برد و فرمود
  :نقل از سعید بن المسیب آمده است که و در صحیح مسلم به

کـرد،  مـی  على و عثمان در عسفان اجتماع کردند، عثمان از متعه و عمره منع 
چه میخواهى که نسبت به امرى که رسول خدا انجام : به او فرمود ﷒پس على 

  کنى؟می داد از آن نهى 
توانم تو را رهـا  می ن: مودفر ﷒على . کارى به ما نداشته باش: عثمان گفت

  )540(.کنم
بـین   ﷑انداختند، سپس پیامبر می اعراب جاهلى بین حج و عمره فاصله 

و بین این دو را عمر و عثمان جـدائى و  . ایندو جمع کرد و ابوبکر نیز چنین کرد
سولِ «: عمر گفت. فاصله انداختند ر دهلى ع تانِ کانتَا عْتعم ّنهْى   ﷑الله ا أَ نَ و أَ

ۀُ النِّساء ْتعم و ج ح ۀُ الْ ْتعهمِا، مَلی ع ب اُعاق ما ونْهیعنى دو متعه در زمان رسـول  » ع
کـنم،  می کنم و بر آندو مجازات می وجود داشتند و من از آندو نهى  ﷑خدا 
  )541(.زنانى ه ى حج و متعه متع

وجود داشتند   ﷑اى مردم سه چیز در زمان رسول خدا : و همچنین گفت
ى  کـنم متعـه  مـی  نمایم و بر آنها مجازات می کنم و حرام می و من از آنها نهى 

لِ حج و متعه مْراِلع َلى خی ع ى 542(.ى زنان و ح(  
مـی  نهـى ن ) ازدواج موقت(ردم را از متعۀ اگر عمر م: فرمود ﷒و امام على 

  )543(.کردمی کرد، بجز شقى و بدبخت احدى زنا ن
ى نساء را منع کرد این نیسـت   ى حج و متعه و مقصود ما از اینکه عمر متعه

بینیم که او در حال روزه در مـاه رمضـان بـا    می که او مخالف نکاح است، زیرا 
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که او هـر وقـت میخواسـت، چیـزى را     بلکه مقصود آنست ) 544(.کنیزى نکاح کرد
  .کردمی حلال یا حرام 

عبداالله بـن زبیـر، ابـن عبـاس را بخـاطر      «: کند کهمی و راغب اصفهانى ذکر 
از مـادرت  : سرزنش کرد، ابن عبـاس گفـت  ) ازدواج موقت(حلال شمردن متعه 

تو را : او سؤال کرد و در پاسخ مادرش گفت. بپرس چگونه با پدرت ازدواج کرد
  )545(»نکردم مگر با ازدواج موقت متولد

و برغم اعتراف اسماء به ازدواج متعه با زبیر باز هم دسـت امـوى مطلـب را    
زبیر با او در مکهّ ازدواج کرد، و چند فرزند براى او متولد کرد : تغییر داد و گفت

مـی  و پس از آن او را طلاق داد و پیوسته همراه فرزندش عبداالله در مکـه بسـر   
  )546(!داالله کشته شدبرد تا عب

و عمر به جدائى حج و عمره فتوى داد، زیرا از عبداالله بن عمر نقل شده است 
ى خود جدائى اندازیـد، زیـرا بـراى     بین حج و عمره: الخطاب گفت که عمر بن

تر است و عمره بستن در غیر ماههـاى حـج بـراى     حجِ هر کدامتان کامل کننده
  )547(.تر است ى او کامل کننده عمره
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   اولین کسى که این سنتها را گذاشت عمر بود

اولین کسى که در مکه و بصورت انفرادى و قبل از اسـلام آوردن قـرار    -  1 
  .را بکشد  ﷑گذاشت محمد پیامبر 

در : مخالفـت کـرد    ﷑اولین کسى که در جاهاى متعـدد بـا پیـامبر     -  2
نماز خواندن بر ابن اُبى، خوددارى از رفتن در سپاه اسامه، بازداشتن حدیبیه، در 

  .در روز پنجشنبه  ﷑براى پیامبر  تاز آوردن ورق و دوا
  .نمرده است  ﷑پیامبر : اولین کسى که گفت

از رحلـت  اولین کسى که مخفیانه شخصى را بسوى ابوبکر فرسـتاد تـا او را   
  .آگاه کند ﷑رسول خدا 

اولین کسى که دعوت به رفتن به طرف سقیفه کرد و با ابوبکر تا آنجا همراهى 
  .کرد

  .اولین کسى که با ابوبکر در سقیفه بیعت کرد
  ﷑را بـراى رسـول اکـرم     ﷒اولین رافضـى، چـون جانشـینى علـى     

  .رفتنپذی
بنابراین، او اولین کسى است که نوشتن وصیت نبوى را از جانب رسول خـدا  

  .منع کرد ﷑
رهبـرى   ﷓ى فاطمه  اولین کسى که جماعتى را براى به آتش کشیدن خانه

  .کرد و دعوت به سوزاندن خانهى او کرد
را بین بیعت بـا ابـوبکر و کشـته     ﷒طالب  اولین کسى که امام على بن ابى

  .شدن مخیر کرد
بیعت بـا او  : رد کرد و گفت می اولین کسى که خلافت ابوبکر را بصورت رس

  .اشتباه بود
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  .اولین کسى که دعوت به قتل خالد بن ولید و ابن عبادة کرد
  .اى بیعت کردند اولین کسى که با وصیت او با خلیفه

  .شام نمود اولین کسى که معاویه را والى
اولین کسى که ابوهریره را والى بحرین نمود، و اولین کسى که او را بـه دروغ  

  .و سرقت متهم کرد
  .اولین کسى که خالد بن ولید را عزل کرد و به حیات سیاسى او خاتمه داد

  .اولین کسى که حقوق مالى را طبقاتى نمود
  .اولین کسى که در خلافت خود دیوانها را تدوین کرد

  .ین کسى که عراق و شام و مصر و ایران را فتح کرداول
ى عدالت اصحاب را رد کرد و والیان خود را به سرقت  اولین کسى که نظریه

  .و دروغ و فسق و امورى دیگر متهم کرد
. اولین کسى بود که قیام ماه رمضان را احداث کـرد ) عمر(او : و آمده است که

د، و اولین کسى که بر خوردن شـراب  و اولین کسى که بر هجو کردن مجازات کر
را تحریم نمود، و اولین کسـى  ... هشتاد ضربه شلاق زد، و اولین کسى که متعه و

و اولین کسى کـه در مقـدار   ... که مردم را در نماز میت بر چهار تکبیر جمع کرد
ارث نقص بوجود آورد و اولین کسى که زکات اسب گرفت و مقام ابراهیم را بـه  

  )548(...ن آورد و از کعبه دور کردجاى فعلى آ
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  ):ابوبکر و عمر(و از نظریات این دو 

منع کرد و فـدك را از   ﷓را فقط به فاطمه   ﷑ابوبکر ارث دادن پیامبر 
. و خلیفه عمر دست به سینه ایستادن در نماز را واجب کرد )549(آنحضرت گرفت،

و در تشهد اول نمـاز  . و آمین را بر آن اضافه کرد. حذف کرد االله را از آن و بسم
و اقدام به جمع کردن دو نماز مغـرب و عشـا    )550.(یک سلام گفتن را واجب کرد

  )552.(و مسح بر چکمه را جایز کرد) 551.(نمود
عمر پوشیدن حریر را فقط براى رفیق مقرّب خود عبدالرحمن بن عوف جایز 

  )553.(کرد
و اولـین کسـى   . که مالیات عشر را در اسلام وضع کرد عمر بودو اولین کسى 

مِ«که اقدام به اضافه کردن  نَ النَّو رٌ م َلوةُ خی 554(.در اذان کرد» الص(  
  )555(.و اولین کسى که گریه بر مرده را حرام کرد

  )556.(ارث را احداث کرد) عول(و اولین کسى که نظام کم آوردن 
  )557.(سب را واجب کردو اولین کسى که زکات ا

  )558(.و اولین کسى که اقدام به تبدیل اسمهائى کرد که به نام پیامبران بودند
  )559(!و اولین کسى که روزه گرفتن ماه رجب را منع کرد

  )560.(و اولین کسى که اقدام به محدود کردن مهر زنان نمود
  .ى زنان منع کرد ى حج و متعه و اولین کسى که از متعه

________________________________  
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یین والیـان و  ى تع دیدگاه ابوبکر و عمر درباره(کارگزاران ابوبکر  
  )ى آنها  اداره

که ابوبکر وفات یافت کارگزاران او از ایـن قـرار    می کارگزاران ابوبکر هنگا
العاص بر طائف و مردى از انصـار   عتاب بن اسید بر مکهّ و عثمان بن ابى: بودند

بر بحرین و خالد بن  می بر یمامه و حذیفۀ بن محصن بر عمان و علاء بن الحضر
ى شیبانى بر کوفـه و سـوید بـن قطبـه بـر       ام و المنثى بن حارثهولید بر سپاه ش

  )561(.بصره
و ولید بن عقبه مأمور نصفى از صدقات قضاعه بود سپس او را امیر بـر اردن  

ى جـراح را بـر    و ابوعبیـده ) 563(العـاص را بـر فلسـطین    و عمـرو بـن  ) 562(.نمود
حسنۀ را بر اردن امیر سفیان را بر دمشق و شرحبیل بن  و یزید بن ابى) 564(حمص
  )565(.نمود

ابوبکر وصیت کرد که خالد بن ولید بعد از بازگشت از شام به حکومت عراق 
  )566(.بازگردد

و همانطورى که عثمان در والى نمودن سعد و اشعرى با وصیت عمر مخالفت 
و والـى او  . کرد عمر با وصیت ابوبکر در والى نمودن خالد بر عراق مخالفت کرد

صنعاء مهاجر بن امیه و بر حضرموت زیاد بن لبید و بر خولان یعلى بنامیـه و  بر 
مع، ابوموسى اشعرى بود الغـوث   عبداالله بن ثور که یکى از افراد بنى. بر زبید و رِ

  )567.(بود به ناحیه جرَش و عیاض بن غنم را به دومۀ الجندل فرستاد
  )568(.ولایت بحرین فرستاد ابوبکر انس بن مالک را به: همچنین آمده است که

ابوبکر زیاد بن لبید را بر یمن و به قـولى بـر حضـرموت    ) 569(:گویدمی خلیفه 
  .و عثمان بن ابى العاص را بر طائف مستقر کرد) 570(.گماشت
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سـفیان و   الجراح و یزید بـن ابـى   العاص و اشعرى و ولید بن عقبه و ابن ابن
  .زمان ابوبکر و عمر والى بودندالعاص در  زیاد بن لبید و عثمان بن ابى

  )571(.و عکرمۀ بن ابى جهل را بر عمان والى نمود
انس بن مالک او انس بن مالک بن النضر بن عدى النجار الخزرجى است کـه  

  )572(.ابوبکر او را به عنوان والى، بر بحرین تعیین کرد
د و رفـت، لـذا عمـر او را از بحـرین عـزل کـر      می او از انصار ابوبکر بشمار 

همانطورى که شرحبیل بن حسنه را عزل کرد و ! ابوهریره را به جاى او گماشت
  .به جاى او عمرو بنالعاص را تعیین نمود

رسـول  : گویـد می اى فقیر بود، او  کند از خانوادهمی و چنانچه خود روایت 
م را گرفت به مدینه آمد و من بیش از هشت سال نداشتم، مادرم دست ﷑خدا 

اى رسول خدا تمام مردان و : آورد و عرض کرد  ﷑و به خدمت رسول خدا 
اى بـه شـما    اى براى شما آوردند و من در توان نـدارم هدیـه   زنان انصار هدیه

بدهم مگر این پسرم، او را بگیرید و تا هر وقت دلتان میخواهد در خدمت شـما  
  )573(.باشد

ا دو سال حکومت کرد، لذا مدت والى بـودن انـس بـن مالـک بـر      ابوبکر تنه
! بحرین اندك بود اما در همان مدت انـدك یکـى از ثروتمنـدان عـرب گردیـد     

بصورتى که زید بن ثابت شهادت داد کـه ثـروت او از تمـام خزرجیـان بیشـتر      
  )574(.است

ر ى عبداالله بـن اُبـى زعـیم خزرجیـان د     و ثروت او بیشتر از ثروت خانواده
زمان جاهلیت گردید، که اهالى مدینه میخواسـتند او را بـه پادشـاهى بـر خـود      

کند که او در قصر خود که واقع در ساحل بصره می ابن اثیر ذکر ! منصوب نمایند
  )575.(بود از دنیا رفت
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انس بن مالک همواره بر دوستى با ابوبکر وفـادار مانـد و بـراى او فضـائلى     
  .کردندمی امیه حفظ  ا را در زمان خلفا و زمان بنىبسیار ذکر کرد که مردم آنه

و از جمله احادیث ساختگى او، حدیث امامت نمازِ ابـوبکر در روز دوشـنبه   
  )576.(است

این دو، سرور پیران اهل بهشت، از اولـین و آخـرین   «: و این حدیث انس که
  )577(.»هستند، بجز پیامبران و صدیقان، اى على آندو را خبر نده

و احادیث دیگرى نیـز بـه دروغ بوجـود    . در بهشت پیران وجود ندارندلکن 
  )578(.آورد

ى فرار عمر بن  انس بن مالک حدیث عموى خود یعنى انس بن النضر درباره
الخطاب به بالاى کوه در جنگ احد را روایت کرد و بخاطر محبت به ابـوبکر از  

  )579.(ذکر نام او خوددارى کرد
ر فاسدى منجر به منصوب کردن انـس بـن مالـک و    و معلوم نیست چه افکا

در حالیکه مؤمنـانِ  . ابوهریره و مغیره و قدامۀ بن مظعون به ولایت بحرین گردید
  !آماده به کار و خدمت در مدینه بسیار بودند

انس بن مالک از اهداف امویان دفاع کرد و در مقابـل، آنهـا نیـز از او دفـاع     
دادند در حالیکه خـدمتکار و    ﷑خدا  کردند و به او وصف خدمتکار رسول

  )580(!!انس بود که او غیر از این انس بن مالک است  ﷑غلام رسول خدا 
ى چیزهـائى بـود کـه     و عامل محبت امویان به او احادیث بسیارش دربـاره 

  .کشیدندمی دوست داشتند و براى رسیدن به آنها نقشه 
او از کسانى است که از رسـول  «: گویندمی ى او  بن اثیر و ابن حجر دربارها

و بین انس و ابوهریره رقابتى بوجود آمـده  ) 581(»اند زیاد روایت کرده ﷑خدا 
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و ابوهریره جاى انـس   )582(.بود، لذا ابوهریره فقط یک حدیث از انس روایت کرد
  .را در بحرین گرفت

در حالى وحى نازل شد که بـر    ﷑کند که بر رسول خدا می وایت انس ر
  !ى مادرم ام سلیم بود فراش و در خانه

و از این نیز فراتر رفته ادعا کرد که مادرش خمیرِ معطـرِ رامـک را بـا عـرق     
  )583.(کردمی تهیه   ﷑رسول خدا 

و عمر او هشت یـا نـه   (در جنگ بدر شرکت داشت انس بن مالک ادعا کرد 
و از آنجائى کـه  ) 584(.اند اما صاحبان کتابهاى مغازى او را تکذیب کرده) سال بود

هم بشـمار   ﷒طالب  انس دوستدار افراد حزب قریش بود، دشمن على بن ابى
نْ«او در کوفه براى مردم شهادت نداد که حدیث غدیر را یعنى . رفتمی  م  ت کُنْ

لاهوم لّى فَهذا ع لاه ویعنى هر که من مولاى اویم ایـن علـى مـولاى اوسـت    » م «
اگر دروغ بگوئى خدا تـو را  : بر او نفرین کرد و فرمود ﷒و على . شنیده است

  )585.(گرفتار برصى کند که عمامه آنرا نپوشاند
از : گویـد مـی  عجلـى   )586.(و نفرین حضرت او را در چهره گرفتار برص نمود

هیچکدام مبتلا نشدند مگر معیقب که مبتلا به همـین    ﷑اصحاب رسول خدا 
  )587(.بیمارى جذام شد و انس بن مالک که برص داشت

انس را دیدم که پیس بود و برص شـدید  : گویدمی و ابوجعفر محمد بن على 
ز آنست که انـس بـن مالـک پارچـه     انگی و عجیب و دهشت )588.(بر چهره داشت

: گذاشت، و آمده اسـت کـه  می سیاه رنگى براى پوشاندن برص خود بر صورت 
: اى سیاه بود و گفـت  اش کهنه پارچه ى خود را باز کرد و بر چهره انس چهره«

هرگـاه چیـزى را   : گفت) راوى. (کردندمی این چیست؟ این چیست؟ این چنین ن
  )589(.»داشتمی را از صورت بر  کرد پارچهمی دید که انکار می 
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و با آنکه عبدالملک بن مروان نیکان مؤمن را کشت و کعبه را به آتش کشید، 
از انس بن مالک دفاع کرد و حجاج را بخاطر تعدى بـر او مـورد اهانـت قـرار     

  )590.(داد
انگیـزش   در حالیکه حجاج را بخاطر هیچکدام از کشتارها و افعـال دهشـت  

  .ازات قرار نداده بودمورد مواخذه و مج
: انس بن مالک بر من وارد شد و گریه کرد، گفتم: گویدمی ابن شهاب زهرى 

  اى أباحمزه چه چیزى تو را گریان کرده است؟
گریه نکـن زیـرا امیـدوارم    : گفتم. ام چیزى که براى آن به تأخیر افتاده: گفت

  )591(.اى براى خیر و نیکى به تأخیر افتاده
ى والى اعتقاد داشت ضرورتاً باید دوستدار  لى عمر دربارهبعضى از شرایط وا
  ).به استثناى معاویه. (تجمل و ابهت نباشد

. و دیگر آنکه شکایتهاى همگانى متوجه او نباشد تا ناچار به برکنارى او شود
و مغیره را . وقاص را بخاطر شکایات اهل کوفه علیه او عزل کرد او سعد بن ابى

ت علیه او عزل نمود، اما او را والى بصره کرد که بزرگتـر  از بحرین بخاطر شکای
  .از بحرین بود

دانست مغیرة بن شعبه را از این شرط مستثنى می و بخاطر مصلحتى که خود 
  .نمود

العـاص   گر باشد، مثل مغیره و ابن داد والى باهوش و حیلهمی و عمر ترجیح 
  .و عبداالله بن ابى ربیعه و معاویه و زیاد

و شرائط ابوبکر و عمر نزدیـک  . داد از افراد حزب قریش باشدمی و ترجیح 
  .بهم و متحد بودند
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عمر خاندان ابوسفیان را بر دیگر خاندانها در این مسأله ترجیح داد، لـذا هـر   
و فرقى بین مسلمانان باسـابقه  . سه پسر ابوسفیان را به ولایت شهرها معین نمود

دیـد، بهمـین جهـت ولیـد و     مـی  اسـق ن و بدون سابقه و مردان مؤمن و مردان ف
  .ابوهریره و مغیره را معین نمود

 او ایـن قبیلـه   ;هاشم نباشد و از شرائط دیگر عمر در والى، آن بود که از بنى
ى بزرگ را از هر مقام حکومتى منع نمود و با ایـن عنـوان کـه نبایـد نبـوت و      

  .هاشم جمع شود آنان را از خلافت دور کرد خلافت در بنى
که ابوبکر خالد بن سعید اموى را به فرماندهى سپاه روم منصـوب   می نگاو ه

کنى در حالیکه از بیعت با تو خـوددارى  می آیا خالد را فرمانده : کرد عمر گفت
مـی  هاشم چیزهائى گفت که بتو رسیده است بخدا قسـم صـلاح ن   و به بنى. کرد

سـفیان و ابوعبیـده و    بینم او را بفرستى، و پرچم او را باز کرد و یزیـد بـن ابـى   
و برایشـان پـرچم را گـره    . العاص را فرا خوانـد  شرحبیل بن حسنه و عمرو بن

  )592(.زد
مـی  کـرد، حتـى از کفـش آنهـا ن    مـی  عمر اموال این والیان را با خود تقسیم 

و . کـرد مـی  ى دیگـر را رهـا    گرفت و لنگهمی گذشت پس یک لنگه را خود 
  .بن ابى وقاص را در کوفه به آتش کشیدکارش به آنجا کشید که درِ قصر سعد 
ى خود بر والیان خـویش قـرار داد و او را    عمر، محمد بن مسلمه را فرستاده

  .به کوفه و مصر و شام فرستاد و این شخص تا پایان عمر به عمر وفادار ماند
عمر معتقد بود، لازم نیست خویشان خود را بر پستهاى حساس معین کنـد و  

در حـالى کـه   . نداد، و در اینجا به دنبال ابوبکر حرکت کردبه دو پسرش منصبى 
ى فرستادن افراد لایق به مناصب حکومتى  بر پایه  ﷑خط مشى رسول خدا 

. ، استوار بودمی و اقلی می گیریهاى قو بدون درنظر گرفتن خویشاوندى و جهت
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ا نمود و او را بر ولایت بحرین را استثن) برادر زن خود(اما عمر قدامۀ بن مظعون 
و . و بعد از آن ناچار شد در ماجراى شراب خوردن، او را حد بزنـد . معین نمود

افرادى چون خالد و ابن عباده و حبـاب بـن منـذر کـه عمـر قبـل از خلافـت        
دوستشان نداشت، بعد از بدست گرفتن زمـام خلافـت نیـز همچنـان دوستشـان      

  .نداشت
ى او واقع شوند و کار  لى جمع نکردند تا مورد محاسبهو از والیان عمر که ما

نابجائى انجام ندادند تا مورد سرزنش و ملامت او قرار گیرند عمار بـن یاسـر و   
که عمار مدت کوتاهى امامت جماعـت  . سلمان فارسى و حذیفه بن الیمان بودند

مسجد کوفه بود و حذیفه و سلمان بر شهر مـدائن کـه اهمیـت خاصـى نداشـت      
  .مت کردندحکو

بودند، بـر حکومـت    ﷒با آنکه عمر، سلمان و حذیفه را که از شیعیان على 
معین نمود اما ابوبکر و عثمان و معاویه حتى یک نفر از خویشان و یـاران علـى   

  .ى انجام وظائف حساس و مهم نکردند را روانه ﷒
ى  نسب قریشى را مایـه  دید امامی ى برترى ن عمر، سبقت در اسلام را مایه

  .دانستمی رجحان 
هاشم و تازه  عمر در شهرهاى مهم براى مدتهاى طولانى بجز مخالفین با بنى

معاویـه و عمروعـاص و   : آنهـا عبـارت از  . مسلمانان احدى را والى قـرار نـداد  
چون اینها بر شام و مصـر  . ربیعه و مغیره و ابوموسى اشعرى بودند عبداالله بن ابى

کردند، و این گروه از مـردم بـر دشـمنى و    می وفه و بصره حکمرانى و یمن و ک
  .پرورش یافتند ﷕بغض با اهلالبیت 

  :ى مدیریت عمر نسبت به کارگزاران خود چنین آمده است که اما درباره
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اى : آنگاه چنـین گفـت  . عمر به کارگزاران خود نوشت که بیایند و آنها آمدند
و آنها را بکار نگرفتم تا . خود را به حق بر شما گماشتم مردم من این کارگزاران

پس هر کدام شما نزد یکى از اینهـا  . مند شوند از پوست و خون و مال شما بهره
  .اى دارد به پا خیزد مظلمه

اى : از مردم کسـى پـیش نیامـد مگـر یـک نفـر کـه گفـت        : گویدمی راوى 
پـس  . تقـاص بگیـر  از او . امیرمؤمنان عامـل شـما مـرا صـد ضـربه شـلاق زد      

اى امیرمؤمنان اگر باب این کار را بر عمال خـود  : عمروعاص نزد او آمد و گفت
بازکنى بر آنان گران خواهد آمد و سنتى خواهد بود که بعـد از تـو بـدان عمـل     

  .خواهد شد
  ﷑آیا تقاص او را از تو نگیرم در حالى که دیدم رسول خدا : عمر گفت

پس ما را واگذار : عمروعاص گفت. برخیز و تقاص بگیر. دادمی تقاص  از خود
پس او را راضى . او را دریابید: گفت) عمر: (گویدمی راوى . تا او را راضى کنیم

کردند به این صورت که آن تقاص به دویست دینار از او خریدارى شد یعنى هر 
  )593(.شلاق به دو دینار

بود که قبـل وفـات     ﷑ز سنتّهاى رسول خدا و این کار بیان کننده سنتّى ا
ى او  از مسلمانان خواست تا حق خود را از وى بگیرند، چنانچه حقى بر عهـده 

  :داشته باشند، زیرا فرمود
کنم که هیچ معبودى بجـز او  می اما بعد من به سوى شما خدائى را ستایش «

 لت کنم، پس هرکس را تازیانهاى زدهنزدیک است از میان شما رح. وجود ندارد

ام بیاید و تقاص بگیرد، و از هرکس آبروئى ریختم بیاید و تقـاص بگیـرد آگـاه    
باشید دشمنى از طبع من نیست و نه از شأن من، آگاه باشید محبوبترین شما نزد 
من کسى است که حق خود را از من بگیرد یا حلالم کند، تا خدا را با آسـودگى  
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کند مگر آنکه چند بـار  می نیاز ن بینم این کار مرا بىمی و . نمایم خاطر ملاقات
قیام نمایم، آنگاه پائین آمد و نماز ظهر را به پا داشت سپس برگشت و بـر منبـر   

ى دشمنى و غیر آن تکـرار نمـود،    نشست و همان گفتار نخست خود را درباره
، حضـرت  اى رسول خدا سه درهم نـزد شـما دارم  : پس مردى برخاست و گفت

هـرکس  : اى فضل به او بده و او را دسـتور دادم بنشـیند، سـپس فرمـود    : فرمود
چیزى نزد خود دارد ادا کند و نگوید رسوائى دنیاست، آگاه باشید رسوائى دنیـا  

اى رسول خدا سـه  : است و گفتوپس مردى برخ. بهتر از رسوائى آخرت است
چـرا  : حضـرت فرمـود   ام، االله برداشـته  درهم نزد من است کـه از سـهم سـبیل   

سـپس  . اى فضل از او بگیر: حضرت فرمود. به آن محتاج بودم: برداشتى؟ گفت
ترسد برخیزد تا برایش دعا می بیند که از آن می هرکس در خود چیزى : فرمود
. است و گفت من دروغگو هستم من گنهکارم من پرخـوابم وپس مردى برخ. کنم

روزى کـن و چـون اراده کـرد    خدایا به او صدق و ایمـان  : کرد حضرت عرض
بخـدا سـوگند اى   : اسـت و گفـت  وخواب او را برطرف کن سپس مردى به پا خ

 گویم و منافق هستم و هر جنایتى را مرتکب شـده می رسول خدا، بسیار دروغ 
ــتوپــس عمــر برخ. ام ــردى : اســت و گف ــوا ک ــرد خــود را رس ــامبر . اى م پی

سوائى دنیا آسـانتر از رسـوائى آخـرت اسـت     اى پسر خطاب ر: فرمود  ﷑
  )594(.خدایا او را صدق و ایمان روزى کن و امر او را به خیر گردان



215 
 

  عمر و رسیدگى به حساب والیان 

الخطاب با والیـان   اما عمر بن. خود ابوبکر با والیان خود شدت عمل نداشت
نهاى خـود بـاز   کرد تا آنان را از تخطّى از فرمامی خود به حزم و احتیاط عمل 

و عثمان به همین مطلب در سخنى که بـا  . و آنان از او ترس و پروا داشتند. دارد
ى عمر  بخدا سوگند اگر تو را به شیوه: گویدمی عمروعاص داشت اعتراف کرده 

نمودم و تو بـر مـن جـرأت     .میآمدى لکن بر تو نرمی کردم به راه می مؤاخذه 
  )595(.گرفتى

ترسـاند و  می لیان را که از خداى تعالى ترسى نداشتند ى عمر، این وا تازیانه
و چـون عثمـان،   . ى عمر، والیان او استقامت داشـتند  عملا در تمام مدت سلطه

عمروعاص را عزل کرد بر او شورید و مساعدت بر قتـل او نمـود، و تـا جـائى     
  )596(!من در وادى السباع بودم و او را کشتم: پیش رفت که چنین گفت

شدند، آنان عتبه و معاویه و مغیره و  ﷒ر همگى مخالف امام على والیان عم
العاص و ابوموسى اشعرى و ولیـد بـن عقبـه     عمروعاص و ابوهریره و سعید بن

خواستند در منصب خود که می بودند، یعنى آنان با نداشتن شرائط والىِ شایسته 
اى از  عـده  ﷒ن و علـى  و چون عثمـا ... عمر بدانها بخشیده بود جاوید بمانند
  .آنان را عزل کردند، شورش کردند

والـى فاسـق کارهـاى    . و این همان فرق بین والى فاسق و والى مؤمن اسـت 
دهد تا حکومتش ادامه یابد و والى مؤمن حکومت را خدمتى می محال را انجام 

ره و و عمـلا عمروعـاص و مغیـره و ابـوهری    . داندمی و مسؤلیتى دینى  می اسلا
معاویه و عتبه و سعیدبن العاص تا آخر عمر در دسـتگاه قـدرت حاکمـه بـاقى     

آنان . ى آن از تمام وسائل مشروع و نامشروع استفاده کردند ماندند و براى ادامه
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گناهان را به قتل رساندند و احادیث دروغین را منتشر کردند و اموال خدا و  بى
  .ى را مرتکب شدندمسلمانان را سرقت کردند و گناهان بسیار

گر را  ى استخدام فاسقان و زیرکان حیله این اعمال، نادرستى و بطلان نظریه
وَ مـا كُنـْتُ (: نماید، همانطوریکه خداوند تعالى بدان اشاره کرده استمی ثابت 

خِذُ ا�مُْضِلَّ� عَضُدا و این » هرگز گمراهان را به مددکارى نگرفتم«یعنى  )597(ً)مُت�
فشـانى   عمر با عصاى خود تحت ضـابطه درآورد همچـون آتـش    گروهى را که

و . ى درگیریها باشـند  ور کننده ها و شعله فعال رها شدند، تا سلسله جنبان فتنه
طلبى و  جاه. شدندمی به کمتر از خلافت یا وزارت و یا ولایتى بزرگ خشنود ن

باعث شد  بلندپروازى شدید آنها و امثال آنها براى بدست آوردن ثروت و قدرت
روى در گفتن احـادث دروغـین نماینـد و بـراى      به طمعِ عطایاىِ معاویه، زیاده

  .ها، گناهان سنگینى را مرتکب شوند خشنود کردن امویان و رهبرى فتنه
الخطاب فسق و فجور  ى فاجر قوى بهتر از مؤمن ضعیف است عمر بن نظریه

بود که در برابر  می هنگا یک بار. مغیره را در زمانها و مکانهاى مختلف ذکر کرد
وى بیان کردند مغیره سبب قتل مسلمانى در حصار طائف گردیده است و دیگـر  

  .ى صفات والى بود بار هنگام گفتگو درباره
اختیـار السـلطان   «تحـت عنـوان   » العقد الفریـد «ابن عبد ربه در اوایل کتاب 

 عد بـن ابـى  موقعى که مردانى براى شـکایت از س ـ : کندمی روایت » لاهل عمله
دهد، اگر متقى می چه کسى مرا از اهل کوفه نجات : وقاص نزد عمر آمدند گفت

کنند و اگر قوى را بر آنان حاکم کنم او را می را بر آنان حاکم کند او را تضعیف 
همان کسى که عمر او را از ولایت بصره بخاطر فجورش (کنند، مغیره می تفسیق 

ضعیف از آنِ خویش است و ضـعف او از آنِ  تقواى انسان : گفت) عزل کرده بود
  .تو، و قوى فاجر، قوه و قدرتش از آنِ تو و فجور او از آنِ خویش است
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گوئى، تو همان قوى فاجر هستى، پس او را به طـرف آنـان   می راست : گفت
  .کردمی فرستاد و در طول مدت زمامدارى عمر حکومت 

) عمـر (گیـرى،  مـی  کمـک  تو از مرد فـاجر  «: حذیفه بن الیمان به عمر گفت
می گیرم تا از قدرت او کمک بگیرم و سپس در پى او می من او را به کار : گفت
ى  گیریم و گناه او بعهدهمی ما از قدرت منافق کمک : گفتمی و عمر  )598(»روم

  )599(.خویش است
ى منوره جمـع شـدند    که شورشگران مصر و عراق نزدیک مدینه می و هنگا

  .عبه را به سوى آنان فرستادعثمان، مغیرة بن ش
اجازه بده نزد قـوم  : مغیرة بن شعبه نزد عثمان آمد و گفت«: گویدمی بلاذرى 

خواهند، پس به طرف آنان رفت و چون نزدیکشان رسـید،  می بروم و ببینم چه 
اى فاسـق  ! اى فـاجر برگـرد  ! برگـرد ) یک چشم(اى اعور : بر او فریاد زدند که

  !برگرد
نزد قوم برو و آنهـا  : ، عمروعاص را فرستاد و به او گفتاو بازگشت و عثمان

را به کتاب خدا دعوت کن و بخاطر چیزهائى که موجـب نارضـایتى آنهـا شـده     
سلام خدا بر تـو  : و چون به نزدیکشان رسید، سلام کرد، آنها گفتند. دلجوئى کن

تى نـه  تو براى ما نه امین هس! برگرد اى پسر نابغه! برگرد اى دشمن خدا! نباشد
  )600.(»مأمون

الاستیعاب در  حکومت مغیره بر شهر کوفه را هر کدام از ابن عبدالبر در کتاب
  )601(.اند شرح حال مغیره، و طبرى و ابن اثیر ذکر کرده

داند فـاجر اسـت،   می کسى که فاجرى را به کار گیرد در حالیکه : عمر گفت
  )602(.خود همانند اوست
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تو همان قوى فاجر هستى و بطرف آنها : گفت در حالیکه عمر به مغیرة چنین
  )603(!برو

. خلیفه عمر، معاویه را با این سخن خود که تو کسراى عربها هستى تأیید کرد
مـی  ى عمر در استخدام فاجر قوى  و توصیف او به کسرى اشاره به همان نظریه

  .ى زمامدارى عمر، والى شام بود و عملا معاویه در تمام دوره. نماید
کـرد،  می امیه روایت  ى بنى درباره  ﷑غم حدیثى که عمر از پیامبر و بر

کنند و سپس چشم دیگر می امیه یک چشم اسلام را کور  به خدا سوگند بنى: که
عملا معاویه در تمام دوره زمامـدارى عمـر والـى     )604(اسلام را کور خواهند کرد،

  .شام بود
عمر او را فرمانده سپاه آفریقا نمود کـه بـراى فـتح     ;اما در مورد عمروعاص

و عمر به فـاجر بـودن   . مصر رهسپار شده بود و بعد از آن او را والى مصر نمود
: اى که برایش فرستاد چنین آمده است کرد، زیرا در نامهمی عمروعاص اعتراف 

  )605(.ى خدا، عمر، امیرمؤمنان، به گنهکار فرزند گنهکار از بنده
الخطاب، ولید بن عقبۀ بن ابى معیط را که  ستناد به همان نظریه، عمر بنو با ا

  )606(.به زبان قرآن فاسق قلمداد شد والى بر عربهاى جزیره نمود
گویـد تقـوى   می ى مغیره است که  ى خلیفه عمر همان نظریه بنابراین نظریه

ور رساند و قوى فاجر، فجمی دهد و ضعف او حاکم را ضرر می ضعیف را سود 
و در این حدیث دم و نفسِ . رساندمی مال خود اوست و قدرتش حاکم را سود 

مغیره که میخواست ضعف را به مؤمن، و قدرت را به فـاجر ربـط دهـد بخـوبى     
مـی  و به استناد همین نظریه، مغیره والى معاویه در کوفـه  . آشکار و روشن است

داد یزیـد فـاجر را بعنـوان     شود و به استناد همین نظریه مغیره به معاویه پیشنهاد
  !لکن یزید علاوه بر فاجر بودن ضعیف هم بود! ى مسلمانان نصب نماید خلیفه
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و به استناد همین نظریه، عمار از امامت مسجد کوفه اخراج شد با آنکه مؤمن 
دهد، اگر متقى را بـر  می چه کسى مرا از اهل کوفه نجات : قوى بود و عمر گفت

  )607(.نمایندمی ف آنان بگمارم او را تضعی
و براساس همین نظریه، عثمان مشى نمود و عبداالله بن ابى سرح را بر آفریقـا  

در حالیکـه ابـن ابـى    . و ولید بن عقبه را بر کوفه و معاویه را بر شام نصب کـرد 
ى عثمـان   سرح و ابن عقبه از اقویا نبودند، لذا وبال فجور و ضعف آندو بر عهده

  .قرار گرفت
ثمان و قدرت عمر از نظر شخصیت، نقاط ضعف این نظریـه  و بسبب ضعف ع

با سروصدائى بسیار زیاد در زمان ابن عفان بروز کرد بنحوى که منجر بـه قیـام   
  .ملّى سهمگینى علیه او گردید و او را از پاى درآورد

با آنکه عمر مسلط بر والیان خویش بود و آنها را در اختیار داشت و مراقـب  
وقاص را به آتش کشید و عمروعاص را تهدیـد   سعد بن ابى ى آنها بود و خانه

 رسد مگر آنکه تو را عزل کنم و عزل تو رنجـش می به عزل کرد و گفت بنظرم ن
و مغیره را عزل کرد و سپس او را بازگردانـد و پیـراهن ابریشـمین    )608(.آور است

فـت او  مهـر خلا  الکن عثمان چنین نبود زیر. معاویه را در مجلس خود پاره کرد
  !در دست مروان بود

اِن� خَـْ�َ (: فرمایـد می ى قریشى مخالفت نموده  خداوند سبحان با این نظریه
مـ�ُ 

َ
گیرى قـوى  می بهترین کسى را که بکار «یعنى ) 609()مَنْ اسْتَأجَرْتَ القَْوِى� الأ

  .»امین است
صیحت کـرد بـه   را بر ابقاء معاویه در شام ن ﷒و مغیره، روزى که امام على 

آنـرا رد کـرد زیـرا ایـن نظریـه       ﷒امـا امـام   . ى خود تصریح کرد این نظریه
  .انگیختمی بود و غضب خداى سبحان را بر  .میغیراسلا
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مـی  دلهاى تازه مسلمانها را با مال و بخشش بهم نزدیک   ﷑رسول خدا 
  .کرد نه با دادن مناصب حکومتى

عمر شکایت جماعتى را از عمار پذیرفت : مورد شکایات مردم از والىاما در 
و شکایت مردم از مغیـره را اجابـت نمـود پـس او را     . و او را از کوفه عزل کرد

عزل کرد، سپس او را از ولایت بحرین به ولایت بصـره منتقـل نمـود و بعـد از     
  !زناى مغیره در بصره او را به حکومت کوفه منتقل کرد

یکه شکایت مردم از عمار بخاطر این بود که میخواستند عمـار از جهـت   در حال.
هاى  ادارى بعضى از ولایات فتح شده را به کوفه ضمیمه کند تا خودشان به بهره

  .مادى برسند و شکایت مردم از مغیرة ناشى از تصرفات مخالف با اخلاق او بود
تمـام مـؤمنین را   » فاجر قوى بهتر از مؤمن ضعیف است«ى  و در واقع نظریه

  .کار را در ردیف اقویا قرار داد به در ردیف ضعفاء و تمام فاجران نا
در حالیکه باید بین فاجر قوى و مؤمن قوى مقایسـه نمـود و شـکى نیسـت     

 ى فریبکـاران  و در تمام دورانها فـاجران، در مقایسـه  . بهتر از اولى است می دو
کردنـد از ایـن   مـی  داد، سـعى   میهاى که تمام مؤمنین را در ردیف ضعفا قرار 

  .بردارى کنند نظریه بهره
شود، آنان می و با نظرى گذرا بر والیان زمان عمر، وضع و حال آنان آشکار 

مغیره و عتبه و معاویه و عمروعاص و ابوهریره و قنفذ و زیـاد  : عبارت بودند از
ید بـن  سفیان و قدامه بن مظعون و سـع  بن ابیه و سمرة بن جندب و یزید بن ابى

  .العاص و ولید بن عقبه
ى مغیره است کـه مبتنـى بـر     ى خلیفه عمر دقیقاً همان نظریه بنابراین، نظریه

  .البته با غفلت از مؤمن قوى. ترجیح دادن فاجر قوى بر مؤمن ضعیف است
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عمر بسیارى از فاسقان را به حکومت منصوب کرد، اما برخورد شدید عمر با 
داد تا در زمان او و زمان ابـوبکر کفـر خـود را ابـراز     والیان خود، آنها را یارى ن

ق سبیعى گفته است ادر حالیکه ابواسح. کنند اما در زمان عثمان آنرا ابراز نمودند
را دیدم که بجز اهل دیانت و امانت احدى را به ولایت اختصاص  ﷒على : که
  )610(.دادمی ن
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  ى الهى دو روش در تعیین والى برطبق نظریه

 ) ً خِذَ ا�مُْضِلَّ� عَضُدا تُ مُت� من هرگز گمراهان را براى خود «یعنى ) 611()ما كُنْ
از والى نمودن فاسقانى همچون معاویه و عتبـه و   ﷒امام على » به مدد نگرفتم

عمروعاص و مغیره و ابوهریره و سعید بن العاص و ولید بن عقبه و امثـال اینهـا   
  )612(.در نامه او به جریر بن عبداالله آمده است چنانچه. امتناع ورزید

از والى نمودن معاویه بر شـام   ﷒ى خوددارى امام على  ابن عباس درباره
دانست و او را مورد می جایز بود کسى را که امانتدار ن ﷒آیا براى على : گفت

  )613(.رگز، هرگزدید بر جان مسلمانان و مؤمنین حاکم نماید؟ همی اطمینان ن
امیـه را از آبـروى    آیـا سـفیهان بنـى   «: به عثمان فرمودنـد  ﷒و امام على 

دارى، بخدا سوگند یک نفر از عمال تو در می مسلمانان و پوست و مالشان باز ن
  )614(.»گردىمی مغرب دور ظلم کند، در گناه با او شریک 

خِذَ  (ى و در تفسیر آیه ً وَ ما كُنتَْ مُت� آمده است کـه عضُـد    )ا�مُْضِلَّ� عَضُدا
شود براى تو صحیح نیست با آنها خـود را  می است و معنى چنین . بمعنى اعوان

  )615(.مدد دهى و سزاوار نیست با آنان عزّت پیدا کنى
الخطاب، بر واگذار نکردن حکومـت   کنند که روش آشکار عمر بنمی و ذکر 

کسى که فاجرى را دانسته بکـار گیـرد   : گفتی مبه افراد فاجر استوار بود، زیرا 
: او به مغیره گفـت ! اما این روش را خود پیروى نکرد )616(.همانند آن فاجر است

و در تمام ایـام حکومـت   . راست گفتى، قوى فاجر تو هستى، به طرف آنان برو
  )617().یعنى والى کوفه بود. (دادمی عمر بر آنان فرمان 

  :اتفاق افتاد، فرمود  ﷑ى حوادثى که بعد از پیامبر  ربارهد ﷒امام على 
به پشت برگشـتند   می تا زمانى که خداوند رسول خود را قبض روح کرد، قو

و اختلاف آراء و هواها، آنان را هلاك نمود و بر دوستىهاى غیرخدا و رسول او 
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رابطـه برقـرار نمودنـد و      ﷑تکیه نمودند و با غیر خویشاوندان رسول خدا 
فرامـوش  ) ﷕یعنى اهلالبیـت  (سببى را که امر به مودت و دوستى با آن شدند 

آنـان معـادن هـر خطـا و     . کردند و بنا را از پایه منتقل کردند و نابجا بنا نمودند
و در  ى به شدائد هسـتند، در سرگشـتگى جـدل کردنـد     درهاى هر دست زننده

مستى غافل شدند، بر سنتى از خاندان فرعون، یکـى بـه دنیـا رو آورده بـر آن     
  .اعتماد کرد یا از دین مفارقت کرده و جدا شد

ى خود را در رد تعیـین والیـان    در قول و عمل شیوه ﷒بنابراین امام على 
کـه  فاسق، بیان نمود، در حالیکه عمر در طول مدت حکومت خویش کسـانى را  

  .خود متهم به فسق کرده بود، براى ولایت معین نمود
هاشـم   ى عمروعاص کـه بـر ضـد او و بنـى     در جواب قصیده ﷑پیامبر 

  )618.(در مقابل هر حرفى او را هزار لعنت کن ;خداوندا: سروده بود فرمود
در حالیکه عمر آندو را بر شـام  ) 619(معاویه و عتبه را لعن نمود،  ﷑پیامبر 

  .و طائف منصوب کرد
کننـدگان از   تخلـف   ﷑پیـامبر   )620(.بنى امیه را لعنت کـرد   ﷑پیامبر 

  )621(.سپاه اُسامۀ بن زید را لعنت کرد
آمده است که مبغوضـترین قبائـل    بنى ثقیف را لعنت کرد، زیرا  ﷑پیامبر 

  )622(.امیه و بنى حنیفه و ثقیف هستند بنى  ﷑درنظر رسول خدا 
بود، بنابراین مشمول غضـب خـدا    ﷓ى فاطمه  مغیرة از مهاجمین به خانه

: فرمـود  ﷓طمه نقل شده است که خطاب به فا  ﷑شود زیرا از پیامبر می 
  )623(.شود و براى خشنودى تو خشنودمی خداوند براى غضب تو غضبناك 
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عمر : عمر، ابوهریره را به سرقت اموال مسلمانان متهم کرد زیرا ابوهریره گفت
و دشمن کتاب او امـوال  : اى دشمن خدا و دشمن مسلمانان یا گفت: به من گفت

  )624(برى؟می خدا را به سرقت 
ى حـدیث در اسـلام بـود کـه مـتهم بـه دروغگـوئى         اولین روایت کننده او

مـی  حدیث بسیار گفتى و سزاوارتر بنظـر  : و عمر به وى چنین گفت )625(گردید،
  )626(.گوئىمی دروغ  ﷑رسد که بر رسول خدا 

معظـم والیـان    را کتک زد، بنـابراین  ﷓و از والیان عمر قنفذ بود که فاطمه 
مورد لعن قـرار گرفتنـد و مـتهم بـه       ﷑عمر کسانى بودند که بر زبان پیامبر 

و شایسـته  . عمل بر ضد اسلام شدند و با زبان عمر بخاطر فسق رسوا گردیدنـد 
نبود چنین افـرادى متـولى امـور مسـلمانها شـوند، در حالیکـه خداونـد تعـالى         

ً وَ ما كُ (: میفرماید خِذَ ا�مُْضِلَّ� عَضُدا هرگـز گمراهـان را بـه    «یعنى ) 627()نتُْ مُت�
  .»مدد نگرفتم

مـی  کـرد کـه ن  می عمر استخدام نکردن مؤمنانِ نخست را به این بهانه توجیه 
  )628(!خواهد آنان را با کار آلوده کند

اما کار، خدمت و جهاد است و در آن هیچ آلودگى وجود نـدارد، پیـامبران و   
  ...!!از همان پیامبران است و آلوده هم نشدند  ﷑ن کار کردند و محمد صالحا

م�ُ (: گویدمی نص الهى : و در ثانى
َ
یعنـى   )إن� خَْ�َ مَنْ اسْتأَجَرْتَ القَْوىِ� الأ

لذا ممکـن نیسـت جـان و    » گیرى قوى امین استمی بهترین کسى را که به کار 
را در اختیار فاجران فاسق رها کنیم  ﷑ت محمد مال وآبرو و دین ام...  

بهمین جهت مغیره در بصره مرتکب زنا شد و ابوهریره در بحـرین دسـت بـه    
لذا اموال آنهـا  . نمودمی سرقت زد، بلکه عمر تمام والیان خود را به سرقت متهم 

  .را حتى کفش آنها را با خود تقسیم نمود
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و نه در گذشـته و نـه   . یابیم این نظریه اشتباه و خطاستمی یان در و با این ب
و روزى که عمر را ابولؤلؤ غلام مغیرة بـن  . در آینده براى ما سودى بهمراه ندارد

ى فاجر به مـردم سـتم    شعبه به قتل رسانید، قربانى همین نظریه شد، زیرا مغیره
  .ى مغیره، از همین مردم ستمدیده بود کرد و برده

و این سومین شکایت (بخاطر اهمیت ندادن عمر به شکایت ابولؤلؤ از مغیره و 
انتقـام  ) رفتمی جدى، از مغیره بعد از شکایت مردم در بحرین و بصره به شمار 

ابولؤلؤ متوجه عمر گردید، و این چنین بسیارى از زعمـا و رؤسـا و بزرگـان و    
  .رسندمی قتل  زیردستان بخاطر دفاع از اعوان و انصار ظالم خود به
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  قواعد عمر با عمال خود و دیدگاه او نسبت به مترفین

  :شدمی خط مشى عمر با کارگزاران خود در قواعد زیر خلاصه  
نوشتن مقدار دارائى او قبل از تعیین، سپس نصف کردن تمـام امـوالى کـه در    

ى آنها در موسم حج و  آورد و حسابرسى سالیانهمی ایام حکومت خود بدست 
  .شوهران خود می ت داشتن از دخالت زنان کارگزاران در امور رسنفر

و از قواعد عمر با کارگزاران خود، به کار نگرفتن اکابر اصحاب بود، و چـون  
مـی  را متولى امـور ن   ﷑چرا بزرگان اصحاب رسول خدا : از او سؤال کردند

  )629(.کنم دوست ندارم آنها را با کار آلوده: کنى؟ گفت
مسلماً این عبارت به وجوب استخدام آزادشدگان و دیگـر تـازه مسـلمانها و    

  .کندمی دور کردن اصحاب نخستین اشاره 
نشین را بر اهل شـهرها حـاکم کنـد، و بـر      شد اعراب بادیهمی عمر راضى ن

  .دادمی همین شرط مشى کرد و همواره اهل شهرها را بر دیگران ترجیح 
یچ سخت نیست که مردى را به کار گیریم در حالى کـه از  برایم ه: عمر گفت

) برتـر (کرد بـا وجـود فاضـل    می یعنى تجویز  )630.(تر وجود داشته باشد او قوى
و عملا آزادشدگان را تعیین نمود و بزرگان . را استخدام نماید) تر پست(مفضول 

 هلکن عمر در جاى دیگر سخنى گفت که با شرط ذکر شـد . اصحاب را رها کرد
سـفیان را بـر شـام     که عمر معاویۀ بن ابـى  می زیرا هنگا ;کردمی اش مخالفت 

من او را از روى رنجش عـزل  : گماشت و شرحبیل بن حسنه را عزل نمود گفت
در حالى کـه شـرحبیل   ) 631(،تر از مردى دیگر میخواهم نکردم لکن مردى را قوى

  .قدرت خود را در اداره امور به اثبات رسانده بود
امیه را در خلافت و ولایت بر دیگران ترجیح داد و شام را  اقع عمر، بنىدر و

  .به آنان اختصاص داد
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عمر در وصیت خود نوشت که هیچ کارگزارى را : از شعبى نقل شده است که
  )632.(برایم بیش از یک سال مستقر نکنید و اشعرى را چهار سال مستقر کنید

مدت یک سال براى خـدمت تعیـین    عمر از عثمان خواست والیان خود را به
  )633(.کند و اشعرى را چند سال

یعنى عمر از خلیفه و جانشین خود درخواست کرد که بعد از مردنش والیـان  
  .خود را یک سال در منصب حکومت قرار دهد
خوانـد و در مقابـل مـردم بـه     می عمر والیان خود را در هر موسم حجى فرا 

و . شـنید مـی  یات مـردم را علیـه آنـان    کرد، و شـکا می حساب آنان رسیدگى 
ى مصـرى تازیانـه را داد تـا محمـد فرزنـد       که عمر به شکایت کننده می هنگا

حـق را گرفتـى و انتقـام    : اى امیرمؤمنـان : عمروعاص را بزند عمروعاص گفت
یعنى عمروعاص، عمربن الخطاب را متهم کرد که بخاطر مصالح شخصى ! گرفتى

  .اش انتقام گیرد رغبت دارد از خود و خانواده
به من رسیده است در مجلس خـود تکیـه   «: و عمر به عمروعاص نوشت که

  )634(.»دهى، پس هرگاه جلوس کردى همچون سایر مردم باش و تکیه ندهمی 
 خواند تـا شـکایات، شـکایت   می عمر براى والیان خود وکیل خاصى را فرا 

و مراجعه در شـکایات   دار تحقیق و عهده. آورى نماید کنندگان از آنان را جمع
داد چون از محل خدمت خود بـه  می و به والیان و کارگزاران خود دستور . شود

شهر خود مراجعت کنند، در روز روشن وارد شهر خود شوند، تا معلوم شـود در  
 اند و خبر آنهـا، بـه نگهبانـان و دیـده     همراه خود آوردهه بازگشت چه چیزى ب

  .ذاشته بود برسدبانانى که در محل تلاقى راهها گ
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کسـى کـه   : گفـت می و از قواعد عمر، استخدام نکردن خویشان خود بود، او 
مردى را بخاطر دوستى یا خویشاوندى به کار گیرد و همت او فقط همین باشـد  

  )635(.به خدا و رسول او و مؤمنان خیانت کرده است
. ت کـرد با این شرط مخالف) برادر زن عمر(ى قدامۀ بن مظعون  عمر در قضیه

این دو نفر را به خاطر بدگمانى عزل نکردم امـا  : ى خالد و مثنى گفت و درباره
  )636(.مردم آنها را عظیم دانستند پس ترسیدم به آنها واگذار شوند

گرفت براى می الخطاب هرگاه عاملى را به کار  و گفته شده است که عمر بن
گرفت تا سوار اسب می هد اى از انصار را بر او شا نوشت و عدهمی اى  او نامه

ى خـود را بـر    ترکى نشود و غذاى اعلا نخورد و لباس نازك نپوشند و درِ خانه
  .احتیاجات مسلمانان نبندد لکن معاویه را از این شرط استثنا نمود

از دیگر قواعد او ترجیح قریش بر دیگران و عرب بر غیرعـرب، در وظـائف   
  .ادارى بود

برایشان نوشـت کـه بـر سـر     «: گویدمی به شام ى سفر عمر  ابوجعفر درباره
پس . جاییه، در روز معینى که نامش را برد، منتظرش باشند و به استقبالش بیایند

او را در حالیکه سوار بر الاغ بود ملاقات کردند و اولین کسى که او را دید یزید 
ر ى جراح، سپس خالد بن ولید که همگى سـوا  سفیان بود سپس ابوعبیده بن ابى

بر اسب و ابریشم و دیبا پوشیده بودند، آنگاه عمر از روى الاغ خود پائین آمد و 
  :سنگ برداشت و به طرفشان پرتاب کرد و گفت

شـتابید، دو  مـی  چه زود از رأى خود بازگشتند، با این زیور به استقبال مـن  
  .بارگى، شما را فربه کرده است اید چه زود شکم سال است که سیر شده

ا عمر ملاقات کرد، در حالیکه لباس دیبا پوشیده بود و اطـراف او را  معاویه ب
م گرفته بودند، پس نزدیک آمد و دسـت او را بوسـید    جماعتى از غلامان و حشَ
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ى  اى پسر هند اینها چیست؟ تو بر این حال، عیاشِ متـرف دارنـده  : گفت) عمر(
مـی  رگـاه تـو   لباس و نعمت هستى، و به من رسیده است که حاجتمندان پشت د

اى امیرمؤمنان، اما در مورد لباس، ما در کشـور دشـمن هسـتیم و    : گفت. ایستند
مـی  و اما در مورد محجوب بـودن، مـا   . دوست داریم اثر نعمت بر ما دیده شود

  .ترسیم اگر در دسترس باشم رعیت بر ما جرأت کنند
ا در ى چیزى سؤال نکردم مگـر آنکـه مـر    هیچگاه از تو درباره: گفت) عمر(

ایست  تنگنائى باریکتر از بند انگشتان رها کردى، اگر راست بگوئى، نظر عاقلانه
  )637(.ایست و اگر دروغ بگوئى فریب ماهرانه

 سفیان، عمـر از قاعـده   کنید بخاطر منافع معاویۀ بن ابىمی در اینجا ملاحظه 
، بـه  ى تجمل و منع از قرار دادن حاجب در مقابل درهاى والیان ى خود درباره
  .ولى بدون هیچ تردیدى شرحبیل و مثنى را عزل نمود. سرعت برگشت

اى بـه عمـر کـه در آن از کـارگزاران اهـواز       مختار، یزید بن قیس در نامـه 
  :کرد این ابیات را سرودمی شکایت 

  فارسل الى المختار فاعرف حسابه

  
  و ارسل الى جزَء و ارسل الى بشر  

  
ن النـــافعینِ کلا مـــاو لا تنســـیه  

  
  ولا إبن غَلاب، من سراةِ بنى نصر  

  
ر عنایــۀ ــغْ و مــا عاصــم منهــا بص  

  
و ذاك الذى فى السوق، مولى بنى   

  بــــــــــــــــــــــــــدر

  
ــرف   ــان و اع ــى النُّعم و ارســل ال
  حســـــــــــــــــــــــابه

  

ر بنى غزوان انى لـذو خبُـر     هو ص  

  

بلا فسَلهْ المْال و ابن مجـرِّش  و ش  

  
 ـ   ساتیق ذاذک   رفقد کان فى اهل الرَّ

  
ــم  ــداؤك إنَّه ــى ف ــمهم، اهل فقاس  

  
ــمتهَم منــک      سیرضــون ان قاس

ــطرِ ـــــــــــــــــــــ   بالشَّ

  



230 
 

و    ؤُوب إذا آبـوا و نغـزوا إذا غـزَ   نَ

  
فـر     فرٌ و لسنا اُولـى و فانّى لهم و  

  
ــارة   ــاء بف ــدارى ج ــاجر ال   اذا التّ

  
ک راحت فـى مفـارقهم      سمن الم

  تجـــــــــــــــــــــــرى

  
زَء و بشر یعنى کسى را به سوى مختار بفرست  و حساب او را بدان و براى ج

و . نصر را فرامـوش نکـن   و دو نافع و ابن غلاب از سلحشوران بنى. نیز بفرست
و کسى که در بازار است یعنى مولاى بنى بـدر  . عاصم از آنان، کم اهمیت نیست

غزوان بفرست و از حساب آنان آگاه شو و از شـبل و   و براى نعمان و داماد بنى
ى مال بپرس که او در بین اهالى روستا مشـهور اسـت، پـس     ش دربارهابن محرِّ

خاندانم فداى تو شوند، اموالشان را تقسیم کن و اگر با آنها به جزء تقسـیم کنـى   
شوم ولکـن  می راضى خواهند شد و مرا براى شهادت دعوت نکن که من غایب 

اه حملـه کننـد   گردیم و هرگمی بیند، هرگاه بازگردند باز می عجائب روزگار را 
و  .آورند زیرا مال فراوان نـداریم می کنیم و از کجا مال فراوان بدست می حمله 

  .شودمی ى مشک بیاورد بر فرق سر آنها جارى  هرگاه تاجرِ دارى، حقه
لیث بکر بـن کنانـه بـود     و عمر اموال حرث بن وهب را که یکى از افراد بنى

بردگانى که به صد دینـار فروختـى   آن شتران و : مورد مصادره قرار داد، و گفت
  .اى که در اختیار داشتم خارج شدم و با آن تجارت کردم با نفقه: چه بود؟ گفت

. بخدا سوگند تو را براى تجارت نفرستاده بودیم، مال را ادا کـن : گفت) عمر(
بخدا سـوگند  : گفت) عمر. (بخدا سوگند بعد از این برایت کار نخواهم کرد: گفت

  )638(.گیرممی را به کار  بعد از این تو
خوددارى ابوبکر و عمر از تعیین خویشاوندان خود در قدرت ابوبکر و عمـر  
اعتقاد به ضرورت تعیین خویشان خود در وظائف حساس نداشتند لـذا عمـر دو   



231 
 

اى  فرزند خود را در مناصب دولتى حساس نگذاشت زیرا اعتقاد به همین شـیوه 
  .کردی مداشت که ابوبکر قبلا بر آن مشى 

و عادتاً ملتها دوست دارند، رهبران در سیاست، خویشان خـود را بـه نـاحق    
  .تعیین نکنند و بر دیگران ترجیح ندهند

  .اى براى بدست آوردن دلهاى رعایاست و این سیاست زیرکانه
ى ترجیح نـدادن شخصـى بـر شـخص      بر پایه  ﷑روش حضرت رسول 

و هرگـز انسـانى را بـه    . آنکه تقوى و قدرت داشته باشـد  دیگر استوار بود مگر
فـرا    ﷑و صحابه همین شیوه را از نبى مکـرم  . باطل بر دیگرى ترجیح نداد

  .گرفتند و اثر آنرا در تحصیل مودت مردم درك کردند
دار  مردى، بعد از مجروح شدن عمر، از او خواست پسرش عبـداالله را عهـده  

با این سخن خدا را نخواستى، عبداالله طلاق دادن : گفت) عمر. (خلافت نمایدامر 
  )639(!ى خود را بلد نیست زوجه

ى خود صرفنظر کـرد و آن زمـانى بـود کـه      عمر در یک مورد، از این نظریه
والى بحرین نمود اما بعد ) دائى عبداالله و حفصه دو فرزند او(قُدامۀ بن مظعون را 
  .د او را برکنار نموداز آنکه شراب خور
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  دورى ابوبکر و عمر از تعیین خویشان در قدرت

کنـد، بلکـه   مـی  ى آنان در شهرها ن اشاره به حسن صفات والیان نصب شده 
خویشان آنان از نظر مکر و خباثت و زیرکـى از اعضـاى حـزب قـریش ماننـد      

می کار عمروعاص و مغیره و معاویه و عتبه و ولید بن عقبه که در دستگاه دولت 
  .تر بودند کردند به مراتب ضعیف

بیرون کردم چون با ) مجلس شورا(سعد بن زید را از : عمر قبل از مردن گفت
  .من خویشى داشت

  .ى عبداالله بن عمر به او گفته شد و درباره
و . براى خاندان خطّاب همین مقدار از آنرا که تحمل کردند کافى اسـت : گفت

  )640(.طلاق دهد عبداالله بلد نیست زن خود را
و دولت، در زمان خلافت ابوبکر به زید بن الخطاب که در جنـگ یمامـه بـه    

زیرا او براساس تصریح عمر معارض بـا خلافـت   . شهادت رسید، مسئولیتى نداد
  )641(.ابوبکر بود

عمر و ابوبکر بر سیاست دورى از تعیین خویشان اصرار زیـادى داشـتند کـه    
و عثمـان و معاویـه از   . رفتمی مردم بشمار  خود یکى از وسائل کسب رضایت

بر آن اعتماد نمود و بر آن تأکید کرد دورى   ﷑این نظریه که رسول بشریت 
  .گرفتند

____________________________________  
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  اعتماد عمر بر حلیه گران زیرك عرب 

 ى سقیفه از حیله اد مجموعهگران زیرك عرب غالب افر اعتماد عمر بر حیله 
می ى جراح  ى ابوبکر و ابوعبیده گران زیرك بودند، زیرا مغیرة بن شعبه درباره

  )642(.ى قریش، ابوبکر و ابوعبیدهى جراح هستند شد دو نفر داهیهمی گفته : گوید
دارالندوه مقرىّ براى منعقد کردن جلسات قریش در روز شنبه بـود لـذا روز   

و در همین روز تلاش بـراى قتـل رسـول     )643.(و خدعه نامیدند شنبه را روز مکر
را مطرح کردند اما ناکام شدند بنابراین قریش غالباً ماننـد یهودیـان    ﷑خدا 

  .شدندمی گرى  متوسل به مکر و حیله
ى مزنى، به حصین بن نمیر که  گرى قریش بحدى بود که مسلم بن عقبه حیله

هـاى   با ابن زبیر در مکه شده بود سفارش کرد و گفـت از خدعـه   متوجه جنگ
  )644(.قریش برحذر باش

  معاویه از عمروعاص پرسید کدامیک از ما دو نفر زیرکتر و حیلهگرتریم؟
  )645(.من براى امور ناگهانى و تو براى فکر کردن: گفت) عمروعاص(

را در مـرج   مروان، ضـحاك بـن قـیس    )646.(گر بود معاویه خیلى زیرك حیله
راهط فریب داد زیرا تعهد کرد و او را به صلح دعـوت نمـود، و چـون اطمینـان     

اى داشـتند و نـه آمـادگى و همـین      کردند، بر آنان حمله کرد در حالیکه نه عده
  )647.(سبب هزیمت آنان گردید

و مصعب با لشکر مختار که شش هزار نفر بودند مصالحه کرد، سپس آنـان را  
  )648(.به قتل رساند

ى حوأب، عایشه قسم یاد کرد که دیگر بـا عبـداالله بـن زبیـر      و بخاطر قضیه
  )649.(سخن نگوید زیرا به حیله رفتن به بصره را برایش خوب جلوه داده بود
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گـران زیـرك و    عادت قریش در زمان جاهلیت بصـورت اعتمـاد بـر حیلـه    
گران زیرك  لهعمر هم بر حی. شدمی تشویق افراد در پیمودن همین مسیر ظاهر 

معاویـۀ  : آنان عبارت بودنـد از . عرب اعتماد کرد و آنان را به خود نزدیک نمود
و  مـی  ى مخزو سفیان و مغیرة بن شعبه و عمروعاص و عبداالله بن ربیعـه  بن ابى
اى عـالى در زیرکـى    ابوبکر و عایشـه داراى درجـه  . الاحبار و تمیم دارى کعب
  .بودند

بدست   ﷑ممتازى بین اصحاب رسول خدا  مغیرة بن شعبه سعى کرد مقام
امـام علـى   . آورد تا او را قادر بر بدست آوردن منصبى عـالى در دولـت نمایـد   

او در اسلام وارد نشد مگر براى پناه بردن بـه آن، بعـد   : ى او فرمود درباره ﷒
  )650(.شت و اموالشان را ربوداز آنکه جماعتى از قوم خود را فریب داد و آنها را ک

اى دینى نبود بلکـه بخـاطر مصـلحتى     بنابراین مسلمان شدن او بخاطر عقیده
  .شخصى بود

همراه رجال سقیفه بـروز و ظهـور   ه ، نقش او ب ﷑و بعد از ارتحال پیامبر 
بعد از آن  پیدا کرد و با آنها در کشیدن نقشه و اجراى ماجراى سقیفه و پیامدهاى

  .شرکت نمود
کنندگان در هجـوم بـه    در خلال حضور او در سقیفه، و همراهى او با شرکت

نقش او در میان رجالى که درصدد بدسـت آوردن مرکـزى    ﷓ى فاطمه  خانه
همراه عمـر  ه کنیم او بمی سیاسى در دولت بودند بیشتر ظاهر گردید، و ملاحظه 

ابوبکر براى راضى کردن عباس بن عبـدالمطلب بـه    می و دیگران در هیئت اعزا
و اصل این فکـر از  ... بیعت با ابوبکر در مقابل سهیم شدن در قدرت، شرکت کرد

ذهن مغیره تراوش کرده بود و دولت زحمتهاى مغیره را در ترغیب مردم به بیعت 
  .با ابوبکر محترم شمرد و او را به حکومت بحرین اعزام کرد
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ان بعد از بیعت به خانه فاطمه دختر قیس رفت، مغیرة بـن  که عثم می و هنگا
اى ابامحمد، الحمـداالله کـه خداونـد تـو را     : است و گفتوشعبه به سخنرانى برخ

و علـى  . نبود) خلافت(موفق نمود، بخدا سوگند، غیر از عثمان کسى سزاوار آن 
به این کارهـا،  اى پسر دباغه، تو را چه : نشسته بود، پس عبدالرحمن گفت ﷒

ى او  بخدا سوگند با احدى بیعـت نکـردم مگـر آنکـه همـین سـخن را دربـاره       
  )651(.گفتى

گرى و زیرکى مغیره و عمروعاص را تشخیص دادند و بر  ابوبکر و عمر حیله
ى بیعـت ابـوبکر و    آنها اعتماد نمودند، و این دو نفر در ترسیم و اجـراى نقشـه  

و در پى وفات عمروعاص . اویه سهیم شدندبیعت عمر و بیعت عثمان و بیعت مع
  .مغیره براى بیعت یزید نقشه کشید

اى را که از ابتداى سقیفه تا بیعـت معاویـه    ى فریبکارانه نقشه ﷒امام على 
اکنون از : کشیده بودند، بیان کرد و به عمر بعد از آنکه با ابوبکر بیعت کرد، فرمود

امـروز او را  . قسمتى از آن نصـیب تـو گـردد   پستان خلافت بدوش تا در آینده 
  )652(.کنى تا فردا آنرا بتو بازگرداندمی دار حکومت  عهده

ابوبکر که در : عجبا: ى بیعت گرفتن ابوبکر براى عمر فرمود درباره ﷒على 
خواست عذرش را بپذیرنـد چگونـه در هنگـام مـرگ     می حیات خود از مردم 

  )653.(دآورخلافت را به عقد دیگرى در
  )654.(فریب بود آنهم چه فریبى: ى بیعت ابن عوف با عثمان فرمود و درباره

کنیم که این چنین ابن شعبه و عمروعاص با کسى کـه دوسـت   می و ملاحظه 
  .داشتند و کسى که توافق کرد در قدرت با آنان مشارکت کند بیعت کردند
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را کتـک زد و در    ﷑در حالیکه مغیره با دست خود فاطمه دختر محمـد  
ى او شرکت کرد، عمروعاص نیز بعد از ماجراى سقیفه بـه   به آتش کشیدن خانه

  )655.(انصار هجوم برد، چون از بیعت با ابوبکر خوددارى کردند
بدترین وزراى تو کسى است که براى اشرار قبل از تو وزیر : فرمود ﷒على 

  )656(.باشد
ــی ــى   هو در قض ــرت عل ــت، حض ــود ﷒ى حکمی ــى،  : فرم ــراى قریش ب

  )657().ابن عباس(صلاحیت ندارد مگر مانند خودش ) عمروعاص(
من معاویـه  : ى ماجراى حکمیت گفت و عمروعاص در اواخر عمرش درباره

  )658(.را تثبیت کردم
بنابراین حاصل مطلب توافق مکّاران و زیرکان قریش و عرب مثل ابن شـعبه  

و یارى  ﷕ربیعه و کعب و معاویه بر دشمنى با اهلبیت  عمروعاص و ابن ابى و
  .دادن دشمنان آنان بود

ى حکومت، بدست داهیان عرب و گرگهاى  و این چنین دیدگاه اسلام درباره
مـی  درنده آن نابود گردید، داهیانى که هیچکدام از اصـول و ادیـان را محتـرم ن   

  .دیدندمی ا منزلتى ندانستند و براى ارزشه
ى رسـول   وجه اشتراك والیان ابوبکر این بود که همگى آنان در مقابل خلیفه

ایستادند و در جنگ جمل و صفین با وى به  ﷒طالب  على بن ابى ﷑خدا 
و بیعـت    ﷑جنگ پرداختند، در حالیکه او به نص الهـى و وصـیت پیـامبر    

کسى که از طاعـت  : فرمود  ﷑رسول خدا . ى مسلمانان بود همگانى، خلیفه
  )659(.خارج شود و از جماعت جدا شود آنگاه بمیرد، به مرگ جاهلیت مرده است

اى على تو را دوست ندارد مگر مؤمن و دشمن : فرمود  ﷑و رسول خدا 
  )660.(ارد مگر منافقدمی ن
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در نتیجه، این داهیان مکّار دیدگاه حکومت در اسلام را که بر مبنـاى نـص و   
اى از  و عـده . شورى استوار است زیرپا گذاشتند و بدست خود پاره پاره کردند

بر وصیت شخصى یک نفر  می ى حکومت اسلا روى اشتباه قانع شدند که نظریه
  .ى غلبه استوار است یا بر نظریه

و چنانچه زیرك اول، مغیره باشد، مسـلماً زیـرك دوم کـه حکومـت عمـر و      
ابوبکر را نصرت داد عمروعاص است، وى در زیرکى بحدى رسـید کـه رجـال    

همراه یک نفر دیگر اعزام کردند تا پادشاه حبشه را به برگرداندن ه قریش او را ب
  .مهاجرین به مکه راضى کنند

ردن پادشاه حبشه در روز اول ناکام شد، که عمروعاص در قانع ک می و هنگا
آورم کـه جمعیـت آنـان را پراکنـده     مـی  بخدا سوگند فردا براى او چیزى : گفت
و چـون روز  . این کار را نکن زیرا خویشاوندانى دارند: پس رفیقش گفت. نماید

مـی  ى عیسـى سـخنى سـخت     ایـن گـروه دربـاره   : دیگر شد به نجاشى گفـت 
  )661(.گویند

طالب نبـود تـلاش    ت الهى براى مهاجرین و دفاع جعفربن ابىو چنانچه نصر
  .رسیدمی عمروعاص در بازگرداندن مهاجرین به نتیجه 

نقش واقعى عمروعاص بعد از سقیفه نمایان گردید، زیرا براى تهاجم به انصار 
و مذمت و تضعیف آنها حرکت کرد، چون از بیعت بـا ابـوبکر خـوددارى کـرده     

جهل در مذمت انصار و بیان معایب آنان در جاهلیت  بن ابىلذا با عکرمۀ . بودند
ى او در حمایت از نظام، ابـوبکر   العاده و بخاطر همین شرکت فوق. شرکت کرد

ى لشکرى در شام فرستاد و عمر او را براى حکومـت مصـر    او را براى فرمانده
  .معین کرد و معلوم است که حاکم بر مصر حاکم بر کل آفریقاست
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رفیق عمروعاص در سفرش بـه   می ى مخزو ربیعه ، عبداالله بن ابىداهیه سوم
  .حبشه بود

را بـه مأموریتهـاى   ) گـران زیـرك   حیله(عادت قریش بر این بود که داهیان 
و در پى تلاش بـراى بازگردانـدن مسـلمانان از حبشـه،     . حساس و مهم بفرستد

بودنـد انتخـاب    قریش دو نفر را که در آنها توان راضى کردن پادشاه حبشه یافته
  .ربیعه و عمروعاص بودند دو نفر عبداالله بن ابى کردند، آن

ى بنـى   عمروعاص در سفر سابق خود به حبشه با عمـارة بـن ولیـد، داهیـه    
 )662(،اى که برایش چیده شد شاه او را کشت مخزوم همراه بود، لکن در پى توطئه

شـود ایـن دو    الخطّـاب وادار  و حوادث روزگار چنین پیش آورد که عمـر بـن  
و این دو نفر کـه  . شخصیت مهم را بر دو اقلیم مهم یعنى مصر و یمن حاکم نماید

 ـ  می تازه اسلام آورده بودند حتى در خواب هم ن مراتـب  ه دیدند کـه مسـؤلیتى ب
کمتر از چنین مسؤلیتى بدست آورند، چه رسد به آنکه مسؤلیتى چنـین حسـاس   

ز واگذار کردن شهر کوچک حمص بـه  در حالیکه خلیفه عمر ا. را بدست آوردند
  .کردمی عبداالله بن عباس خوددارى 

که در دولت عمرى به موقعیت ممتازى دست یافت معاویـۀ   می و داهیه چهار
معاویه از کسانى بـود کـه بـه    : گویدمی ى او  سفیان بود، سیوطى درباره بن ابى

  )663(.شدمی گرى توصیف  زیرکى و حیله
گان دریائى شد و بیش از صدهزار سرباز تحت امر او والى شام و مسؤول ناو

اى از ابهت و جلال داشته  و عمر مایل نبود هیچکدام از عمال او نشانه. او بودند
ى او نظرى دیگر داشـت، زیـرا وى را بـه کسـراى      باشند مگر معاویه که درباره

  .و براى خلافت آماده ساخت )664(!عرب توصیف نمود
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کـرد،  مـی  را به خاطر اسلام آوردن اجبارى مسـخره  اى که ابوسفیان ه معاوی
و آماده براى جهیدن بـر منصـب خلافـت     می اکنون والى بزرگترین ولایت اسلا

نظر عمر و معاویه در لزوم همکارى بـا مغیـره و عمروعـاص و کعـب و     . گردید
العاص موافق همـدیگر   ربیعه و ولید و سعید بن دارى و ابن ابى ابوهریره و تمیم

یرا معاویه مانند عمر، مغیره و عمروعاص را براى حکومت کوفـه و مصـر   ز. بود
و ابوهریره را براى حکومت مدینه فرستاد و همین شـخص را عمـر بـه    . فرستاد

  .حکومت بحرین و بعد از آن به حکومت عمان فرستاده بود
الاحبار بود که به عمر نزدیک شد و قدرت ایـن مـرد در    و داهیه پنجم کعب

د کردن اخبار یهودى در احادیث مسلمانان ظهور و بروز پیدا کـرد و  جعل و وار
ایم، قادر شد عمر را قانع کند بـه شـام    همانطورى که در جاى خاص خود گفته
  .برود و از رفتن به عراق خوددارى نماید

 او همان کسى بود که عمر را در سفر به شام همراهى کرد و او را به مخـاطره 
واقف ساخت و در همـان حـال بـه خلافـت      ﷒على  آمیز بودن خلافت امام

  )665.(ساختمی کرد و مقدماتش را فراهم می معاویه اشاره 
ى خود توانست بسیارى از حقـایق را تحریـف    العاده کعب با آن قدرت فوق

  .ى مسلمانان وارد نماید کند و بسیارى از جعلیات را در شریعت و سیره
شود، اینست که ابوهریره یکى از می ى کعب گفته  و کمترین چیزى که درباره

و او یکى از کسانى بود که زمینه خلافـت معاویـه را   ! هاى او بود پرورده دست
  .فراهم کرد

بنابراین چشم راست کعب متوجه قبضه کردن قدرت مسلمانان و چشم چـپ  
و قلب او مشغول بررسى راههاى تسلط بـر  ! او متوجه تحریف میراث و دین آنها

  !لسطین بودف
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و در زمان آشوب خلافت عثمان، کعب به خلافت معاویه بعد از عثمان فریاد 
کـرد  می زیرا وکیع از اعمش از ابوصالح نقل کرد که مردى با عثمان دشمنى . زد
  :گفتمی و 

ـــــى ل ه ع ــد ـــ عــرَ ب   انَّ الأمیـــ

  
   ـــى ض ــقٌ ر ــرِ خُلُـ زُبیـ ـــى الْ ف و  

  
پس . ست و در زبیر اخلاق پسندیده وجود داردیعنى امیر بعد از عثمان على ا

اسـت، چـون خبـر بـه     ) یعنى معاویه(ى قاطر ابلق  بلکه امیر دارنده: کعب گفت
گوئى در حالى کـه  می اى ابااسحاق چرا چنین : معاویه رسید نزدش آمد و گفت

  هستند؟  ﷑اینجا على و زبیر و اصحاب محمد 
و چه بسا تقدیر شده باشد من همین را در کتاب . ستىتو صاحب آن ه: گفت
  )666(.ام اول یافته

ى اهتمام عمر نسبت به مردان و زنـان زیـرك و    یوسف بن الماجشون درباره
کـرد  مـی  چـون کـار معضـل، او را خسـته و نـاتوان      : کند کهمی گر ذکر  حیله

  .کرد میخواند و بخاطر تیزهوشیشان با آنان مشورت می نوجوانان را فرا 
ى مسیحى بود که  دارى داهیه و از کسانى که با ابوبکر و عمر کار کردند تمیم

ى  زیرنظر تمـیم نماینـده   می و این چنین حکومت اسلا. کردمی به اسلام تظاهر 
ى یهودیان و نمایندگان قـریش و اعـراب متظـاهر بـه      مسیحیان و کعب نماینده

 عه و مغیره و ابوسفیان و ابن ابـى ربی اسلام، یعنى معاویه و عمروعاص و ابن ابى
دارى و کعب اهتمام زیـادى در تحریـف میـراث و دیـن      تمیم. سرح قرار گرفت

نمودند و به وضع اکاذیب لازم و ضـرورى بـراى انهـدام و نـابودى آن      می اسلا
و این داهیان بجز . پرداختند تا از این فرصت بدست آمده نهایت استفاده را ببرند

ربیعه همگى در زمان معاویـه بـاز هـم بـر      فتند مانند ابن ابىکسانى که وفات یا
همانطورى که ابوبکر و عمـر خیلـى زود   . همان مناصب سابق خود دست یافتند
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المؤمنین عایشه را تشخیص دادند و بر او اعتماد نمودند و در مدینه او  قدرت ام
سه زنى قرار  و عمر او را یکى از. را به عنوان یکى از صاحبان فتوى قرار دادند

گرفتند که حتى از مقدار موردنیاز خلیفه یـا  می داد که بالاترین حقوق سالیانه را 
  )667.(هر زن و مرد مسلمانى بیشتر بود

و خلافـت ابـوبکر و     ﷑قدرت شخصیت عایشه در زمان وفات پیـامبر  
حـوادث جنـگ   خلافت عمر و شورش وى بر عثمان و فتواى بـه قتـل او و در   

و در بیان احادیث مناسب با هر زمان و مکانى ... جمل براى خونخواهى عثمان 
  .به وضوح آشکار گردید

ى فاسقان عرب مانند عمروعاص و مغیرة بـن   قیس بن سعد بن عباده درباره
الاحبار و ابوهریره و عتبۀ بن ابوسفیان و سعید بن العاص و مـروان   شعبه و کعب

: با معاویه همکارى کردند و اطراف او را گرفتند چنین نوشتو ابن ابى سرح که 
کننـده، طاغوتهـائى از طاغوتهـاى ابلـیس وجـود       نزد تو گروه گمـراه و گمـراه  

  )668.(دارند
و تعدادى از افـراد ایـن مجموعـه در سـقط جنـین دو دختـر رسـول خـدا         

  )669.(شرکت کردند ﷓زینب و فاطمه   ﷑
عمر یکى از داهیان و سیاستمداران عرب بود و کارهاى او در زمـان پیـامبر   

و زمان خلافت ابوبکر و زمان خلافت خـویش روشـنگر همـین مطلـب      ﷑
  .است

  )670(.با بدگمانى و سوءظن، خود را از دست مردم محافظت کنید: او گفت
مـی  ت اما فریبکار او را فریـب ن فریبکار نیس: گویدمی عمر در توصیف خود 

  .و همین اعتراف به زیرکى و داهیه بودن خویش است)671.(دهد
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کند سـخن  می الخطاب را تأیید  و از مطالبى که داهیه بودن و ذکاوت عمر بن
 آیا تا به حال کارى کرده یا دربـاره : مغیرة بن شعبه به عمروعاص است که گفت

مر آن را فهمیده و بـه تـو بـازگو کـرده     اى که ع ى عمر فکرى از ذهن گذرانده
باشد؟ بخدا سوگند ندیدم عمر را که با یک نفر خلوت کرده باشد مگر آنکه دلـم  

  )672.(براى او ـ هرکه باشد ـ سوخت
عـرب  ) گـر  زیرکان حیلـه (داهیان : گویدمی شعبى به نقل از ابن اثیر جزرى 

  .شعبه و زیاد سفیان و عمروعاص و مغیرة بن معاویۀ بن ابى: چهارنفرند
اى فصـیح بـود کـه     از خطب) زیاد(او : گویدمی » الاصابۀ«ابوعمر در کتاب 

ابوموسى اشعرى او را کاتب خویش نمود و بر قسمتى از بصـره بکـار گرفـت و    
ر او را باقى گذاشت م673.(ع(  

ى  ذکاوت ابن عباس عبداالله بن عباس به ذکاوت شناخته شد و معاویه درباره
تحریک کنید تا سخن بگوید، و به حقیقت وصف او برسیم و برکنُه  او را: او گفت

نده ى او را که از ما بازگرفتـه و   معرفت و آگاهى او واقف شویم و دم و نفس برَّ
  .ذکاوت نظر او را که بر ما پوشیده مانده بشناسیم

عباس چه چیزى على را بازداشـت کـه    اى ابن: پس از آن معاویه به او گفت
  .میت بفرستدتو را به حک

می کرد عمروعاص با شترانى سرکش روبرو می بخدا سوگند اگر چنین : گفت
مـی  آورد، من عقل او را زایل می هایش را به درد  شد که ممارست با آنها شانه

زدم پـس  می کردم و باطن قلب او را آتش می کردم و نفس کشیدن او را سخت 
تکاند مگر آنکه تحت نظـر و   میکرد و هیچ خاکى را نمی هیچ امرى را محکم ن

  )674.(سمع من بود
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خدا خیرت دهد اى ابـن عبـاس، روزهـا از تـو بجـز      : معاویه همچنین گفت
کند و بخدا قسم اگر هاشم متولـد  می شمشیر براّن و رأى اصیل چیزى را ظاهر ن

  )675.(شدمی کرد غیر تو را از تعدادشان چیزى کم نمی ن
بینـى ابـن   می آیا ن«: سفیان گفت ن ابىعمروعاص در روز حکمیت به عتبۀ ب

مـی  اى خود را پهـن کـرده و اگـر     عباس هر دو چشم خود را گشوده و گوشه
گفت و غفلت اصحاب او با هوشیارى او می توانست با آنها سخن بگوید، سخن 

  )676(»جبران شده است و این ساعت طولانى ماست، او را از سر من بازکن
  

و (شـوید  مـی  شما به چشم مبـتلا  : عباس گفت نکه معاویه به اب می و هنگا
و بصـیرت  (شـوید  مـی  و شما به بصیرت مبتلا : عباس گفت ابن) شویدمی کور 

  )677().شویدمی دهید و کوردل می خود را از دست 
را در جنـگ   ﷒ابن عباس کشف عورت عمروعاص در مقابل امـام علـى   

د نجات، عـورت خـود را بـه او    به امی: صفین براى خود او توصیف کرد و گفت
ى خود را ظاهر کردى، تا مبادا که بـا   ى او سوئه ارزانى داشتى و از ترسِ حمله

  )678.(کن کند سطوت و سیطره خود تو را ریشه
عجبا، هرگز ندیـدم بـا   ! افسوس بر ابن عباس: و عمر به همنشینان خود گفت

  )679.(کسى نزاع کند مگر آنکه او را مغلوب کرد
و برغم ذکاوت ابن عباس عمر از تعیین او به عنوان والـى بـر حمـص طبـق     

  .بود می زیرا او هاش! ى خود، امتناع کرد نظریه
که عامل حمص مرد، عمر ابن عباس را فرا خواند و قصـد والـى    می و هنگا

 اى ابـن : نمودن او کرد، سپس از نظر خود برگشت و علت را بیان کـرد و گفـت  
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و تو هنوز عامل باشـى  ) یعنى بمیرم(آید می سرم بیاید آنچه ترسم بر می عباس 
  )680.(پس بگوئید بطرف ما بیائید و برخلاف دیگران نباید بطرف شما بیایند

و این چنین عمر، ابن عباس زیرك مؤمن را مهمل گذاشت و زیرکان عرب را 
مـان،  ابوبکر و عمر و عث. که التزام به هیچ اصل و آیینى نداشته به خدمت گرفت

قیس بن سعد بن عباده را نیز مهمـل گذاشـتند، در حالیکـه او یکـى از زیرکـان      
باایمان عرب بود و او را یکى از پنج داهیه عرب بشمار آوردند که آنها معاویه و 

  )681.(عمروعاص و قیس بن سعد و مغیرة بن شعبه و عبداالله بن بدیل بودند
رائى که بین او و بین معاویه کسى که بر ماج: گویدمی ى خود  حلبى در سیره

  .گرددمی اتفاق افتاد واقف شود متوجه فزونى عجیب عقل او 
او را متولى نیابت مصر نمود و با عقل و حیله و  ﷒على : گویدمی ابن کثیر 

  )682.(کردمی سیاست خود در برابر معاویه و عمروعاص ایستادگى 
على را با قیس بـن سـعد و   : نوشت البخترى معاویه به مروان و اسود بن ابى

مـی  رأى و تدبیرش مدد رساندید، بخدا قسم اگر او را با صد هزار سرباز یـارى  
شـدم از اینکـه قـیس بـن سـعد را بـه طـرف علـى         می کردید کمتر خشمگین 

  )683.(فرستادید
و  مکر: فرمایدمی   ﷑شنیدم که رسول خدا می اگر ن: قیس ابن سعد گفت

  )684.(خدعه در آتش است، من از مکّارترین این امت بودم
بردم که عربها طاقت آنرا می اى به کار  اگر اسلام نبود حیله: و همچنین گفت

  )685.(نداشتند
رابطه قیس و پدرش با ابوبکر و عمر خوب نبود، زیرا قیس در سریهاى بـود  

گرفت و به مردم طعام می و او قرض . که ابوبکر و عمر نیز در آن شرکت داشتند
اگر این جوان را رها کنیم تمام امـوال پـدرش   : داد، پس ابوبکر و عمر گفتندمی 
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کند، و با مردم به راه افتادند، چون این خبر بگوش سعد رسـید پشـت   می را فنا 
قحافـه و پسـر    چه کسى مـرا از پسـر ابـى   : قیام کرد و گفت  ﷑سر پیامبر 

  )686.(دارندمی دهد، پسرم را به حساب من به بخل وا می نجات خطاب 
اى اسـتخدام   ابوبکر و عمر، سعد و قیس را برغم جهاد و عقلشان در وظیفـه 

دو بیعت نکرد، لذا سعد به دستور عمر به قتل رسید و قیس  نکردند و سعد با آن
آسـائى   تنبه ) معاویه و عمروعاص و مغیره(از سلطه و قدرتى که داهیان فاسق 

  .بردند، دور ماندمی و تنعم در آن بسر 
عمـر بـه   : کند کـه می گرفتن نصف اموال کارگزاران ابن سعد از ابن عمر نقل 

وقـاص از   و سعد بن ابـى . کارگزاران خود امر کرد و اموالشان را برایش نوشتند
و عمر در اموال با آنان شریک شد و نصف اموالشان را گرفت . ى آنها بود جمله

  .نصف دیگر را به آنان داد و
کرد اموال او را ثبـت  می کند که چون عمر، عاملى را استخدام می شعبى نقل 

  )687.(کردمی 
مـی  کـرد بـرایش   مـی  عمر هرگاه عاملى را استخدام : خزیمۀ بن ثابت گفت

کرد که بر اسب ترکى سوار نشود و غذاى نرم نخـورد و  می نوشت و بر او شرط 
رگاه خود را بر حاجتمندان نبندد، و اگر چنین کند عقوبت لباس نازك نپوشد و د

  )688.(دشومی و مجازات بر او جارى 
حبیـب نقـل    در کتاب کنزالعمال از عبدالحکیم در فتوح مصر از یزید بن ابـى 

اى بر این کـار عمـر اشـکال     و عده. او نصف اموال آنها را گرفت: شده است که
عمال خود یقین داشت چرا آنان را در مقام اگر خلیفه از خیانت : گویندمی کرده 

خود باقى گذاشت و اگر از خیانت آنان یقین نداشت چرا گـرفتن نصـف امـوال    
  !آنان را جایز دانست؟
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عمر خائنینِ از کارگزاران خـود را مـورد مصـادره    : گویدمی الحدید  ابن ابى
و بـر بصـره   داد و ابوموسى اشعرى را مورد مصادره قرار داد که عامل امی قرار 

ام که دو کنیز دارى و به مـردم از دو دیـگ    خبردار شده: بود و به او چنین گفت
  )689.(دهى، و بعد از مصادره او را به عمل و مقام خود بازگرداندمی غذا 

  :ى عمروعاص نوشته بود که در آن چنین آمده است عمر جوابى به نامه
دهم، شما گروه اُمرا اموال می من اهمیتى به چیدن جملات تو و تفصیل آنها ن

خورید و ننگ را بـه  می را خوردید و به عذرها اطمینان پیدا کردید، صرفاً آتش 
برید و محمد بن مسلمه را براى تقسیم اموالى کـه در اختیـار دارى بـه    می ارث 

  )690.(سویت فرستادم والسلام
زل کرد عمر نصف اموال چند نفر از کسانى را که ع: و ابن جوزى ذکر کرد که

  )691.(روندمی گرفت و سعد بن ابى وقاص و ابوهریره از آنان به شمار 
کنیم که خلیفه عمر نصف اموال سلمان فارسى و حذیفۀ بن الیمان می ملاحظه 

شـود کـه عمـر، عمـار     می و گفته . و عمار یاسر را نگرفت چون ثروتى نداشتند
وقـاص بـه امامـت     بن ابى یاسر را والى کوفه قرار نداد بلکه او را در زمان سعد

  )692.(نماز جماعت آنجا نصب نمود
سفیان را نگرفت و او را از مقاسمه اموال و از  عمر نصف اموال معاویۀ بن ابى

توبیخ بخاطر استخدام نگهبان و به راه انداختن هیئتهاى عظیم و محجوب مانـدن  
  .از مردم استثنا نمود

الشان را گرفت دقت کردیم ولى از والیانى که عمر نصف امو می ما در نام تما
چنـین   هبصـر  بیت المالبه زیاد، امین  ﷒در حالیکه على ! نیافتیم میمعاویه نا
اى  اگر خبردار شوم که در غنائم مسلمانان به کم یا زیـاد خیانـت کـرده   : نوشت



247 
 

. گیـرم کـه فقیـر و مسـکین و خـوار و نـاچیز گـردى       مـی  چنان بر تو سـخت  
  )693.(والسلام
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  ابوبکر و عمر استخدام آزادشدگان

  .آزادشدگان را بیش از مسلمانان باسابقه استخدام کردند 
مـی  گشتم و از نو شروع می اگر به گذشته باز : خلیفه عمر بن الخطاب گفت

  )694(.گرفتممی ها را به کار ن کردم یک نفر از آزاد شده
بیـنم قـریش    میگویا : به عثمان گفت می عمر بعد از مجروح شدن سخن مه

و تـو  . را به گردن تو انداختـه اسـت  ) خلافت(بخاطر دوست داشتن تو، این امر 
امیه و بنى ابى معیط را بر گردن مردم سوار کرده و در غنائم، آنـان را مقـدم    بنى

  )695.(اى داشته
و قبل از مردن، عثمان را به کشته شدن در اثر هجوم مـردم و ذبـح شـدن در    

و ظـاهر خبـر   . امیه، هشدار داد بدونِ انصاف اموال به بنى بستر بخاطر بخشیدنِ
و  )696.(اسـت   ﷑دهد که این هشدار برگرفته از سخن رسـول خـدا   می نشان 
اى بر عمر بخاطر استخدام آزادشدگان احتجاج کردند کـه در کتـاب شـرح     عده
  :البلاغه گفتار آنان ذکر شده است نهج

 تو یزید بن ابـى : گفتندمی ، سخن عمر در پاسخ کسانى بود که عجیبتر از آن
ى قلـوبِ از   سفیان و سعید بن العاص و معاویه و فلان و فـلان را کـه از مؤلفـه   

آزادشدگان و فرزندان آزادشدگان هستند به کار گرفتى و على و عباس و زبیر و 
  .طلحه را رها کردى

مـی  اما آن گروه از قـریش، مـن   اما على، او هوشیارتر از آنست، و : او گفت
  )697.(ترسم در شهرها پراکنده شوند و فساد را در آنها زیاد کنند

دار حکومـت   ترسـید طمـع نمـوده داعیـه    می اى را والى نکرد چون  او عده
اما معلوم نیست چرا شش نفر را بـا شـرایط مسـاوى در شـورى نـامزد      . شوند

  ه فساد وجود دارد؟آیا از این کار، چیزى نزدیکتر ب. خلافت نمود
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انحطاط والیان و فساد و فسقشان بصورتى قابل توجه در زمان عثمان شروع 
زمانى که عبداالله بن عامر والى عثمان بر بصره و فارس، قسم یاد کرد اگر بر  ;شد

ى شـهر جـارى    شهر استخر فارس دست یابد آنقدر بکشد تـا خـون از دروازه  
  ...شود

لشکر بر استخر جانشین کرد تا شهر را حفظ  و یکى از امراى خود را در یک
پس مسلمانان شهر را نقب زدند و در غفلت کامل ناگهان مسـلمانان را در  . کنند

روى کرد اما خون  آنگاه ابن عامر در کشتار آنها زیاده. شهر به همراه خود دیدند
 شد، به او گفتند خلق را نابود ساختى، پس دستور داد آبمی از دروازه جارى ن

  )698.(آوردند و بر خون ریختند تا از دروازه جارى شد
ى قُدامۀ بن مظعون پیش رفت و شـراب خـورد و    ولید بن ابى معیط به شیوه

  )699...(یک نفر جادوگر یهودى را آورد تا در مسجد کوفه هنرنمائى کند
مورد لعـن واقـع     ﷑که از طرف پیامبر (و عثمان، عبداالله بن ابى سرح را 

  ...به عنوان والى آفریقا منصوب کرد) شده بود
ى انقلاب  اوج گرفتن حالت انحراف در زمان عثمان منجر به رها شدن شراره

  .علیه خلیفه در کوفه و بصره و مصر گردید
بردنـد  می الخطاب حساب  و فرق بین دو حالت این بود که والیان از عمر بن

ى دولـت مسـلط    اى نداشتند، لذا عمر بـر اداره  مهو از عثمان بن عفان هیچ واه
  .ى آنرا به مروان واگذار نمود شد برخلاف عثمان که اداره

الخطاب بر بعضى از اعمال خود پشـیمان شـد    و شایان ذکر است که عمر بن
ى آن، پشـیمان شـدن از بکـار گـرفتن      و نمونـه ... لکن هیچکدام را تغییر نـداد 

  .آزادشدگان بود
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شد به خطاهاى خود می نشینى او باعث  هستیم که صراحت بادیهو ما معتقد 
کـرد، او را از تغییـر   مـی  لکن مبانى خاصى که مطابق آنها حرکـت  . اعتراف کند

  .داشتمی روش خود باز 
براى خلافت تصریح کرد و نـص الهـى    ﷒تر بودن امام على  او به شایسته

لکـن بـه   . به نفع او را، بیان کرد  ﷑ى او و وصیت پیامبر خدا محمد  درباره
  !نفع عثمان وصیت نمود

کنـد و مـردم بـر او    می امیه را بر گردن مردم حمل  و تصریح کرد عثمان بنى
کنند ولى این مطلب مانع از وصیت به نفع می کنند و او را در بستر ذبح می قیام 

  !او نشد
دشدگان تصریح کرد، لکن آنرا تغییر نداد و به خطاى خود در بکار گرفتن آزا
  !بلکه آنان را در کارشان باقى گذاشت

عمر به عمروعاص خبر داد که از اسـتخدام او و رهـا کـردن اصـحاب بـدر      
ى خود را اجرا نکرد، بلکه بر همان مبانى سابق خـود در   پشیمان است، اما گفته

میه بر دیگران ادامـه  ا گر عرب و ترجیح بنى بکار گرفتن قریش و زیرکان حیله
 االله الـرحمن  بسـم : عمر به عمروعاص چنین نوشـت : داد، زیرا نقل شده است که

کار فرزند معصیتکار، بخـاطر   ى خدا عمر، امیر مؤمنان به معصیت الرحیم از بنده
ات بـا   جرأت تو و مخالفت با پیمان من، از تو بسیار تعجب کـردم، مـن دربـاره   

حاب بدرى که از تو بهترند، و علت آنکـه تـو را   اصحاب بدر مخالفت کردم، اص
بیـنم کـه بـه    مـی  انتخاب کردم، پاداش دادنم به تو و اجراى پیمـانم بـود ولـى    

  )700.(اى چیزهائى آلوده شده
همان کسانى بودند که فـرار مسـلمانان در جنـگ حنـین را      نگاه شد و آزاد

  )701.(طراحى کردند
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  والیان خلیفه عمر

الخطـاب را ذکـر کنـیم تـا      م نام و کار کارگزاران عمربنخواهیمی در اینجا  
گیرى سیاسى و سطح روابط او با مهـاجرین و انصـار و دیگـران دانسـته      جهت
زیرا هرگاه کسى بخواهد شخصى را بشناسد باید اصحاب و همراهان او را . شود

  .بشناسد
 عمر در سال اول خلافت، عبـدالرحمن : کند کهمی طبرى در تاریخ خود ذکر 

بن عوف را بر امور حج بکار گرفت و او بـا مـردم حـج بجـا آورد و در تمـام      
  :سالهاى بعد به تنهائى حج نمود و در این سال کارگزاران عمر، بدین قرار بودند

 ـ    (عتاب بن اُسید : برمکهّ ه و ما در این کتاب ثابت کـردیم عتـاب بـن اسـید ب
  )همراه ابوبکر با زهر کشته شد

  العاص ابى عثمان بن: و بر طائف
  .یعلى بن منیه: و بر یمن

  .می علاء بن الحضر: و بر بحرین
  ).فهرى(ى جراح  ابوعبیده: و بر شام

  )702.(مثنى بن حارثۀ: اى فتح شده آن و بر مالیات کوفه و زمینه
عمروعاص، و بعـد از آنکـه مصـر را فـتح نمـود والـى مصـر        : و بر فلسطین

  )703.(گردید
  :او از این قرار بودند و در زمان قتل عمر والیان

  .نافع بن عبدالحارث خزاعى: بر مکهّ
  .سفیان بن عبداالله ثقفى: بر طائف
  .یعلى بن امیه: بر صنعاء
  .مغیرة بن شعبه: بر کوفه
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  .ابوموسى اشعرى: بر بصره
  .عمروعاص: بر مصر

  .عمیر بن سعد: بر حمص
  .سفیان معاویه بن ابى: بر دمشق
  )704.(اص ثقفىالع عثمان بن ابى: بر بحرین

  )705.(ولید بن عقبه بن ابى معیط: بر اعراب جزیره
بلاذرى، جمعى از عمال عمربن الخطاب را ذکر کرد که عمر یک کفش آنها را 

  :گرفت و دیگرى را رها کرد، و آنها عبارت بودند از
  .نافع بن الحرث بن کلده ثقفى برادر ابوبکره
  .حجاج بن عتیق ثقفى، او عامل فرات بود

زَء بن معاویه  عامل سرّق بود)عموى احنف(ج ،.  
  .بشر بن المحتفز، عامل جندى شاپور بود

  .اصفهان بود بیت المالابن غلاب بن الحرث از بنى دهمان، عامل 
  .، عامل مناذر بودمی عاصم بن قیس بن الصلت سلَّ

ه و مسلمانان بسیارى را در بصره ب )706(،سمرة بن جندب عامل بازار اهواز بود
و او همان کسى بود که چهارصد هزار درهم از معاویه گرفـت تـا    )707.(قتل رساند

اى  نازل شده اسـت و آیـه   ﷒طالب  اى در مذمت على بن ابى روایت کند آیه
  )708.(در مدح ابن ملجم

  .ى کعبى که عامل اطراف دجله بود نعمان بن عدى بن نضله
عامل زمین بصره و صدقات آن ) زوانداماد بنى غ( می مجاشع بن مسعود سل

  .بود
  .شبل بن معبد بجلى که بعداً احمصى نام گرفت، عامل تحویل غنائم بود
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  .و ابومریم بن محرِّش حنفى، عامل رام هرمز بود
الخطاب  این گروه را ابوالمختار، یزید بن قیس در شعرى که تقدیم به عمر بن

  :کرد، ذکر نمود و گفت
ــــغْ أمیراَلمْــــ لِّ ســــالۀًاُب   ؤمنینَ رِ

  
رِ    م ـأَ ى النَّهىِ و الْ ف ّمینُ الله ت اَ نْ   فأَ

  
کُـنْ    ـنْ ی م فینـا و ّامَینُ الله ت نْ   و اَ

  
درى   ص َله م لسرْشِ ی ْالع رَب میناً ل   أَ

  
سـاتیقِ و القُْـرى   لَ الرَْ ه نَّ أَ عد   فَلا تَ

  
مِ و ا   َى الأْدف ّسیغوُنَ مالَ اللهرِی فْ ْلو  

  
و تـو  . تو امین خدا در نهى و امر هستى. فرستممی اى را به امیرمؤمنان  نامه

ام تسـلیم او   امین خدا در میان ما هستى و هرکس امین خداى عرش باشد سینه
و اهل روستاها و دهات را رها نکن تا مال خدا را در نـان خورشـت   . شودمی 

  ...اندوزى بخورند و در ثروت
، مؤمنان را براى احـراز مناصـب، تعیـین کـرد و ابـوبکر       ﷑رسول خدا 

کرد و عمر آنها می بسیارى از بدکاران را تعیین نمود و به حساب آنها رسیدگى ن
را تعیین کرد و به حسابشان رسیدگى کرد و عثمان فقط بدکاران را تعیین کـرد و  

  .تاز آنها حمایت کرد و دست آنها را باز گذاش
  :و بعضى از عمال عمر این افراد هستند

و   ﷑العیص ثقفى که عامـل بحـرین بـود و رسـول خـدا       عثمان بن ابى
  )709.(ابوبکر و عمر او را بر بحرین بکار گرفتند

او را والـى    ﷑امیه، پیـامبر   از حضرموت و همپیمان بنى می علاء حضر
و در سال چهـاردهم  . ن نمود و ابوبکر و عمر نیز او را بر آنجا بکار گرفتندبحری

  .وفات یافت
  .عمیر بن سعد از بنى عمرو بن عوف و او عامل عمر بر حمص بود
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، و او برادر مادرى زیاد بن ابیه بود، او )ابوبکره(الحرث بن کلده ثقفى  نفیع بن
و ابن اثیر در اُسدالغابۀ و (به داد همان کسى بود که شهادت به زناى مغیرة بن شع

و در پـى  ) انـد عمـر بـه او منصـبى داده باشـد      ابن حجر در الاصابۀ ذکر نکرده
  .شهادت دادن ابى بکره، عمر مغیره را شلاق زد

عمـر او را بـر مکـه و طـائف     : گویدمی نافع بن عبدالحرث خزاعى، ابن اثیر 
  .والى نمود

 ﷑دى انکار کرد او صحبتى با پیغمبر او از مسلمانان فتح مکهّ است و واق

  )710.(عمر او را امیر مکهّ نمود. داشته است
اند که او نزد خلیفه عمر آمد در  و علت برکنارى او را از طرف عمر ذکر کرده

  )711.(ى خود عبدالرحمن بن أبزى را جانشین نموده بود حالیکه بر مکه برده
و از شاهدانى بود که بر زناى  هکلده ثقفى، او برادر ابوبکرنافع بن الحارث بن 

  .مغیره شهادت دادند
در الاستیعاب و اُسدالغابۀ و الاصابۀ ذکر نکردهاند عمر منصبى بـه او واگـذار   

  .کرده باشد
یعلى بن منیۀ که در روز فتح مکهّ اسلام آورد و عمر او را بر قسمتى از یمـن  

  .نمود و عثمان او را بر صنعاء والى
او همان کسى است که براى یارى رساندن به عثمان آمـد امـا در راه رانـش    

  .شکست
هرکس براى خونخواهى عثمان خارج شود مخارجش به عهـده  : سپس گفت

و زبیر را به چهارصد هزار کمک کرد و هفتاد نفر از مـردان قـریش را   . من است
  .ضر شد حمل نمودهمراه برد و عایشه را بر شترى که بر آن در جنگ حاه ب
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سپس در جنگ جمل بهمراه عایشـه حاضـر شـد، سـپس از اصـحاب علـى       
  )712.(گردید و در صفین به قتل رسید ﷒

  .گوید عمر او را والى یمامه کردمی ابن شبه . حذیفه بن محصن علقائى
  .او عامل عمر بر طائف بود. ى ثقفى سفیان بن عبداالله بن ربیعه

ى لشکرى بود که شهر  و او در دوران عمر فرمانده. می لَّمجاشع بن مسعود س
توج را محاصره کرده بود و آن شهر را فتح کـرد و در روز جمـل در بصـره در    

  )713.(سپاه عایشه کشته شد
و از والیان عمر، سمرة بن جندب و عاصم بن قیس و حجـاج بـن عتیـک و    

  .الحرث و سعید بن العاص بودند نافع بن
جنگید و معاون زیاد   ﷑همراه پیامبر ه دب از غطفان بود و بسمرة بن جن

شـود کـه در   مـی  و گفته . گماشتمی بن ابیه بود که او را در بصره و کوفه بکار 
سال پنجاه و هشت و به قولى پنجاه و نه و به قولى اول سال شصت بـه هلاکـت   

 ـ : گویدمی ابن عبدالبر . رسید ر از آب داغ افتـاد، و ایـن مطلـب    او در دیگـى پ
است که به او و به ابـوهریره و ابومحـذوره     ﷑تصدیق فرمایش رسول خدا 

  )714.(آخرین شما در مردن، در آتش است: فرمود
سمره بخاطر سرمازدگى شدیدى که به او رسیده بود، خود را بـا نشسـتن بـر    

  .رد، پس در دیگ افتاد و به هلاکت رسیدکمی روى دیگ پر از آب داغ معالجه 
از انس بن سیرین سؤال : کند که گفتمی طبرى از طریق محمد بن سلیم نقل 

آیا کسانى که سمره آنان را کشته بـود  : کردم، آیا سمره، کسى را کشته بود؟ گفت
  )715(آیند؟می به شماره 



256 
 

اویه را، بخدا خدا لعنت کند مع: که معاویه او را عزل کرد گفت می سمره هنگا
کردم هرگز می سوگند اگر خدا را همانطورى که معاویه را اطاعت کردم، اطاعت 

  )716.(کردمی مرا عذاب ن
، او والـى اهـواز بـود و    )عموى احنف بن قیس(و جزَء بن معاویه بن حصین 

 شود صحبت او صحتمی صحبتى داشت و گفته   ﷑شود با پیامبر می گفته 
  )717.(ندارد

ى قریش بـه پادشـاه حبشـه     از اتفاقات غریب آنست که دو سفیر و فرستاده
ى  دو عمروعـاص و عبـداالله بـن ربیعـه     آن. والى دو ولایت بسیار مهـم شـدند  

  .دو گردیدند بودند و مهاجرین به حبشه سرباز آن می مخزو
آنـان   اى از والیـان را منصـوب کـرد،    ابى معیط عـده  امیه و بنى عمر از بنى

سفیان، ولید بن عقبه و عتبـۀ   سفیان، یزید بن ابى معاویۀ بن ابى: عبارت بودند از
سفیان، و سعید بن العاص، و عثمان را وزیر خـود قـرار داد، بنـابراین در     بن ابى

  .زمان عمر و عثمان وزارت در اختیار آنها بود
ن نمود و قرآن تفسیقشان کـرد و  آنان را لع ﷑و از افرادى که رسول خدا 

بودند، سپس  هسفیان و ولید بن عقب جزئى از دستگاه دولت شدند، معاویۀ بن ابى
پس یکـى را وزیـر اول   ) مروان و ابوسرح(عثمان دو نفر دیگر را به آندو افزود 

  .را والى بر آفریقا نمود می خود و دو
داد، مغیرة بن شعبه بود که او و از والیانى که خلیفه عمر او را مورد اتهام قرار 

  .را متهم به فسق کرد و ابوهریره بود که او را متهم به سرقت نمود
معظم والیان عمر از آزادشدگان یا از تازه مسلمانى بودند کـه انـدکى قبـل از    

  :فتح مکه اسلام آوردند و آنان عبارت بودند از
  .نافع بن عبدالحرث خزاعى، او والى مکه بود
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لانى بودن مدت حکومت عمر ولایت بر مکهّ را چند نفر به عهده و بخاطر طو
  .گرفتند

  .قنفذ، او والى مکهّ بود
  .ى اموى، او والى بر مکهّ و طائف بود العیص بن امیه عتاب بن اسید بن ابى

  .، او والى بر صنعاء بودمی ى تمی یعلى بنى امیه
  .حذیفه بن محصن العلقاء، او والى یمامه بود

  .ى ثقفى، و او والى بر طائف بود ن عبداالله بن ابى ربیعهسفیان ب
زَء بن معاویۀ بن حصین، او والى اهواز بود ج.  

  .سفیان، او والى بر شام بود معاویۀ بن ابى
  )718.(معیط، او والى بر اعراب جزیره بود ولید بن عقبۀ بن ابى

ُ�مْ فاسِـقٌ بِ (ى  اش آیه او همان کسى است که درباره
 )�بَـَأ َ�تَ�يَ�نـُواإنْ جائَ

  .، نازل شد»هرگاه فاسقى برایتان خبرى آورد تحقیق کنید«یعنى  )719)(
  .سفیان، او والى بر شام بود یزید بن ابى
  )720.(و سعید بن العاص. سفیان، او والى بر طائف بود عتبۀ بن ابى

 ﷓ى زهـرا   ى حضـرت فاطمـه   و از کسانى که در هجوم آوردن به خانه

شرکت کردند و به وزارت رسیدند و راویـان نیـز آنـرا      ﷑دختر رسول خدا 
  :اند، این افراد هستند تأیید کرده

و عبدالرحمن بن عـوف   )721(،ى عمر بر والیان بود که نماینده همحمد بن مسلم
  .دو مغیرة بن شعبه که او والى بحرین و پس از آن بصره و پس از آن کوفه بو

  )722.(قنفذ بن جدعان، او والى مکهّ بود
  )723.(سلمۀ بن سلامه، او والى یمامه بود

  )724.(زیاد بن لبید، او والى حضرموت بود
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  )726.(و عثمان بن عفان )725(و خالد بن ولید
 ﷓ى فاطمـه   سـفیان و عمروعـاص در هجـوم بـر خانـه      و معاویۀ بن ابى

  )727.(شرکت کردند
ال جنگ بدر و احد کسى را بجز سـلمان فارسـى و حذیفـۀ بـن     عمر از رج

و . الیمان و عمار یاسر و سعد بن ابى وقاص و قدامۀ بـن مظعـون، تعیـین نکـرد    
  .مدت زمان حکومت این پنج نفر اندك بود

لذا از عثمان خواست والیان خود را تا . داشتمی عمر والیان خود را دوست 
  )728.(دیک سال بعد از مردنش باقى بگذار

  :الخطاب بدین قرار است ى صفات والیان عمر بن خلاصه
خداوند تعالى ولید بن عقبه را در قرآن فاسق شمرد و عمر او را بعنوان والـى  

  .معین نمود
سـرح   خواستار کشتن سگ فاسق عبداالله بن ابـى   ﷑در فتح مکهّ پیامبر 

  )729.(شد و عمر او را والى خود نمود
  .، معاویه و یزید و عتبه را لعنت نمودند ﷑خداوند تعالى و پیامبر او 

. عمر و سایر مسلمانان مغیره را فاسق شمردند و به کفر و الحاد نسبت دادنـد 
ــدا    ــد و رســول خ ــر نامی تَ ــق شــمرد و أب ــاص را فاس ــالى عمروع ــد تع خداون

کرد و عمر او را به معصیتکار توصیف نمود و مسلمانان او را  او را لعنت  ﷑
به کفر و الحاد متهم نمودند، و با این همه عمر او را به حکومـت مصـر منصـوب    

  .کرد
ابوموسى اشعرى را به نفاق مـتهم کـرد و همچنـین علـى       ﷑رسول خدا 

  )730.(تهم کردندو سایر مسلمانان او را به نفاق م ﷒
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و مسلمانان ابوهریره را به دروغ گفتن و سرقت متهم کردند  ﷒عمر و على 
  )731.(و عمر او را والى بحرین و بعد از آن والى عمان نمود

مستشـار  (الاحبـار   معـیط و کعـب   و بعضى از آنان مثل ولید بن عقبۀ بن ابى
متهم بودند و در همان حال واعظ  اصل یهودى داشته و ،)732(و زید بن ثابت) عمر

  )733.(دارى بود که اصلا مسیحى بود و تمایلات مسیحى داشت دولت، تمیم
شدند یا از کسانى که تا قبل از می و معظم والیان عمر از آزادشدگان تشکیل 

دو جنگ بدر و احد مسلمان نشده بودند و یـا از کسـانى کـه شـرکت فعـال در      
  .شتند مانند عمروعاص و ابى ربیعه و معاویهجنگ با اسلام و مسلمین دا

__________________________________  
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  مغیرة بن شعبه

 )734.(مغیرة بن شعبه او مردى زشت روى و یک چشم و از بردگان ثقیف بـود  
مـی  کننـده خـارج    از ثقیف مردى دروغگو و هـلاك : مودفر ﷑رسول خدا 

  )735.(شود
و مغیره باعث قتل عمد  )736(براى چه لبخند زدى اى برده؟: عمر به مغیره گفت

  )737.(مسلمانى بخاطر کافرى از ثقیف شد
آیـا بجـز دیـروز خـود را      ;اى کثافت: و عروة بن مسعود ثقفى به مغیره گفت

  )738().اى طهارت گرفته(اى  شسته
و معاویه، مغیره در حج مـردم را بـه نفـع     ﷒و در جنگ بین حضرت على 

  )739.(معاویه دعوت کرد
ى او را از ایـن کـار    سزاوار است اولا کیفیت مسلمان شدن مغیـره و انگیـزه  

او سیزده نفر از قوم خود را که با او براى زیارت پادشاه مصـر، مقـوقس   . بدانیم
یل به قتل رساند، او خدمتگزار آنان بود، پس کالاى آنـان را  رفته بودند بدون دل

به او   ﷑حضرت رسول . آمد تا مسلمان شود ﷑ربود، سپس نزد پیامبر 
گیـرم،  مـی  کنیم و اما اموال آنان، چیـزى از آن را ن می اسلام تو را قبول : فرمود

  )740.(ب خیرى نیستاین فریب است و در فری
خواسـت در   ﷑مغیرة بن شعبه از همـان روز اول رحلـت رسـول خـدا     

  .دست یابد می سیاست دخالت کند تا به منصبى رس
مغیره همان کسى بود که به ابوبکر و عمر سفارش کرد عبـاس را بـا شـرکت    

ت کـه  رأى صـحیح آنس ـ : دادنش در قدرت به طرف خود جذب کننـد و گفـت  
آنها  )741.(در این خلافت قرار دهید می عباس را پیدا کنید و براى او و پسرش سه

متوجه آنها شده بـود قطـع    ﷒میخواستند با این کار، خطرى که از ناحیه على 
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گـوئى رسـول خـدا    مـی  امـا اینکـه   : پس عباس به آنان جواب داده گفت. کنند
هاى آنیم  درختى است که ما شاخه  ﷑ماست، رسول خدا از ما و ش  ﷑

ترسى، این همـان  می بر ما از مردم : گوئىمی و اما اینکه . و شما همسایگان آن
مـی  چیزى است که در اول امر براى مـا پـیش فرسـتادید و از خـدا اسـتعانت      

  )742.(جوئیم
ف مغیره دنیوى بود، اما عباس این یابیم که هدمی از این گفتگو به وضوح در 

و . الجراح و ابن شـعبه را جـواب داد   خواسته را نپذیرفت و ابوبکر و عمر و ابن
با این بیان، مغیره از کسانى بود که بنیـان ابـوبکر و عمـر را در قـدرت اسـتوار      

  .ساخت
کرد تا جـائى کـه وى   می و برغم اعتراف عمر به فسق او، بسیار از او تجلیل 

بزرگترین ولایت آن زمان، یعنى کوفه که شامل مناطق وسـیعى از عـراق و   را بر 
  .شد به حکومت نصب کردمی ایران و آذربایجان 

ى زناکار را با سنگ رجم کردنـد، پـس عمـر غضـبناك      و اهل عراق، مغیره
  )743.(بیرون آمد، و نماز خواند و در نماز اشتباه کرد

: کرد، و به عمر گفتمی خود جلب گرى خود، قلب عمر را به  مغیره با حیله
  )744.(تو امیر ما هستى و ما مؤمنین هستیم، پس تو امیرمؤمنان هستى

اندازد که عمر را فاروق می الاحبار  گرى کعب و این مطلب ما را به یاد حیله
  )745.(نامید

می او مردیست که حق را به باطل مخلوط : ى مغیره فرمود درباره ﷒على 
اى بود که با گروهى از قوم  اسلام آوردن او بخاطر فجور و خدعه: فرمودکند و 

  )746.(خود انجام داد، پس آنان را کشت و فرار کرد
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گرى و استخدام وسائل پیچیـده و مرمـوز مغیـره بـراى رسـیدن بـه        از حیله
  :اهداف، مطالبى ذکر شده است از جمله اینکه

جبیر بن مطعـم را بـه جـاى او     عمر قصد کرد مغیره را از عراق عزل کند و«
پـس  . بگذارد، و به جبیر سفارش کرد مطلب را مخفى بدارد و آماده سـفر شـود  

مغیره مطلب را حس کرد و از جلیس خواست زن خود را بفرسـتد، و از اخبـار   
چینى  آورى اخبار و سخن زن جلیس مشهور به جمع. ى جبیر، مطلع شود خانه

ى سنگ ریزه نام گرفـت،   آورى کننده عنى جمعی» لقاّطۀ الحصا«بود تا جائیکه 
وى بود، پرسـید   روِى او رفت، و زن او را دید که مشغول اصلاح أم پس به خانه

می از تو پنهان : لقاطۀالحصا گفت... به عمره: شوهرت میخواهد کجا برود؟ گفت
پـس زن  . کـرد مـی  کند، اگر قدر و منزلتى نزد او داشتى تو را به امر خود مطلعّ 

یر به حالت غضب نشست و چون جبیر داخل شد همچنان در غضـب بـود و   جب
  .پیوسته چنین بود تا به او خبر داد و او هم به لقّاطۀ الحصا خبر داد

: دانست باز کرد و گفتمی مغیره نزد عمر رفت و سر صحبت را با چیزى که 
  .... خدا امیرمؤمنان را در رأى خود و در حاکم کردن جبیر مبارك گرداند

اى مغیره گویـا  : عمر از اطلاع مغیره بر این راز تعجب نکرد، بلکه به او گفت
  اى، تو را به خدا قسم آیا چنین بود؟ بینم که چنین و چنان کردهمی تو را 

پس عمر او را بر حکومـت خـود   ... داند همین طور بودمی خدا : مغیره گفت
در حالیکـه   )747.(کت رسـید باقى گذاشت و همواره والى او بر عراق بود تا به هلا

داند فاجر است، ماننـد  می هرکس فاجرى را بکار گیرد و خود : عمر گفته است
  )748.(او فاجر است
که عمر وصیت به عزل او کرد مغیره بود چون مسبب قتل وى  می و تنها حاک

  .گردید، زیرا به عثمان وصیت کرد سعد را بجاى او در کوفه تعیین کند
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ى ابـوبکر   مغیره بسیار عالى بود، و نظر سرىّ خود را درباره ى عمر با رابطه
آمدهاى ناگوار بعد از  به او گفت و عمر مشارکت او را در حوادث سقیفه و پیش

ى امجمیـل در بصـره    در قضیه می آن را فراموش نکرد، و او را از سنگسار حت
  .و بر بحرین و بصره و کوفه حاکم نمود )749(،نجات داد

و عمر از تو حدى . حد زنا بر تو ثابت است: به مغیره فرمود ﷒ امام حسن
اش مورد سـؤال قـرار خواهـد داد، و تـو از      را دور کرد که خداوند او را درباره

سؤال کردى آیا جایز است مرد به زنـى کـه میخواهـد بـا او      ﷑رسول خدا 
که نیت  می اشکالى ندارد اى مغیره مادا: ندازدواج کند نگاه کند؟ حضرت فرمود

  )750.(دانست تو زناکار هستىمی زنا نکند، چون 
فرزند متعلق به زناشوئى است و بـه  : فرمود  ﷑و بعد از آنکه رسول خدا 

گیرد، مغیره، زیاد را نصیحت کرد تا نسب و اصل خود را می زناکار سنگ تعلق 
  )751.(معاویه منتقل کندبه نسب و اصل 

امیه  بنى  ﷑مبغوضترین قبائل براى رسول خدا : در حدیث آمده است که
  )752.(حنیفه و ثقیف بودند و بنى

ى آنهـا   اعمال مخالف شرع مغیره در جاهلیت و اسلام بسیارند کـه از جملـه  
 و محاربـه او بـا اهـل   خدعه کردن با قوم خود و کشتن آنها و زناى او در بصره 

  .را میتوان نام برد ﷕البیت 
و او هـزار زن را   )753.(را لعنت نمایند ﷒کرد على می مغیره مردم را دعوت 

  )754.(به عقد خود درآورد
مغیره در اثناى حکومتش بر کوفه با یک نفر : الاغانى آمده است که در کتاب

شـناخت، پـس   می کوفه برخورد کرد، او مغیره را نتمیم در خارج  اعرابى از بنى



264 
 

یـک چشـم   : گـوئى؟ گفـت  می ى امیر خود مغیره چه  مغیره از او پرسید درباره
  )755.(زناکار است

و در آن زمان تعدادى والى قدرتمند و مشهور به فساد و نفاق وجود داشـتند  
 ـمی در طول دوره حیات عمر حکومت  میکه بر شهرهاى مه ارت کردند، آنها عب

  )756.(ربیعه و مغیرة بودند از معاویه و عمروعاص و اشعرى و ابن ابى
 ﷒مغیره پیوسته بسوى باطل تمایل داشت و چون جنگ بین امام على 

  )757.(بوقوع پیوست، مغیره پیش آمد و با مردم نماز خواند و براى معاویه دعا کرد
یر خواست بر بصـره و کوفـه   اى که بر شام مسلط بود از طلحه و زب و معاویه

. را در حجاز محاصره نمایند ﷒طالب  مسلط شوند تا امیرمؤمنان على بن ابى
کردنـد ایـن فکـر را بـا جنـگ و      می و در حالیکه معاویه و طلحه و زبیر سعى 

زیـرا  . قدرت حاکم کنند، مغیره سعى کرد آنرا با حیله و فریب به کرسـى بنشـاند  
چـه  : حضرت فرمـود . ى امیرالمؤمنین، نصیحتى براى تو دارما: مغیره چنین گفت
برایـت  ) یعنـى خلافـت  (اگر میخواهى چیزى که در آن هسـتى  : نصیحتى؟ گفت

استقامت پیدا کند، طلحۀ بن عبیداالله را بر کوفه و زبیر بن العوام را بر بصره حاکم 
خـود ملـزم    اى به شام بفرست تا او را به طاعـت  نامه و معاویه را با پیمان. کن

و » اش جارى کـن  نمائى و چون حکومت تو استقرار یافت رأى خود را درباره
  )758.(پیشنهاد او را نپذیرفت ﷒على 

اى را بکـار بسـت تـا امیـرِ      ى فریبکارانـه  در سال چهلم هجرى مغیره حیله
ن اى از زبـا  زیرا به زعم ابن حریر، مغیـره، نامـه  . حاجیان در زمان معاویه گردد

 معاویه نوشت تا در آن سال امارت حج را بدست گیرد و از طرفى عتبۀ بن ابـى 
 ـ    همـراه  ه سفیان بر این کار مبادرت کرد و نامه امارت حـج را از بـرادر خـود ب
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در امارت حج سبقت گیرد با  هداشت، پس مغیره تعجیل کرد و براى آنکه از عتب
  )759.(مردم در روز هشتم وقوف نمود

عرفـات  ه بجاى روز نهم با مردم وقوف ب هروز هشتم ذى حج یعنى مغیره در
جمرات و قربانى و تراشیدن سر در روز نهم واقع شـد نـه روز    می نمود، یعنى ر

  !دهم، بنابراین مغیره حج مردم را فاسد کرد تا امارت حج را خود بعهده گیرد
به او  که عثمان مغیره را به سوى انقلابیون عراق و مصرف فرستاد می و هنگا

  )760.(اى یک چشم برگرد، اى فاجر برگرد، اى فاسق برگرد: گفتند
پاى معاویه : مغیره معاویه را نصیحت کرد تا یزید را خلیفه خود نماید، و گفت

یعنى تـا مـدتها او را   (قرار دادم   ﷑را در رکابى با مقصد دور بر امت محمد 
پس ! گرددمی شکافى ایجاد کردم که هرگز بسته ن و) سوار گردن مسلمانها کردم

از آن مغیره به کوفه بازگشت و با پسرش موسى، ده نفر از کسـانى کـه اطمینـان    
امیه هستند همراه کرد و به آنان سى هزار درهـم داد، پـس    داشت از پیروان بنى

بـر  : سپس معاویه گفـت . نزد معاویه رفتند و بیعت یزید را در نظرش جلوه دادند
: این کار عجله نکنید و همین رأى را داشته باشید، سپس آهسته به موسى گفـت 

  پدرت دین این گروه را به چه قیمتى خرید؟
  .دینشان را بسیار ارزان فروختند: به سى هزار، گفت: گفت

اى از سارقان و  جاى تعجب است که چگونه ابوبکر و عمر و عثمان مجموعه
فاسدترین خلق خداوند تعالى بودنـد انتخـاب    ترین و گران را که از فاسق حیله

در حالیکه عمـر و دیگـر   . به حکومت نصب کردند می کردند و بر شهرهاى اسلا
اصحاب، به فسق آنها اعتراف کردند، بلکه خـود همـین والیـان بـه فسـق خـود       

که معاویه، مغیره را والى کوفه نمـود، عمروعـاص بـه     می اعتراف کردند و هنگا
می برد و می یره را بر مالیات استخدام کردى، او مال را به حیله مغ: معاویه گفت
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بر مالیات کسى را استخدام کن کـه از تـو   . توانى چیزى از او بگیرىمی رود و ن
  )761.(بترسد

خروج کردند و بـا   ﷒والیان عمر و ابوبکر و عثمان بر امام زمان خود على 
جنـگ او  : ى او فرمـود  دربـاره   ﷑ر در حالیکه پیامب. او به جنگ پرداختند

خدایا نصرت ده کسى را کـه  : جنگ من است و صلح او صلح من است و فرمود
می دوست ن: و به او فرمود. او را نصرت دهد و رها کن کسى را که او را رها کند

  )762.(دارد مگر منافقمی دارد تو را مگر مؤمن و دشمن ن
وارد شـده    ﷑ى نفاق و جنگ آنها با پیـامبر   تى که دربارهبنابراین روایا

  .ى پدرانشان چنین شده بود بود به حقیقت پیوست، همانطورى که قبلا درباره
چـه  : مـرد گفـت  . حجاج از مردى راجع به عبدالملک ابن مروان سؤال کـرد 

  )763.(ى مردى که تو یکى از سیئات او هستى بگویم درباره
و همین ایراد بر عمـر، بخـاطر سـیئات بسـیار او ماننـد مغیـره و معاویـه و        

  .شودمی الاحبار و قنفذ نیز وارد  عمروعاص و ابوهریره و کعب
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  عمرو بن العاص

 او بیشتر شبیه ابوسفیان بود یعنى زشت روى و کوتاه قد بود، و ابوسفیان بـن  
پدرت ابوسـفیان اسـت، و   بدون شک : ى او گفت الحارث بن عبدالمطلب درباره

  )764.(هائى از شکل و شمایل او برایمان آشکار گردید در تو نشانه
الاحبـار   از کعب می گرى دست ک عمروعاص از داهیان عرب بود و در حیله
  !کرد و عمروعاص به کفرمی نداشت، در حالیکه کعب به یهودیت خدمت 

این روابـط در  . روابط عمروعاص با عمر با حالات قوت و ضعف مواجه بود
السلاسل بسیار ضعیف بود، و  مخصوصاً در جنگ ذات  ﷑زمان رسول خدا 

که  می به سواران ابوبکر ملحق شد، و هنگا) فرصت طلب(در سقیفه عمروعاص 
مشاهده کرد تیرگى روابط بین انصار و حکومت وجود دارد بسرعت پـیش آمـد   

اه داشته باشـد آنـانرا دشـنام دهـد، و معایبشـان را      تا درحدى که توان دارد و ر
  .بگوید

کـرد و انصـار را   می عمروعاص براى اسلام خدعه : گویدمی الحدید  ابن ابى
  )765.(کردمی دوست نداشت و علیه آنها سخنرانى 

ى سـپاه   ى او با دولت عـالى گردیـد، و ابـوبکر او را بـه فرمانـده      لذا رابطه
  .و به امر عمر والى آن گردیدفرستاد پس مصر را فتح کرد 

. اند عمروعـاص بـود کـه بـه عمـر لقـب امیرالمـؤمنین داد، نـه مغیـره          گفته
  )766.(عمروعاص قبل از مردن اعتراف کرد که شهادت دادن را ترك کرد

خـدا  : و چون رابطه بین آنها ضعیف گردید، عمروعاص در زمانى چنین گفت
خدا سوگند عمر و پدرش را دیدم کـه  لعنت کند زمانى را که کارگزار عمر شدم، ب

رسید و بر گردن می بر هر کدام عباى سفید کوتاهى بود که به پشت زانوى آنها ن
  )767.(ى هیزم داشتند خود پشته
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الخطاب و عمروعاص برخوردهاى بد و مشاجراتى وجود داشت  بین عمر بن
رسـول  : یـد گومـی  حاکم . ذکر کرده است )768(که حاکم آنها را در کتاب المغازى

السلاسـل فرسـتاد و در میـان لشـکر      عمروعاص را به جنـگ ذات  ﷑خدا 
ابوبکر و عمر بودند و چون به محل جنگ رسیدند، عمروعاص به آنـان دسـتور   

الخطـاب عصـبانى شـد و خواسـت بـه او       داد آتشى روشن نکنند، پس عمر بن
اه کرد که رسـول خـدا او را بـر تـو     دشنام دهد، پس ابوبکر او را بازداشت و آگ

  )769.(نگماشت مگر بخاطر آنکه از جنگ اطلاع دارد، پس عمر آرام گرفت
  )770.(السلاسل بر ابوبکر و عمر رئیس بود عمروعاص در جنگ ذات

ى خدا  از بنده: الخطاب به عمروعاص که عامل او بر مصر بود نوشت عمربن
هـائى از   ام کـه گلـه   خبردار شده سلام علیک،: الخطاب به عمروعاص عمر بن

اى، و آنچه از تو میـدانم قبـل از آن    اسب و شتر و گوسفند و برده بدست آورده
  .و هیچ کتمان مکن. مالى نداشتى، پس برایم بنویس اصل این مال از کجاست

به بنده خدا امیرالمؤمنین، سلام علیک من ستایش : عمروعاص برایش نوشت
نامـه امیرالمـؤمنین   : معبودى بجز او نیسـت، امـا بعـد    کنم خدائى را که هیچمی 

گفت و می ام سخن  هائى که بدست آورده ى گله بدستم رسید که در آن درباره
کنم که می کرد که قبل از آن مالى نداشتم، و من امیرمؤمنان را آگاه می مرا مطلع 

فـه و  در سرزمینى هستم که قیمت در آن ارزان است و من زندگى را با همان حر
گـذرانم، و در روزىِ  مـی  زراعتى که اهل ایـن سـامان بـه آن مشـغول هسـتند      

دانستم خیانـت  می امیرمؤمنان گشایش است، بخدا سوگند اگر خیانت تو را روا 
کردم اى مرد سخن کوتاه کن، زیرا شرف و ثروتى داریم که از عمـل کـردن   می ن

کنـیم، و بـه جـان    مـی  ى براى تو بهتر است و اگر به آن بازگردیم با همان زندگ
خود قسم در نزد تو کسى وجود دارد که زندگى او را مـذمت کنـى و بخـاطرش    
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مت نشوى، پس در زمانى که هنوز قفل تو باز نشـده بـود و در عمـل بـا تـو       ذم
  شریک نبودیم، او کجا بود؟

  
مـی  بخدا قسم من به اساطیرى کـه کنـار هـم    : اما بعد: عمر در جواب نوشت

 فایده کلامت تو را از تزکیـه خـود بـى    دهم و منظم کردن بىمی ن چینى اهمیتى
و من محمد بن مسلمۀ را بسویت فرستادم، پس ثروت خود را بـا  . کندمی نیاز ن

کنید و آتـش را  می آورى  آگاه باشید شما گروه اُمرا ننگ را جمع. او تقسیم کن
  .والسلام. بریدمی به ارث 

رو طعام بسیارى برایش تهیه کرد، امـا  چون محمد بن مسلمه نزد او رفت، عم
آیـا  : محمد بن مسلمه از خوردن چیزى از آن خوددارى کرد، پـس عمـر گفـت   

  کنید؟می طعام ما را حرام 
اى کـه   آورده می خوردم، اما طعـا می آوردى می اگر طعام میهمان را : گفت
م نوشم، پس هر آنچـه دارى بـرای  می بخدا قسم آبى نزد تو ن. ى شرّ است مقدمه

آنگاه نصف اموال او را گرفت تا بـه کفشـهاى   . بنویس و چیزى را فروگذار مکن
پس عمروعـاص خشـمگین   . او رسید، پس یکى را گرفت و دیگرى را رها کرد

، رو سیاه کند خداوند زمانى را که عمروعـاص  هاى محمد بن مسلم: شد و گفت
اسم که بر سر شنمی بخدا قسم خطاب را . الخطاب باشد در آن کارگزار عمر بن

و پوششى بجز . داشت و مثل آن بر سر پسرش بودمی اى از هیزم بر  خود پشته
بخدا قسم ) و در آنوقت(رسید، نداشتند، می یک عباى پشمین که تا مچ پایشان ن

  .هاى طلا داشت بپوشد که دگمه می شد ابریشمی عاصى بن وائل راضى ن
اما پدر تـو و  . تو بهتر استساکت باش، بخدا قسم عمر از : محمد به او گفت

پدر او، هر دو در آتش هستند، بخدا قسم اگر اسلام نبود که بر آن سبقت گرفتى، 
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همواره دنبال آغل گوسفندى بودى که شیر زیاد او تو را خوشحال و شیر کـم او  
  .کردمی تو را ناراحت 
ر او نیز عمر را به آن خبردا. این گفتگو پیش خودت امانت باشد: عمرو گفت

مـی  کنـد  مـی  دید کسى در سخن گفتن مغالطه می الخطاب وقتى  عمربن. نکرد
دهم کسـى کـه تـو را آفریـد و عمروعـاص را آفریـد یکـى        می شهادت : گفت
هـاى   ى کـلام و جهتگیـرى   دهـد کـه عمـر شـیفته    می و ظاهر نشان  )771.(است

ى  عمروعاص بود و نص سابق شاهد بر همین مطلب است، همانطورى که شیفته
  .معاویه بود و او را به کسراى عرب توصیف نمود

. گرى است ى قابل ملاحظه عمروعاص مملو از خدعه و فریب و حیله سیره
افراد قریش او را به حبشه فرستادند تا مسلمانان را برگرداند و آنهـا را بـه قتـل    

  .برسانند و از آنها انتقام بگیرند
ى  بینیم با یک حیلـه می ه حبشه و در سفرش با عمارة بن الولید بن المغیره ب

  )772.(شیطانى اقدام به قتل رفیق سفر خود نمود
و یک بـار در    ﷑عمروعاص سه بار پرچم را براى جنگ با رسول خدا 

  )773.(صفین بدست گرفت
 عمروعاص تلاش کرد منصبى عـالى در دولـت    ﷑بعد از ارتحال پیامبر 

البیت و انصار  بدست آورد، لذا انضمام خود را به حزبِ قریش که مخالف با اهل
  .بود علنى ساخت

ى لشـکرهاى مصـر    در مقابل، عمر او را والى فلسطین و پس از آن فرمانده
. و چون عثمان او را بر کنار نمود، دنیا را به آشوب کشید و از پا ننشسـت . نمود

من او را کشتم در حالى که در : روعاص گفتکه عثمان کشته شد عم می و هنگا
  )774.(شام بودم
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و بعد از مدت کوتاهى و در پى توافق او با معاویه بر بدست گرفتن حکومـت  
و . مصر در مقابل حمایت از معاویه، عمروعاص خونخواهى عثمان را اعلان کرد

  .این قراردادى بود براى فروختن دین به دنیا
دهم مگر آنکه چیـزى از  می ین خود را به تو ند: عمروعاص به معاویه گفت
  )775.(مصر را به تو بخشیدم: دنیاى تو را بگیرم، معاویه گفت
عمـرو  : گفـت ) بر یمـن   ﷑والى رسول خدا (و خالد بن سعید بن العاص 

اى بجز داخل شدن در آن نداشـت و   داخل در اسلام شد که هیچ چاره می هنگا
ى خود کند با زبـان گرفتـار    توانست با دست آنرا گرفتار حیلهمی ه نک می هنگا
  )776.(کرد

واى بر تو اى عمرو، مرا اطاعت کـن و از  «: و بعد از آنکه پادشاه حبشه گفت
او پیروى کن، بخدا قسم او بر حق است و بر کسانى که با او مخالفت کردند غلبه 

، »ریانش غلبـه کـرد  خواهد نمـود همـانطورى کـه موسـى بـر فرعـون و لشـک       
  )777.(عمروعاص در ظاهر اسلام را انتخاب کرد لکن در باطن کافر باقى ماند

ى عمروعـاص و معاویـه و یـاران آن دو،     دربـاره  ﷒طالـب   على بن ابى
  :فرمود

قسم به آن خدائى که دانه را شکافت و انسان را آفرید اسلام نیاوردنـد لکـن   
کردند، و چون یارانى یافتند به دشمنى خـود بـا مـا    تسلیم شدند و کفر را مخفى 

  )778.(بازگشتند، آگاه باشید آنها نماز را رها نکردند
براى چه؟ : از من پیروى کن، گفت: که معاویه به عمروعاص گفت می و هنگا

همراه ندارى، یا بخاطر دنیا، بخدا سـوگند،  ه براى آخرت؟ بخدا سوگند آخرتى ب
تو شریک مـن در آن  : گفت. با تو در آن شریک باشم کنم مگر آنکهمی پیروى ن
  )779.(هستى
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: و چون عمروعاص به طرف معاویه رفت پسـر او عبـداالله بـن عمـرو گفـت     
  )780.(ى پاى خود ادرار کرد و دین خود را به دنیا فروخت پیرمرد بر پاشنه
  :سفیان به معاویه گفت و عتبۀ بن ابى

  ِــراً تـــارك منَّ عـــراً ا مع ــط أع  

  
ــزْ       تُح ــم ــدنیا لَ ل ــوم ْالی ــه   دینَ

  
به عمرو عطا کن که امروز عمرو دین خود را به دنیائى که هنوز بدست نیامده 

  .فروشدمی 
  .چه کردى: و بعد از آنکه عمرو از معاویه جدا شد، دو پسر او پرسیدند

مصر در مقابـل پادشـاهى عربهـا چـه     : دو گفتند مصر را به ما داد، آن: گفت
  )781.(خدا شکمتان را سیر نکند اگر مصر شما را سیر نکند: شى دارد؟ گفتارز

دین خود را به مصـر فروختـى، مـدتى اسـت کـه      : عمار به عمروعاص گفت
اسلام را به انحراف طلب کردى، بخدا سوگند قصد تو و قصد دشمن خدا فرزنـد  

  )782.(دشمن خدا از استدلال به خون عثمان چیزى غیر از دنیا نیست
کند که معتزله عمروعـاص و معاویـه را بـه کفـر و     می الحدید ذکر  ابن ابى و

  )783.(کنندمی الحاد توصیف 
بودیم که صداى آواز خواندن کسى را   ﷑همراه پیامبر : گویدمی ابویعلى 

من بالا رفتم و نگاه کردم، معاویه و عمروعاص را دیدم . نگاه کنید: فرمود. شنید
حضـرت  . خبـر دادم   ﷑پس آمـدم و بـه پیـامبر    . خوانندمی ه دارند آواز ک

دو را بـه   خداوندا، این دو را سخت در فتنه واژگون فرمـا، خداونـدا، آن  : فرمود
  .شدت در آتش بیفکن

ایـن  : همین حدیث را احمد بن حنبل نقل کرد و سیوطى تأیید نمـود و گفـت  
از او نقـل  » الکبیر«حدیث ابن عباس که طبرانى آنرا در  حدیث شاهدى دارد از
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خوانند و می پیامبر صداى دو نفر را شنید که آواز : گویدمی طبرانى . کرده است
  :گویندمی 

 ــه ظام ع ــوح لُ ــوارى تَ ــزالُ ح لا ی  

  
ـرا     ْقبَـنَّ فی جنْ ی رْب عنهْ أَ ح وى الْ ز  

  
روى زمین است، جنگ پایان یافتـه،   هنوز استخوانهاى خویشاوندم بر«یعنى 

  .»آیا وقت آن نرسیده که مخفى گردد و دفن شود؟
  .معاویه و عمروعاص هستند: حضرت از آندو پرسید، به ایشان گفته شد

دو را سخت در فتنه واژگون فرما، خداونـدا، آنـدو را بـه     خداوندا آن: فرمود
  )784.(شدت در آتش بیفکن

ین دو نفر است، و بر سـخنان گذشـته حضـرت    و این فرمایش شاهد بر کفر ا
  .شودمی ى بنى امیه اضافه  درباره

مـی  که عمروعاص والى مصر بود پسرش در میدان مسـابقه، اسـب    می هنگا
راند و یک نفر از مصریان بر سرِ گرفتن جایزه با او نزاع کرد و بین خود اختلاف 

و مرد مصرى را زد و کردند که اسب برنده از آن کیست؟ پسر والى غضبناك شد 
ترینها هستم، و چون مرد مصرى به عمر می من پسر گرا: گفتمی در همان حال 

شکایت کرد، عمر والى و فرزندش را خواست و در میان مردم با صداى بلنـد از  
... ترینهـا را می بزن پسرِ گرا: مصرى خواست که خصم خود را بزند و به او گفت

کرد می ا بزند، زیرا پسر او جرأت به زدن مردم نسپس او را دستور داد تا والى ر
و ظاهراً بعد از آن مشـاجره عمـر، عمروعـاص را     )785.(مگر با قدرت و سلطه او

  .کتک زد
هجرى نسـب او را در کتـاب    204متوفاى سال ) هشام بن محمد(الکلبى  ابن
اما نابغه، مـادر عمروعـاص کـه از اهـل     : گویدمی العرب خود ذکر کرده  مثالب

بشه بود او زنى بدکار بود، به همراه دخترانش به مکه آمد، و عاص بـن وائـل،   ح
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اى از قریش از جمله ابولهب و امیۀ بن خلف و هشام بن مغیـره و   در ضمن عده
و عمرو را متولـد کـرد، پـس همگـى در او بـه نـزاع       . ابوسفیان با او درآمیخت

سپس سه نفر آنها . کرد عمرو فرزند خویش استمی استند و هر کدام فکر وبرخ
دست از او برداشتند و دو نفر آنها او را خواستند که آن دو نفر عاص بن وائـل و  

او از : و آن زن گفـت . دو مادرش را در او حکم قرار دادند و آن. ابوسفیان بودند
چرا چنین کردى در حالیکـه ابوسـفیان   : آن عاص است بعد از آن به او گفته شد

  شریفتر از عاص بود؟
مـی  کرد و اگر او را بـه ابوسـفیان ملحـق    می عاص بر دخترانم انفاق : تگف

  .ترسیدممی کرد، و از فقر و بیچارگى می کردم، دیگر عاص بر من چیزى انفاق ن
مـی  گوید، فرزند او، عمروعاص گمـان  می و همانطورى که سبط ابن جوزى 

  )786.(کرد مادرش از خاندان عنزة بن اسد بن ربیعه است
یعنـى  ) 787()إِن� شـانئَِكَ هُـوَالأْ�َ�ُ (اند که آیهـى   سران روایت کردهو معظم مف

ى او نازل شـده   ، درباره»النسل است همانا عیبجوئى کننده از تو همان مقطوع«
  .است

بنابراین فرزندانش از . قرآن نسب پائین او و نسب فرزندان او را نیز بیان کرد
  .نسل او نیستند

ى او فرمـود،   دربـاره  ﷒یید کـرد، و امـام علـى    و غانمه، این مطلب را تأ
  )788(النسل النسل فرزند مقطوع مقطوع

بخدا سوگند مـن بـه عیبهـاى تـو و     : و غانمه دختر غانم به عمروعاص گفت
از کنیـزِ  . کنممی عیبهاى مادرت آگاهم و من یکى یکى آن عیبها را برایت بازگو 

و مـردان پسـت و   . کـرد می ایستاده ادرار ى احمقى متولد شدى که  سیاه دیوانه
کرد نطفه او از نطفـه  می شدند و چون مردى او را ملامست می لئیم با وى جمع 
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اما تو، پس تـو را  ! و در یک روز چهل مرد با او جمع شدند. آن مرد نافذتر بود
اى ناشایست و تو خود رفیق همسـرت   گمراهى یافتم گمراه کننده و فساد کننده

  )789.(خواب خود دیدى پس نه غیرت کردى و نه منع و انکار نمودىرا بر رخت
در روز تولـد   )790:(کند کـه می روایت  209و ابوعبیدة بن المثنى متوفاى سال 
اسـتند، ابوسـفیان و عـاص بـن وائـل، در      وعمروعاص دو نفر در او به نزاع برخ

  :اینباره حسان بن ثابت گفته است
 َفیْان لاشکوسب بوك أَ ـدت  أَ ب ـد   قَ

  
لِ    لائ ــد ــات ال ین ــنْ ب م ــک ــا فی   لنَ

  
پدر تو ابوسفیان است بدون هیچ شکّى، و در تو دلائل روشنى براى ما «یعنى 

  .»ظاهر و آشکار گردید
امـا تـو اى   : به عمروعاص در جمع معاویه و یاران او فرمود ﷒امام حسن 

را مجهول و از راه زنا و گناه وضع  فرزند عاص، امر تو مشترك است، مادرت تو
ات نزاع کردند پس بر تـو غلبـه یافـت     حمل نمود و چهار نفر از قریش درباره

تـرین آنهـا از نظـر     ترین آنها از نظر خانـدان و خبیـث   شتُُرکشُ آنها، دون مایه
النسل بـدگوئى   است و گفت من از محمد مقطوعوجایگاه، سپس پدرت به پا خ

  )791.(ى او نازل کرد آنچه را نازل کرد ند دربارهکنم آنگاه خداومی 
با مـادرش ده نفـر بـه شـیوهى جاهلیـت زنـا       : گویدمی ى او  حلبى درباره

  )792.(کردند
که عثمان او را به طرف انقلابیـون عـراق و مصـر فرسـتاد بـه او       می و هنگا

بـراى   !برگرد اى فرزند نابغه! برگرد اى دشمن خدا! خدا بر تو سلام نکند: گفتند
  )793.(ما نه امین هستى و نه مأمون

پس به عثمان ! عمروعاص بخاطر گرفتن غنائم خواست اسکندریه را فتح کند
اند، پـس   بن عفان دروغ گفت و ادعا کرد آنان عهد خود را با مسلمانان شکسته
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او سربازان را کشـت  . عثمان سفارش کرد که با اهل آن جنگ کن و آنرا فتح نما
ه اسارت گرفت، عثمان از این کار بر او خشمگین شد و کذب نقـض  و ذریه را ب

عهد آنها برایش ثابت شد لذا دستور داد اسیرانى که از روستاها به اسارت گرفته 
  )794.(اند به جاى خود برگردانند و عمروعاص را از مصر عزل کرد شده

 ـ   : و چون خبر کشته شدن عثمان به او رسید گفت اه مـنم ابوعبـداالله کـه هرگ
مـنم ابوعبـداالله، در واىالسـباع    : اندازم، و گفتمی پوست را به شکافم به خون 

بخدا قسم اگر همراه تو بجنگیم، بایـد  : سپس به معاویه گفت. بودم و او را کشتم
ام چیـزى وجـود دارد چـون بـا      خون خلیفه را مطالبه کنیم، از این کار در سینه

مـی  که سابقه و فضیلت و خویشى او را ) ﷕یعنى با على (کنیم می کسى قتال 
ایـم، پـس معاویـه بـا او مصـالحه نمـود و        لکن ما این دنیا را خواسته )795(،دانى

لا اللهّ، عمـار بـن   : که عمروعاص گفت می و هنگا. مهربانى کرد له إِ د أَنْ لا إِ ْشه اَ
و بعـد از آن، آنـرا تـرك      ﷑ساکت باش در حیات محمد : یاسر به او گفت

  )796.(کردى اى عمرو دین خود را فروختى، امید است هلاك شوى
اى گروه قریش عمروعاص موقعى در اسـلام  : خالد بن سعید بن العاص گفت

توانست با دست اسـلام  می که ن می اى نداشت، و هنگا داخل شد که هیچ چاره
ى او  کـرد و از مکـر حیلـه   ى خود کند، با زبان گرفتـار   را گرفتار کید و حیله

  )797.(نسبت به اسلام، تفرقه و جدائى او بین مهاجرین و انصار است
او را   ﷑و همین فرزند عاص که اتفاق نظر بر کفر او وجود دارد و پیامبر 

الخطاب متولى حکومت مصـر   لعن نمود، چگونه در طول زمان حکومت عمر بن
و ابـن عمـر    )798.(ما این دنیا را خواستار شـدیم : گویدمی عمروعاص ! شود؟می 
  )799.(و اما تو اى عمرو انسان بدگمان و دون همت هستى: گفت
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کرد و موقعى که حضرت می را در مکهّ اذیت   ﷑عمروعاص رسول خدا 
شـت،  گذامی شد تا شبانه طواف کعبه کند بر سر راه او سنگ می از منزل خارج 

  .دادمی را آزار   ﷑پسر خطّاب نیز قبل از اسلام آوردن، پیامبر 
عمروعاص جـزو آن گروهـى بـود کـه بطـرف زینـب دختـر رسـول خـدا          

که براى هجرت از مکه به مدینـه خـارج شـده بـود، حرکـت       می ، هنگا ﷑
ها کوبیدند تا جائى  او را با چوب نیزه کردند و او را به شدت ترساندند و هودج

العاص بن ربیع همسرش در شـکم داشـت مـرده بـدنیا      که فرزندى را که از ابى
این خبر رسید به او بد گفـت و بسـیار بـر      ﷑و چون به رسول خدا . آورد

و معاویـه درآمـد مصـر را بـه      )800.(حضرت سخت گذشت و آنان را لعـن نمـود  
  )801.(روعاص بخشیدعم



278 
 

   ﷒عمروعاص بعد از شهادت امام على 

هجرى به هلاکت رسید و قبل  43بیش از سه سال حکومت نکرد و در سال 
دنیاى معاویه را آباد کردم و دیـن خـود را خـراب،    : از مردن به پسر خود گفت

تـا   دنیاى خود را ترجیح دادم و آخرتم را ترك کردم، رشد خـود را گـم کـردم   
بینم معاویه اموال مرا گرفته و بعد از من به شـما بـدى   می اجلم فرا رسید، گویا 

، پسرش عبداالله فقط دوازده سال عمر )النسل مقطوع(و عمروعاصِ ابتر . کندمی 
  )802.(کندمی 

پس از آن معاویه اموال عمروعاص را به خود اختصاص داد و برادرش عتبـۀ  
و پسر عمروعاص را از حکومت عزل کـرد   )803.(سفیان را والى مصر نمود بن ابى

اش  در حالیکه معاویه با عمروعاص پیمان بسته بود که مصر را به او و خـانواده 
  .لکن خیلى زود توافق مذکور را نقض کرد. ببخشد
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  ى اعمال دنیوى مخالف با خداوند سبحان  درباره

ر روزى که عمروعاص د: امر مردم را دو نفر فاسد کردند: حسن بصرى گفت
به معاویه اشاره کرد قرآنها را بالا ببرند و قرآنها حمل شـدند و از قاریـان بهـره    

و . گرفت، و خوارج حکمْ کردند و این حکمیت تا روز قیامت باقى خواهد مانـد 
 بر کوفه بود، پس معاویه به او نوشت چون نامـه  همغیرة بن شعبه، او عامل معاوی

م بشتاب، پس دیر آمد و چون بر معاویـه وارد  ى مرا خواندى عزل شده به طرف
: کردم، گفتمی امرى بود که آنرا آماده و تهیه : چرا دیر آمدى؟ گفت: شد، گفت

  .آرى: آیا انجام دادى؟ گفت: گفت. بیعت براى یزید بعد از تو: چه امرى؟ گفت
  .سرکارت برگرد: گفت

گمراهـى   پاى معاویـه را در جایگـاه  : چون خارج شد به اصحاب خود گفت
براى همـین آنهـا   : گفت) بصرى(حسن . قرار دادم که تا روز قیامت در آن باشد

) خلافـت (شد تـا روز قیامـت   می براى فرزندان خود بیعت گرفتند و اگر چنین ن
  )804.(بصورت شورى بود

در جنگ صفین، جنـگ کـرد و پـرچم     ﷒که عمروعاص با على  می هنگا
است کـه   می این پرچ: فرمود ﷒را در دست داشت، على   ﷑رسول خدا 

  گیرد؟می چه کسى با حقش آنرا «: آنرا گره زد و فرمود  ﷑ رسولخدا
  اى رسول ;حق آن چیست: گفت) ﷑به رسول خدا (عمرو ) در آن زمان(

 ؟ حضرت فرمود با آن از کافرى فرار نکنى و با آن با مسلمانى)  ﷑(خدا
با آن ازکافران فرار کـرد و    ﷑، به حتم، در حیات رسول خدا »جنگ نکنى

  )805.(امروز با آن با مسلمانان جنگ کرد
_______________________________  
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  ولید بن عقبۀ بن ابى معیط 

ولید بن عقبۀ بن ابى معیط ولید از آزادشدگانى بود کـه بـه قهـر و غلبـه در      
بـود، کـه     ﷑هنگام فتح مکه اسلام آوردند پدرش از معاندین با رسول خدا 

 ﷒طالب  ابى دست على بناو را بعد از اسارت در جنگ بدر ب  ﷑پیامبر 

  .به قتل رساند
 ى فاسق شمردن ولید، آیه و درباره )806.(عمر او را والى بر اعراب جزیره نمود

ُ�مْ فاسِقٌ بِ�بََاء َ�تَ�يَ�نوُا(: ى قرآن نازل شد که   )807()إِنْ جائَ
نْ إِ (ى  هیچ خلافى بین اهل تفسیر وجود ندارد که آیـه : ابن کثیر ذکر کرد که

ُ�مْ  به این صـورت کـه رسـول    . ى ولید بن عقبه نازل شده است درباره)...جائَ
المصـطلق فرسـتاد، پـس     بـه طـرف بنـى    اتاو را براى گرفتن زک  ﷑خدا 

  )808.(دهندمی ن اتاند و زک مرتّد شده: ى آنها گفت برگشت و درباره
عنوان والى بـر عربهـاى جزیـره    الخطاب اولین کسى بود که ولید را ب عمر بن

  )809.(فرستاد
  )810.(ابن قتیبۀ ذکر کرد که عمر او را براى گرفتن صدقات بنى تغلب فرستاد

دانـى  می گوئى که گویا نمی تو چنان سخن : طالب به ولید گفت عقیل بن ابى
روستائى بین عکا و لجـون  (چه کسى هستى، تو کافرى از اهالى صفوریه هستى 

دن از بلاد طبریه است و پدرش ذکوان، یک نفر از یهودیـان آنجـا   از شهرهاى ار
  )811().بود

محققاً تو یک نفر یهودى از اهالى : ، به عقبۀ بن ابى معیط فرمود ﷑پیامبر 
  )812.(صفوریه هستى
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 که عثمان ولید را بعنوان والى بر کوفـه فرسـتاد و سـعد بـن ابـى      می و هنگا
دانم آیا تو بعد از ما بـا کیاسـت   می بخدا ن: ل کرد، سعد به او گفتوقاص را عز

  )813(شدى یا ما بعد از تو احمق گردیدیم؟
و در کوفه، ولید ساحرى یهودى آورد تا سحر خـود را در مسـجد کوفـه در    

اى بپا نمود و جندب ناچار بـه قتـل    و در آنجا فتنه. مقابل مسلمانان نشان دهد
: راب خورد و مست به نماز ایستاد، عمر بن شـبه گفـت  و ولید ش. آن ساحر شد

ولید بن عقبه با اهل کوفه نماز صبح را چهار رکعت خواند سپس به آنها رو کـرد  
  نمازتان را زیادتر کنم؟: و گفت

و  )814.(ایـم  از همان روز پیوسته در زیـاده بـوده  : پس عبداالله بن مسعود گفت
َ�مَـنْ �نَ ُ�ؤمِنـاً كَمَـنْ �نَ فاسِـقاً لا (: ى ولید این آیه نیز نازل گردیـد  درباره

َ
أ

آیا کسى که به خدا ایمان آورده مانند کسى اسـت کـه کـافر    «یعنى )815()�سَْتوَُونَ 
اسـت و   ﷒مقصـود از مـؤمن علـى    : گفـت » بوده، هرگز مساوى نخواهند بود

  )816.(مقصود از فاسق ولید بن عقبه است
خواهیـد  می : از صبح را چهار رکعت خواند و گفتولید نم: ابن عبدالبر گفت

  )817.(زیادتر کنم
  :ابوالفداء در تاریخ خود گفت

داستان چهار رکعت نماز صبح خواندن او با مردم مشهور بـوده و نقـل شـده    
  )818.(است

ولید با اهل کوفه چهار رکعت نمـاز خوانـد و در رکـوع و    : گویدمی سیوطى 
  )819.(جام مرا پرکن بنوش و: گفتمی سجود خود چنین 
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  سعد بن ابى وقاص 

ى قریش بود، شأن او در نسب همانند عبدالرحمن بن عوف  سعد از بنى زهره
او از همان جماعتى اسـت کـه ابـوبکر و    . رسدمی  هاست و نسب او به بنى عذر

عمر و عثمان را تأیید کردند و آنها را در شیوه و اهداف و رسـیدن بـه خلافـت    
  .یارى دادند

این خدمت او را فراموش نکرد و سپاه عراق را در اختیار او گذاشـت و   عمر
مدتى او را والى کوفه نمود سپس بر کنار کرد و به جانشین خود سفارش کرد او 

  .را به حکومت آن شهر بازگرداند
ى برکنارى و کشتن یاران  بعد از کشته شدن ابوبکر و استقرار دولت به واسطه

اص و عتبۀ بن غزوان برخوردهائى بوجـود آمـد، لکـن    وى، بین سعد بن ابى وق
کرد عتبه، نسبى قـریش نـدارد، امـا در    می عمر جانب سعد را گرفت چون ادعا 

ى او  و بحدى رابطه. رفتمی واقع سعد هم قریشى نبود و از بنى عذره به شمار 
وقاص یکى از  با دولت قوى بود که عمر به چهار نفر وصیت کرد که سعد بن ابى

بیعت باید بدست عبدالرحمن بـن عـوف باشـد و    : او چنین وصیت کرد. نها بودآ
مـی  اگر رجال ششگانه شورى دو دسته شدند، قول همانست که ابن عوف : گفت

  )820.(گوید و براى عثمان وصیت به خلافت نمود
 )821(،وقاص را والى کوفه کنـد  عمر به جانشین خود وصیت کرد تا سعد بن ابى

سه نفر از رجال شورى وصیت نمود، عثمـان و ابـن عـوف و ابـن      یعنى عمر به
  .سعد

در جنگ حدیبیه سعد را براى آوردن آب فرستاد، امـا او    ﷑رسول خدا 
و سـعد   )822.(از شدت ترسِ از قوم پاهاى من از حرکت باز ماند: نتوانست و گفت
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هیچگاه تو را نفرستادم مگر : به او فرمود  ﷑معروف به فرار بود، رسول خدا 
  )823.(آنکه تو از بین اصحابت بطرفم برگشتى

و عمر وصیت کـرد ابوموسـى    )824.(اما سعد، او حسود است: فرمود ﷒على 
و در مقابل آن هیچ امتیازى بـه سـه نفـر دیگـر، در      )825(!اشعرى والى بصره شود

  !شورى نداد
ن آنچه را که عمر محکم کرده بود باز کرد و به عهد خود وفـا نکـرد،   اما عثما

زیرا سعد را از والى بودن بر کوفه طرد کرد و برادر مادرى خود ولید بن عقبه را 
بجاى او گذاشت، سپس عبدالرحمن را از مجلس خود و از خلافت خـود طـرد   

  !نمود و ابوموسى اشعرى را از ولایت بصره خلع کرد
از ابن مسعود قرض گرفت و باز نگرداند، پس عثمـان او را عـزل    سعد، مالى

  )826.(کرد
او درى بـاب  : انـد  ى سعد بدست عمـر گفتـه   ى سوزاندن درِ خانه و درباره

بندى شده از چوب براى خود تهیه کرد و بر قصر خود آلانکى از نى درست کرد 
آن در و انصـارى را فرسـتاد، او هـم     هالخطاب، محمد بـن مسـلم   پس عمر بن

و بجـز خیـر   . آلانک را به آتش کشید و سعد هم، در مساجد کوفه اقامت گزیـد 
  .ى عمر چیزى نگفت درباره

بود که سعد آنرا بـه قصـر   ) بغداد(و آن در، درِ قصرِ کسرى یزدجرد در مدائن 
  .خود در کوفه منتقل نمود

  .عمر بعد از آنکه سعد را در کوفه مستقر کرد نصف اموال او را گرفت
اى : و عمرِ سعد تا ایام حکومت معاویه طول کشید، پس معاویه بـه او گفـت  

ابااسحاق، تو همان کسى هستى که حق ما را نشناخت و نشست پس نـه بـا مـا    
  .بود و نه بر علیه ما
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ع : میفرمود ﷒را شنیدم که به على   ﷑من رسول خدا : سعد گفت م ت نْ أَ
ک حیثمُا دارالْ عقُّ مح یعنى تو بر حق هستى و حق با تـو هـر جـا دور    . حقِّ و الْ

  .زند
  .باید بر این گفته شاهدى بیاورى: معاویه گفت: گویدمی راوى 
مـی  شـهادت    ﷑بر رسول خدا  هاین ام سلم: سعد گفت: گویدمی راوى 

المـؤمنین   اى ام: سلمه وارد شدند و گفتنـد  استند و بر اموپس همگى برخ. دهد
زیاد شده است، و این سـعد چیـزى را از پیـامبر      ﷑دروغها بر رسول خدا 

تـو بـا حـق    : ایم، او یعنى به على فرمـود  کند که تاکنون نشنیدهمی ذکر   ﷑
  .هستى و حق با توست هرجا دور زند

: به على فرمـود   ﷑ى من رسول خدا  در همین خانه: مه گفتپس ام سل
  .تو با حق هستى و حق با توست هرجا دور زند

خواهم الان کسى را ملامـت کـنم،   می ن: معاویه به سعد گفت: گویدمی راوى 
خـوددارى   ﷒شنیدى و از یارى علـى    ﷑تو این سخن را از رسول خدا 

شـدم  می شنیدم خادم او می   ﷑کردى؟ من اگر این سخن را از رسول خدا 
  )827.(تا بمیرم

وقــاص ایــن حــدیث را از دهــان مبــارك حضــرت رســول  ســعد بــن ابــى
، و بـار  را رها نمود و با ابوبکر و عمر بیعـت کـرد   ﷒شنید لکن على   ﷑

و بار سوم نیـز او  . دیگر در مجلس شورى او را ترك نمود و با عثمان بیعت کرد
مردم با حضرت، او بیعت نکرد و همـراه   می را ترك نمود چون بعد از بیعت عمو

  !او جنگ ننمود و بالاخره با معاویه بیعت کرد
 معاویه هم این حدیث را از دهان سعد و ام سـلمه شـنید، سـپس دسـتور داد    

  !هاى مسلمانان لعن کنند را بر مأذنه ﷒على 
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 تر است، معاویه یا ابـن ابـى   و معلوم نیست کار کدام یک از این دو نفر قبیح
  وقاص؟

امـا   )828.(او مولاى هر مرد و زن مـؤمن اسـت  : گفت ﷒ى على  عمر درباره
  .حضرت را رها کرد و براى عثمان بن عفان وصیت کرد

ى  ى عمر بر کوفه و معاویه والى او بر شام بود و این دو والى با بقیـه سعد وال
بودند، آنان عبارت بودند  ﷒طالب  والیان مشهور عمر همگى، ضد على بن ابى

، ابوموسـى  مـی  ى مخزو از عمروعاص، مغیرة بن شعبه، عبداالله بـن ابـى ربیعـه   
  .اشعرى و ابوهریره

به شهادت رسید و معاویه حـاکم شـد، سـعد از شـام      ﷒که على  می هنگا
وقاص بر معاویه میهمان شد و نزد  سعد بن ابى«: بازدید کرد، زیرا آمده است که

خواند و به قولى مـاه رمضـان   می او یک ماه اقامت کرد و نماز خود را شکسته 
  )829(»نزد او بود و آنرا افطار کرد

... بن ابى وقاص نزد معاویه رفتسعد : حفص گفت: گویدمی ضمرة بن ربیعه 
  )830.(پس با او بیعت کرد و از او چیزى درخواست نکرد مگر آنکه عطا کرد

و بـه ابـن    )831.(گرفـت مـی  وقاص بر نسب سلمان فارسى عیـب   سعد بن ابى
تـو هـم   : گفتمی تو کسى جز ابن مسعود نیستى و ابن مسعود : گفتمی مسعود 

  .کسى جز این حمنه نیستى
در روزهـائى از   ﷒طالب  وقاص و امام حسن بن على بن ابى بىسعد بن ا

  )832.(دنیا رفتند که دو سال از حکومت معاویه گذشته بود
  .دو را به قتل رساند ابوالفرج اصفهانى ذکر کرده است که معاویه آن
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  ابوموسى اشعرى

پیمـان   ابوموسى اشعرى در جاهلیت به مکه آمد و با سعید بن عاص بن امیه 
در خیبر تشریف داشت با قـوم خـود بـه      ﷑بست، و موقعى که رسول خدا 

  .مدینه آمد تا اسلام خود را اعلان نماید
او از مقربین عمر بود، لذا عمر او را بر بصره والى نمود و بـه جانشـین خـود    

ما عثمـان بـه   وصیت کرد، ابوموسى را بر ولایت و حکومت بصره باقى بگذارد، ا
او را از بصـره عـزل نمـود و بـه     «: چون آمده است کـه . وصیت عمر عمل نکرد

عبداالله بن عامر بن کریز واگذار کرد، پس ابوموسى در کوفه منزل نمود و سـاکن  
که اهل کوفه سعید بن العاص را دور کردند، ابوموسـى را   می آنجا گردید و هنگا

و از او خواستند تا ابوموسى را والى نمایـد،   والى نمودند و به عثمان نامه نوشتند
و تا زمان مردن عثمان در همانجا بود، بعـد  . عثمان هم او را بر کوفه مستقر کرد

ناراحـت   ﷒او را عزل کرد و بخاطر همـین همیشـه از علـى     ﷒از آن على 
  )833(».بود

امیـه   ان تمام آنرا بین بنىابوموسى اموال هنگفتى را از عراق آورده بود و عثم
در حالى که زیـد بـن    )834(،تقسیم کرد و ابوموسى بر این کار هیچ اعتراضى نکرد

امیـه   بود وقتى دید اموال بسیارى از طرف عثمان به بنى بیت المالارقم که امین 
این در مدینه بود، و در کوفه، عبداالله بـن  . شود براى اعتراض استعفا دادمی عطا 

  )835.(همین خاطر استعفا دادمسعود به 
عمرِ خود را در راه خدمت به منافع حزب ) عبداالله بن قیس(ابوموسى اشعرى 

  .قریش تلف کرد
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در علم یک بار فرو برده شد سپس از آن : ى او فرمود درباره ﷒امام على 
ر بـود، د  ﷒ضِ امـام علـى   غابوموسى اشـعرى از مخـالفین مـب   . خارج گردید
  )836.(احادیثى آمده که بر همگان معلوم است ﷒ى مبغضین على  حالیکه درباره

بـه  ) بن عتبۀ بن ابى وقاص(و چون خبر قتل عثمان به اهل کوفه رسید هاشم 
. اى ابوموسى بیا با بهترین این امت یعنى على بیعت کـن : ابوموسى اشعرى گفت

ایـن  : دست دیگر گذاشت و گفتعجله نکن، پس هاشم دست خود را بر : گفت
  :و مردم را با على بیعت دادم و این شعر را سرود. براى على و این براى من

ــاً   لیــ ــرِث ع ــ مکتَْ رَ َغی ِــایع   اُبــ

  
رّیاً     ــع ـ شْ ــراً أَ ــى أمَیـ خشْـ لا أَ و  

  
ــى   ــم أَنْ سأرضـ ـ لَ ع ــه و أَ   اُبایعِـ

  
ــا     ــاً و النَّبیـ ــه حقّـ ــذاك اللّـ ـ   بِ

  
کـنم و از امیـرِ اشـعرى بـاك     می بیعت  ﷒نگرانى با على یعنى بدون هیچ 

دانم با این کار به حـق، خـدا و پیـامبر    می کنم در حالیکه می ندارم، با او بیعت 
  )837.(سازممی را خشنود   ﷑

 در بحـث  )838.(تغییـر داد  ﷒ى علـى   ابوموسى در کوفه رأى مردم را درباره
الیمان و معرفت او به اسم منافقان و احوال آنان، حذیفه، نام و احـوال   حذیفۀ بن

زیرا عالم اندلسى، ابن عبدالبر در کتـاب  . ابوموسى را در شمار منافقان ذکر نمود
از حذیفه روایتى نقـل  ) اشعرى(ى او  درباره«: گویدمی ذکر کرده » الاستیعاب«

  )839(.»آمرزدمی م، و خدا او را شده است که دوست نداشتم آنرا ذکر کن
ى او اینست که او دشمن خدا و دشمن رسول او در زندگانى دنیا  کلامِ درباره

شهاد قیام  دهد می کنند، روزى که ظالمان را معذرتشان سودى نمی و روزى که أَ
  .و برایشان لعنت و برایشان بدترین منزلگاه است

امر آنها را به وى در نهـان    ﷑شناخت، رسول خدا می حذیفه منافقین را 
  )840.(بازگو نمود و نام آنان را به وى تعلیم داد
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امر امـت  : را روایت کرد  ﷑ابوموسى اشعرى این حدیث حضرت رسول 
شود تا زمانى که دو نفر را به حکمیت بفرستند که خـود گمـراه   می من پراکنده ن

  )841.(کنندمی و پیروان خود را گمراه  گردندمی 
راً : گفتمی کرد و می اى را لعنت  عده ﷒على  مع لا و و ۀَ أَ ی نْ معاوِ ْالع مّلله أَ

لَ ْرِ السوع با الأَ رى رابعِاً یعنى  می ثانیاً و أَ ْشع باموسى الأَ خداوندا، معاویه «ثالثاً و أَ
را ثالثـاً و ابوموسـى اشـعرى را     می ثانیاً و ابوالاعور سلرا اولا و عمروعاص را 

  )842(.»رابعاً لعنت کن
ابوموسى نزد معتزله از صاحبان گناهان کبیره اسـت و حکـم او حکـم کسـى     

  )843.(است که مرتکب گناه کبیره شده و بر آن مرده است
جنـگ   دشمن بود و در جنگ جمل مردم را از ﷒ابوموسى همواره با على 

ى حکمیـت دعـوت بـه خلـع او      داشت و در قضـیه می باز  ﷒همراه على ه ب
  )844.(نمود

: او را از ولایت کوفه عزل نمود و مالک اشتر بـه ابوموسـى گفـت    ﷒على 
  )845.(بخدا سوگند تو مردى هستى که از دیرباز از منافقان بودهاى

تو مردى هستى که او را هواى نفس : ن نوشتبه او چنی ﷒على بنابىطالب 
  )846.(گمراه کرد و غرور فریب داد

  )847.(حذیفه روشن کرد که ابوموسى اشعرى از منافقان عقبه بود
زن بسـیار سـرقت   (او پسر سـراقهّ  : گویدمی طالب دربارهى او  عقیل بن ابى

  )848.(است) کننده
ما بـه  : ج بازگشتند گفتنداشعث بن قیس و کسانى که بعد از آن به رأى خوار

  .ابوموسى اشعرى راضى شدیم
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در اول این امر مرا معصیت کردید، اکنـون دیگـر مـرا    : فرمود ﷒پس على 
  .دار کنم بینم ابوموسى اشعرى را عهدهمی من صلاح ن. معصیت نکنید

  .شویم مگر به ابوموسى اشعرىمی راضى ن: اشعث و همراهان او گفتند
واى بر شما او مورد اطمینان نیست، او از من جدا شـد  : فرمود ﷒حضرت 

و امورى را ذکـر فرمـود   . و مردم را از نصرت من بازداشت و چنین و چنان کرد
  )849.(که ابوموسى انجام داده بود، و چند ماهى فرار کرد تا به او امان دادم

چ کـدام از  عمر در وصیت خـود نوشـت هـی   : کند کهمی مجاهد از شعبى نقل 
کارگزارانم بیش از یک سال استقرار پیدا نکنند و اشعرى را چهار سال بر بصـره  

  )850.(مستقر کن
مـی  عمر او را بر صدقات جهینه والى نمود، و دیگـرى  : گویدمی ابن الکلبى 

براى عمر شخصى بود که براى کشف امور معضلِ شهر آماده شـده بـود و   : گوید
ه تأخیر افتاد، اشعرى پیش زنى رفت کـه در شـکم   چون خبرِ عمر بر ابوموسى ب

  )851.(شیطانى داشت، تا دربارهى عمر از او سؤال کند
  )852.(توصیف کرد» دعى اشعریان«معاویه او را به 

الخطاب است، ابن حجـر عسـقلانى در    قُدامۀ بن مظعون او برادر زن عمر بن
دامـه را بـر بحـرین    عمر در زمان خلافـت خـود قُ  : ذکرکرد که» الاصابۀ«کتاب 

گوید، ابوالیمان حدیث کرد که شـعیب  می بخارى . گماشت و با او ماجرائى دارد
او بزرگ بنى عدى بود و پدرش (از زهرى خبر داد که عبداالله بن عامر بن ربیعه 

عمر، قُدامۀ بن مظعون را : گفت) در جنگ بدر حاضر بود ﷑همراه پیامبر ه ب
. رین گماشت، او در بدر حاضر بود و دائى عبداالله بن عمر و حفصـه اسـت  بر بح

لکـن حـدیث بخـارى موقـوف اسـت و      . این چنین بخارى خلاصه گفته اسـت 
گوید عبداالله بن می معمر بن شهاب : گویدمی عبدالرزاق به تفصیل آنرا نقل کرده 
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رین گماشـت و او  عمر، قُدامۀ بن مظعون را بر بح: عامر بن ربیعه مرا خبر داد که
از ) بـزرگ عبـدالقیس  (پـس جـارود   . دائى حفصه و عبیداالله فرزندان عمر است

اى امیرمؤمنان قُدامه شراب خورد و مسـت شـد، و   : بحرین نزد عمر آمد و گفت
  .من یکى از حدود الهى را دیدم و سزاوار دانستم شکایت آنرا به سوى تو آورم

  .ابوهریره: دهد؟ گفتمی چه کسى با تو شهادت : گفت
  دهى؟می به چه چیزى شهادت : پس ابوهریره را طلب کرد و گفت

  .کردمی ندیدم شراب بخورد اما او را مست دیدم در حالیکه استفراغ : گفت
  .در شهادت موشکافى کردى: گفت

بر او کتـاب  : سپس به قُدامه نوشت که از بحرین بیاید، پس آمد، جارود گفت
  .خدا را جارى کن

  آیا خصم هستى یا شاهد؟: عمر گفت
  .شاهد هستم: گفت
جـارود سـاکت شـد و روز    : گویدمی شهادت خود را ادا کردى، راوى : گفت

  .بر او حد خدا را جارى کن: بعد پیش عمر آمد و گفت
بینم مگر آنکه خصم باشى و با تو به جز یـک  می من تو را ن: پس عمر گفت
  .نفر شهادت نداد
  .دهممی م تو را به خدا قس: جارود گفت
  .دهممی دارى یا تو را آزار می یا زبان خود را نگه : عمر گفت

  .این حق نیست، پسر عمویت شراب بخورد و مرا آزار دهى: ابن جارود گفت
کنى، بفرست و از می اى امیرمؤمنان اگر در شهادت ما شک ن: ابوهریره گفت

  .بپرس) همسر قُدامه(دختر ولید 
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ند دختر ولید فرستاد و از او شهادت خواست و آنگاه عمر کسى را به سوى ه
  .او بر علیه شوهر خود شهادت داد

  .زنممی تو را حد : عمر به قُدامه گفت
گوئى شراب خورده باشـم، حـق نداشـتید    می اگر همانطورى که : قُدامه گفت
  .مرا حد بزنید
  چرا: عمر گفت
ينَ (: خداوند عزوجل فرمود: قُدامه گفت اِ�اتِ  لَ�سَْ َ�َ ا�� آمَنوُا وَ عَمِلوُا ا�ص�

بر کسانى که ایمان آورده و عمـل صـالح انجـام    «یعنى  )853()...جُناحٌ فيما طَعِمُوا
  .»اند در آنچه خوردند باکى نیست اگر تقوى پیشه کنند داده

گرفتـى  مـی  تاویل آیه را اشتباه کردى، تو اگر تقواى خدا را پیش : عمر گفت
: کردى، سپس عمر رو به مردم کرد و گفتمی خوددارى از آنچه خدا حرام کرد 

  گوئید؟می در شلاق زدنِ قدامه چه 
پس چنـد روزى  . که مریض است بهتر است او را شلاق نزنى می مادا: گفتند

و . عمر در این باره چیزى نگفت، سپس صبح کرد و عزم بر شلاق زدن او نمـود 
  گوئید؟می در شلاق زدن قدامه چه : گفت

  .که دردمند است بهتر است او را شلاق نزنى می ادام: گفتند
ها ملاقات کند برایم محبوبتر است از آنکه خـدا   اگر با خدا زیر تازیانه: گفت

یک تازیانه کامل بـرایم بیاوریـد،   . را ملاقات کنم در حالیکه او را بر گردن دارم
  )854.(هر کردپس دستور داد و او را شلاق زدند و بر قُدامه خشم گرفت و با او ق

چیز عجیبى که در این امر وجود دارد اینست که قُدامۀ بن مظعون از اهل بدر 
  .بود و تنها والى عمر بود که بخاطر شرب خمر حد خورد
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 مـی  تر از آن سخنى است که قُدامه به عمر گفت و با آن هر طعام حرا عجیب
  .کردمی را حلال 

 ـ  وى در یـک حـدیث بوجـود    و امر بسیار عجیب امرى است که دسـتهاى ام
مـی  هـر چـه   : خداوند تعالى بر اهل بدر اطلاع پیـدا کـرد و فرمـود   : آوردند که

  )855.(ام خواهید بکنید زیرا حتماً شما را آمرزیده
و همین شراب خوردن قُدامه و کارى که عمر با او کرد بزرگتـرین دلیـل بـر    

  .دندى عدالت صحابه است که امویان آنرا ایجاد کر بطلان نظریه
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  )معاویه و یزید و عتبه(فرزندان ابوسفیان 

بسیارى از اصـحاب   )856.(ابوسفیان مردى یک چشم و از نژادى غیرعرب بود 
امیه نازل گردید و آنچه را که حضـرت رسـول    آیاتى را که در لعن و مذمت بنى

ى کفر معاویـه ذکـر    ى آنها فرمود و مطالبى را که راویان درباره درباره  ﷑
  .اند اند، روایت کرده کرده

�وُا نِعْمَتَ (ى  ى آیه متقى هندى از عمر بن الخطاب درباره ينَ بدَ�
اَ�مَْ ترََ إَ� ا��

حَل�وا قوََْ�هُمْ دارَ اْ�َوارِ 
َ
را کـه   می هیچ ندیدى حال مرد«یعنى  )857()ا�� ُ�فْراً وَ أ

قوم خود را به دیار هلاك رهسـپار  ) خود و( نعمت خدا را به کفر مبدل ساخته و
 بنـى : آنها دو گروه بسیار فاجر از قـریش هسـتند  : کند که گفتمی نقل » کردند

  )858.(امیه المغیره و بنى
امیه بـر   حتماً بنى: فرمودمی شنیدم که )  ﷑رسول خدا (از او : عمر گفت
ا در خواب خود دیدم که مانند بوزینگان بر آن روند و من آنها رمی منبر من بالا 

رَ�ْناكَ (: و دربارهى آنها این آیه نازل گردید. جهیدندمی 
َ
� أ ؤَ�ا ال� وَ ما جَعَلنَْا ا�ر�

جَرَةَ ا�مَْلعُْونةََ ِ� القُْرانِ  لا فِتنْةًَ �لِنّاسِ وَ ا�ش� و ما رؤیائى کـه بـه تـو    «یعنى  )859()إِ
اى آزمایش و امتحانِ مردم، و درختى که به لعن در قـرآن  ارائه دادیم نبود جز بر

  ».یاد شد
هرکس این شخص را در حال امـارت درك کـرد   : فرمود  ﷑رسول خدا 

پهلوى او را با شمشیر بشکافد، پس مردى او را درحال سخنرانى در شام دیـد و  
دانى چه کسى او می : اجرا نماید، به او گفتندرا   ﷑خواست امر رسول خدا 
  )860.(عمر: چه کسى؟ گفتند: را به کار گماشت؟ گفت

زبیر بن بکار در کتاب الموفقیات مطالبى مناسب با همین مطلب از مغیرة بـن  
  :گویدمی او . شعبه روایت کرده است
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تـا  اى مغیره، آیا با این چشم کورت از موقعى که کور شده : روزى عمر گفت
  .نه: اى؟ گفتم به حال چیزى دیده

کنند همـانطورى کـه   می امیه یک چشم اسلام را کور  به خدا قسم بنى: گفت
کنند تـا ندانـد   می این یک چشم تو کور شد و بعد از آن هر دو چشم او را کور 

  .بعد چه میشود اى امیرمؤمنان: گفتم. کجا برود و کجا بیاید
و چهـل یـا صـد و سـى، گروهـى را       سپس خداوند تعالى بعد از صد: گفت
کند همچـون گـروه پادشـاهان، خوشـبو و معطـر، بینـائى اسـلام و        می مبعوث 

  .گردانندمی پراکندگى آنرا باز 
  چه کسانى هستند اى امیرمؤمنان؟: گفتم
  .حجازى و عراقى هستند: گفت

امیه را بیش از پـیش   بعد از آنکه مغیره این حدیث نبوى را از عمر شنید، بنى
  !ایت و یارى کردحم

معاویه نزد اصحاب ما، در دین مخدوش و منسوب : گویدمی الحدید  ابن ابى
  )861.(در او خدشه و طعن کرده است  ﷑به الحاد است، و رسول خدا 

از نصـر بـن    ﷖شیخ ما ابوعبـداالله بصـرىِ مـتکلم    : گویدمی الحدید  ابن ابى
آمـدم    ﷑به مسجد رسول خـدا  : روایت کرد که گفت مزاحم لیثى از پدرش

بریم از غضب خدا و غضـب رسـول   می به خدا پناه : گفتندمی در حالیکه مردم 
است و دست ابوسـفیان را گرفـت و   والآن معاویه برخ: چه شده؟ گفتند: او، گفتم

  .از مسجد بیرون رفتند
خدا تابع و متبوع را لعنت کند، براى امت من : فرمود  ﷑پس رسول خدا 

  )862.(خواهد بود) سختى(چه روز ) فربه(ى ذوالاستاه  از دست معاویه
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احمد در مسند خود روایت کرد که معاویـه در ایـام حکومـت خـود شـراب      
  )863.(خورد

می  ﷑رسول خدا  اى: وارد شد و گفت  ﷑روزى ابوسفیان بر پیامبر 
  .ى چیزى بپرسم خواهم از شما درباره

  .اگر بخواهى قبل از آنکه سؤال کنى خبرت دهم: حضرت فرمود
  کنم؟می خواستى بپرسى چند سال عمر می : خبر ده، فرمود: گفت
  .کنممی شصت و سه سال عمر : آرى اى رسول خدا، حضرت فرمود: گفت

  .دهم تو راست گو هستى میشهادت : پس گفت
  )864.(دهى نه با قلبتمی با زبانت شهادت : حضرت فرمود

معاویه شنید : کند کهمی روایت » اخبار الملوك«احمد بن ابى طاهر در کتاب 
شهد أَنْ لا اله الا اللهّ، پس آنرا سه مرتبه گفت و چـون مـؤذن   : گویدمی مؤذن  أَ
نَّ محمداً رسولُ االله، مع: گفت شهد أَ خدا خیرت دهد اى پسر عبـداالله  : اویه گفتأَ

العـالمین   همتى عالى داشتى، براى خود راضى نشدى مگر آنکه نامت با نام رب
  .همراه گردد

و دسـتور  . براى همین معتضد عباسى عزم کرد تا معاویه بر منبرها لعن شـود 
ایـن   و در قسمتى از آن ذکر ابوسفیان به. داد کتابى نوشته و بر مردم خوانده شود

گرى دفاع نمـود و بـا دشـمنى     به سختى جنگ کرد و با حیله: صورت آمده بود
 اقامت گزید تا آنکه شمشیر او را مغلوب کرد و امر خدا بلند مرتبه شد در حالی

که کراهت داشتند، پس بدون آنکه تأثیرى بر وى داشته باشد بـه اسـلام سـخن    
شـت، پـس رسـول خـدا و     گفت، و کفر خود را مخفى نمود و از آن دست برندا

 ـ  مسلمانان او را به این صفت شناختند و حضرت سهم مؤلفه را  اتى قلـوب زک
دانسـتند چیسـت قبـول    مـی  براى او کنار گذاشت و خود و پسرش آنرا با آنکه 
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براى آنها جـارى    ﷑هائى که خداوند بر زبان پیامبر خود  کردند، و از لعنت
لا     : تکرد این قول اوس فُهم فمَـا یزیـدهم إِ ـو ۀَ فى القُْـرآنِ و نخَُ لعْونَ ْرةََ الم ج و الشَّ

، یعنى  و درختى که به لعن در قرآن باشـد، و مـا بـذکر ایـن آیـات      «طغُیْاناً کبَیراً
ترسانیم و لیکن بر آنها جز طغیان و کفر و انکار شدید می ) از خدا(عظیم آنها را 
امیـه را از آن   فى بین احدى وجود ندارد که خداونـد بنـى  و خلا» چیزى نیفزاید

کـه او را   می هنگـا  .است  ﷑قصد کرد واز آن جمله، سخن حضرت رسول 
: رانـد کـه فرمـود   مـی  کشید و یزیـد او را  می سوار بر الاغ دید و معاویه او را 

  .را لعنت کرد) راننده(و سائق ) ى افسار گیرنده(و قائد ) سواره(خداوند راکب 
اى فرزندان عبـد منـاف چـون گـوى آنـرا      : و ابوسفیان در بیعت عثمان گفت

و در نقـل   )865(،دست به دست کنید که در آنجا نه بهشتى وجـود دارد نـه آتشـى   
امیه آنرا چون گوى دسـت بـه دسـت     اى بنى: مسعودى این عبارت وجود دارد

خورد همواره آنرا بـراى شـما امیـد    می  کنید، به آن کسى که ابوسفیان به او قسم
  )866.(داشتم، و حتماً براى کودکان شما موروثى خواهد شد

  )867.(ابوسفیان را در هفت جا لعن نمود  ﷑پیامبر 
بس اسـت  : که رومیان پیروز شدند گفت می ابوسفیان در جنگ یرموك هنگا

و پناهگاه نفـاق نامیـده   . ان پیروز شدندالاصفر، پس از آن مسلمان تو را اى بنى
  )868.(شد

. در عقبه شرکت کـرد   ﷑ابوسفیان در عملیات به شهادت رساندن پیامبر 
  )869.(هرگاه معاویه را بر منبر من دیدید او را بکشید: فرمود  ﷑رسول خدا 

شوید، ابن عبـاس  می در چشم مبتلا  شما: و چون معاویه به ابن عباس گفت
  )870.(شویدمی و شما در بصیرتتان مبتلا : گفت
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و با استناد به این حدیث معلوم نیسـت چگونـه معاویـه بـر حکومـت شـام       
  .منصوب گردید

امیـه   و بعد از آنکه عمر آیاتى قرآنى و احادیث نبوى را بر ضد معاویه و بنى
  کرد و او را حاکم نمود؟ شنید، معلوم نیست به چه دلیلى استناد

رسید، آیا به جز معاویـه و یزیـد و   می و بر فرض آنکه ابوسفیان به حکومت 
و مغیـره و   مـی  عتبه و عمروعاص و ولید و ابن ابى سرح و ابن ابى ربیعه مخزو

  نمود؟می سعید بن العاص و عتاب بن اسید، کسانى دیگر را حاکم 
میتوان   ﷑ه قدرت بعد از پیامبر امیه ب ى چگونگى رسیدن بنى اما درباره

 خواستند ابوسفیان را بعد از حادثه) یعنى جماعت سقیفه(چنین پاسخ داد که قوم 
ى سقیفه خشنود و راضى کنند، پس پسرش یزید را والى نمودند و تمام صدقاتى 

پسـرت حـاکم    :را که یزید جمع کرد به ابوسفیان دادند و چون به ابوسفیان گفتند
  )871.(اى رسید از جانب خویشان به او صله: شد گفت

بعد از آن این شیوه براى خشنود کردن امویان استمرار یافت، لذا عمر معاویـه  
ى حکومت خود او را باقى گذاشت و در هیچ  را والى شام نمود و در طول دوره

  .چیزى او را ناراحت نکرد
بخاطر تصرفات مختلفشان مورد ضـرب  اى از مردم را  و برغم آنکه عمر عده

اى دیگـر بـود، زیـرا معاویـه در رأس      قرار داد اما برخورد او با معاویه به گونه
  .داشتمی والیانى بود که عمر آنان را دوست 

خدا تو را حفـظ کنـد، چـه کسـى     : غانمه دختر غانم به یزید بن معاویه گفت
  هستى؟
  .یزید بن معاویه: گفت
  .عات نکند اى ناقصى که زائد نیستىخدا تو را مرا: گفت
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او : پس رنگ یزید تغییر کرد، و نزد پدر خود آمد و خبرش داد، معاویه گفت
تـو کیسـتى اى   : سپس به معاویـه گفـت  . پیرترین قریش و عظیمترین آنان است

  )872.(معاویه؟ نه تو در خیر و نیکى بودى و نه در خیر و نیکى پرورش یافتى
بخدا سوگند مقصود تو و مقصود دشمن خـدا  : گفت عمار یاسر به عمروعاص

از دست آویز کردن خون عثمان چیزى ) سفیان معاویه بن ابى(فرزند دشمن خدا 
  )873.(بجز دنیا نیست

معاویـه  (معاویه از چهـار نفـر اسـت    : اند که اصمعى و ابن هشام الکلبى گفته
الولیـد و مسـافر   عمارة بن : که آنان عبارت بودند از) منسوب به چهار پدر است

  )874.(بن عمرو و ابوسفیان و عباس بن عبدالمطلب
هنـد از زنـان شـهوتران بـود و بـه      : گویدمی » مثالب العرب«کلبى در کتاب 

  .کشتمی زائید او را می سیاهان تمایل داشت و چون فرزندى سیاه 
  )875.(فاکه بن المغیره، هند را به زنا متهم کرد و طلاق داد

: ذکـر کـرد کـه   » امیـه  مثالب بنـى «سماعیل حنفى در کتابِ حافظ ابوسعید، ا
مسافر بن عمر بن امیۀ بن عبد شمس، زیبا و سخاوتمند بود، دلباخته هند گردید 
و به گناه با او همبستر شد و در قریش این مطلب اشتهار پیدا کرد و هند حاملـه  

. ه فـرار کـرد  و چون زنا معلوم شد، مسافر از ترس عتبه پدر هند به حیر. گردید
و عتبه پدر هند، ابوسـفیان را  . بردمی بسر ) عمرو بن هند(در آنجا سلطان عرب 
ى مال بسیار داد و دخترش هند را به تـزویج او درآورد،   خواست و به او وعده

و بعد از سه ماه معاویه متولد گردید، بعد از آن ابوسفیان بر عمرو بن هنـد امیـر   
  .سؤال کرد عرب وارد شد و او از حال هند

بیمـار گردیـد و از دنیـا    » مسـافر «با او ازدواج کـردم، پـس   : ابوسفیان گفت
  )876.(رفت
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ى  کـرد کـه بـا بقیـه    مـی  اى خاص رفتار  عمر بن الخطاب با معاویه به گونه
والیان تفاوت داشت، چون بسیار مورد پسند او بود، و این همان چیزى است که 

چیـزى کـه   : گویدمی آورده است، چون عالم مصرى محمود أبوریه را به غضب 
یعنى برخورد شـدید  (شود اینست که عمر این سنت را می در اینجا باعث تأمل 

سفیان، تبعیت نکرد و او را در سالیان متمادى  ى معاویه بن ابى درباره) با والیان
نشین نکرد و  بر حکومت دمشق باقى گذاشت و او را مانند دیگران با عزل خانه

و باعـث شـد در تمـام دوران خـود،     . یه را بر طغیان خود کمک کردهمین معاو
مخصوصاً در زمان عثمان، که بر تمام شام استیلا پیـدا کـرد حکـومتى همچـون     

پس از آن، ایـن طغیـانگرى امـوى بعـد از معاویـه      . حکومت قیصر بوجود آورد
  )877.(امتداد پیدا کرد تا آنکه عباسیان حکومت را بدست گرفتند

است که عمـر و عثمـان او را   ومعاویه با مرکبى به پا خ: منصور گفتابوجعفر 
  )878.(بر آن حمل کردند و برایش سختى و چموشى او را هموار نمودند

  )879.(هجرى به هلاکت رسید 18سفیان در سال  و یزید بن ابى
در دمشـق بـه هلاکـت رسـید و     ) هجرى 19(همان سال  هیزید در ذىالحج

ى او را بر تمام نـواحى   شین خود کرد، پس عمر عهدنامهبرادرش معاویه را جان
  )880.(شام نوشت و ماهیانه هزار دینار روزى او نمود

کرد و بـراى معاویـه   می تابى  سفیان به شدت بى عمر در سوگ یزید بن ابى
  .مرد) عمر(ولایت شام را نوشت، پس چهار سال بر این امر قیام کرد و 

زید بر عمر وارد شد، در حالیکه ابوسفیان نـزد  قاصد با خبر مردن ی: اند گفته
در : ى مردن یزید بود خواند، به ابوسـفیان گفـت   او بود، چون نامه را که درباره

چـه  : سپس ابوسـفیان گفـت  . مصیبت یزید خدا صبرت دهد و او را رحمت کند
  .کسى را بجاى او گذاشتى اى امیرمؤمنان
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  .برادرش معاویه را: گفت) عمر(
  )881.(صله ارحام کردى اى امیرمؤمنان: گفت) ابوسفیان(

سؤال اساسى اینجاست که چرا عمر در مصیبت یزیـد آزاد شـده فرزنـد آزاد    
شود در حالیکه در جزیرةالعرب دههـا هـزار مـؤمن    می تاب  شده این چنین بى

  .وجود داشتند
اى از روم بـود کـه عبـد     از طرفى، امیه از نسل عبد شمس نبود و صرفاً برده

س او را به خود ملحق کرد و رسم عربها در جاهلیت این بود که هرگاه کسى شم
کرد و زنى می اى داشت و میخواست وى را به خود ملحق نماید او را آزاد  برده

  )882.(کردمی داد، و او را به خود ملحق می اصیل از عربها به او 
د که با رابطـه  اى خاص بو ى عمر با معاویه نیز رابطه و علاقه رابطه و علاقه

  .ى والیان تفاوت داشت ى او به بقیه و علاقه
زیرا عمر کاروانهاى عظیم والیان را دشمن داشت و والیان را از براه انـداختن  

عمر ایستادن مردم را بر در والیان دوست . آنها منع کرد لکن معاویه را استثنا کرد
ایـن  : ه را دیـد گفـت  نداشت مگر بر در معاویه، عمر چون وارد شام شد و معاوی

تـو دارنـده موکـب    : بـه او گفـت  ) عمر(کسراى عرب است و چون نزدیک شد 
  .آرى اى امیرمؤمنان: عظیم هستى؟ گفت) کاروان حکومتى(

ات به من  ى ایستادن حاجتمندان بر در خانه با اخبارى که درباره: عمر گفت
  !...رسد؟می 
  )883.(کنم و نه نهىمی نه تو را امر : گفت) عمر(

و بعد از آنکه عمر به معاویه اجازه داد در ولایت خود احتجاب کند و مـردم  
را پشت در نگهدارد، معاویه در ایام حکومت خود در این کار جـدیت کـرد تـا    
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ربیعه و عبداالله بن خالد بن اسید را نپـذیرفت و بـه    جائى که عبدالرحمن بن ابى
  )884.(اددو سال اجازه ملاقات ند می اولى یک سال و به دو

کرد، زیرا از زید بن اسلم نقل شده اسـت  می در حالیکه خود عمر احتجاب ن
در را : عمر براى بعضى از کارهاى خـود خلـوت کـرد و گفـت    : که پدرش گفت

و خواسـت  . براى کسى بازنکن پس زبیر آمد، وقتى او را دیـدم از او بـدم آمـد   
 ـ . او مشغول احتیاجـات خـود اسـت   : داخل شود، گفتم ر اعتنـا نکـرد و   امـا زبی

ى او گذاشتم و او بر بینـى مـن    خواست داخل شود، پس دست خود را بر سینه
تـو را  : زد و خون انداخت، سپس بازگشت، بعد از آن پیش عمر رفتم، او گفـت 

  !زبیر: چه شده؟ گفتم
پس دنبال زبیر فرستاد، و چون داخل شد آمدم و همانجا ماندم تا ببینم بـه او  

  .گویدمی چه 
چه چیزى تو را بر آن داشت چنین کنى؟ آیـا بخـاطر مـردم مـرا     : تپس گف

  خونین کردى؟
مـرا  : کشید گفـت می کرد و کلمات را می زبیر در حالیکه کلام عمر را تکرار 

  !کنى، اى پسر خطابمی آیا خود را از ما پنهان ! خونین کردى
  !و نه ابوبکرمرا پشت در گذاشت   ﷑بخدا قسم نه رسول خدا 

من مشـغول بعضـى از کارهـاى    : خواهد گفتمی عمر مانند کسى که معذرت 
  !شخصى خود بودم

چون شنیدم از او معذرت میخواهد، از اینکه حق مرا از او بگیـرد  : اسلم گفت
  .مأیوس شدم

او زبیـر اسـت و آثـار او همـین اسـت کـه       : چون زبیر خارج شد عمر گفت
  )885(.ستحق من، حق شما: گفتم !دانستى
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ت عمر نسبت به معاویه  محب  

روزى پیش عمر از معاویه بدگوئى کردند،  :شدمی در جاهاى متعددى ظاهر 
خنـدد و  مـی  ما را از مذمت جوانمرد قریش رها کنید، کسى که در غضب : گفت

آیـد و چیـزى کـه بـالاى سـر      می آنچه در اختیار دارد مگر با رضایت بدست ن
  )886.(آنکه زیر پایش قرار گیرد شود مگرمی اوست گرفته ن

سفیان را والى طـائف و صـدقات    الخطاب، عتبۀ بن ابى که عمر بن می هنگا
) سـکه (همراه او سـى هـزار   ه آن نمود و سپس برکنار کرد، به پیشواز او آمد و ب

  .یافت
  از کجا بدست آوردى؟: پرسید
لکن مالى است که . بخدا این مال نه از آنِ تو و نه از آنِ مسلمانان است: گفت

  .آنرا با خود آوردم تا باغى با آن بخرم
پـس  . نـدارد  بیت المالکارگزار ما، همراه او مالى یافتیم که راهى بجز : گفت

  .اموال او را برداشت
آیا رغبتى در این مال دارى؟ : که عثمان خلیفه شد به ابوسفیان گفت می هنگا

واالله ما بـه آن احتیـاج   : گفت .بینممی من جهتى براى پسر خطاب درگرفتن آن ن
داریم، اما کار کسى را که قبل از تو بود رد نکن تا کسى که بعد از توسـت، کـار   

  .تو را رد نکند
همراه عایشه حاضر بود و در آنروز چشم او کور شد، ه عتبه در جنگ جمل ب

  .و در جنگ صفین همراه معاویه حاضر بود، سپس والى طائف گردید
معاویه دیدار کرد، چون بازگشت، بر عمـر وارد شـد، پـس     و ابوسفیان که از

  .اى بده اى ابوسفیان ما را توشه و بهره: گفت) عمر(
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  .دهیممی هرگاه چیزى بدست آوردیم تو را به آن توشه و بهره : گفت
بـه  : پس عمر انگشتر او را گرفت و براى هند فرستاد و به فرستاده خود گفت

مـدت  . و خرجین را که با خود آوردم حاضر کنگوید آن دمی او بگو ابوسفیان 
زیادى عمر منتظر نماند که دو خرجین را برایش آوردنـد کـه در آنهـا ده هـزار     

  .قرار داد بیت المالى آنرا در  درهم بود و عمر همه
مالى : پس ابوسفیان گفت. چون عثمان خلیفه شد آنها را به ابوسفیان برگرداند

  .گیرممی ب گرفت نرا که عمر بخاطر آن بر من عی
  )887.(ى یکى از لشکرهاى شام قرار داد سفیان را فرمانده ابوبکر، یزید بن ابى

سفیان را والـى   سفیان را والى طائف نمود، و عمر، یزید بن ابى و عتبۀ بن ابى
سفیان را بجـاى او معـین    که یزید مرد، معاویه بن ابى می و هنگا. فلسطین نمود

  )888.(نمود
... ى ابوسفیان یعنى یزید و عتبه و معاویه یین سه برادر از خانوادهو بخاطر تع

شود که ابوبکر و عمـر در امـور   می اى  به ولایت، این خانواده مهمترین خانواده
  .خارجى خود بر آن اعتماد کردند
کـه عمـر،    می و هنگا. ى ابوسفیان بر قدرت بود و این ابتداى تسلط خانواده

 و این مطلب به گونـه . ، معاویه را بر شام باقى گذاشتسعد و خالد را عزل نمود
معاویه «: اى باعث برانگیختن تعجب عالم مصرى محمود ابوریه گردید، که گفت

که عمر براى عثمان  می در طول مدت حکومت عمر والى شام باقى ماند و هنگا
وصیت کرد به صورتى غیرمستقیم هم براى معاویـه بـه حکومـت شـام وصـیت      

  ».نمود
هجـرى بـه امویـان     24این چنین سلطنت و قدرت با بیعت عثمان در سـال  

و تـا  . آنرا از دست دادند) هشتم هجرى(بازگشت، بعد از آنکه در سال فتح مکه 
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امیـه   زمان پیدایش دعوت عباسیان و فرار سپاه مروان دوم آخرین سلاطین بنى
  .همچنان در دست آنان بود

ال قدرت را از دست دادند که از فـتح مکـه   و میتوان گفت امویان فقط سه س
ى زیـادى از   زیرا ابوبکر عده! پایان یافت  ﷑شروع شد و با ارتحال پیامبر 

سـفیان بـر    امویان را بر سر قدرت گذاشت که در رأس همه آنها یزیدن بن ابـى 
مان بـن عفّـان   سفیان بر طائف و عتاب بن اسید بر مکهّ و عث شام و عتبۀ بن ابى
  .در وزارت بودند

پس از آن، عمر تعداد والیان آنها را زیـاد کـرد و پـس از او عثمـان آنهـا را      
ى  مضاعف نمود، قدرت را فقط براى آنها نگه داشت و تمام این امـور در سـایه  

حیات ابوسفیان و هند دختر عتبه بود او همان زنى بود که در مسیر جنـگ احـد   
را   ﷑د کرد تا قبر آمنه بنت وهب مادر رسول خدا به لشکر شوهرش پیشنها

اگر یکـى از شـما را اسـیر کـرد هـر      «: در منطقه ابواء بشکافند و اضافه کرد که
  .»کنیدمی انسانى را با جزئى از اجزاى بدن او معاوضه 

هاى مسلمان را در احد مثله کرد و از گوش و بینى مردان خلخـال و   و کشته
  )889.(دستبند تهیه کرد

و همـین کـار را بـا گوشـهاى      )890.(هند از اعضاى حمزه دستبند درست کـرد 
  )891.(مسلمانان و بینى آنها انجام داد، و جگر حمزه را جوید

زبیر بن بکار در کتاب الموفقیات خود از مطرف بن المغیرة بن شـعبه روایـت   
آمد می معاویه رفتیم، پدرم نزد او به دیدار  ههمراه پدرم مغیره ب: کند که گفتمی 

گشت و از معاویه و عقـل او سـخن   می کرد سپس نزد من باز می و با او گفتگو 
تا آنکه شبى وارد شـد و از شـام   . شدمی گفت و از کارهاى او شگفت زده می 

خوردن خوددارى کرد و او را غمگین یافتم، پس ساعتى منتظر او شدم و گمـان  
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ایـم ناراحـت    که براى ما اتفاق افتاده یا کارى کـه کـرده  اى  کردم بخاطر حادثه
فرزنـدم،  : بینم از اول شب تا به حال غمگین هستى؟ گفتمی : است، به او گفتم

اى : در خلوت به او گفتم: چه شده؟ گفت: ترین مردم آمدم، گفتم از پیش خبیث
ى و خوب است عدالتى را آشکار کن! اى امیرمؤمنان تو به آرزوهاى خود رسیده

و مسلماً عمرى از تو گذشـته اسـت، خـوب اسـت بـه      . خیرى را گسترش دهى
هاشم نگاه کنى و با آنها صـله رحـم نمـائى، بخـدا سـوگند       برادران خود از بنى

  .امروز چیزى ندارند که از آن بترسى
هرگز، هرگز، برادر تیم مستولى شد و عـدالت نمـود، و کـرد    : در جوابم گفت

مگـر آنکـه   . هلاکت رسـید، یـادى از او نمانـد   ه ون بآنچه کرد، بخدا سوگند چ
ابوبکر مستولى شد، سپس بـرادر عـدى مسـتولى شـد، پـس      : اى بگوید گوینده

هلاکت رسید، ه کوشش کرد و ده سال دامن همت به کمر زد، بخدا سوگند چون ب
عمـر، سـپس برادرمـان عثمـان     : اى بگویـد  یادى از او نماند، مگر آنکه گوینده

پس مردى خلیفه شد که احدى در نسب همانند او نبود، پـس کـرد   مستولى شد، 
هلاکت رسـید  ه آنچه کرد و به عدالت رفتار کرد، پس از آن بخدا سوگند چون ب

: برندمی یادى از او نماند، و برادرِ هاشم در طول روز پنج بار نام او را به فریاد 
ند مـادرت بمیـرد؟ نـه،    مامی االله، بنابراین چه عملى باقى  اشهد ان محمداً رسول

  )892.(بخدا، مگر آنکه دفن شود، دفن شود
  :به معاویه فرمود  ﷑و پیامبر 

  )893.(هرگاه مستولى شدى احسان کن
تو در بیعت رضوان کافر بودى : به معاویه فرمود ﷒حضرت حسن بن على 

ى قلـوب بودیـد    پدرت از مولفهو در بیعت فتح پیمان شکن، و تو اى معاویه با 
  .شویدمی کنید و با اموال جذب می که کفر را مخفى و اسلام را ظاهر 
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به حتم افراد مورد اطمینان على را بـا  : گفتمی معاویه به این مضمون سخن 
کنم تا دنیاى من می مال جذب خواهم کرد و آنقدر اموال را در میانشان پراکنده 

  )894.(بر آخرتشان غلبه یابد
عبیداالله بن عباس را بـا   ﷒معاویه تعداد زیادى، حتى پسر عموى امام على 

: کنـد کـه  می روایت   ﷑ابن مسعود از پیامبر . اموال فراوان جذب خود نمود
  )895.(امیه هستند براى هر دینى آفتى است و آفت این دین بنى

عبداالله بـن عمـر    )896.(میردمی معاویه بر غیر اسلام : فرمود  ﷑رسول خدا 
آید، من پـدرم  می مردى از اهل آتش نزد شما : فرمود  ﷑رسول خدا : گفت

شد خود را به من ملحق کند رها کردم که ناگـاه دیـدم   می را در حالى که آماده 
  ...مآید، و من از نگرانى در آمدمی معاویه پیش 

و قیس بن  )897.(معاویه نسبت به پدر خود بسیار بدگمان بود: گویدمی شریک 
اما بعد تو بت، فرزند : اى براى معاویه فرستاد که در آن چنین آمده بود سعد نامه

بت هستى، به اکراه در اسلام داخل شدى و به رغبـت از آن خـارج گردیـدى و    
جاحظ معاویه را  )898.(وجود نیامده استایمانت از قدیم نبوده و نفاقت به تازگى ب

  )899.(به کفر نسبت داد
را بر آنچه خـدا و  )  ﷒على (او : گفت) معاویه(طالب به او  و عقیل بن ابى

پسـندند  مـی  رسولش دوست دارند رها کردم و تو را بر آنچه خدا و رسـولش ن 
  )900.(یافتم

على و اصـحاب  : ام گفتو صعصعۀ بن صوحان به معاویه در مجلس او در ش
هستند و تو و اصحابت از همـان  ) یعنى امامان نیکوکار(ى ابرار  او از همان ائمه

  )901.(هستید) فاسقان(
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که ابوسفیان بعـد   می امیه به کفرِ خود واضح است، هنگا و اعترافات افراد بنى
: نـه، گفـت  : اینجـا کسـى هسـت؟ گفتنـد    : از کور شدن بر عثمان وارد شد گفت

ـبیت و     ) خلافت(ندا امر خداو ص ـت و فرمـانروائى را فرمـانروائى عرا امر جاهلی
  )902.(امیه قرار ده ستونهاى زمین را براى بنى

آنرا همچون گوى دست بدست کنید قسم بـه آن کسـى کـه    : و همچنین گفت
  )903.(خورد نه بهشتى هست و نه آتشىمی ابوسفیان به او قسم 

مـی  امرى که بخاطر آن دیروز با مـا  : چنین گفتابوسفیان در کنار قبر حمزه 
جنگیدى، امروز بدست آوردیم، مـا از خانـدان تـیم و عـدى بـه آن سـزاوارتر       

  )904.(بودیم

  )905.(و ابوسفیان قبل از مردن به صراحت کفر ورزید
مـی  ، معاویه و عمروعاص را دید که با هم راه  ﷑در جنگ تبوك پیامبر 

که آن دو را با هـم دیدیـد از همـدیگر     می هنگا: کنند، فرمودمی و گفتگو  روند
  )906.(کنندمی دو هرگز بر خیر و نیکى با هم اجتماع ن جدا کنید، آن

چهار خصلت در معاویه وجود دارد کـه اگـر در او فقـط    : حسن بصرى گفت
ان گذاشت بدون مشورت، سفیهمی یکى از آنها وجود داشت او را در آتش باقى 

ى اصـحاب و صـاحبان    مانـده  را بر این امت به کار گماشت در حالیکـه بـاقى  
  .فضیلت در این امت وجود داشتند

پوشید و طنبـور  می جانشین نمودن فرزند مست شرابخوارى که ابریشم : دوم
  .نواختمی 

  .ادعا کردن برادرى زیاد با خود: سوم
از حجر و اصـحاب او،  کشتن حجر بن عدى و اصحاب او، واى بر او : چهارم

  )907.(واى بر او از حجر و اصحاب او
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امیه  براى هر امتى آفتى است و آفت این امت بنى: فرمود ﷒حضرت على 
  )908.(هستند

ابوسـفیان و معاویـه و   (خداوندا راکب و قائد و سـائق  : فرمود  ﷑پیامبر 
  )909.(را لعنت کن) عتبۀ

و   ﷑امیه مبغوضترین خلایق براى خداوند تعالى و رسول او  که بنىبا آن
! اصحاب بودند، در زمان ابوبکر و عمر و عثمان نزدیکترین افراد به خلیفه شدند

  )910!(و عمر، معاویه را به وصف مصلح توصیف کرد
_____________________________________  
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  ابو هریره ى دوسى

ابوهریرهى دوسى او در اواخر، اسلام آورد و به مدینه در حالى وارد شد که  
  )911.(و در مدینه، در مساکن اهل صفه سکونت گزید. در خیبر بود ﷑پیامبر 

  :عمر او را والى بحرین نمود و مدتى بعد به او گفت
نى که تو را بر بحرین گماشتم و تو حتى کفش نداشـتى خبـردارى؟   آیا از زما

  .اى سپس خبردار شدم تو اسبهائى را به هزار و ششصد دینار فروخته
هائى که پى در پى بـه مـا    اسبهائى داشتیم که زاد و ولد کردند و هدیه: گفت
  .پس عمر خواست آنها را بگیرد. رسید

  .حق ندارى چنین کنى: گفت
آورم سـپس بـا   می و پشت تو را بدرد ) گیرممی (آرى بخدا : فتعمر به او گ

است و با همان او را چنان کتک زد که خونین شـد سـپس   وتازیانه بطرفش برخ
  .آنها را بیاور: گفت

  .آنها را در راه خدا وقف کردم: گفت
آوردى و به رغبت آنرا می این در صورتى است که از راه حلال بدست : گفت

از هجر بحرین آمدى تا مردم اموال را براى تو جمـع کننـد نـه     آیا. پرداختىمی 
ات امیـد   اُمیمه بیشتر از این درباره) مادرت(براى مسلمانان؟ نه، به خدا سوگند، 
  !نداشت که خران را به چراگاه ببرى

ى ابن کثیر آمـده اسـت کـه عمـر، ابـوهریره را بـر        در کتاب البدایۀ و النهایه
این اموال را براى : هزار بازگشت، پس عمر به او گفت بحرین گماشت و او با ده

  .خود برداشتى اى دشمن خدا و دشمن کتاب خدا
من نه دشمن خدا هستم نه دشمن کتـاب خـدا، لکـن دشـمنِ     : ابوهریره گفت
  .دشمنان آنها هستم



310 
 

  این اموال را از کجا آوردى؟: گفت
گـان خـودم و    اسبهائى بودند که زاد و ولـد کردنـد و زراعـت و بـرده    : گفت

و عمـر او را در کـارگزارى اول دوازده   ... هدایائى که پشت سر هم به من رسید
  )912.(هزار درهم جریمه نموده بود

متّهم نمود و بـا شـلاق خـود      ﷑عمر او را به دروغ گفتن بر رسول خدا 
والـى عمـر بـه     کتک زد و ابوهریره صریحاً قبول نکرد براى دومین بار به عنوان

  )913.(بحرین برود
رسد بر رسول خـدا  می روى کردى و بیشتر بنظر  در حدیث زیاده: عمر گفت
  )914.(گوئىمی دروغ  ﷑

ترسم پشتم را بزنید و آبرویم را بریزید و اموالم را می : ابوهریره به عمر گفت
  )915.(علم قضاوت کنمبگیرید و دوست ندارم بدون حلم سخن گویم و بدون 

از ... ترسم پشتم را بزنید و آبروى مرا بریزیـد و می و این ادعاى ابوهریره که 
زنـد و  مـی  سبب مـردم را کتـک    بر علیه عمر بود بر اینکه بى می طرف او اتها

  .گویدمی بدون داعى به آنان ناسزا 
کومـت  و بعد از آنکه عمر بر دروغ و دزدى او اطلاع پیـدا کـرد، او را بـه ح   

  )916.(چون وقتى عمر مرد والى او بر عمان ابوهریره بود! عمان فرستاد
و معلوم نیست مردم بحرین چگونه تربیت شدند در حالیکه حـاکم بـر آنـان    

، عمر فاجر توصیف )یعنى مغیره(و والى سابقشان را . متهم به دروغ و سرقت بود
، بر بحرین قُدامـۀ بـن   کرد و اهالى بحرین از او شکایت کردند و والى سوم عمر

شد بلکه خوردن آنرا حـلال  می خورد و مست می مظعون بود که نه فقط شراب 
و در حالیکه عمر این تظاهرکننـدگان بـه فسـق را بـه حکومـت       )917(،دانستمی 

فرستاد، مؤمنـان متقـى ماننـد    می بحرین و افرادى مانند آنها را به ولایات دیگر 
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یس بن سعد بن عبادة و احنف بن قـیس و سـهل   مقداد و عمار و ابن مسعود و ق
  .بن حنیف و حباب بن منذر و جابر انصارى از کارهاى مهم دور بودند

طالب  سپس ابوهریره با معاویه فرزند هند در جنگ خود بر ضد على بن ابى
  )918.(و ابن ارطأة خونخوار او را والى معاویه بر مدینه نمود. همراه گردید ﷒
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  و عوامل دشمنى او با عمرخالد 

پیدا کرد و برترى   ﷑خالد در اواخر، بعد از آنکه یقین به پیروزى پیامبر  
و بعـد از آن دو کشـتار   . سپاه اسلام را از نظر تعداد و تجهیزات دید، اسلام آورد

او را پـس از    ﷑بر ضد مسلمانان کرد، یک بار بعد از آنکه حضرت رسول 
  .فتح مکه فرستاد و یک بار موقعى که او را ابوبکر فرستاد

خالد بن ولید ادعا کرد بخاطر سخنى که از مالک بن نویره به او رسیده مالک 
من بـر دیـن اسـلام هسـتم و     : مرتّد شده است، اما مالک آنرا انکار کرد و گفت

وقتاده و عبداالله بـن عمـر بـراى او    چیزى تغییر ندادم و چیزى تبدیل نکردم و اب
  .شهادت دادند

اما خالد او را جلو برد و به ضـرار بـن الأزور اسـدى دسـتور داد، و او هـم      
و خالد همسر او ام مـتمم را دسـتگیر و بـا او ازدواج    . سرش را از تن جدا کرد

  .کرد
خبر قتل مالک بن نویره به دست خالد و ازدواج با همسرش به گـوش عمـر   

  .او زنا کرده، سنگسارش کن: طاب رسید، به ابوبکر گفتالخ بن
  .او اجتهاد کرد و خطا نمود. کنممی او را سنگسار ن: ابوبکر گفت

  .او مسلمانى را کشت، پس او را بکش: گفت
  .او را عزل کن: گفت. کشم او اجتهاد کرده خطا نمودمی او را ن: گفت
مـی  ید هرگـز در نیـام ن  شمشیرى را که براى آنها خداوند از نیـام کش ـ : گفت

  )919.(کنم
مرد مسلمانى را کشتى سپس به همسرش تجـاوز کـردى   : عمر به خالد گفت

  )920.(کنممی بخدا قسم تو را با سنگهایت سنگسار 
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بـه قتـل رسـاند، و      ﷑ى مسلمان را در زمان پیـامبر   خالد، بنى جذیمه
خداوندا از کارى که خالد بن ولیـد انجـام داد بـه    : گفت  ﷑حضرت رسول 

  )921.(و اینرا دوبار گفت. جویممی سوى تو بیزارى 
و چون خالد دستور داد مالک را بکشند، مالک رو به زنش کرد و بـه خالـد   

پس خالد . و زن او در نهایت زیبائى بود. او همان کسى است که مرا کشت: گفت
من بـر دیـن   : مالک گفت. ر برگشتنت از اسلام کشتبلکه خدا تو را بخاط: گفت

  !اى ضرار گردن او را بزن: اسلام هستم، خالد گفت
  :و ابونمیر سعدى این شعر را سرود

ــه  س رْ ِبع ــه ی لَ ــاً ع ــد بغیْ قَضــى خال  

  
ـلَ ذلـک       َقب ى ـو فیهـا ه َکانَ له و  

  
ـرَ عـاطف    َغی ـد خال واهضى هم   فأََ

  
ـوى    ْنانَ الهع   ـک تمَاللا م نهْـا وع  

  
  ــک مال حـب َأص هــل و ـبح ذا أَ َفأَص  

  
    ـک والْـى اله کاً ف ل هاله لى غیَرِ أَ   إِ

  
  خالد ظالمانه او را بخاطر زنش کشت و قبل از آن، به زن او تمایل داشت

پس خالد پیروى از هواى خود نمود و زمام هواى نفس را از او برنگردانـد و  
شد، آنگاه خالد صاحب همسر شد و مالک همسرش را از دسـت داد   اختیار بى

  )922.(شدگان هلاك گردید و در بین هلاك
و درحالى که قبـائى  . و ابوبکر به خالد نوشت که نزد او برگردد و او برگشت

ى او چند تیر فرو رفته بود به مسجد وارد شد، پس عمر  بتن داشت و در عمامه
مردى را کشُتى : را برداشت و بهم زد و به او گفت است و عمامه اووبطرفش برخ

  )923.(و به همسرش تجاوز کردى، بخدا سوگند، تو را با سنگهایت خواهم کشت
کرد رأى ابوبکر مانند رأى اوسـت  می گفت زیرا فکر می و خالد با او سخن ن

پس بر ابوبکر داخل شد و قصه را برایش گفت و عذرخواهى نمود، ابوبکر عـذر  
رفت و از او گذشت و فقط او را بخاطر تزویجى کـه عربهـا در روزهـاى    او پذی
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پس خالد خارج شـد در حالیکـه عمـر هنـوز     . پسندیدند توبیخ کردمی جنگ ن
اى پسر ام سلمه پیش من بیا، و عمر دانست که ابوبکر از : نشسته بود، پس گفت

  )924.(او راضى شده است پس با او سخنى نگفت
ز خالد در قتل و زناى او، شبیه گذشت عمر از مغیره و و این گذشت ابوبکر ا

زناى او در بصره است، در حالیکه اجـراى حـدود یکـى از حقـوقى اسـت کـه       
  .خداوند تعالى در قرآن واجب نموده است

همان زنا را انجـام  ) سفیان یکى از پسران معاویۀ بن ابى(سپس ابن ام الحکم 
ى را زندانى نمود و وادار کرد همسر زیبـاى  زیرا مرد. داد که خالد انجام داده بود

اش  خود را طلاق دهد و خود با او ازدواج کرد و چون معاویه او را دید، شـیفته 
یکى از ما سه نفر را انتخاب کن یا مـرا و یـا   : گردید و به آن زن شوهردار گفت

را، پـس او همسـر فقیـر خـود را     ) شـوهرت (را یا اعرابـى  ) والى(الحکم  ابن ام
  )925.(اب کردانتخ

ى جالب توجه اینست که خالد بن ولید رفیق ابوبکر بود و از حـزب   و مسأله
و او بود که در بیعت ابوبکر در سـقیفه شـرکت کـرد، و در    . رفتمی او به شمار 

  .شرکت نمود ﷓حمله و هجوم به خانه حضرت فاطمه 
ى انصـارى   وقتادهاب«: گویدمی خود » الصدیق ابوبکر«استاد هیکل در کتاب 

بر کار خالد غضبناك شد، چون مالک را به قتل رسـاند و بـا همسـرش ازدواج    
اى  کرد، لذا او را رها کرد و به مدینه بازگشت و قسـم خـورد هرگـز در دسـته    

نباشد که خالد سردسته آن باشد و متمم بن نویره برادر مالک همـراه او رفـت و   
کرد پـس  می ى رفت که خشم او را متأثر چون به مدینه رسیدند ابوقتاده در حال

ى خالد و قتل مالک به دست او و ازدواجش با همسـر او   ابوبکر را دید و قصه
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کـه   مـی  را تعریف کرد و اضافه کرد که خود قسم خورده است هرگـز زیـر پرچ  
  .خالد بر آن است نباشد

 هـایش بـود و گفتـار    ى خالد و پیروزي لکن ابوبکر شیفته: و در ادامه گفت
  .پسندید بلکه سخن او را انکار نمودمی ابوقتاده را ن

و عمر بـا  . ها سیاه بود ى روابط عمر و خالد از گذشته با این توصیف پرونده
و . طرد او از شام و خارج کردن او از حیات سیاسى، این پرونده را درهم پیچید

شـود،  مـی  همانطور که در یک دستگاه قدرت، خطوط سیاسى مختلفـى یافـت   
  .رفتمی لد جزو خط ابوبکر به شمار خا

و چون عمر به خلافـت رسـید او را عـزل کـرد و ابوعبیـده را بـه جـاى او        
رابطهى بـین سـرورى    )926(،ى بین این دو تیره بود گذاشت، زیرا از گذشته، رابطه

  ).عمر(و بردهاى در میان آنها ) خالد(در قوم خود 
به شـام   می بن مغیره مخزو و ذکر شده است که عمر براى خدمت همراه ولید

  )927.(رفت تا بار او را بر دارد و برایش غذا بپزد
گوید عمر، عسیف ولید بن مغیره بود، عسیف برده یا خـدمتکار را  می روایت 

  )928.(گویندمی 
نگردید بلکه پدر خالد، ولید  می و فقط عمر متهم به قتل خالد بن ولید مخزو

در زمان خدمت عمر به (متهم به قصد قتل نمود، ، نیز او را می ى مخزو بن مغیره
موقعى که در زمان جاهلیت عمر براى مغیره گوسفندى ذبح کرد، مغیره او ) مغیره

را متهم نمود بخاطر زیادى روغن و گوشـت، در گرمـاى حجـاز و مشـقّت راه     
  )929!(رغبت به قتل او پیدا کرده است

شد مخصوصاً که هر دو تلاش  میدر روابط این دو نفر نوعى از رقابت یافت 
عمر و خالد در زمان . عالى در حکومت دسترسى پیدا کنند می کردند به مقامی 
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جاهلیت بخاطر عداوتى که با هم داشتند با یکدیگر کشتى گرفتنـد، پـس خالـد    
  )930.(عمر را به زمین زد

خالد : دهد که دعوایشان شدید بوده زیرا شعبى گفته است کهمی ظواهر نشان 
  )931.(اق پاى عمر را شکست پس از آن معالجه شد و بهبودى یافتس

ى جراح به دسـت   و روزى که نامه عمر براى عزل خالد و جانشینى ابوعبیده
الحمداالله که ابوبکر مـرد و او محبـوبتر از عمـر بـرایم بـود و      : خالد رسید گفت

  )932.(وضتر استالحمدالله که خداوند عمر را خلیفه نمود و او برایم از ابوبکر مبغ
  )933.(خالد بعد از عزل شدن از قدرت دانست ابوبکر مرده است

ابوبکر خالد را بر شام گماشت و عمر بعد از آنکـه  : کند کهمی ابن حجر ذکر 
  )934.(ى جراّح را والى نمود او را عزل کرد ابوعبیده

و  )935.(ى تمام امیـران نمایـد   و محبت ابوبکر به خالد باعث شد او را فرمانده
و عمـر بـا   . نگـاه کنـد  ) عمر بن حنتمه(طبیعى بود خالد با تکبر به اجیر پدرش 

  .دیدهاى پر از کینه و نارضایتى به خالد نگاه کند
روابط خالد با ابـن عـوف نیـز خـوب نبـود، چـون خالـد در زمـان پیـامبر          

  دشنام داد )936.(او را  ﷑
ى  دیدگاه خود نسبت به خالد که از دار و دسـته  بنابراین ابن عوف و عمر در

  .رفت توافق داشتندمی ابوبکر به شمار 
ى خود ادامه داد و به اعتراض مسـلمانان هـیچ اهمیتـى     خالد بر همان شیوه

که با اهل یمامه مصالحه کرد و پیمان صلح را بـین خـود و    می و هنگا. دادمی ن
ى ابوبکر بدسـت   ازدواج کرد، نامه آنها نوشت و با دختر مجاعۀ بن مرارة حنفى

به جان خود سوگند اى پسر ام خالد، تو در فراغت هستى آن چنان : او رسید که
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ات هنـوز خـون    کنـى، در حالیکـه در اطـراف حجـره    مـی  که با زنـان ازدواج  
  .مسلمانان خشک نشده است

ـر  : خالد در پاسخى شدیداللحن گفت سیاین نامه کار ابوبکر نیست و کـار اُع 
  .است) عمر(

اى  جنگیـد، ابـوبکر بـرایش نامـه    می که خالد بن ولید در عراق  می و هنگا
ى لشکریانت گماشتم  من تو را به فرمانده: نوشت و امر کرد به شام برود و گفت

اى برایت نوشتم که آنرا بخوانى و بدان عمل کنى پس به شام بـرو تـا    و عهدنامه
مـی  الخطاب بر من حسـد   این عمر بن: ام به دستت برسد، پس خالد گفت نامه

  )937.(ورزد که مبادا فتح عراق بدست من باشد
من خالد را به خـاطر  : عمر به حسدورزى نسبت به خالد اعتراف کرد و گفت

  )938.(اند کنم، لکن مردم مفتون او شدهمی ناراحتى یا خیانت عزل ن
کـرد  می اصرار کرد اختیارات خالد را محدود کند لذا بر ابوبکر می عمر سعى 

بدون دستور او گوسفند یا شترى به خالد ندهد و براى عزل وى به ابوبکر اصرار 
  )939.(ورزیدمی 

مـی  عمر او را متهم کرد کـه امـوال را در اختیـار اشـراف و زبانبـازان قـرار       
  )940.(دهد

براى خالد بن ولید بنویس که با تمام کسانى : الخطاب به ابوبکر گفت عمر بن
او هستند به طرف عمروعاص برود و نیروى امدادى او باشـد، ابـوبکر   که همراه 

  .هم قبول کرد و براى خالد بن ولید نوشت
این کار عمر است، بر فـتح عـراق   : ى ابوبکر به دستش رسید گفت چون نامه

بر من حسد ورزید که مبادا بدست من فتح شود، براى همین خواست مرا نیروى 
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قرار دهد تا مانند یکى از آنها باشم، پـس اگـر    امدادى عمروعاص و اصحاب او
  .اش براى او خواهد بود نه براى من فتحى پیش آید آوازه

ام کـه   براى خالد بـن ولیـد نوشـته   : و از طرفى ابوبکر به عمروعاص نوشت
بعنوان نیروى امدادى بطرف تو حرکت کند، بنابراین، چون نزد تو آمد همراهى را 

و بـر او گردنفـرازى نکـن و بـدون     ) او خوشرفتارى کن و با(با او، نیکو گردان 
ام  مشورت با او تصمیم نگیر، و بخاطر آنکه تو را بر او و بر دیگران مقدم کـرده 

  )941.(بدون مشورت با او تصمیم نگیر، و مشورت کن و با آنان مخالفت نکن
) خلافت(بخدا قسم اگر خداوند تعالى این امر : عمر قبل از خلافت خود گفت

را در اختیار من بگذارد، مثنى بن حارثه را از عراق و خالد بن الولید را از شـام  
  )942.(کنممی عزل 

عمر بن الخطاب تلاش وافرى کرد تـا خالـد را نـابود کنـد زیـرا فرمانـدهى       
و به شدت از . رفتمی بزرگترین لشکر عراق بود و دشمن سرسخت او به شمار 

معناى شروع اضـمحلال  ه ین نابود کردن او ببنابرا. کردمی حکومت ابوبکر دفاع 
مـی  و اگر عزل خالد از لشکر عـراق صـورت ن  . شدمی حکومت ابوبکر حساب 

توانست ابوبکر را بکشد و به قدرت برسـد و در پـى آن عمـر،    می گرفت عمر ن
  )943.(ى خالد و ابوعبیده نمود را فرمانده) همپیمان خود(معاویه 

امیرمؤمنان مرا بـر شـام   «: غضبناك شد و گفتخالد بعد از برکنارى، بر عمر 
) بردارى کردم و کارها را آماده بهره(شد ) گندم و عسل(گماشت و چون بر ثنیه 

  )944(».مرا بر کنار کرد و دیگرى را بر من ترجیح داد
اى براى خالد در شام فرستاد که در  که عمر به خلافت رسید نامه می و هنگا

اى در حالیکـه   ام که با شـراب خـود را شسـته    شده خبردار: آن چنین آمده بود
  )945.(خداوند ظاهر و باطن شراب را حرام کرده است
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ى  عمر نسبت به خالد بدبین بود، بخاطر سخنى که دربـاره : گویدمی یعقوبى 
خدا رحمت کند ابوبکر : و چون او را از شام عزل کرد خالد گفت. عمر گفته بود

  .کرد میرا اگر زنده بود مرا عزل ن
انـد تکـذیب    اگر خالد چیزى را که غلامان او گفتـه : عمر به ابوعبیده نوشت

ى او  کارى به او نداشته باش والا عمامه) عمر را در نسبش متهم کرده بود(کرد، 
پس خالـد بـا خـواهر خـود مشـورت کـرد،       . را بردار و نصف اموال او را بگیر

د جـز آنکـه خـود را    خواه ـمـی  بخدا قسم، ابن حتمه چیـزى ن : خواهرش گفت
  .تکذیب کنى و بعد تو را از کار برکنار کند، مبادا چنین کنى

ى او را کنـد و   است و عمامـه ولذا خالد خود را تکذیب نکرد، پس بلال برخ
ابوعبیده نصف دارائى او را برداشت، حتى از کفشهاى او هم نگذشت و یکـى از  

  )946(.»دو را برداشت آن
بود و به زمان جاهلیت بـاز   می د حساس و قدیاختلاف و مشکل عمر با خال

و  مـی  ى مخزو گشت به همان زمانى که عمـر خـدمتکار ولیـد بـن مغیـره     می 
که عمـر ادعـا کـرد نسـب مـادرش       می و هنگا. مادرش کنیز هشام بن ولید بود

رسد، خالد قبول نکرد، و عمـر بـر   می ى خالد  مخزوم یعنى قبیله حنتمه به بنى
گـذارد کـه   می ى شام باقى  ورتى او را در منصب فرماندهخالد شرط کرد در ص
ى حنتمه تکذیب کند، اما خالد امتناع ورزیـد   هایش درباره خود را بخاطر گفته

و نتیجه آن شد که او را عزل کردند و اهانت نمودند و اموال او را تقسیم کردند و 
  .او منع کردسپس عمر زنها را از عزادارى بر ! در شرایط مشکوکى از دنیا رفت

ى قدرت نشست و بر خالد دسـت یافـت، بـه قتـل      عمر موقعى که بر اریکه
خالد که بر آن عهد بسته بود، وفا کرد، چون مرتکب قتل و زنا شده بود و عمـر  

  .به یقین ایمان داشت که خالد به حتم مرتکب قتل و زنا شده است
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  ى مالک بن نویره کشته شدن خالد بدست عمر بخاطر قضیه

ى  از آنکه قضاوت بر علیه خالد باشد قضاوت بر علیه ابوبکر بود درباره قبل
  .اى که دو سال، از آن گذشته بود قضیه

خالد بن : بخدا سوگند: که عمر به خلافت رسید خطبه خواند و گفت می هنگا
کنم تا بداننـد خداونـد نصـرت دهنـده دیـن      می ولید و مثنى بن حارثه را عزل 

  )947.(و را نصرت نکرد، پس هر دو را عزل کردد خویش است و خدا آن
 هاى دیرینه و اختلافات حزبـى آن  بنابراین سبب اصلى قتل خالد در دشمنى

  .شودمی دو آشکار 
دو  و چون خالد از قدرت برکنار شد و بـه مدینـه بازگشـت روابـط بـین آن     

که خالد بر علیه عمر گفتگو کـرد، شخصـى بـه او     می روزبروز بدتر شد و هنگا
قسـم  : اى امیر صبر کن، این همان فتنه است، اما خالد بدون تردیـد گفـت  : گفت
  .خورم تا موقعى که پسر خطاب زنده است هرگزمی 

ذرَ  ترسید و از ناحیهمی ظاهراً خالد از عمر  کرد، و ابن عوف بـا  می ى او ح
  .عمر در نظرشان نسبت به خالد مشترك بودند

مـی  خود، مانند زید بن ثابت و ابن عوف  عمر اموال فراوان را به افراد حزب
  !دادمی بخشید در حالیکه خالد را مورد محاسبه قرار 

اى : گفـت می کرد می هرگاه عمر از کنار خالد عبور «: کند کهمی طبرى ذکر 
بخدا قسم : گفتمی خالد  )948(،خالد، مال خدا را از زیر نشیمنگاه خود خارج کن

قیمـت چیـزى   : رار زیاد نمود، خالد به او گفتمالى ندارم، و چون عمر بر او اص
  .که در حکومت شما بدست آوردم چهل هزار درهم نیست

  .گیرممی اش را در مقابل چهل هزار درهم از تو  همه: عمر گفت
  .مال خودت: گفت) خالد(
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آنرا گرفتم، و خالـد امـوالى بجـز وسـائل و تجهیـزات و بـرده       : گفت) عمر(
کرد، قیمتشان به هشتاد هزار درهم رسید و عمر با  آنها را حساب) عمر(نداشت، 

  .او نصف کرد، پس چهل هزار درهم به او داد و اموال او را برداشت
  !اى امیرمؤمنان خوب است مال خالد را برگردانى: به او گفته شد

مـی  کنم، بخدا قسـم هرگـز بـه او بـر ن    می من براى مسلمانان تجارت : گفت
خالد چنین برخوردى کرد، احساس کرد انتقام خـود  و موقعى که عمر با . گردانم

  )949(.»را از او گرفته است
  این ثروت از کجا بدست آمده؟: و عمر به او گفت

  )950.(از انفال و دو سهم است: گفت
: انـد کـه   گفته. و این حالت اختلاف و دشمنى بین عمر و خالد ادامه پیدا کرد

  اى خالد این چیست؟: د، عمر گفتخالد با پیراهنى ابریشمین بر عمر داخل ش«
هیچ اشکالى ندارد اى امیرمؤمنـان، آیـا عبـدالرحمن بـن عـوف آنـرا       : گفت
  نپوشید؟
آیا تو مثل ابن عوف هستى؟ آیا مانند چیزى که ابن عوف دارد تو هـم  : گفت

اى از آنـرا کـه    دارى؟ بر کسانى که در خانه هستند واجب کردم که هر کدام تکه
  .نزدیک اوست بگیرد

لباس او را پاره پـاره کردنـد، تـا آنجـا کـه چیـزى از آن بـاقى        : راوى گفت
  )951(».نماند

عمر پوشیدن ابریشم را براى ابن عوف حلال کرد چون از حزب او بود و بـر  
و خالد در حالى از دنیا . رفتمی خالد حرام کرد چون از حزب ابوبکر به شمار 

  )952.(رفت که با عمر قهر بود
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و برهنـه نمـودن او، بـا آنکـه      می اس خالـد در مجلـس عمـو   پاره کردن لب
فرماندهى سپاه جنگهاى رده و فرماندهى سپاه عراق بود، توهین بسـیار بزرگـى   

  !کردمی ى قتل او برابرى  در خود داشت که با برنامه
که عمر شخصى را براى کشتن خالـد فرسـتاد، پیوسـته منتظـر و      می و هنگا

  :ى شنیدن خبر بود تشنه
پسر خطاب را در قُبا با چند نفر از مهـاجرین  «: گویدمی مالک  بۀ بن ابىثعل

خوانند، می و انصار دیدم، پس مردانى از اهل شام را دیدم که در مسجد قبا نماز 
  این گروه چه کسانى هستند؟: گفت) عمر(

  .از یمن هستیم: گفتند
  در کدام یک از شهرهاى شام منزل کردید؟: گفت
  حمص: گفتند
  اى داشت؟ چه خبر تازه: گفت
  )953(».مردن خالد بن ولید در روزى که از حمص خارج شدیم: گفتند

الخصـوص از حمـص، کـه مـوطن      بنابراین عمر به انتظار خبرى از شام على
خالد بود به شمال مدینه و به مسجد قبا رفت، و در آنجا او را بـه مـردن خالـد    

  .بشارت دادند
ى که از تیرگى روابط عمر و خالد و کارهاى ى همین شرایط سخت و در سایه

هجـرى ناگهـان خالـد بـه      21عمر مانند عزل و اهانت او بوجود آمد، در سـال  
  .هلاکت رسید

ى همسـر   گرى در عزاى او، و ماندن در خانـه  بعد از آن عمر، مجلس نوحه
  !د، میمونه دختر حارث هلالى خاله خالد را بهم ز ﷑پیامبر 
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ى  و تمام زنان بنى مخزوم را که حاضر در مجلس بودند شخصاً و با تازیانـه 
  !خود کتک زد

کـه در اثـر    می هنگـا (گر بر خالد به حدى رسید که  و غضب او بر زنِ نوحه
  )954.(رهایش کنید، هیچ حرمتى ندارد: گفت) زدن او روسریش افتاد

ى آنهـا،   دربـاره  انتقام عمر از زنان بنـى مخـزوم و آن چنـان سـخن گفـتن     
ى عمر که او فرزند کنیزشان حنتمه بـوده   موضعگیرى و گفتار آن زنان را درباره
  .کندمی و بدگوئى خالد از وى را موکداً اثبات 
ابوسلیمان هلاك شد، خدا رحمتش کند، : و بعد از کشته شدن خالد عمر گفت

  :پس طلحۀ بن عبیداالله به او گفت
 ـ   ْالم عـدب ـک نَّ فَ رِ َنىلا أعبــد نْ   وت تَ

  
تنَى زادى    دو یاتى مـازفى ح 955(و(

  

  
ى  کنى بـا آنکـه در زنـدگانیم مـرا از توشـه     می چگونه بر من زارى «یعنى 

  ».خویش محروم کردى
  :داستان خالد و عمر همچون داستان صفوان است

را به   ﷑صفوان بن امیه، عمیر بن وهب را به مدینه فرستاده بود تا پیامبر 
کرد، تا آنکـه تـازه واردى   می قتل برساند و همواره از تازه واردین پرس و جو 
  )956.(اش خبر داد آمد و او را به مسلمان شدن عمیر و شکست نقشه

تمام فرزندان خالد بن ولید منقرض شـدند و یـک   : زبیر بن بکار ذکر کرد که
و . هایشان را در مدینه به ارث برد خانهنفر از آنها باقى نماند و ایوب بن سلمه، 

این اتفاق بعد از کشته شدن عبدالرحمن بن خالد بدست معاویـه و کشـته شـدن    
  )957.(در صفین واقع شد ﷒همراه على ه مهاجر بن خالد بن ولید ب
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ى قتل خالد و قتـلِ فرزنـدش    و از تصادفات عجیب، اتفاق افتادن دو حادثه
سر منشـاء تمـام   (ىِ حکومت معاویه  این دو در سایه. ستدر شهر حمص شام ا

  !بر شام به قتل رسیدند) ها آدمکشى
ى عمر بر بنى مخزوم بسیار عجیب بود، او تلاش کرد ولیـد را   دشمنى و کینه

  )958.(که پیشخدمت او بود به قتل برساند می در ایا
ولید از عربها : تى او چنین گف که ولید بن مغیره مرد، عمر درباره می و هنگا

  )959.(نیست
) بـاهوش (اى لقـین   حسان بن ثابت، ولید بن مغیره را هجو کرد و او را بـرده 

  :خواند و گفت
  ــه ــؤاد لَ ــینٌ لافُ ــد لقَْ بع ــت نْ   و اَ

  
  رَو الخو ؤم جع هناك اللُّ نْ آلِ شَ م  

  
    تُکُـم لاد ـجع وِ نَ فـى شَ ـی َتب د   و قَ

  
ــ   نَ أنّ ــی َــرُکمَــا تب َالقْم ــع طلُ 960(ى ی(

  

  
اى از آل  ى باهوشى هسـتى کـه دل و جـرأت نـدارى، بـرده      تو برده«یعنى 

ولادت شما در شجع معلـوم شـد،   . شجع، آنجائى که لئامت و ضعف وجود دارد
  .»کندمی همانطورى که معلوم شد ماه از کجا طلوع 

ان مغیره مبـتلا  کنم خاندمی گمان : عمر آنها را به ستمگرى نسبت داد و گفت
  )961.(اند به ظلم و ستمگرى شده

و بعد از آنکه آنها را در دنیا تباه کرد راغب شد آنها را در جهنم داخـل کنـد،   
  :پس به خالد چنین گفت

  )962.(اید کنم شما براى آتش آفریده شدهمی اى خاندان مغیره گمان 
 ـ   می ى مخزو عمر، حارث بن هشام بن المغیره دان جنـگ  را بر رفـتن بـه می

اى مردم بخدا قسـم مـن نـه    : گفت) عمر. (تاب شدند مجبور کرد، پس مردم بى
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بخاطر رغبت به خود و روى گردانى از شما خـارج شـدم و نـه بـراى انتخـاب      
  )963.(چنین بود) قضا و قدر(شهرى بر شهر شما، ولکن امر 

 ـ  ه و برغم زیادى افرادى مانند عثمان بن عفان و ابن عوف و زید بن ثابـت ک
عمر آنان را از رفتن به جنگ معاف نمود، خاندان مغیره را درست مثـل عکرمـۀ   

و حارث بن هشام و خالد بن سعید بن العاص و دو برادر  می جهل مخزو بن ابى
  )964.(و فرزندش، مشمول معافیت نکرد، و در جنگ کشته شدند

الـد بـن   و انتقام عمر شامل حال فرزندان خالد بن ولید شد، و با مهاجر بن خ
ولید از طرفى بخاطر دشمنى با پدرش و از طرف دیگر بخاطر آنکه به شدت بـه  

  )965.(اعتقاد داشت، دشمنى نمود ﷒على 
حذیفۀ بن یمان عبسى بهترین والیان عمر کسانى بودند که آنهـا را بـه مـدائن    

ذ را اتخـا  می پایتخت ایران فرستاد و ظاهراً عواملى موجب شدند چنـین تصـمی  
  :کند از جمله آنکه

داد آن شـهر در نظـر ایرانیـان    مـی  ـ مدائن پایتخت کسراها بود و این نشان 
  .اهمیت بسزائى دارد

گفت و بهتر از دیگران با ایرانیـان  می ـ سلمان فارسى به زبان فارسى سخن 
  .کردمی رفتار 

ـ وجود دشمنانى در مداین که عمر میخواسـت آنـان را تحـت فرمـان خـود      
  .و رضایتشان را جلب کنددرآورد 

فرسـتاد  مـی  پس علت آنکه عمر سلمان و حذیفه را به شام و کوفه و یمـن ن 
  !وجود لشکریان مسلمان در آن شهرها بود
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ى  که عمر، عمار را به کوفه فرسـتاد، کـار او را منحصـر در اقامـه     می هنگا(
 وقـاص اتفـاق   نماز جماعت آن شهر نمود و این در زمان حکومت سعد بن ابـى 

  )966().افتاد
مـی  را اسـتخدام ن  ﷒ابوبکر و عثمان و معاویه هیچ یـک از پیـروان علـى    

. رودمی از خصوصیات عمر بشمار  ﷒کردند و استخدام بعضى از پیروان على 
و بیان نصوص الهى بر  ﷒همانطوریکه بصورتى جالب توجه، بیان مناقب على 

  .از خصوصیات او بوده است ﷒ ولایت و حقانیت على
بود و اعمـال و سـخنان بسـیارى      ﷑حذیفه بن الیمان از اصحاب پیامبر 

پدر او در جنـگ احـد بـه    . کندمی دارد که علم و اخلاص و ایمان او را اثبات 
د بـه  ى خود را گذاشته بو او سوار بر الاغى که زیر پالانش توشه. شهادت رسید

مدائن رفت و چون به مدائن رسید در حالى که در دست قرصـى نـان و انـدکى    
ى خود را بر  و چون عهدنامه. گوشت داشت، تجار بزرگ به استقبال او شتافتند

  .هر چه میخواهى بگو: آنان خواند گفتند
کـه بـین شـما     می ى این الاغم، از کاه مـادا  غذائى که بخورم و علوفه: گفت
برگرد : ى طولانى در آنجا اقامت کرد تا آنکه عمر برایش نوشت کهو مدت. هستم

سید، در بـین راه در کمـین او نشسـت و ایـن     رو چون خبر بازگشت او به عمر 
عادت او بود، و چون او را به همان صورتى دید، که رفته بود، نزد او رفـت و او  

  )967.(تو برادرم هستى و من برادرت: را در بغل گرفت و گفت
حذیفه صاحب سرِّ رسـول خـدا   «: ذکر کرد که» اُسدالغابۀ«ن اثیر در کتاب اب
شناخت، رسول خدا می ى منافقین بود، کسى بجز حذیفه آنها را ن درباره ﷑
  .»او را بر آنها آگاه کرد ﷑
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گر در نماز او کرد، پس امی ى حذیفه سؤال  مرد عمر دربارهمی هرگاه کسى 
خواند و اگر حذیفه حاضر نشده بود عمر نیز می حاضر شده بود عمر بر او نماز 

  )968.(شدمی حاضر ن
ابن عساکر و ابن منظور و ابن حزم ذکر کردند کـه حذیفـه بـر ابـوبکر نمـاز      

  )969.(نخواند
ابن حزم اندلسى ذکر کرد که حذیفۀ بن الیمان عبسى بر ابـوبکر و عمـر نمـاز    

  )970.(نخواند
در حالیکه حذیفه و اشتر و اصحابشان بر ابوذر که بـه صـحراى ربـذه تبعیـد     

  )971.(شده بود نماز خواندند
کـدام یـک از شـما پیـامبر     : خلیفه عمر گفت«: در سنن مسلم آمده است که

کنـد؟  مـی  زنند یاد می هائى که چون موج دریا موج  را شنید که از فتنه ﷑
آفـرین،  : من شـنیدم، گفـت  : پس مردم ساکت شدند، پس گفتم: گویدمی  حذیفه
  .احسنت

هـا همچـون    فتنـه : شنیدم کـه میفرمـود    ﷑از رسول خدا : حذیفه گفت
و بین تو و آنهـا درى بسـته   ... حصیر، شاخه به شاخه بر دلها عارض خواهد شد

شود می ر، مردى است که کشته آن د... وجود دارد که نزدیک است شکسته شود
  )972(.»میردمی یا 

و مردى که کشته شد و با او درِ فتنه باز شد عثمان بن عفان و به قـولى عمـر   
  .بود

هـر دو در جنـگ احـد    : ى حذیفه و پدرش گفت ابن حجر عسقلانى درباره
بخـارى حـدیث حضـور و    . حاضر بودند و یمان در آن جنگ به شهادت رسـید 

حذیفه در جنگ خنـدق حاضـر بـود و    . جنگ احد روایت کرد شهادت او را در
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  ﷑شهرت نیکوئى در آن جنـگ و بعـد از آن داشـت و حذیفـه از پیـامبر      
  .»...روایات بسیارى نقل نمود

بـرد  می عمر او را بر مدائن گماشت، و همواره در آنجا بسر : گویدمی عجلى 
کشته شد و ایـن   ﷒روز بعد از بیعت با على  تا آنکه عثمان کشته شد، و چهل

  .واقعه در سال سى و شش اتفاق افتاد
رسـول خـدا   : على بن یزید از سعید بن مسیب روایت کرد که حذیفـه گفـت  

مرا بین هجرت و نصرت دادن مخیر نمود، پس نصـرت دادن را انتخـاب    ﷑
: روایت کرد که حذیفه گفـت  می عبداالله بن یزید خطکردم، و مسلم بن عبداالله از 

ى آنچه گذشت و آنچه خواهد شد تا قیام قیامـت بـا    درباره  ﷑رسول خدا 
آیـا در  : و در صحیحین آمده است که ابو دردا به علقمـه گفـت  . من سخن گفت

  ندارد؟ وجود) یعنى حذیفه(داند می میان شما صاحب سرىّ که احدى آنرا ن
ى عمر آمده است که او از حذیفه دربارهى فتنه  در صحیحین همچنین درباره

حذیفه در فتح عراق حاضر بود و در آنجا آثار مشهورى از خود بجا . سؤال کرد
اى بـه   شود مگر آنکه منافقان هـر قبیلـه  می روز قیامت به پا ن: و گفت. گذاشت

  .ریاست برسند
  دهى؟می د، به چه کارى ما را دستور عثمان کشته ش: به حذیفه گفتند

  .همراه عمار باشید: گفت
حسـد بـدن را هـلاك کـرد،     : شـود، گفـت  می عمار از على جدا ن: گفته شد

از  ﷒کند، بخـدا قسـم علـى    می شما را از او دور  ﷒نزدیکى عمار به على 
  )973(.»ر از نیکان استعمار به فاصله بیش از خاك تا ابر آسمان بهتر است، عما

ى خزرجى است، در مکـه بـا    زیاد بن لبید بن ثعلبه او زیاد بن لبید بن ثعلبه
اسلام آورد و سپس به همراه او به مدینه آمد، و به او مهـاجر   ﷑رسول خدا 
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آن : فرمـود  مطلبـى را یـاد کـرد و     ﷑و رسول خدا . شودمی انصارى گفته 
اى رسـول خـدا چگونـه علـم از     : گفتند. مطلب هنگام از دست رفتن علم است

مـی  خوانیم و به فرزنـدان خـود یـاد    می رود؟ در حالیکه ما قرآن را می دست 
مادرت بعزایت : حضرت فرمود. دهندمی دهیم و فرزندانمان به فرزندان خود یاد 

مـی  و انجیـل را  ت و نصارى تـورا  بنشیند اى فرزند لبید، آیا چنین نبود که یهود
  )974(!برند؟می دو هیچ سودى ن خوانند و از آن

ى  ى هجوم بر خانـه  همراه مردى دیگر در حادثهه زیاد همان کسى بود که ب
  )975.(زبیر را گرفت و به سنگ زد[ شمشیر]﷓حضرت فاطمه 

بـر حضـرموت     ﷑اند، او عامل پیامبر  واقدى و دیگر مورخان ذکر کرده
  )977.(ى کنده با اسلام شد و سبب ارتداد و جنگ قبیله )976.(بود
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  قنفذ بن جذعان

 ـ  )978(،ى ابوبکر بود قنفذ بن عمیر بن جذعان برده  ه و او همان کسى بود کـه ب
هجوم بردنـد، و درِ خانـه را آتـش     ﷓ى فاطمه  همراه عمر و دیگران بر خانه

  .د و بر سرور زنان جهان فشار دادندزدن
ى فاطمـه   نام قنفذ در حوادث قبل از هجوم و حوادث بعد از هجوم بر خانـه 

  )979.(برو على را صدا بزن: زیرا ابوبکر به قنفذ گفت. ذکر شده است ﷓
است، و از اصحاب پیامبر  می او قنفذ بن جذعان تمی: ابن عبدالبر ذکر کرد که

ى مشـهور عبـداالله بـن     ى مؤسسه بود، او دست پروردهوسلم  وآله عليه االله صلى
عمر  )980.(رفتمی العرب به شمار  جذعان بود که بزرگترین مرکز فحشا در جزیره

 )981.(او را بر مکهّ والى نمود سپس او را عزل کرد و نافع بن الحارث را والى کـرد 
  .و نصف اموال او را نگرفت

خـود مـاجراى   » المعـارف «که ابن قتیبه در کتـاب  ابن شهر آشوب ذکر کرد 
  )البته در چاپ قدیم آن کتاب(را ذکر کرده است  ﷓کتک زدن قنفذ به فاطمه 

ى قنفـذ تبـاه    ، در اثـر رانـدن دشـمنانه   )﷓فاطمـه  (محسن «: گویدمی و 
  )982(»شد

، مردى اعرابى که مسلمانان بطرف بدر حرکت کردند می سلمۀ بن سلّامه هنگا
  سؤال کرد که در شکم این شترم چیست؟  ﷑از رسول خدا 

من تو را . نپرس و به من رو کن  ﷑از رسول خدا : سلمۀ بن سلامه گفت
اى وجـود   ى مـاده  دهم، تو بر آن جهیدى و در شکم او از تو شتر بچهمی خبر 

اندکى صبر کن به مرد فحـش دادى و از سـلامه   : فرمود ﷑دارد، رسول خدا 
او سلمۀ بن سلامۀ بن وقش انصـارى و از نخسـتین مسـلمانان     )983.(اعراض نمود

  .حاضر بود  ﷑است، و گفته شده است که او در جنگهاى رسول خدا 
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عمـر بـه   «: گویـد مـی  چنین  ﷓ى فاطمه  ابوبکر جوهرى از حوادث خانه
... همراه گروهى آمد که در میان آنها اسید بن حضیر و سلمۀ بن سلامۀ بن وقش

  )984(.»خوردندمی به چشم 
که این گروه بر قدرت مستولى شدند، عمر بن الخطاب سلمۀ بـن   می و هنگا

خیـرات   یمامه در آن زمان شهرى بزرگ و داراى )985.(سلامه را حاکم یمامه نمود
آیـد  می از والیانى به شمار  هو با این توصیف سلمۀ بن سلام! و منافع بسیار بود

  .که در حکومت خلیفه عمر از شهرت بسزائى برخوردار شد
و نام او در جاهلیـت   می ى مخزو عبداالله بن ابى ربیعه او عبداالله بن ابى ربیعه

 ـ. بجیر بود روعـاص بـه حبشـه    همـراه عم ه او همان کسى بود که قریش او را ب
ى به آنجا را بازگرداند و گردنکشان قـریش از   فرستادند تا مسلمانان فرار کننده

  )986.(آنان انتقام گیرند
و برغم آنکه عبداالله بن ربیعه اسلام آوردن خود را اعلان کرد لکـن دائمـاً در   

: گویـد مـی  زیرا واقدى در کتاب مغازى خود . بردمی انتظار شکست اسلام بسر 
الله بن ابى ربیعه همراه ابوسفیان و صفوان بن امیه به طرف جنگ حنین رفتند عبدا

تا ببینند هزیمت و شکست بـراى چـه کسـى خواهـد بـود و پشـت دروازه بـه        
  )987.(کردندمی اضطراب افتادند، در حالیکه مردم با یکدیگر مقاتله 

ند در جنگ حنین معلوم و مشهور شد که آزاد شدگان بودند که نقشـه کشـید  
  )988.(مسلمانان در آن جنگ فرار کنند

! یعنى کارهاى عبداالله بن ابى ربیعه قبل و بعد از اظهار اسـلام فرقـى نکردنـد   
گـر   فرستاد مگر آنکه از داهیـان حیلـه  می قریش شخصى را براى میانجیگرى ن

و . و او در روز فتح مکهّ اسلام آورد بنابراین از طلقا و آزادشـدگان اسـت  . باشد
  )989.(شرکت کرد ﷓ى فاطمه  بر خانه در هجوم
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و بـر آن  . ى لشکر عمـر شـد   عبداالله، فرمانده«: گویدمی ابن حجر عسقلانى 
ادامه داد تا آنکه براى نصرت عثمان حرکت کرد پـس از روى مرکـب خـود در    

  .نزدیکى مکه افتاد و به هلاکت رسید
مان داد عبداالله بن ابى ربیعه را به قتـل برسـانند   در فتح مکهّ فر  ﷑پیامبر 

  )990.(سپس عبداالله عذرخواهى کرد و اسلام خود را اظهار کرد
همراه ابوسفیان و صفوان بـن  ه و در جنگ حنین به مسلمانان خیانت کرد و ب

  )991.(امیه فرار کرد
اخـتلاف نکنیـد، زیـرا اگـر     : شود عمر به اهل شورى چنین گفتمی و گفته 

 آینـد، آن می ربیعه از یمن نزد شما  لاف کنید معاویه از شام و عبداالله بن ابىاخت
نـه سـزاوار   ) خلافـت (دو ارزشى براى سـوابق شـما نخواهنـد دیـد، ایـن امـر       

  )992.(آزادشدگان است و نه فرزندان آزادشدگان
و عثمـان، اخـتلاف    ﷒سرح در بیعت بـا علـى    که عمار و ابى می و هنگا

ربیعه در جانب ابن ابـى   ، مقداد از عمار جانبدارى کرد ولى عبداالله بن ابىکردند
گوید، اگر با عثمـان  می راست ) ابن ابى سرح: (سرح ایستاد و به ابن عوف گفت

  )993.(گوئیم شنیدیم و اطاعت کردیممی بیعت کنى، 
ر ربیعـه در کنـا   بعد از کشته شدن عثمان، عبداالله بن ابى: گویدمی ابن عساکر 

ایستاد و از آمادگى خود بـراى تجهیـز مـردم بـراى آن      ﷒دشمنان امام على 
  )994.(جنگ پرده برداشت
دهد که او بعد از کشته شدن عثمان به مکّـه رسـید و در   می ظواهر امر نشان 

ربیعه حیات سیاسى خود را با سفر بـه   بنابراین ابن ابى. همانجا به هلاکت رسید
طالب و یاران او، بخاطر دشمنیش با اسلام، شروع  فر بن ابىحبشه براى قتل جع

  !و یاران او خاتمه داد ﷒طالب  کرد و با دعوت به قتل على بن ابى
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  هحمایت عمر از ابن عوف و ابن ثابت و ابن مسلم

عمر، عبدالرحمن بن عوف را به خود نزدیک کرد تا جائى کـه از مشـاورین    
ب خلیفه گردید . ن عوف در بیعت ابوبکر و عمر و عثمان شرکت کرده بوداب. مقرّ

اگـر  : و او همان کسى بود که به سخن عمار بن یاسر در حج در روزى که گفـت 
زیرا او مخالف  )995.(کنم، پاسخ دادمی بیعت  ﷒بمیرد با على ) عمر(امیرمؤمنان 

بعـد از    ﷑ا پیـامبر  لـذ . و دوستدار راه و رسم قـریش بـود   ﷕البیت  اهل
  .هجرت به مدینه بین او و عثمان عقد اخوت بست

ابن عوف همچنان دوست مخلص راه عمر باقى ماند، زیرا بر وصیت او به نفع 
  .عثمان بن عفان موافقت کرد و سعى در اجراى آن نمود

و السـلام  عليـهطالب  اگر على بن ابى: خزیمۀ بن ثابت به ابن عوف گفت
و عـزادارى بـر آن حضـرت      ﷑هاشم مشغول دفن پیـامبر   دیگر مردان بنى

مـی  طمع ن) خلافت(نشستند، طمعکارى در آن می هاى خود ن نبودند و در خانه
کرد، منصرف شو و اصحاب خود را بخاطر کارى که تحمل آنرا ندارى به جنـب  

  )996.(و جوش نینداز
مر، او را به خود نزدیک کرد و تا حد ممکن یارى نمود، تا جائى در مقابل، ع

ب     که او را در سال اول حکومت خود به امارت حج فرسـتاد و او را وزیـر مقـرّ
حکومت خود نمود و غزال دختر کسرى را به تزویج او درآورد، پس عثمـان را  

  .برایش متولد نمود
ى  ید، لذا با همسر مطلقّـه اموال او در زمان خلافت عمر و عثمان افزون گرد

اى را از  و کیدمـه . مصـالحه نمـود  ) درهم یـا دینـار  (خود بر هشتاد و سه هزار 
  )997!(خرید) طلا(عثمان به چهل هزار دینار 
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مـن  . ترسم زیادى ثروتم مرا هـلاك کنـد  می : عبدالرحمن به مادر خود گفت
  .ثروتمندترین قریش هستم

از : فرمـود مـی  شنیدم کـه    ﷑خدا فرزندم انفاق کن زیرا از رسول : گفت
  )998.(اصحاب من کسانى هستند که بعد از جدائى از من، مرا نخواهند دید
زیـرا عمـر   . و این سخن را مادرش به او گفت، چون به بخل مشهور شده بود

  )999.(او مردى بخیل است: او را توصیف کرد و گفت
بودنـد  ) عمـر (کسانى کـه غالبـاً نـزد    : ند کهکمی یعقوبى در تاریخ خود ذکر 

  )1000.(عبداالله بن عباس و عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان بودند
در روایتى آمده است که عبدالرحمن بن عوف از زیادى شپش به رسول خـدا  

دهید پیراهنـى  ی مآیا اجازه   ﷑اى رسول خدا : شکایت کرد و گفت ﷑
  از ابریشم بپوشم؟

و ابوبکر   ﷑حضرت به او اجازه داد و چون رسول خدا : گویدمی راوى 
نـزد عمـر آمـد در     ههمراه پسرش ابـى سـلم  ه از دنیا رفتند و عمر خلیفه شد، ب

این چیسـت؟ آنگـاه   : عمر گفت. بر تن داشت می حالیکه پسرش پیراهنى ابریش
د را در گریبان پیراهن گذاشت و تا پائین پاره نمود، پس عبـدالرحمن  دست خو
  آنرا بر من حلال کرد؟  ﷑آیا ندانستى که رسول خدا : به او گفت

چون نزد آن حضرت از شپش شکایت کردى آنرا برایت حـلال  : گفت) عمر(
  )1001.(کرد اما براى غیر خودت که آنرا حلال نکرد

روایت حلیت ابریشم فقط براى ابن عوف نـه سـایر   : گویدمی نده کتاب نویس
کند، و این روایت از نظـر عقـل و سـند    می مسلمانان را، خود ابن عوف روایت 

پوشیدن حریـر را    ﷑باطل است، و چنانچه روایت صحیح بود، رسول خدا 
ابتـدا پوشـیدن حریـر را بـراى      و ابن عوف. نمودمی براى تمام مسلمانان جایز 
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ى اجـازه دادن   چـون ادعـاى او دربـاره   !! خود، سپس براى پسرش جایز نمود
پس عمر پوشیدن حریـر را بـراى   ! به پوشیدن حریر دروغین بود  ﷑پیامبر 

  .وزیر خود ابن عوف حلال کرد و براى پسرش حرام نمود
شیدن ابریشم را بـراى پسـر خـود جـایز     و معلوم نیست چگونه ابن عوف پو

  کرد؟
آیا آن هم بخاطر شپش بود؟ اگر شپش با کثافت و آلودگى متلازم است آیـا  

  برخلاف سایر مسلمانان فقط با ابن عوف و فرزندانش تلازم دارد؟
عمر بعد از طعن و بدگوئى او را براى امامت جماعت تعیین کرد و براى بعـد  

  .عین نموداز عثمان او را به خلافت م
از دیگر مقربانِ عمر زید بن ثابت بود که عمر او را سه مرتبه جانشـین خـود   

  .اى که به حج رفت و یک مرتبه که به شام سفر نمود بر مدینه کرد، در دو مرتبه
آورى قـرآن مـأمور    ریاست هیئت جمعه عثمان نیز او را به خود نزدیک و ب

و در هنگام رفتن به حج، بخاطر علاقـه   بود بیت المالکرد، و در زمان او متولّى 
  .کردمی و محبت زیادى که به او داشت، وى را جانشین خود 

همراه هیچکدام از کسـانى کـه در مشـاهد علـى     ه زید طرفدار عثمان بود و ب
  .با انصار حاضر شدند، حاضر نبود ﷒

کـرد   مـی عمر هرگاه مسافرت : از خارجۀ بن زید بن ثابت نقل شده است که
شـد کـه بـازگردد و    مـی  کـرد و بسـیار کـم    می زید بن ثابت را جانشین خود 

  )1002.(نخلستانى به او واگذار نکند
  .و این چنین اموال زید و ابن عوف زیاد گردید
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 بین او و ابوعبیـده   ﷑، او از انصار بود و رسول خدا هاما محمد بن مسلم
عمر بن الخطاب او را بر صدقات جهینـه بـه کـار     ى جراح عقد اخوت بست، و

  .گماشت
و در ایام حکومت عمـر مسـئول کـارگزاران او بـود، و چـون از کـارگزارى       

  .فرستادمی شد عمر براى پى بردن به احوال و اوضاع او را می شکایت 
فرستاد چون نسبت به می عمر براى گرفتن نصف اموالِ کارگزارانِ خود او را 

  )1003.(کامل داشتاو اطمینان 
  )1004.(او همان کسى بود که به دستور عمر، سعد بن عباده را به قتل رساند

محمـد بـن   : کند کهمی خود ذکر » السقیفۀ و فدك«ابوبکر جوهرى در کتاب 
  )1005.(بود ﷓ى فاطمه  کنندگان در هجوم بر خانه مسلمه از شرکت

را به امور مهم و خطرناك و پنهـان اعـزام   و اسرار عمر نزد او بود و غالباً او 
کرد و آمده است که هرگاه عمر دوست داشت کار به صورت دلخـواه انجـام   می 

  )1006.(فرستادمی را  هگیرد، محمد بن مسلم
  )1007.(برادر رضاعى کعب بن الاشرق یهودى بود همحمد بن مسلم

___________________________________  
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  ى یهود  دیدگاه حزب قریش درباره

هاى کعب در اسلام آوردن چه بود؟ بر هر کسى آشکار است که اسلام  انگیزه
  :رگى بودى بز الاحبار امرى مشکوك و حرکت منافقانه آوردن کعب

ى  نـزد ابـراهیم دربـاره   : کند کـه گفـت  می ابن جریر از عیسى بن مغیره نقل 
: کعب در زمان عمر اسلام آورد پس عمر گفـت : اسلام کعب گفتگو کردیم، گفت

  .اى کعب مسلمان شو
ينَ َ�مِْلوُنَ ا�(: خوانید کهمی آیا شما در کتاب خود ن: گفت لُ ا�� ُ�م�  وراتمَثَ
سْـفارا�مَْ َ�مِْلُ 

َ
لِ اْ�ِمارِ َ�مِْلُ أ وصف حال آنـان کـه تحمـل    «یعنى  )1008(ً)وها كَمَثَ

کرده و خلاف آن عمل نمودند در مثل به الاغى ماند که بار کتابهـا   تتورا) علم(
  .»بر پشت کشد
را حمل کردم و آنرا ترك نمودم، سپس بیرون رفت تا به حمص  تو من تورا

  )1009.(رسید
دو توافق حاصل شـد   م با معاویه دیدار کرد و آنجا بین آنظاهراً کعب در شا

تـر بتوانـد اهـداف یهـودى      که شخصِ کعب اسلام خود را اظهار نماید تا راحت
  .خود را تطبیق و اجرا نماید

همانجـائى کـه کعـب    (اند که قبل از فتح مکّـه معاویـه در یمـن     و ذکر کرده
ى بـراى پـدرش ابوسـفیان    ا و از همانجـا نامـه  . بردمی به سر ) سکونت داشت

اسلام آوردن، او را بر حذر نمود، و در نامـه   می فرستاد که در آن از ننگ و بدنا
اى صخر مبادا روزى اسلام بیاورى و بعـد از کسـانى کـه در بـدر     : آمده بود که

  )1010.(قطعه قطعه شدند، رسوایمان کنى
الخطـاب   نپس کعب به مدینه بازگشت و بعد از رد کردن دعوت سابق عمر ب

  .براى اسلام آوردن، این بار اسلام خود را اعلان نمود
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الاحبار  سفیان و کعب از آن روز بصورتى آشکار همکارى بین معاویۀ بن ابى
  )1011.(براى تسلط بر حکومت مسلمانان و نابود کردن میراثشان شروع شد

ردنـد،  کمی در زمان عمر بن الخطاب چهار نفر یهودى بودند که ادعاى اسلام 
و زید بن ثابت ) 1012(الاحبار، عبداالله بن سلام، ولید بن عقبه بن ابى معیط آنها کعب

  .بودند
آیـا در  : اى امیرمؤمنـان : کرد به عمر نزدیک شود، پس گفتمی کعب تلاش 

  بینى؟می خواب خود چیزى 
  .عمر بشدت او را از این سخن بازداشت: راوى گفت

  .بیندمی سیم که امر امت را در خواب شنامی ما مردى را : گفت) کعب(پس 
  :ى قرآن بود کعب مثال بارزى براى این دو آیه

ُ�مْ ( ونَُ�مْ مِـنْ َ�عْـدِ إيمـانِ هْلِ الكِْتـابِ �ـَوْ يـَرُد�
َ
یعنـى  ) 1013()...ودَ� كَثٌ� مِ ْن أ

بسیارى از اهل کتاب آرزو دارند شما را به کفر برگردانند ـ بعد از آنکه ایمـان   «
برنـد،  مـی  به سبب رشک و حسدى که در طبیعت خود بر ایمان شما آوردید ـ  

  .»پس از آنکه حق بر آنها آشکار شد
ْ�ـتُمْ (ى  و آیه

َ
هْلَ الكِْتابِ �مَِ تلُِْ�سوُنَ اْ�قَ� باِْ�اطِـلِ وَ تَْ�تُمُـونَ اْ�ـَق� وَ أ

َ
يا أ

سازید و حـق  می اى اهل کتاب چرا حق را به باطل مشتبه «یعنى ) 1014()َ�عْلمَُونَ 
  »کنید در صورتیکه به حقانیت آن آگاهیدمی را کتمان 

کعب در سال هفتدهم هجرى بعد از فتح شام و نصب معاویه بر حکومـت آن  
  .اسلام آورد

و ظاهراً در شام کعب با معاویه ملاقات کرد و بـا او توافـق کـرد بـه مدینـه      
زگشت و اسلام خود را و عملا به مدینه با. برگردد و اسلام خود را آشکار نماید

  .علنى نمود
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الاحبار داراى شخصیتى با ذکاوت و تمایلات شیطانى بـود، و در ابتـدا    کعب
را نپذیرفت و با آن معارضه و مبارزه نمود، و   ﷑این حبر اعظم، دین محمد 

از ى شام پیروز شد و مسلمانان فلسطین را فـتح نمـوده و    چون اسلام در جبهه
تسلط روم آزاد کردند، کعب از غفلت خود بیدار شد، یـا بـه عبـارت بهتـر ایـن      

آلایـش بـوده و    فرصت بدست آمده را غنیمت شمرد، زیرا مسلمانان، ساده و بى
لذا بازگشت یهودیان به فلسطین کـه  . کردندمی بخاطر دیندار بودن، سختگیرى ن

و از طرفـى  ! گردیـد مـی  ن به امر رومیان از آن رانده شده بودند، آسان و ممک ـ
اى نداشته و بر آزار و شکنجه یا بازداشـتن یهودیـان از    مسیحیان بر شام سلطه

  .المقدس چون گذشته قادر نبودند داخل شدن به بیت
سـفیان بـه منصـب     سبب دیگر، در این فرصت طلائى رسیدن معاویۀ بن ابى

  .در شام بود می والى اسلا
ى پایدار و  ودیان مشهور به کفر بوده و رابطهمعاویه و ابوسفیان هر دو نزد یه

  .اند با آنان داشته می محک
سبب دیگر آن بود که یهودیان رغبتى بر ماندن در حجـاز نداشـتند، زیـرا در    
نظرشان حجاز تقدس خاصى نداشت و خیرات زیـادى هـم نداشـته و در آنجـا     

  .گرفتمی حرکاتشان هم مدنظر قرار 
بر آنان در جنگهاى مختلف منابع مالى آنـان    ﷑و بعد از پیروزى پیامبر 

اندك و زمینهایشان نیز محدود و کوچـک گردیـد، از طرفـى عمـربن الخطـاب      
گذاشـت، و در شـنیدن   مـی  و یهودیان احترام  تبه تورا  ﷑برخلاف پیامبر 

  .آینده رغبت داشت ى گذشته و حال و اخبار کتابهاى یهودیان درباره



340 
 

 الاحبـار را در زمـان عمـر تأییـد کـرده      علما و محققان، اسلام آوردن کعـب 
اى از صحت برخوردار  با وجود آن دنیا را از اخبار خود که از هیچ پایه )1015.(اند

  .را ندیده بود و بعدها اسلام آورده بود  ﷑چون رسول خدا . نبود پر کرد
در زمان دولـت امیرالمـؤمنین عمـر، کعـب     : گویدمی تذکرة الحفاظ  ذهبى در

کردند، و جمـاعتى  می الاحبار از یمن آمد و صحابه و دیگران از او اخذ حدیث 
از  38و یـا   33یـا   32و در حمص در سال . کردندمی از تابعین از وى روایت 

هاى خـود   و قصهرا با روایات  می دنیا رفت، بعد از آنکه شام و سایر بلاد اسلا
 گرفت، پرکرد، همانطورى که تمیمدارى بوسـیله می که از اخبار یهودیت استمداد 
  .ى اخبار نصرانیت چنین کرد

  )1016.(و از دیگر یهودیانى که اسلام خود را اعلان کردند عبداالله بن سلام بود
هاى عمر در استخدام کعب و تمیم و امثال آنها عمر بـن الخطـاب بـه     انگیزه

اسباب متعددى ناگزیر به استفاده از کعب الاحبار و تمیمـدارى و عبداللّـه    خاطر
  :بن سلام گردید، که میتوان به اسباب زیر اشاره نمود

  .ادعا و تصریح آنان بر دارا بودن تمام علوم اهل کتاب -  1
هیچ چیزى وجود ندارد مگـر آنکـه   : گفتمی ى کعب که  گفتار فریبنده -  2

  )1017.(است نوشته شده تدر تورا
بعضى از احبـار و راهبـان داراى هـوش و ذکـاوتى بـالاتر از هـوش و        -  3

گران قریش بودند، و همین باعث شد عمـر و دیگـران بـا نهایـت      ذکاوت حیله
  .تقدیر و احترام به آنان نگاه کنند

شـد، او را در تنگنـا   می سؤالهاى بسیارى که از طرف مردم متوجه عمر  -  4
ناگریز شد براى پاسخ به این سؤالهاى بسیار و مشکل این گروه داد، لذا می قرار 

هـا در مسـجدالنبى    و همین مطلب، علت اقدام تمیم به گفتن قصـه . را روانه کند
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توجیـه و  ) ى نماز جمعـه  قبل از خطبه(ى او را  و سخنرانى در هر جمعه ﷑
  )1018.(نمایدمی تفسیر 

بـراى حـل کـردن برخـى      ﷒پرسیدن از امام على و ناگریز شدن عمر در 
. و قضائى گویاى حقیقت این موضوع است می معضلات و مشکلات دینى و عل

یـا ثقـلِ دوم    ﷕البیـت   و به خوبى خلاء بزرگى را که در اثر دور نمودن اهل
  .نمایدمی بوجود آمده بود، آشکار 

قبل از اسلام و در زمان رسـول خـدا    هاى عمر با اهل کتاب آمد و شد -  5
، براى بدست آوردن برخى پاسخها، استخدام این گروه را که بعداً مـدعى   ﷑

  .اسلام شدند، آسان نمود
عمـر تمایـل   » فاسق قوى بهتر از مؤمن ضعیف اسـت «ى  به دنبال نظریه - 6

  .بودگر و باهوش پیدا کرده  شدیدى به استخدام مردم حیله
الاحبـار   چه کسى از کعب خواست ساکن مدینه شود؟ اولین کسى که از کعب

از او . ى دوم عمربن الخطاب بـود  ى منوره ساکن شود خلیفه خواست در مدینه
کـرد،  می خواست در مدینه باقى بماند، و دائماً در مجلس، کعب را بخود نزدیک 

  )1019.(کردمی و به عنوان عالم دینى معرفى 
را بعنـوان مرجـع دینـى و فقهـى کنـار       ﷕البیـت   ز آنکه عمر اهـل و بعد ا

. الاحبار و دیگران استفاده کند تا جاى آنها را بگیرند گذاشت، خواست، از کعب
و برکنار کردن اهل بیت او،   ﷑زیرا دوران عمر، بخاطر از دست دادن پیامبر 

یت بود و همین مسأله عمر را به نگهداشتن کعـب  شاهد اختلال بزرگى در مرجع
در مدینه، و بهمراه بردن او به شام و برپائى مجالس موعظه براى اسـتفاده از وى  

  .ناگزیر نمود
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مـأنوس شـد و سـعى کـرد در مقابـل پیـامبر        تعمر مدتى به خواندن تـورا 
غضبناك شد و چون عمر متوجـه غضـب    ﷑آنرا بخواند، اما پیامبر   ﷑

مـادرت بـه عزایـت    : آن حضرت نشد، ابوبکر ناچار شد به عمـر چنـین بگویـد   
  کنى؟می نگاه ن ﷑ى رسول خدا  بنشیند، آیا به چهره

  .برممی از غضب خدا و رسول او به خدا پناه : عمر گفت
را براى شـما بـه صـورتى سـفید و      تمن تورا: رمودف  ﷑آنگاه حضرت 

ى چیزى سؤال نکنیـد، آنـان شـما را     آلایش آوردم، از آنان درباره پاکیزه و بى
در میان شما  ﷒و به حتم اگر موسى . کنند، و خود گمراه گردیدندمی هدایت ن

  )1020.(بود، برایش روا نبود مگر آنکه از من پیروى کند
بر عمر و خواستن حضرت از مسلمانان که از   ﷑ب پیامبر و به رغم غض
ى  ى چیزى سؤال نکنند، عمر در زمان خلافـت خـود دو لنگـه    یهودیان درباره

بـراى مسـلمانان    مـی  لذا کعـب مرجـع مه  . درهاى سؤال از یهودیان را باز نمود
معاد و آخرت از او سـؤال  اى از توحید گرفته تا  ى هر مسأله گردید، که درباره

  .و در این فصل به سؤالهاى فراوان عمر از کعب پى خواهیم برد! کردندمی 
ذکر نمود که در آن امثـال    ﷑و با وجود آنکه ابن عوف حدیثى از پیامبر 

لکن عمر به کعب اجازه  )1021(،کردمی گرى توصیف  کعب را به فریبکارى و حیله
  .گوئى شود مشغول قصه  ﷑مسجدالنبى داد در 

از آن پس چنان احادیث کعب و تمیمدارى انتشار یافتند کـه ایـن دو بجـاى    
در حالى که ایـن  . در کنار قرآن کریم تبدیل شدند می به ثقل دو ﷕البیت  اهل

تاب اللّ«: گفتمی مطلب مخالف سخن عمر بود که  نا کبسحیعنى کتاب خـدا  » ه
  .ما را بس است
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عمر بواسطه کعب و تمیم موفق شد از سؤالات بسیارى کـه مسـلمانان از وى   
  .پرسیده بودند نجات یابد

راه دیگر فرار عمر از اینگونه سؤالات منع کردن از آنها بود، خـواه دربـارهى   
عمـر   و همانطورى که در جاى خود ذکـر کـردیم  . تفسیر قرآن باشند یا از عقاید

  )1022.(ى تفسیر قرآن سؤال کرد، کتک زد مردى را که درباره
از من سؤال کنید، به خدا سـوگند  : فرمودمی به مردم  ﷒در حالى که على 

کنید از چیزى که تا روز قیامت باشد، مگـر آنکـه پاسـخ آنـرا     می از من سؤال ن
  ...اى نیست ى کتاب خدا سؤال کنید، به خدا سوگند آیه بگویم، درباره

ً (ى  ى آیه چون صبیغ بخاطر سؤال خود درباره ارِ�ـاتِ ذَرْوا روزهـاى   )وَا��
که بعداً در زمـره خـوارج   (متعددى از خلیفه به شدت کتک خورده بود، ابن کواء 

ً (ى  ى آیه درباره ﷒از امام على ) قرار گرفت ارِ�ـاتِ ذَرْوا سؤال کرد، و  )وَا��
نیز همچون عمر که سؤال کننده را به شدت کتک زد و  ﷒ى کرد علمی تصور 

ذاریـات بادهـائى   : فرمود ﷒اما على . از سؤال او منع نمود، جواب خواهد داد
  .آورندمی رسند به حرکت در می هستند که گندم و جو را وقتى 

ً (معنى : ابن کواء گفت   چیست؟ )وَاْ�ارِ�اتِ �ُْ�ا
  .ها کشتى: حضرت فرمود
ً (معنى : ابن کواء پرسید ْ�را

َ
ماتِ أ   چیست؟ )ا�مُْقَس�

  )1023.(ملائکه: فرمود ﷒على 
و از جمله اسبابى که موجب توجه خلیفه و اهتمام وى به کعب و تمیمدارى و 

عربها قبل از اسـلام بـه یهودیـان و مسـیحیان     : عبداالله بن سلام شد، آن است که
کردنـد و همـین توجـه در    مـی  و دین بودند توجه خاصى چون داراى فرهنگ 

  .برخى مسلمانان ادامه پیدا کرد
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گران زیـرك را بـه خـود نزدیـک کـرد و بـا آنهـا         همانطورى که عمر، حیله
  .مشورت نمود و از افکارشان استفاده کرد

گران بود که در کنار عمروعـاص و مغیـره و    احبار یکى از همین حیله کعبال
و وجـود همگـى آنـان عـارى از     . گرفتمی ربیعه قرار  االله بن ابىمعاویه و عبد

  .هرگونه ورع و تقوى و ایمان بود
هـا را رواج داده و   گران فریبکار شریعت را تحریف کـرده و فتنـه   این حیله

چـون اسـاس انهـدام و نـابودى     . فساد را منتشر کرده و شهرها را ویران نمودند
  .ریزى کرده بودند و اجتماعى و فرهنگى پىاسلام را از نظر سیاسى و اقتصادى 

محمد بن مسلمه و زید بن ثابت و ولید بـن عقبـه از نـژادى یهـودى بودنـد      
روایات صحیحى از طریق ابن اُبى و عبداالله بن مسعود در دست است کـه تأکیـد   

  .کند زید بن ثابت یهودى بودمی 
: گفتـه شـد  ) مسـعود ابن (کند که به عبداالله می الاسود نقل  ابن اسحاق از ابى

مرا با زید و قرائت زید چه کار، مـن  : خوانى؟ گفتمی چرا به قرائت زید قرآن ن
هفتاد سوره فرا گرفتم و زید بن ثابت یهودىِ   ﷑از دهان مبارك رسول خدا 

  )1024.(ى گیسوى بافته شده داشت دو دسته
اد سوره از دهان مبارك رسـول  هفت: عبداالله گفت: گویدمی و حمیر بن مالک 

خواندم در حالیکه زید بن ثابت، در مکتب دو گیسوى بافتـه شـده     ﷑خدا 
  )1025.(داشت

ن را خواندم در حالیکه ایـن زیـد   آقر: گویدمی القدر  ابن اُبى، صحابى جلیل
هـودى در  هاى ی اى بود با دو دسته گیسوى بافته شده که در میان بچه پسر بچه

  )1026.(کردمی مکتب بازى 



345 
 

را  مـی  زید بن ثابت در زمان حکومت ابوبکر و عمـر و عثمـان وظـائف مه   
الخطاب را بعهده گرفت و در سفرها نائـب وى   او قضاوت عمر بن. بعهده گرفت
  .بر مدینه بود

اى نوشت که در آن اسـم   عشق عمر به او بحدى رسید که از شام برایش نامه
  )1027.(به زید بن ثابت از عمر: خود مقدم نمود و گفتاو را بر اسم 

. عمر با این تقدیم اسم زید بر اسم خود با تمام عرفهاى سیاسى مخالفت کـرد 
بـه زیـد     ﷑رسـول خـدا   : و براى دور کردن اذهان از اصل یهودى او گفتند

  .او را در گذشته انکار کنندتا بلد بودن عبرى ! دستور داد زبان عبرى را فرا گیرد
زبـانِ  : به مـن فرمـود    ﷑رسول خدا : زید بن ثابت گفت: گویدمی عبید 

  نه: گفتم. آیدمی هائى برایم  سریانى بلدى؟ نامه
را در هفـده روز فـرا   ) سریانى(پس آن زبان : آنرا یاد بگیر، زید گفت: فرمود

  )1028.(گرفتم
بــن ســلام و دیگــران کــه در زمــان حضــرت رســول  امــا حضــور عبــداالله

کند، در حالیکه آنان به هـر  می اسلام آوردند، در مدینه، این ادعا را رد   ﷑
دو زبان عبرى و عربى آشنا بودند، لذا نیازى نبود حضرت رسـول بـه شخصـى    

ت زبان عبـرى  بعلاوه محال است زید بن ثاب. دستور دهد زبان عبرى را فرا گیرد
  .را در هفده روز فرا گرفته باشد

زید بن ثابت از انصار نبود و نسبتى با آنان نداشت، و همین، اصل یهـودى او  
کند، زیرا در نسب او اختلاف کردند و دروغ بودن نسَبهائى که براى می را اثبات 

  )1029.(او ادعا کردند ظاهر گردید
انـد   اى اثبات کرده ودى زید را به گونهعبداالله بن مسعود و ابن اُبى، نسبت یه

  .اند که مجال هیچ شکى را باقى نگذاشته
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دار قضاوت گردیـد، و   و با وجود آنکه زید بن ثابت یهودىالاصل بود، عهده
و کعب الاحبار وزیـرى   )1030(معیط یهودىالاصل والى اعراب جزیره عقبۀ بن ابى

ب براى عمر بن الخطاب بود، و این گروه ب همراه عبداالله بن سـلام، یهـودى    همقرّ
 چهارم تا اواخر زندگىِ خود دوستدارِ عثمان و دشمنِ امیرمؤمنان على بـن ابـى  

  !ى علیه او باقى ماندند و توطئه کننده ﷒طالب 
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  اتهامات وارده بر زید بن ثابت

 ى او با اهل یکى ادعاى زیاده در قرآن کریم و دیگرى موضعگیرى دشمنانه 
  .بود ﷕ت البی

و با آنکه زید با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کـرد، در موضـعى معـارض بـا     
  .ایستاد و با آن حضرت در تمام دوران حکومتش بیعت نکرد ﷒بیعت على 

مـی  ى غسـل بـه رأى خـود فتـوى      و آمده است که زید بن ثابت در مسأله
  )1031.(داد

دارِ صـدقات   را در حکومـت معاویـه عهـده   و مروانِ حکم، زیـد بـن ثابـت    
گنـاه مـن در مـورد    : فرمـود  ﷒اما در مورد محمد بن مسلمه، على  )1032.(نمود

  )1033.(محمد بن مسلمه آنست که در جنگ خیبر برادرش مرحبِ یهودى را کشتم
ُ�مْ فاسِقٌ (ى  و ولید را قرآن در آیه بـا  به فسق نسبت داد و  )1034()...إِنْ جائَ

را  ابـى سـفیان  و معاویۀ بـن  . معارضه نمود و با آنان جنگ کرد ﷕البیت  اهل
  .کمک کرد و فسق و فجور را در کوفه علنى نمود، پس مردم او را طرد کردند
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  مرجعیت دینى در زمان خلافت 

مرجعیت دینى، منبع بیانِ قوانین الهى و احکام شرعى تکلیفى و وضعى است، 
ئى در امـور قضـائى و سیاسـى و اجتمـاعى اسـت و مقصـود مـا از        و حکم نها

مرجعیت دینى، توان اجتهاد شخصـى در برابـر نـص الهـى نیسـت، بلکـه تـوان        
استخراج نص الهى از قرآن و حدیث شریف است، قـرآن، بخـاطر آنکـه کتـاب     

می خن نى هواى نفس س از ناحیه  ﷑خداست و حدیث بخاطر آنکه پیامبر 
  .گردیدمی گفت و تنها وحى بود که بر او نازل 

شـود خداونـد   مـی  با سخن خداوند سبحان ثابـت   ﷕البیت  مرجعیت اهل
ـلوةَ وَ يُؤْتـُونَ (: فرمود يـنَ يقُيمُـونَ ا�ص� ينَ آمَنـُوا ا�� ُ�م ا�� وَ رسَُوُ�ُ وَا�� إِن�ما وَِ��

�ةَ وَ هُمْ راكِعُونَ  همانا سرور شما خداونـد اسـت و پیـامبر او و    «یعنى  )1035()ا�ز�
  .»دهندمی دارند و در حال رکوع زکات می مؤمنانى که نماز را برپا 

تـاب اللّـه و     : که فرمود  ﷑و با سخن پیامبر  ک ، نِّى تارِك فـیکُم الثَّقلَـینِ إِ
هلَ بیتى، و أحَدهما أَ تى أَ رَ نَّهمـا  عتْ کتُْم بهِمِا، و إِ سَنْ تَضِّلوُا إِنْ تم ، لَ رِ خَ نْ الأَ رُ مب کْ

ۀِ یام ْالق م وی ضوح لىَ الْ ردِا ع نْ یِ لى أَ قا إِ رِ نْ یتفَْ   )1036.(لَ
ام یکى کتاب خدا و  ى گرانبها به یادگار گذاشته در میان شما دو وزنه«یعنى 

دو از دیگرى بزرگتر اسـت،   د و یکى از آندیگرى عترتم که اهل بیت من هستن
شوید و آندو از همـدیگر جـدا   می اگر به آن دو وزنه تمسک کنید هرگز گمراه ن

  .»شوند تا روز قیامت در حوض بر من بازگردندمی ن
طبق این نص صـریح، مسـاوى بـا ثقـل قـرآن       ﷕البیت  بنابراین ثقل اهل

و . ى حـدیث صـحیح هسـتند    و بیان کننده است، زیرا آنان مفسران واقعى قرآن
دو، و گمراهـى   هدایت و قرار گرفتن در صراط مستقیم مشروط به تمسک به آن

عمر این ولایت را در روزى کـه بـا   . و انحراف، مقرون به دورى از آن دو است
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کـرد بیـان نمـود و    مـی  صـحبت   ﷒مردى اعرابى در بیان منزلت و مقام على 
ى هر مرد و زن مؤمن است و کسى که على مولاى او نباشد مؤمن او مولا: گفت
  )1037.(نیست

زْواجُـهُ (: در قرآن مجید آمده است که
َ
ْ�فُسِـهِمْ وَ أ

َ
وْ� بـِا�مُْؤْمِنَ� مِـنْ أ

َ
ِ�� أ ا��

هـاُ�هُمْ  نسبت به مـؤمنین اولـى بـه نفـس اسـت و        ﷑پیامبر «یعنى  )1038()امُ�
  .»سران آن حضرت مادران آنها هستندهم

دانیـد مـن نسـبت بـه     مـی  آیـا  : ى غدیرِ خم فرمود در خطبه  ﷑پیامبر 
  مؤمنین اولى به نفس هستم؟

هرکه من مولاى اویم این على مولاى : آرى، حضرت فرمود: مسلمانان گفتند
  )1039.(اوست

خواهید، على از من است و من از على می از على چه  :فرمود  ﷑پیامبر 
  )1040.(هستم و او ولىِ هر مؤمن بعد از من است

هُـمْ َ�سْـئُو�وُنَ (: در قرآن کریم آمده است کـه  ، تفسـیر آیـه   )1041()وَقِفُـوهُمْ إِ��
مـی  مورد سـؤال واقـع    ﷒طالب  اینست که آنها دربارهى ولایت على بن ابى

  )1042(.شوند
ْ�فُسِهِمْ (ى  آیه

َ
وْ� بِا�مُْؤْمِنَ� مِنْ أ

َ
ِ�� أ مطلق و بـدون قیـد اسـت، یعنـى      )ا��

در تمام شئون دینى و دنیائى بر سایر مؤمنین اولویت دارند و   ﷑رسول خدا 
فرمـود،    ﷑نیز دارا است زیرا پیامبر  ﷒طالب  این موقعیت را على بن ابى

  .هرکه من مولاى اویم این على مولاى اوست
شود که هـیچ مرجعیـت دینـى و    می از آیات و احادیث گذشته چنین فهمیده 

  .شودمی یافت ن ﷕البیت  دنیوى بالاتر از مرجعیت اهل
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الاحبـار در   آمیز دنیا دخالـت کـردن کعـب    آور و مسخره هاى خنده از نکته
 ﷒براى خلافت است، کعب صلاحیت على  ﷒صلاحیت امام على  موضوع

ایم، روزگـار،   و تا زنده )1043.(!..را رد و صلاحیت معاویه فرزند هند را تأیید کرد
  !آوردمی عجائب زیادى به صحنه 

ى صـلاحیت علـى    لکن چگونه عمر، اقدام به چنین سؤالى از کعـب دربـاره  
ى آنحضـرت چنـین گفتـه     کند، در حالیکه خود دربـاره می براى خلافت  ﷒
او مولاى تو و مولاى هر مؤمن است و هرکس على مولاى او نباشد اصلا : است

  )1044.(مؤمن نیست
تمام مسلمانان، این مرجعیت دینى و الهى را در بیعت غدیر تأیید کردند، یعنى 

بـه بـه،   : عـرض کـرد   ﷒على در همان روزى که هر مسلمانى به مولاى خود 
آفرین، احسنت، اى فرزند ابوطالب امروز مولاى مـن و مـولاى هـر مـرد و زن     

  .مسلمان شدى
متکـى بـر نصـوص و تصـریحات قـرآن و       ﷕با آنکه مرجعیت اهلالبیت 

الاحبـار و تمیمـدارى و امثـال آنـان بـر       احادیث شریف بـود، مرجعیـت کعـب   
تحریف شده و احادیث ساختگى، که خدا و رسول او، آنها را تصریحات کتابهاى 

  .کردمی اند، تکیه و اعتماد  تکذیب کرده
الخطـاب و دیگـران را فریـب     آمیز گفت که با آن عمر بن کعب سخنى دروغ

ــى (شــد مــی داد و در ایــن جملــه خلاصــه  ف کتُْــوب م ــوه لا و ــىء إِ نْ شَ مــام
د ندارد مگر آنکـه در تـورات نوشـته شـده     یعنى هیچ چیزى وجو )1045()توراتال

  .است
اما کمترین مراجعه به کتابهاى مقدس، دروغین بودن این حدیث را بـه اثبـات   

خداوند تعالى دروغین بودن کتابهاى اهل کتاب را با این آیـه اثبـات   . رساندمی 
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فُونَ الَْ�ِمَ َ�نْ َ�واضِعِه(: کرده است ينَ هادُوا ُ�َر� گروهـى از  «یعنى  )1046()مِنَ ا��
  .»اند یهودیان کلمات خدا را از جاى خود تغییر داده

هـاى او را بـه    نیز دروغ بودن احادیث کعب و قصـه   ﷑اصحاب پیامبر 
 اند و راویان و حافظان و علماء در این روش از آنان پیروى کرده اثبات رسانده

  .اند
یعنى کتـاب  » حسبنا کتاب اللهّ«ى  ا جملهعمر بن الخطاب در روز پنجشنبه ب

  .را نپذیرفت و باطل دانست ﷕البیت  خدا ما را بس است، مرجعیت اهل
و جمعى از اصحاب او را در این مقصد تأیید کردنـد، بـرغم آنکـه بـا علـى      

  .در روز غدیر براساس همین مرجعیت دینى و سیاسى بیعت کرده بودند ﷒
  .را رد و بر رد آن تصریح کرد ﷒احبار نیز مرجعیت على  عبالک

ى  و برغم آنکه مرجعیت مسلمانان نزد جماعت حسبنا کتاب اللّـه بـر عهـده   
خلیفه قرار گرفت، لکن عمر، کعب را مرجعى دینى و سیاسـى قـرار داد کـه در    

  .قضایاى مهم و حساس به او مراجعه کنند
ضایائى که کعب به آنها فتوى داد و عمر در آن بـه او رجـوع   در رأس تمام ق

ى اجتهاد شخصى در مقابل نص الهى بود و مقصود ما از مرجع دینـى   کرد قضیه
و مسلماً . بودن کعب در زمان عمر، مراجعه خلیفه در قضایاى دینى مهم به او بود

ال میـل و  بلکه بـا کم ـ . (عمر در این کار مختار بود و هیچگونه اجبارى نداشت
الاحبار او را  و به رغم زرنگى و ذکاوت عمر، کعب) کردمی رغبت از او پیروى 

 می گرى به عمر القا کـرد کـه او عـال    در این مهم مغلوب کرد و به تزویر و حیله
بعلاوه انس عربهـا بـه   . مهم بوده، که بر امثال عمر واجب است به او مراجعه کنند

در مشکلات و سؤالهاى خود قبل از اسـلام و  ى به اهل کتاب  ى مراجعه مسأله
عادت آنها بر این مطلب و عادتشان بر طلبِ شفا و عافیت از آنهـا، باعـث شـد    
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الخصـوص کـه کعـب و     علـى . عمر بر کعب و تمیم همچون گذشته اعتماد نماید
تمیم، هر دو به دروغ اظهار اسلام کرده، و تسلط خود را بـر علـوم اهـل کتـاب     

  .کردندمی ند و خود را در پناه کتابهاى مقدس حفظ اعلام نموده بود
  :کنیممی ى سخنان خود را بیان  حال برخى از ادله

  .مراجعه کرد )1047(ـ عمر به این گروه در قضایاى دینى
 )1048(بـراى طلـب شـفا   )  ﷑بعـد از رحلـت پیـامبر    (ـ عایشه به یهودیان 

 بن عمر و عبداالله بن عمروعاص در مسائل خـود  ابوهریره و عبداالله. مراجعه کرد
  )1049.(الاحبار بود، مراجعه کردند از اهل کتاب که در رأس آنان کعب

الاحبار و تمیم و عبداالله بن سلام در مرکز قدرت بودند، بـا عمـر بـه     ـ کعب
خلافت در درس دادند، و در پایتخت   ﷑شام سفر کردند و در مسجد پیامبر 

و در زمان معاویه چون قدرت بـه دمشـق منتقـل    . اى سخنرانى کردند هر جمعه
. شد، کعب و تمیم به آنجا منتقل شدند و در مسجد بـزرگ آن سـخنرانى کردنـد   

ى عمر پیش رفت، و در مسجد جامع پایتخـت   معاویه در این جولانگاه به شیوه
ومه به خود نزدیـک کـرد و در   میدان را برایشان بازگذاشت و آنها را در دارالحک

  .قضایاى دینى و سیاسى از آنها نظر خواست
که مرجع حقیقـى مسـلمانان   ( ﷒البته موارد فوق، رجوع صحابه را به على 

به نحو مسـلم ثابـت شـده     ﷒زیرا مراجعه ابوبکر به على . نمایدمی نفى ن) بود
  )1050.(است

و رجـوع   )1053(و رجوع معاویـه  )1052(ع عثمانو رجو )1051(همچنین رجوع عمر
  .به آن حضرت نیز ثابت شده است )1054(عایشه و ابن عمر
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مـی  مرجعیت واقعى او را به اثبـات   ﷒ى اصحاب به على  بنابراین مراجعه
 در زمـان   ﷑از سـخنرانى در مسـجد پیغمبـر     ﷒مگر آنکه علـى  . رساند

  .ابوبکر و عمر و عثمان منع شده بود
را مشاهده نکرده و تمیم یک سال پـیش از    ﷑به رغم آنکه کعب، پیامبر 

الاحبـار تبـدیل    مسلمان شده بود، تمیمدارى و کعب  ﷑رحلت رسول خدا 
دا را به اصـحاب یـاد   به دو مرجع مهم براى مسلمانان مدینه شدند که شریعت خ

  .دادندمی 
گفتند و می قصه   ﷑و معلوم نیست که چگونه این دو نفر در مسجدالنبى 

کردند، در حالى که بزرگانِ صحابه، از مهاجر و انصار آنجـا حضـور   می موعظه 
  !داشتند

هنـگ  اى سه بار فر اى دوبار و در زمان عثمان هفته تمیم در زمان عمر هفته
  .کردمی براى مسلمانان مطرح   ﷑مسیحیت را در مسجدالنبى 

و در پایتخـت مشـهور     ﷑الاحبار نیز ماننـد او در مسـجد پیـامبر     کعب
و ابـن   ﷒کرد، بـا آنکـه امـام علـى     می آنحضرت فرهنگ یهودیت را مطرح 

  !بردندمی نه بسر مسعود و ابن اُبى در مدی
مطرح کردن این احادیث دروغین از طرف این دو نفر بدسابقه و بدنام منجـر  
به تحریف تفسیر بسیارى از آیات قرآن و تحریف احکام فقهى و اصول اعتقادى 

  !گردید
این دو نفر، فرصت وجود خود را در مدینه غنیمت شمردند تا چیـزى را کـه   

و چنـد امـر آنـان را در عرضـه کـردن      . رندبرایش اسلام آورده بودند بدست آو
  .فرهنگ و احادیثشان مساعدت کرد
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دو بـر تمـام صـحابه از مهـاجر و      ى عمر و ترجیح آن احترام فوقالعاده -  1
گویى و همین احتـرام و تـرجیح، بـه     ى دینى و قصه ى موعظه انصار در مسأله

  .بخشیدمی اقوال آنها وثاقت و صحت 
کردند و بـا  می د را در مسجد نبوى شریف، مطرح این دو نفر افکار خو -  2

  .گردیدمی اى از صدق و روحانیت بر احادیث دروغینشان اضافه  این کار هاله
طرح این افکار پلید قبل از نماز جمعه و در اجتماع مسلمانان، تمیم را قـادر  

و  ساخت، افکار و احادیث خود را به تمام مردم مدینه و زائران آن منتقل نماید،
مهمتر آنکـه برخـى از مـردم خـارج     . به احادیث خود روحانیت خاصى ببخشد

مدینه، مثل شام و عراق و یمن و یا شهرهاى جزیره، به کارهائى که از خلفا سـر  
می در حضور خلیفه و صحابه گفته   ﷑زد و سخنانى که در مسجد النبى می 

و از آن مهمتـر، تمـیم و   . کردنـد مـی  نظر  شد بعنوان حقایقى بدون شک و شبهه
کعب در زمانى به گفتن حدیث مشغول بودند که گفتن و نوشتن حدیث نبـوى از  

ى تفسـیر قـرآن و همچنـین سـؤال      و سؤال درباره )1055.(طرف عمر منع شده بود
  .ى مسائل اعتقادى و احادیث نبوى جایز نبود درباره

تن حدیث، تمـیم و کعـب در شـهر    ى همین ناتوانى اصحاب از گف و در سایه
با این کـار تمـیم و کعـب    . پرداختندمی ، به گفتن حدیث  ﷑پیغمبر مصطفى 

 تبدیل به دو مرجع دینى شدند که اصحاب براى پرسیدن مسائل دینى خود به آن
  .دو تعلق داشت و حق درس دادن در مسجد هم فقط به آن. کردندمی دو رجوع 
عمر را بر آن داشت تا  ﷕البیت  و از دست دادن مرجعیت دینى اهلفقدان 

، در ثقلین یعنى کتـاب خـدا و    ﷑بر غیر آنان اعتماد نماید، زیرا نظر پیامبر 
کتاب خدا ما «حسبنا کتاب اللهّ یعنى : ى و نظر قریش در جمله ﷕البیت  اهل

پس از آن عمر دریافت که، کتاب خدا احتیاج . گردیدمی خلاصه » سترا بس ا
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ى  و ایـن مطلـب، مسـأله   . به مفسر، و شریعت خدا احتیاج به مرجع دینـى دارد 
اعتماد عمر، بر کعب و تمیم براى پرکردن آن خـلاء در مرجعیـت را بـه خـوبى     

  .نمایدمی تفسیر 
براى حل بعضى از مشـکلات   ﷒البته عمر در برخى مناسبات بر امام على 

 کرد که در همین کتاب آنهـا را ذکـر کـرده   می فقهى و اعتقادى و قضائى اعتماد 
  .ایم

رُ یعنى : گفتمی در آنجا عمر  مع ک لَ لَه ىل لا ع َاگر على نبود عمر هـلاك  «لو
  )1056(.»شدمی 

و  می اعتماد حیاتى دولت در مسائل حسـاس و مهـم و نشـر فرهنـگ عمـو     
  .گرفتمی ى بر کعب و تمیم صورت  ادیث دینى هر هفته با تکیهاح

بر دیگران، همچون کعب و تمیم  ﷒این اعتماد، اعتقاد دولت به برترى على 
کند، لکن کعب و تمیم در خط حزب قـریش بودنـد و از اسـرار آن    می را نفى ن
و ابوبکر . قرار داشت در خط رقیب آنان ﷒رفتند، در حالیکه على می بشمار 

و عمر و عثمان و معاویه و دیگران از اعضاى دولـت بودنـد، در حالیکـه علـى     
  .و عباس و فرزند او و ابوذر و سلمان و عمار از جناح مخالفین بودند ﷒

حکومتهاى سیاسى عادتاً افراد خویش را بدون آنکه امور بسیارى را مراعات 
و . نماینـد مـی  ز خطاهایشان با تمـام قـوا حمایـت    کنند و با چشمپوشى تمام ا

همزمان با رقباى خود مبارزه کرده و آنان را از وسایل قدرت معنوى و اقتصادى 
نمایند و براى درهم کوبیدن آنـان  می و سیاسى و دیگر وسائل محروم  می و نظا

و . نماینـد می کنند و براى کنار گذاشتنشان، کوشش می خطاهایشان را جستجو 
امیه و محروم  ایت کردن از کعب و تمیم و واگذار کردن مناصب دولتى به بنىحم

  .هاشم از وظائف خود، دلیلِ همین مدعاست کردن بنى
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دیدند، می سیاست باعث شد کعب و تمیم به جائى برسند که حتى در خواب ن
لذا عمـر در  . در امر سیاست چیزى بالاتر از داشتن مصالح مشترك وجود ندارد

الاحبار و تمیمدارى اجازه داد در مسجد داستانسـرائى کننـد،    ود به کعبزمان خ
  )1057.(و ابوبکر مرسوم و معروف نبود  ﷑در حالى که این کار در زمان پیغمبر 

 گوید مگر امیر یا مأمور می قصه ن«و برغم آنکه عبدالرحمن بن عوف حدیث
داد و عمر همـواره او  می گوئى ادامه  عب به قصهکرد اما کمی را ذکر » یا ریاکار

  .دادمی را بر این کار اجازه 
عوف بن مالک اشجعى در مسجد حمص جمـاعتى را  : گویدمی کثیر بن مرّه 

  اند؟ براى چه جمع شده: اند پرسید دید که اطراف مردى جمع شده
واى بـر او آیـا   : گوئى براى مردم است، عوف گفت کعب مشغول قصه: گفتند

گویـد مگـر   می قصه ن«: فرمایدمی را نشنیده است که   ﷑سخن رسول خدا 
  )1058(.»گر امیر یا مأمور یا ریاکار یا حیله

و این چنین کعب و تمیمدارى بجاى بزرگان اصحابِ از شاگردان رسول خدا 
این کار با نقشه و دسـتور  و . گو دست یافتند به دو منصب واعظ و قصه  ﷑

  !عمر اجرا شد
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  :شرح حال تمیم بدین قرار است

ابـن عبـدالبر ذکـر کـرده     . ى دارىِ مسیحى است او تمیم بن اوس بن خارجه
است که تمیمدارى در سال نهم هجرى اسلام آورد و در مدینه سکونت داشت، و 

  )1059.(بعد از قتل عثمان از مدینه به شام نقل مکان نمود
او راهب اهل زمان خود و : گویدمی ى وى چنین  حجر عسقلانى دربارهابن 

  .گوئى در زمان عمر اتفاق افتاد گو بود، و این قصه اولین قصه
گفته شـده اسـت کـه تمـیم دارى، هنگـام       )1060.(او گوینده قصه جساسه است

هـالى دار بـه نـزد    که با ده تـن از ا  می از تبوك و هنگا  ﷑بازگشت پیامبر 
  .حضرت شرفیاب شد، اسلام آورد

ى ظهـور پیـامبرى در    دربـاره  ﷒مسیحیان شام روایتى از حضرت عیسى 
بـا    ﷑که پیامبر  می و قبل از بعثت هنگا. داشتند  ﷑حجاز به نام احمد 

ت رفته بود، راهبى مسیحى به پیامبر خدا عموى خود ابوطالب به شام براى تجار
همین مطلب را خبر داد، همانطورى کـه یکـى از راهبـان     ﷑حضرت محمد 

را بر این مطلب مطلـع    ﷑حضرت  ﷓شام در اثناى سفر تجارى خدیجه 
  )1061.(نمود

بـر یهودیـان و     ﷑اقع شد که پیامبر مورد اطمینان و می و این خبر هنگا
کفاّر جزیرةالعرب پیروز شد، و بر کشورى پهنـاور کـه شـامل یمـن و عمـان و      

شد مسلط گردید، و بعد از آنکه تمیم دارى بر این مطلب یقـین پیـدا   می بحرین 
نیوى او کرد و اسلام آوردن خود را علنى نمود، تازه معلوم شد اهداف مادى و د

: گویـد مـی  ابوهند دارى : بر اسلام غلبه دارد، او بر این مطلب چنین تصریح کرد
آمدیم، ما شـش نفـر بـودیم، تمـیم بـن اوس و       ﷑در مکهّ نزد رسول خدا «

ى همـین حـدیث ـ و     برادرش و یزید بن قیس و ابوهند بـن عبـداالله ـ گوینـده    
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عبدالرحمن نامید، و فاکه بن  ﷑او را رسول خدا برادرش طیب بن عبداالله که 
اى  خواستیم تا قطعـه  ﷑النعمان، پس همگى اسلام آوردیم و از رسول خدا 

  .از زمین شام را به ما واگذار نماید
: پس تمیم گفت هرچه میخواهید درخواست کنید،: فرمود  ﷑رسول خدا 

  .المقدس و روستاهاى آنرا درخواست کنیم رسد بیتمی به نظرم 
ترسم می المقدس املاك عربها وجود دارد،  در جائى مانند بیت: ابوهند گفت

بیـت جبـرین و اطـراف آنـرا از حضـرت      : تمـیم گفـت  . مورد قبول واقع نشـود 
: تمیم پرسید. راینکه خیلى بیشتر است خیلى بیشت: ابوهند گفت. درخواست کنیم

  به نظرت کدام منطقه را درخواست کنیم؟
اى را درخواست کنیم که حصن تل و چاههاى ابراهیم در  منطقه: ابوهند گفت

آنگـاه رسـول خـدا    . راست گفتى و موفق شدى: تمیم گفت. آن واقع شده است
مـی  همـدیگر   ى مطالبى که بـه  اى تمیم آیا دوست دارى درباره: فرمود ﷑

اى رسـول  : گفتید خبرم دهى؟ یا دوست دارى من به تو خبر دهم؟ تمـیم گفـت  
  ﷑رسـول خـدا   . شودمی اگر شما خبر دهید ایمانمان اضافه   ﷑خدا 
شما چیزى خواستید و او چیز دیگـرى خواسـت و نظـرى کـه داد، چـه      : فرمود

  )1062.(»...خوب نظرى است
الاحبـار، بـه خـوبى     در این جا وجود هدف مشترك بین تمیم دارى و کعـب 

المقدس یا زمین بزرگى کـه   تمیم به ظاهر اسلام آورد تا بر بیت. شودمی نمایان 
ى بـزرگ از   او این منطقه. المقدس واقع شده است دسترسى پیدا نماید بین بیت

و کعب نیز در ازاى اعلان . نمود فلسطین را در ازاى تلفظ به شهادتین درخواست
  .خواست بر مناطق مقدس فلسطین دست یابدمی شهادتین 
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      پس به وضوح روشن شد که تمیم و اطرافیـان او اسـلام خـود را بـه همـراه
  !درخواستشان براى دست یافتن بر مناطق وسیع و مهم علنى ساختند
 گرى، هالـه  لهپس از آن تمیم و اصحاب او تلاش کردند با اقسام دروغ و حی

اى از تقدس اطراف تمیم قرار دهند، و در این تلاش رجال قریش کمک شایانى 
مـی  تمـیم کـلّ قـرآن را در یـک رکعـت      : در خبر آمده است کـه . به او نمودند

  )1063(!خواند
است تا صـبح شـد، پـس    وو تمیم دارى، یک شب خوابید و براى تهجد برنخ

و  )1064.(ى باشد براى کارى کـه کـرده بـود   یک سال قیام کرد و نخوابید تا مجازات
  .ى حزب قریش باشد مسلماً چنین کارى محال است مگر آنکه در مخیله

روزى با هم بودیم کـه ناگـاه آتشـى در حـرّه زبانـه      : همچنین آمده است که
مـن  : تمیم گفـت . بلند شو آتش را دریاب: کشید، پس عمر نزد تمیم آمد و گفت

خوانـد تـا بـه    می عمر پیوسته او را فرا : گویدمی که هستم و چه هستم؟ راوى 
دو به راه افتـادم، و آن دو نـزد آتـش     است، من نیز به دنبال آنوهمراه عمر برخ

آورى آتش شد تـا آن آتـش را بـه     رفتند، پس تمیم با دست خود مشغول جمع
دره وارد نمود، و تمیم به دنبال آتش به دره وارد شد، پس عمـر مشـغول گفـتن    

شـنیدن کـى بـود ماننـد     (م شد، کسى که دید مانند کسى که ندید نیسـت  این کلا
  )1065.(، و این کلام را سه بار تکرار کرد)دیدن

و  )1066.(مؤمنـان اسـت  ) دانشمند(تمیم حبر : و عمر، تمیم را چنین توصیف کرد
  )1067.(او بهترین مؤمنان است

را به نماز مشغول  اى به هزار درهم خریدارى نمود، و در آن شبها تمیم، حله
مـی  هاى گران قیمت دوسـت ن  گویا خداوند نماز فقرا را بدون حلهّ )1068.(شدمی 
  .دارد
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  )1069.(نشستمی و خود عمر پاى درسهاى تمیم در مسجد 
اى تبدیل شد که یک نفر مسیحى،  و این چنین مسجد نبوى شریف به مدرسه

رســول خــدا  و شــاگردان. کــردمـی  دیـن و فرهنــگ خــود را در آن تــدریس  
  .آموزانى براى حبر اعظم نصارى تبدیل گردیدند به دانش  ﷑

هاى عمر با تمیم، جایگاه اجتماعى و دینـى بزرگـى را بـه وى     کارها و گفته
  .نزد مسلمانان نمود می عطا کرد، و تمیم دارى را تبدیل به مرجع دینى مه

  :حدیث جساسه را او روایت کرد
اى  گروهى از اهالى فلسطین سوار کشتى شد، و باد آنـان را بـه جزیـره   او با 

پرتاب نمود، چون خارج شدند، ناگاه با موجودى بزرگ با موهاى بلند برخـورد  
آیـا  : به آن موجود گفتیم! کردند که ندانستند زیر آن موهاى بلند مرد است یا زن

  خواهى بپرسى چه شده؟می خواهى بگوئى چه شده؟ آیا نمی ن
پرسم، لکن به این دیر می دهم و نه چیزى از شما می نه خبرى به شما : گفت

وارد شوید زیرا آنجا کسى وجود دارد که احتیاج دارد بـه شـما خبـر دهـد و از     
من جساسـه هسـتم، مـا وارد دیـر     : تو که هستى؟ گفت: شما خبر بشنود، گفتند

رخوردیم، آن مرد ـ کـه   اى گشاده ب شدیم، ناگاه در آنجا به مردى بیمار با چهره
گروهى از : شما که هستید؟ گفتیم: کنم مردى مورد اطمینان بود ـ گفت می گمان 

  آیا پیامبر شما خارج شده است؟: عربها، گفت
کـار  : گفـت . از او پیـروى کردنـد  : شما چه کردید؟ گفتیم: آرى، گفت: گفتند

  فارس و روم چه کردند؟: خوبى کردند، گفت
  کند؟می چه ) دریاچه(بحیره : کنند، گفتمی ن جنگ عربها با آنا: گفتیم
کند؟ می نخل بین اردن و فلسطین چه : پر است و جوشش دارد، گفت: گفتیم

: کند؟ گفتنـد می چه ) محلى در شام(ى زغر  چشمه: بار داده است، گفت: گفتیم
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من همان دجال هستم، آگاه باشید، : گفت. دارندمی دهد و از آن آب بر می آب 
: فرمـود   ﷑گذارم، رسـول خـدا   می ام زمین بجز شهر طیبه را زیر پا من تم

  )1070.(شودمی طیبه همان مدینه است که دجال داخل آن ن
هاى خیالى است کـه تمـیم    اى از احادیث دروغین و قصه این حدیث، نمونه

مسـجدالنبى   براى بدنام کردن اسلام، و رایج کردن خرافات میـان مسـلمانان در  
  .کردمی مطرح  ﷑

گوئى کند  قصه  ﷑اما چرا موقعى که تمیم درخواست کرد در مسجدالنبى 
  عمر بر جان او ترسید؟

دانست اصحاب بر شنیدن احادیث مسیحى می مسلماً بخاطر این بود که عمر 
تمیم دارى از عمـر بـن   : آمده است که زیرا در تاریخ. کنندمی دروغین موافقت ن

دانى چه میخواهى، تو می آیا : الخطاب براى قصه گفتن اجازه گرفت، عمر گفت
خواهى، از کجا اطمینان دارى که اگر خود را آنقدر بالا ببرى تا می ذبح شدن را 

  )1071(به آسمان برسى، آنگاه خداوند تو را به زمین نزند؟
داوند تو را زیر پاى آنهـا قـرار دهـد، و بـار     ترسم خمی : همچنین عمر گفت

زیرا عمر  ،)1072(این همان ذبح شدن است و اشاره به گلوى خود نمود: دیگر گفت
ارزش اهـل کتـاب و روایـات دروغـین را      دانست تمیم اساطیر و علومِ بـى می 

  .خواهد گفت، که همین باعث انتقام گرفتن مسلمانان از وى خواهد شد
قبل از آنکه به نماز جمعه خارج شـوم  : عمر به تمیم گفتگفته شده است که 

داد و می او این کار را یک روز در هفته و فقط در روز جمعه انجام . موعظه کن
چون عثمان به خلافت رسید، تمیم از وى خواست تـا وقـت موعظـه را بیشـتر     

  )1073.(نماید، و عثمان قبول کرد، و یک روز دیگر را در هفته اضافه نمود
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ى  براى آنکه عمر خود از تمیم دفاع کند و مانع از قتل وى شـود و برنامـه   و
او را در نشر فرهنگ و علوم خـود بـین مسـلمانان، آسـان کنـد، اولا خـود در       
ــى   ــاً مجلــس درس او را در مســجد النب ــرد و ثانی مجلــس درس او شــرکت ک

ن و احترام گذاشتن به وى نـزد  قرار داد و ثالثاً خود شروع به سؤال کرد  ﷑
  .مسلمانان نمود

این زیرکى و فراست عمر در تلاش مسلمانان براى ذبح تمیم دارى به حقیقت 
کردند احادیث ساختگى تمیم را بشـنوند و در  می پیوست، زیرا مسلمانان قبول ن

اهداف و مقاصد او تردید کردند، لذا به محض کشته شدن عثمان، تمیم بـه شـام   
د، و در همان وقت کعب هم به آنجا فرار کرد، تا تحت حمایت سیاسى و فرار کر

ماندند، مسلمانان آنـان را  می و چنانچه در مدینه باقى . امنیتى معاویه قرار گیرد
ابـن  . نمودنـد می ى یهودیان، حش کوکب، دفن  رساندند، و در مقبرهمی به قتل 
بعـد از قتـل عثمـان منتقـل      تمیم در مدینه ساکن بود، لکـن «: گویدمی عبدالبر 

  )1074(.»شد
عمر به تمیم اجازه داده بود تا روز جمعه قبـل از خـروج خـود بـراى نمـاز      

که تمیم از عثمـان اجـازه گرفـت، عثمـان      می جمعه، مردم را متذکر کند و هنگا
اجازه داد تا روز جمعه مردم را دو روز تذکر و موعظـه دهـد، و تمـیم پیوسـته     

  )1075.(مشغول همین کار بود
در آن هنگـام عمـر   . گوئى کنـد  عمر به تمیم اجازه داد تا روز شنبه نیز قصه

گوئى کنـد   کنیم که روز شنبه قصهمی گوئى جمع  مردم را دور قصه: چنین گفت
و معلوم نیسـت چـرا    )1076.(تا شنبه هفته دیگر و تمیم دارى بر این کار مأمور شد

مـی  گوئى  در زمان عمر دو مرتبه قصهزمان موعظه را روز شنبه قرار داد؟ تمیم 
کرد، یک بار قبل از خطبه نماز جمعه، و یک بار هـم در روز شـنبه، و در کنـار    
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پرداخت، لذا مسجدالنبى می گوئى  به قصه ﷑تمیم، کعب نیز در مسجد النبى 
ثقـل دوم بعـد   ( ﷒و على   ﷑تبدیل به محلى شد که بجاى محمد   ﷑
مـی  دادنـد و سـخنرانى   می ، کعب یهودى و تمیم مسیحى در آن درس )از قرآن
  .کردند

و تغییر فرهنگ مردم به طرف بدیها همان عاملى بود که منجـر بـه گرفتـارى    
  .مسلمانان و نشر مفاسد سیاسى و اجتماعى در آینده گردید

____________________________________  
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هـارون بـن معـروف     )1079.(و در زمان خلافت خود آنان را از مسجد طرد کرد
کنـد  مـی  حرانى از ابن اسحاق از نافع از ابن عمر نقل  هگوید، محمد بن سلممی 

هائى از مردم دید، پرسید اینها  عمر وارد مسجد شد، و در مسجد حلقه: که گفت
  .گویان هستند هاینها قص: چه کسانى هستند؟ گفتند

کنـیم کـه   مـی  گـو جمـع    گویان یعنى چه؟ ما آنها را بر یک قصه قصه: گفت
ى هر هفته برایشان قصه بگوید، آنگاه تمیم دارى را بر ایـن کـار    روزهاى شنبه

گوید، محمد بن حرب خولائى از زبیـرى  می موسى بن مروان برقى . مأمور کرد
و   ﷑ر زمـان رسـول خـدا    د: کنـد کـه  می از زهرى از سائب بن یزید نقل 

گوئى کـرد تمـیم دارى    گوئى وجود نداشت، و اولین کسى که قصه ابوبکر، قصه
گـوئى نمایـد و    بود، که از عمر بن الخطاب اجازه گرفت تا ایستاده بر مردم قصه

  .عمر هم به او اجازه داد
 ى مسـلمانان قصـه  الاحبار درخواست کرد تا برا عمر از تمیم مسیحى و کعب

حْسَـنَ (: هاى اهل کتاب را بیان کنند اما خداوند تعالى فرمود
َ
َ�نُْ َ�قُص� عَليَْكَ أ

َ�ْكَ هذا القُْرْآنَ وَ إِنْ كُنتَْ مِنْ َ�بلِْه �مَِنَ الغْافلِ�َ  وحَْينْا إِ
َ
یعنـى  )1080()القَْصَصِ بِما أ

یم هرچند پـیش از ایـن   گوئمی ما بهترین حکایات را به وحى این قرآن بر تو «
  .»وحى از آن آگاه نبودى

سُلِ ما نُ�بَ�تُ بهِ فُؤادَكَ وَ جاءَكَ � هذِهِ اْ�ـَق� وَ ( نبْاءِ ا�ر�
َ
وَ ُ� َ�قُص� عَليَْكَ مِنْ أ

  )1081(.)َ�وعِْظَةٌ وَ ذِكْرى �لِمُْؤْمِن�َ 
تـو را بـه    کنیم تا قلبمی ى حکایات اخبار انبیا را بر تو بیان  ما همه«یعنى 

آن قوى و استوار گردانیم و در این ـ شرح حـال رسـولان ـ طریـق حـق و راه       
  .»صواب بر تو روشن شود و اهل ایمان را پند و عبرت و تذکر باشد

  .و ابن عباس در مجلس درس او نشستند) عمر(او : گویدمی زهرى 
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لِ در مجلس تمیم نشست در حالیکه مشـغو ) عمر(او : گویدمی ابوعاصم مرةّ 
، عمـر  »از لغزش عالم برحذر باشـید «: گویدمی گوئى بود و از او شنید که  قصه

  .ى این لغزش سؤال کند، اما روا ندانست کلام او را قطع کند خواست درباره
کردند و تمیم می عمر و ابن عباس با یکدیگر گفتگو : گویدمی ) ابوعاصم(او 

فارغ شود، از جـاى خـود    گوئى بود، و قبل از آنکه از سخن گفتن مشغول قصه
  )1082.(استندوبرخ

: کند کـه گفـت  می گوید، ابراهیم بن سعد از ابن شهاب نقل می ابن ابى رجاء 
فقط در زمان عمر بوجـود آمـد،   : گوئى از من سؤال کردند، گفتم ى قصه درباره

قبلا وجود نداشت، تمیم از او خواست تا در روز جمعه یک مقام داشته باشـد و  
 می ه داد و باز از او خواست تا مقام دیگرى بـه او بدهـد، او نیـز مقـا    به او اجاز

و چون عثمان به خلافت رسید مقام دیگـرى بـه او   . دیگر در روز شنبه به او داد
) ناگفته نماند که مقام همان محل القاى سخنرانى در حال قیام اسـت (اضافه کرد، 

  .دکرمی سه روز سخنرانى ) در هر هفته(و به این ترتیب 
از ابن اسامۀ بـن یزیـد از    می گوید، عبداالله بن موسى تمیمی محمد بن یحیى 

  ﷑اولین شخصى که در مسـجد رسـول خـدا    : کند که گفتمی شهاب نقل 
قصه گفت، تمیم دارى بود، از عمر اجازه خواست تا مردم را یک بار در هفته به 

بار دیگر اجازه خواست، این بـار نیـز قبـول     یاد خدا اندازد، و عمر قبول نکرد،
نکرد، تا آنکه اواخر حکومت عمر فرا رسید، پـس بـه تمـیم اجـازه داد، از روز     

  )1083.(دادمی جمعه دو روز را موعظه کند و تمیم این کار را ادامه 
در زمـان رسـول خـدا    : گفـت مـی  از سائب بن یزید نقـل شـده اسـت کـه     

گوئى کرد تمـیم   اولین کسى که قصه. گوئى وجود نداشت بوبکر قصهو ا  ﷑
دارى بود که از عمر اجازه خواست تا بر مردم به حال ایسـتاده قصـه بگویـد و    
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و ظاهراً عمر به مرد دیگرى نیز اجازه داد تـا در مکّـه    )1084.(عمر به او اجازه داد
کسى کـه قصـه گفـت     اولین: قصه بگوید، از ثابت نباتى نقل شده است که گفت

  )1085.(عبید بن عمیره در زمان عمر بن الخطاب بود
و . گوى اهل مکهّ بـود  ابن اثیر ذکر کرده است که عبید بن عمیر بن قتاده قصه

گویـد او  می را دیده است اما مسلم   ﷑گوید او پیامبر می با آن که بخارى 
  )1086.(متولد گردید  ﷑در زمان پیامبر 

شناسـد و  مـی  او را کسى ن: گویدمی دربارهى او » میزان الاعتدال«ذهبى در 
  )1087.(فقط ابن ابى ذئب از او یاد کرده است

از  می ، نـا »لسان المیزان«و » الاصابه«ابن حجر عسقلانى در دو کتاب خود، 
نیز از » تاریخ دمشق مختصر«عبید بن عمیر نیاورده است و ابن منظور در کتاب 

گـوى   بنابراین اگر به فرض و احتمال عبید بن عمیر قصـه . او ذکرى نکرده است
  .گوى اهل مدینه بود اهل مکه باشد، به حتم و یقین تمیم قصه

ى مسیحیانى که با فریبکارى وارد اسلام شـدند و در حـدیث دروغ    از جمله
ز دنیا رفت، و بخارى او هجرى ا 150است که در سال  می گفتند، ابن جریح رو

  .کرد، البته بخارى در این مطلب بر حق بودمی را توثیق ن
 داشت و مسـیحى  می او نسبى رو: گویدمی » تذکرة الحفاظ«ذهبى در کتاب 

  )1088.(کردمی او وضع حدیث : گفتندمی ى او  الاصل بود و بعضى از علما درباره
افظ دارقطنى گفتـه اسـت   بخاطر زیادى تعداد راویان ساختگى و دروغگو، ح

حدیث صحیح در بین احادیث دروغین چون یک موى سفید در پوست گـاوِ  : که
  )1089.(سیاه است

گوئى در زمان امویان پیشرفت کـرد و دروغ و افتـرا بـر خـدا و      سپس قصه
  .رسول او بیشتر گردید
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صبح از خـواب    ﷑رسول خدا : گوید ابوبریده گفتمی عبداالله بن بریده 
اى بلال چه کردى که در بهشـت بـر مـن    «: بیدار شد و بلال را صدا زد و فرمود

سبقت گرفتى؟ داخل بهشت نشدم مگر آنکه صداى زیورآلات تـو را در مقابـل   
و بر . خود شنیدم، دیروز داخل بهشت شدم و همان صدا را در مقابل خود شنیدم

ایـن قصـر از   : بور کـردم، پـس گفـتم   اى از طلا ع قصر مربع سر به فلک کشیده
ایـن قصـر از   ! من عرب هسـتم : براى مردى از عرب است، گفتم: کیست؟ گفتند
من از قریش هستم، این قصـر  : براى مردى از قریش است، گفتم: کیست؟ گفتند

مـن خـود، محمـد    : گفـتم !  ﷑براى مردى از امت محمـد  : از کیست؟ گفتند
  .»از آنِ عمر بن الخطاب است: صر از کیست؟ گفتنداین ق! هستم

اى رسول خدا، هیچگاه اذان نگفتم مگر آنکه دو رکعت نماز : بلال عرض کرد
وضو نشدم مگر آنکه وضو گرفتم و به نظرم رسید خداوند  خواندم و هیچ گاه بى
بخاطر همـین  : دفرمو  ﷑آنگاه رسول خدا . خواهدمی از من دو رکعت نماز 

  )1090.(دو کار بود
  .به تصویر کشید  ﷑در اینجا راوى بلال و عمر را برتر از رسول خدا 

اى نیرومنـد   گویان، در دست دولت، تبـدیل بـه وسـیله    و بدین ترتیب، قصه
شدند، تا اهداف خود را اثبات و دشمنان خود را دور و افکـار خـود را تـرویج    

اى رسیدند که معاویه در روزى که براى جنگ بـا امـام حسـن     به درجه کنند و
  )1091.(گویان را به همراه خود برد به کوفه رفت، همین قصه ﷒

 367گویان، فتنه بـینِ شـیعیان و سـنیان را بـه سـال       پس از آن همین قصه
  )1092.(هجرى، ترویج کردند، و عضدالدوله آنان را از این عمل باز داشت
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ها در فضیلت دادن اصـحاب بـر رسـول خـدا      بدین ترتیب، احادیث و قصه
گـوئى   در همه جا منتشر گردید و تمیم و کعب، اساس و زیربنـاى قصـه   ﷑

  .ریزى کردند و اسلام را پایه  ﷑معارض با خدا و پیامبر 
نشسته بود که همهمه و   ﷑دا رسول خ: از عایشه نقل شده است که گفت
است که ناگـاه  وبرخ  ﷑پس رسول خدا . سروصداى چند بچه بگوش رسید

اى : هـا اطـراف او بودنـد، حضـرت فرمـود      رقصید و بچهمی حبشه را دید که 
  ﷑ى پیـامبر   ى خـود را بـر شـانه    عایشه، بیا نگاه کن، پس آمدم و چانه

. و مشغول نگاه کردن به آن رقاصه از بین شانه و سر آن حضرت، شـدم . گذاشتم
  آیا سیر نشدى؟ آیا سیر نشدى؟: حضرت فرمود

ــزد رســول خــدا  : گویــدمــی عایشــه  ــراى آنکــه منزلــت خــود را ن مــن ب
وکله عمر پیدا شد، عایشـه  که ناگاه سر. بدانم به گفتنِ نه، نه مشغول شدم  ﷑

آنگـاه رسـول خـدا    . پس مردم از دور آن زن رقاصه پراکنـده شـدند  : گویدمی 
  .اند کنم که از عمر فرار کردهمی من به شیاطین جن و انس نگاه : فرمود  ﷑

  )1093.(پس از آن بازگشتم: گویدمی عایشه 
راستاى ستایش از او و بـدگوئى از   امثال این احادیث بعد از زمان عمر و در

  .ساخته شده بودند  ﷑پیامبر 
ى ام المؤمنین در زمان ابـوبکر و عمـر منصـب فتـوى دهنـده و       و به عایشه

  .کردمی مرجع دینى داده شد، لذا با فتواهاى خود از دولت حمایت 
ن فتـوائى بـه   و چون نسبت به عثمان نظر بدى داشت، اقدام بـه صـادر کـرد   

  )1094.(نعثل را بکشید او کافر شده است: مهدورالدم بودن وى نمود، و چنین گفت
  .من نعثل را کشتم: گفتمی و در عمل، آن مرد سیاهى که عثمان را ذبح کرد، 
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ى آنها عبیداالله بن عمر، بسیار شدند و معاویـه بعـد از    گویان و از جمله قصه
مـی  ست و عمر بن عبدالعزیز نیـز چنـین   نشمی گو  نمازِ صبح، پاى سخن قصه

  )1095.(گوى عمر بن عبدالعزیز محمد بن قیس بود و قصه. کرد
و ابوهریره هم قصـهگو  ) 1096.(و تبیع بن عامر، پسر زنِ کعبالاحبار، قصهگو بود

  )1097.(کردمی بود، و مادر حسن بصرى براى زنها قصهگوئى 
آنها به نـاحق و نـاروا شـایع     گویان و پیروان و از احادیثى که بر دست قصه

اگر پیامبرى بعد از من باشد به حتم عمر بن الخطـاب  «: شد، این احادیث هستند
مـی  شـدم حتمـاً عمـر مبعـوث     مـی  اگر در میان شـما مبعـوث ن  «و ) 1098(»است
  )1099(.»شد

سـرود، پـس عمـر وارد شـد، پیـامبر        ﷑و شاعرى، شعرى براى پیامبر 
به شاعر اشاره کرد ساکت شود، و چون عمر خارج شـد  وسلم  وآله عليه االله صلى
براى بـار    ﷑ادامه بده و شاعر ادامه داد، پس عمر بازگشت و پیامبر : فرمود

ى او سـؤال   دیگر اشاره به سکوت نمود، و چون عمر خارج شد، شاعر دربـاره 
او عمر بن الخطاب است، او مردى است که باطـل را  : فرمود  ﷑کرد، پیامبر 
  )1100.(دوست ندارد

اهـل    ﷑هدف راوى این حدیث آن است که ـ العیاذ باالله ـ رسـول خـدا     
  .باطل و دوستدار باطل است

گـوى مسـجد را اختـراع کـرد      و در زمانى که عمر بن الخطاب منصب قصـه 
زیـرا در حـدیث   . کرده بود  ﷑این وظیفه را منحصر به پیامبر  خداوند تعالى
گو  کرد، در حالیکه یک نفر قصهمی عبور  ﷒روزى امام حسن : آمده است که

: فرمود ﷒امام حسن . گوئى بود مشغول قصه  ﷑بر در مسجد رسول خدا 
  تو کیستى؟
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  .هستم) پند دهنده(گو  ، من قصه ﷑اى فرزند رسول خدا : گفت
خداونـد  . است) پند دهنده(گو  دروغ گفتى، محمد همان قصه: حضرت فرمود

: گفـت . »ها را بیان کن تو قصه«یعنى ) 1101()فَاقْصُصِ القَْصَصَ (: عزوجل فرمود
دروغ گفتـى، محمـد   : ضرت فرمودح. پس من موعظه کننده و تذّکر دهنده هستم

رُ (: خداوند عزوجل فرمود. همان تذکر دهنده است نـْتَ مُـذَك�
َ
رْ إِنمّـا أ

ذَك� ) 1102()فَ

پس من کـه هسـتم؟   : گفت. »پس تذکّر ده و صرفاً تو تذکر دهنده هستى«یعنى 
ف از مردان هستى: فرمود   )1103(.تو متکلّ

و  )1104(.ن پراکنـده شـدند  گویان در مساجد مسـلمانا  پس از آن مجالس قصه
در  )1105(،دادمـی  گو را بر فتواى پسـرش تـرجیح    مادر امام ابوحنیفه، گفتار قصه
  )1106.(کردمی گویان را تکذیب  حالیکه احمد بن حنبل قصه

توان بـه  می گویان  از دروغهاى این قصه و) 1107.(شعبى نیز آنان را تکذیب کرد
  )1108.(اشاره نمودى داود و اوریا  ى غرانیق و قصه قصه

  )1109.(ى آنها ابن مسعود نیز آنان را تکذیب کردند اصحاب و از جمله
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  الاحبار و مقام مرجعیت کعب

کردند اسلام را نابود کنند، زیرا عبداالله بن سلام از پیـامبر  می یهودیان تلاش  
 تاز خـود از تـورا  بماند و در نم) روز یهودیان(درخواست کرد بر شنبه   ﷑

پس از آن احبار دیگرى بـه دروغ اسـلام    )1110.(بخواند اما آن حضرت اجازه نداد
  .الاحبار بود آوردند، که در ضمن آنان کعب

الاحبار تبدیل به مرجعى عام براى دولت شد که خلیفه، در تمام شـئون   کعب
  .کردمی دولت، به او رجوع 

ب براى کعـب نامـه نوشـت و از او    عمر بن الخطا: گویدمی سلیمان بن یسار 
اى امیرمؤمنـان،  «: پس کعب نوشـت . ها را برایش انتخاب کند خواست منزلگاه

مـی  یمـن را  : خبردار شدیم تمام اشیاء با هم اجتماع کردند، پس سخاوت گفت
مـی  حجـاز را  : من همراه تـو هسـتم و جفـا گفـت    : خواهم و حسن خلق گفت
مـی  شـام را  : همراه تو هستم، جنگ گفته من نیز ب: خواهم، بلافاصله فقر گفت
  )1111(.»...من همراه تو هستم: خواهم، پس شمشیر گفت

ى  دربـاره : و خلافت سؤال کـرد و گفـت   ﷒و عمر از کعب راجع به على 
ى  گوئى؟ رأى خود را بگو و یاد کن پیش شما چه مطلبـى دربـاره  می على چه 

  )1112(او وجود دارد؟
نـزد شـما امـر    : ى آینده از کعب سـؤال کـرد، و گفـت    یفهى خل عمر درباره

  )1113(خلافت به چه کسى خواهد رسید؟
پیشگوئى یکى از علماى اهل کتاب مبنى بر آنکـه عمـر در آینـده بـر تمـام      

شود، و موقعیت فرهنگى بالاى اهل کتاب قبل از اسلام در نظر می شهرها مسلط 
  .مر از اهل کتاب داشتبعضى از مردم، تأثیر بزرگى در سؤال کردن ع
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عمر همراه ولید بن مغیره، براى : در کتابهاى ابى احمد عسکرى آمده است که
رفت، و چون به بلقـاء رسـید، مـردى از علمـاى روم بـا او      می تجارت به شام 

کرد، سپس می ملاقات کرد، و مشغول نگاه کردن به او شد و بسیار در عمر نگاه 
عامر یا عمران یا چیزى شبیه به ایـن نامهـا    کنم نامتمی اى جوان گمان : گفت
  .باشد
رانهاى خود را نشان بـده، عمـر چنـین    : نام من عمر است، گفت: گفت) عمر(

ى گودىِ کف دسـت بـود،    کرد و در یکى از آنها خالى وجود داشت که به اندازه
پس از او خواست تا سر خود را نشـان دهـد، پـس او را طـاس یافـت و از او      

ه دست خود تکیه دهد، پس او را هم چپ دست و هم راست دست خواست تا ب
. تو پادشاه عربها هسـتى، عمـر از روى اسـتهزاء خندیـد    : پس به او گفت. یافت

خندى؟ به حق مریم بتول تو پادشاه عربها و پادشاه رومیان و می آیا : عالم گفت
مـی  چیز پادشاه فارس هستى، و عمر در حالى او را ترك کرد که کـلام او را نـا  

 مـی  آن مرد رو: گفتمی کرد و می ى آن واقعه گفتگو  عمر بعدها درباره. شمرد
آمد و پیوسته همراه مـن بـود تـا ولیـد کـالاى خـود را       می سوار بر الاغ دنبالم 

 مـی  فروخت و با قیمت آن عطر و لباس خرید و به حجاز بازگشت، ولى مرد رو
مـی  ت و هر روز دسـت مـرا   خواسمی آمد و از من چیزى نمی همچنان دنبالم 

  )1114.(... بوسید
را ابداع کرد که موجب شد بسیارى از مردم پیـرو او شـوند،    می کعب امر مه

نوشـته شـده    تهیچ چیزى وجود نـدارد مگـر آنکـه در تـورا    «: گفتمی زیرا 
  )1115(.»است

و چون مسلمانان از خواندن زبان عبرى ناتوان بودند، در دست کعب و امثـال  
قال االله «پسندید به اسم می گردیدند که هر آنچه را بدان تمایل داشت و او اسیر 
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مـی  یعنى خداوند تعالى در کتاب مقدس فرمود، نقل » الکتاب المقدس تعالى فى
  .کرد

براى گروهى از مسلمانان گردید و آنها  می و با همین نیرنگ، کعب مرجع مه
ى کسانى بود کـه   درباره برد، البته این مطلبمی خواست پیش می را به هر جا 

شدند، اما دیگران سخنان او را بـه کنـارى انداختنـد، و    می متوجه دروغهاى او ن
ى یهودى زدگان قـرار گرفتنـد و    کسانى که در خط کعب کشیده شدند، در زمره

از : روایت کردند که در آن چنین آمـده بـود   ﷑حدیثى از کعب به نام پیامبر 
  )1116(.اسرائیل حدیث بگوئید و هیچ حرجى بر شما نیست نىطرف ب

 کنند که، عبداالله بن عمروعاص، که یکى از شاگردان کعبمی اخبار دیگر ذکر 
الاحبار بود، در جنگ یرموك به دو خورجین از علوم اهل کتاب دست یافت، و 

به همـین جهـت   «: کند کهمی گفت، و ابن حجر اضافه می از همان علوم حدیث 
  )1117(.»کردندمی ى تابعینِ بسیارى، از اخذ حدیث او اجتناب  ائمه

پروردگـار، تـو را   : گویـد می تحریف شده، به قوم یهود خطاب کرده  تتورا
انتخاب کرد تا براى او ملتى خاص و برتر و بالاتر از تمام ملتهـاى روى زمـین   

  )1118.(باشى
 ـ  مـی  ى موجود نزد یهودیان که  و از ادله ى  وم بـالاتر از بقیـه  گویـد ایـن ق

خداوند در طول شب با یعقوب کشتى «: گویدمی ملتهاست، این حدیث است که 
بلکه خداوند از رها شـدن و فـرار از یعقـوب    » ؟!گرفت و از دست او عاجز شد

تعالى ناچار شد عواطف یعقوب را بـه حرکـت    عاجز ماند، به همین جهت باري
مرا رها کن فجـر طلـوع   «: لذا چنین گفتآورد و التماس کند تا وى را رها کند، 

  .»کرد
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پـس پروردگـار او را   . کنم اگر مرا مبـارك نکنـى  می رهایت ن: یعقوب گفت
گیرد و می یعنى کسى که با خدا کشتى . مبارك نمود و نام او را اسرائیل گذاشت

آور، در زمان کعب و عبداالله  و همین احادیث رسواکننده و خنده! کندمی مبارزه 
و تمیم دارى مرجع مسلمانان شدند و کعب و تمیم، چنـین احـادیثى را    بن سلام

ى روزهــاى هفتــه آنهــم در  بــراى انحــراف مســلمانان، در روز جمعــه و بقیــه
و این درحالى بود کـه یهودیـان بـه مـردم     . کردندمی مطرح   ﷑مسجدالنبى 

مـا  : اب تلمود آمـده اسـت کـه   کردند، زیرا در کتمی ى برده نگاه  جهان به دیده
ى خدائیم، و احتیاج به دو نوع حیوان داریم، یک نوع حیوان زبان  ملت برگزیده

بسته، همچون چهارپایان و احشام و پرندگان و نوع دیگر حیوان انسانى است، و 
  .این نوع، تمامِ ملتهاى شرق و غرب عالم هستند

د، امورى ماننـد رفـتن بـه    کعب موفق شد عمر را در بسیارى از امور قانع کن
و اهتمام به  ﷒شام و نرفتن به عراق و والى نمودن معاویه و والى نکردن على 

 المقدس و تمیز کردن آن، در حالى که آن صخره بالاتر از گوساله ى بیت صخره
  .اسرائیل نبود ى بنى

 کعب از عمر خواست در صورت احتیاج، لازم نیست به فرمانهاى خدا عمـل 
  )1119.(کند، عمر هم قبول کرد

بنى اسـرائیل هرگـاه   : هجرى، کعب به عمر گفت 18در عام الرماده، در سال 
شدند و باران می شدند به خویشاوندان پیامبران متوسل می گرفتار چنین قحطى 

  .طلبیدندمی 
ایـن عمـوى رسـول خـدا     : در اینجا روایاتى آمده است که عمر چنین گفـت 

عمـر  : گویـد مـی  انس . هاشم، عباس است و برادر پدر او و سرور بنى  ﷑
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کردى، اکنون متوسل می شدیم ما را سیراب می خدایا به پیامبرت متوسل : گفت
  )1120(!شویم، پس ما را سیراب کنمی به عموى پیامبرت 

ذکـرى از آن   اتى شعر سؤال کرد که آیا در تور الاحبار درباره عمر از کعب
  )1122(و از او پرسید عدن چیست؟)1121(ته است؟یاف

الخطاب در مسائل متعددى به کعب مراجعه کرد، همـانطورى   بنابراین عمر بن
  .که به زودى واضح خواهد شد

هاى دینـى   براى القاى درسها و سخنرانى  ﷑آوردن کعب به مسجد النبى 
در : گویـد می ابن کثیر در تفسیر خود  .خود، به احادیث او قداست دینى بخشید

ى خطرناك، ابوهریره و دیگران سعى کردند احادیث کعـب   یک اقدام فریبکارانه
  )1123.(نسبت دهند  ﷑را به پیامبر 

گـوئى و   داد کعـب در مسـجد نبـوى شـریف قصـه     مـی  و چون عمر اجازه 
بسیارى از مسلمانان احادیث  نشست،می سخنرانى کند و خود نیز پاى درس او 

  !او را اخذ کردند
یابیم که در کتاب نوشته می : الاحبار گفت زیرا در حدیث آمده است که کعب

ى سـیل وجـود دارد کـه هفتـاد      شده است، در غرب مدینه، گورستانى در کناره
  !شوند، که هیچ حسابى بر آنان نیستمی هزار نفر از آن محشور 

چون به هلاکت رسیدم مرا : رزند خود وصیت کرد کهپس ابوسعید مقبرى به ف
  )1124.(سلمه که از کعب شنیدى، دفن کن در مقبرهى بنى

را در مورد حرمت بول کـردن رو    ﷑بخارى در سنن خود حدیث پیامبر 
ى بسیارى در اثبـات ایـن    به قبله و پشت به آن را ذکر نمود، و بعد از آنکه ادله

  ﷑ى بول کردنِ پیامبر  آورد، بلافاصله سخن عبداالله بن عمر را درباره مطلب
زیرا از عبداالله بن عمر شاگرد کعب نقل شـده  ! به جهت پشت به قبله را ذکر کرد
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 ﷑ى حفصه رفتم، پس دیدم رسول خـدا   براى کارى بالاى خانه: است که

  )1125(.کردمی و به طرف شام قضاى حاجت پشت به قبله 
علماى حدیث در باب روایـت اصـحاب از تـابعین یـا روایـت بزرگترهـا از       

مثل عبداالله بن عمـر و عبـداالله   (ابوهریره و عبادله «: اند که کوچکترها، ذکر کرده
الاحبار یهـودى روایـت    و معاویه و انس و دیگران از کعب...) بن عمروعاص و

  )1126(»نکه از روى فریبکارى و نیرنگ اسلام آورداند، با آ کرده
ى  روزى بالاى پشـت بـام خانـه   : گویدمی در حدیثى دیگر عبداالله بن عمر 

 را دیدم که بر روى دو خشت بطرف بیت  ﷑خودمان رفتم، پس رسول خدا 
  )1127(.المقدس نشسته است

ى ذکر کرده اسـت کـه رسـول    در حالیکه بخارى در همان صفحه حدیثى نبو
رود، رو به قبله و پشت می هرگاه کسى براى قضاى حاجت : فرمود ﷑خدا 

  )1128.(به آن ننشیند
و این چنین بخارى سـم را در عسـل وارد کـرد، زیـرا ثابـت نمـود، پیـامبر        

البته اگـر صـحیح بخـارى    . نمایدمی با شریعتى که خود آورده مخالفت   ﷑
کند بعد از مرگ بخارى می ى خود بخارى باشد، زیرا محمود ابوریه ادعا  نوشته

اند، زیرا بخـارى قبـل از آنکـه     بسیارى از احادیث بخارى گرفتار تحریف شده
  )1129.(کتاب خود را پاکنویس کند از دنیا رفت

م، زیرا همین مطالب اما اگر خود، کتاب را نوشته باشد با او سخنى دیگر داری
کافى بوده، و   ﷑در متهم کردن او به دروغ و تجاوز بر ساحت مقدس پیامبر 

کند هر آنچه در کتاب بخارى ذکر شـده  می در هر دو صورت مطلب فوق ثابت 
  .صحیح نیست
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کند عبدالرزاق و عبد بن حمید از قتـاده نقـل   می کعب بهشت عدن را معرفى 
رشْ درباره: در جزئى از قرائت گفت: ندکنمی  ْلوُنَ الع مح ذینَ ی : ى قول خداوند الَّ

ذینَ تابوا  ک) من الشرك(فاَغفْرْ للَّ تَّبعوا سبیلَ یعنى خداونـدا از کسـانى کـه    ... و إِ
ى قـول   و دربـاره ... و راه تـو را پیـروى نمودنـد   ) یعنـى از شـرك  (توبه کردند 

یعنى آنها را داخل بهشتهاى عدن کـن، قتـاده   ) مْ جَناتَ عَدْنوَ ادَْخِلهُْ  (:خداوند
  اى کعب عدن چیست؟: عمر بن الخطاب گفت: گفت

کاخهائى از طلا که پیامبران و صدیقان و امامانِ عدل در آنها سـکونت  : گفت
  )1130.(کنندمی 

  عدن چیست؟: عمر به کعب گفت: گویدمی حسن بصرى 
پیامبر یا صدیق یا شهید و یا حاکم وارد قصرى است در بهشت که بجز : گفت

  )1131.(شودمی آن ن
ى  اى کعـب دربـاره  : الخطاب گفت عمر بن: از حسن نقل شده است که گفت

  !بهشتهاى عدن سخن بگو
قصرهائى در بهشت کـه در آنهـا بجـز پیـامبر یـا      ! آرى اى امیرمؤمنان: گفت

امـا نبـوت،   : گفـت  کند، عمرمی صدیق یا شهید یا حاکم عادل در آنها سکونت ن
براى اهلش جارى شد، اما صدیقان، من خود، خدا و رسول او را تصدیق کـردم،  
اما حکم به عدالت، من به خدا امیدوارم که به چیزى حکم نکنم مگر آنکه در آن 

  .عدالت رفتار نکنمه جز ب
  )1132(اما شهادت، عمر را با شهادت چه کار؟

 ـ: اینجا عمر بن الخطاب گفت ى  ا سـخن ابـن ام عبـد را دربـاره    اى کعب، آی
اى، پـس حـالِ بـالاترینِ آنـان      چیزهائى که پائینترین اهل بهشت دارند نشنیده

ندیـده و هـیچ    می آنچه را کـه هـیچ چش ـ  : اى امیرمؤمنان: چگونه است؟ گفت
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گوشى نشنیده است، خداوند بالاى عرش و آب بود، پس براى خود، بـا دسـت   
خواست آراست و در آن هر میـوه و شـرابى   می اى آفرید و به آنچه  خود، خانه

که میخواست قرار داد، سپس آنرا پوشاند، و از روزى که آنرا آفریـد، احـدى از   
فـَلا (خلق آنرا ندید، نه جبرئیل و نه ملکى غیر از او، سپس این آیه را خوانـد  

 �ُ�ْ
َ
ةِ أ داند که پاداش می یچکس نه«یعنى ) 1133()...َ�عْلمَُ َ�فْسٌ ما اخُِْ�َ �هَُمْ مِنْ قُر�

دیده اسـت  ) دل و(نهایت که روشنى بخش  نیکو کاریش چه نعمت و لذتهاى بى
تر از آن آفرید و آنهـا   و دو بهشت پائین. »در عالم غیب بر او ذخیره شده است

خواست زینت داد و در آنها حریر و سندس و اسـتبرق کـه ذکـر    می را به آنچه 
از خلق خود که میخواست نشان داد، پس هـرکس  فرمود قرار داد و به هر کدام 

شود، چون مـردى از  می در علّیین باشد در آن خانه ساکن ) نامه عمل او(کتاب 
هـاى بهشـت    اى از خیمـه  شود، هیچ خیمهمی اهل علیّین در املاك خود سوار 

شـود،  می ى او در آن داخل  ماند مگر آنکه پرتوى از روشنائى چهرهمی باقى ن
انگیـز   چقدر این عطر دل: گویندمی رسد و می ه عطر او به مشامشان تا جائى ک
  .امروز مردى از علیّین بر ما اشراف دارد: گویندمی است، و 

. واى بر تو اى کعب، این دلها به پرواز درآمدنـد، آنهـا را دریـاب   : عمر گفت
جهنم زفیرى دارد که هیچ فرشته و هیچ پیامبرى نیسـت مگـر آنکـه    : کعب گفت

  :االله بگوید آید تا جائى که ابراهیم خلیلمی طرش به زانو در بخا
ى هفتاد پیـامبر را در   پروردگارا، مرا دریاب مرا دریاب و اگر اعمال صالحه

  )1134.(یابىمی کنم از آن نجات نمی کنار اعمال خود داشته باشى، به حتم گمان 
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  مراجعات معاویه به کعب و حمایت از وى

و بـه   )1135.(کند که معاویه کعب را به قصد گفتن فرمان دادمی ابن عساکر ذکر  
کنـد  مـی  ابن عباس نقل . پرسیدمی ى عمر سؤالات زیادى از کعب  همان شیوه

ى کهف را به شکلى خاص  ى هشتاد و ششم سوره که پیش معاویه بودم، او آیه
 خواند، پس من اعتراض کردم، معاویه از عبداالله بن عمروعاص سـؤال کـرد و او  

  .معاویه را تأیید کرد
  .ى ما نازل شده است قرآن در خانه: ابن عباس گفت

الاحبار سؤال کند،  معاویه براى حلّ این مشکل، شخصى را فرستاد تا از کعب
  )1136.(آگاه باشید کعب یکى از علماست: ى کعب چنین گفت و درباره

از کعـب،   ى قـرآن، قبـول نکـرد و    بنابراین معاویه رأى ابن عباس را درباره
  .قرآن سؤال کرد .ى درباره

  .سوال کرد تى وجود شعر در تورا الاحبار درباره عمر از کعب
ى آنهـا کتـابِ    جمعى از فرزندان اسماعیل در حالى که بر سـینه : کعب گفت

گوینـد و اعتقـاد دارم   می گشایند و مثلها را می انجیل قرار دارد، لب به حکمت 
  )1137.(آنان از عربها هستند

ها همزمان با مردن عمر گفته  ى رو آوردن فتنه مطلبى را که حذیفه، دربارهو 
بود، کعب و عبداالله بن سلام به خود نسبت دادند و در زمان عثمان، این مطلب را 

  :در زمان عمر چنین گفته شد: منتشر کردند که
واى به حـال پادشـاه   ): چون کعب روایت کرد خود به عمر چنین گفته است(

مگر آن کس که نفسِ خود را محاسبه نمایـد،  : پادشاه آسمان، عمر گفت زمین از
  )1138(.ها هستى تو دروازهى فتنه: کعب گفت

  )1139(!جستمی و معاویه با عباى کعب تبركّ 
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ابـن  ! بـرد مـی  المقدس در هوا بسر  ى بیت خداوند بر صخره: گویدمی کعب 
عمـر بـن الخطّـاب    روزى در مجلـس  : کند کـه می االله عنه روایت  عباس رضى

را  تاى کعب، آیا تورا: الاحبار نزد وى بود، ناگاه عمر گفت حاضر شدم و کعب
پـس مـردى از   . ام را حفظ کـرده  تبسیارى از تورا: اى؟ کعب گفت حفظ کرده

اى امیرمؤمنان از او بپرس، خداوند قبل از آنکه عـرش  : کنار او در مجلس گفت
چه خلق کرد؟ که عرش خود را بر آن قرار خود را بیافریند کجا بود و آب را از 

  اى کعب از این علم، چیزى دارى؟: پس عمر گفت. داد
یابیم که خداوند تبارك و می آرى اى امیرمؤمنان، در اصل حکیم : کعب گفت

المقـدس   ى بیـت  تعالى قبل از خلقت عرش، قدیم بود و در هوا بر روى صخره
، تفُى انداخت که دریاهاى عمیـق  برد، و چون خواست عرش را بیافریندمی بسر 

هاى پرآب از آن پدید آمدنـد و آنگـاه عـرش خـود را از جزئـى از       و دریاچه
ى آنـرا بـراى مسـجد     و باقى مانده. اى که زیر خودش بود آفرید اجزاى صخره

  .قدس خود باقى گذاشت
 ـ   ﷒طالب  على بن ابى: گویدمی  .﷜ابن عباس  ود، در مجلـس حاضـر ب

است و لبـاس خـود را تکانـد،    وپس پروردگار خود را به عظمت یاد کرد و برخ
ى  کلمه(را قسم داد که بجاى خود بازگردد، و او چنین کرد  ﷒پس عمر، على 

  ).ها وجود ندارد او چنین کرد در بعضى از نسخه
 یعنى گوهرى از دریاهاى علـم و (اى غواص براى ما غواصى کن : عمر گفت

گوید؟ زیرا من تو را بجز کسـى  می ، ابوالحسن چه )معرفت خود به ما نشان بده
مـی  یعنى تو هر غم و غصه را برطـرف  (شناسم می کند نمی که غمها را برطرف 

اصحاب تو اشتباه کردند و کتاب : رو به کعب نمود و فرمود ﷒پس على ). کنى
واى بـر تـو اى   . را بر وى گشودند افترا و دروغ) باب(خدا را تحریف نمودند و 
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شـود و وسـعت   مـی  اى، حـاوى جـلال او ن   اى که گمان بـرده  کعب، آن صخره
تواند دربر گیـرد، و  می و هوائى که ذکر کردى، اطراف او را ن. عظمت او را ندارد

اگر صخره و هوا به همراه او قدیم باشند، باید قدیم بودن او را داشـته باشـند، و   
و جلیلتر از آن است که گفته شود، مکانى دارد که بـه آن اشـاره   خداوند عزیزتر 

می گویند و چنان نیست که جاهلان می شود و خداوند چنان نیست که ملحدان 
اى که اذهـان   ولیکن خداوند وجود داشت و مکان موجود نبود، به گونه. انگارند

  .تاین کلام، بودنش به وجود آمده اس» بود«: گویممی بدان نرسند، و 
خداونـد تعـالى   . و این چیزى است از آنچه از بیـان و سـخن گفـتن یـاد داد    

خداونـد انسـان را آفریـد و    «یعنى  )1140()خَلقََ الأ�سْانَ، عَل�مَهُ اْ�َيانَ (: میفرماید
گویم او بود، ایـن از همـان چیزهـائى    می و اینکه . »سخن گفتن به وى آموخت

داد تا به حجـت خداونـد منّـان سـخن     است که از بیان و سخن گفتن به من یاد 
بگویم و خداوند پیوسته بر آنچه میخواست قادر بود، و بـر هـر چیـزى احاطـه     
داشت، سپس آنچه را اراده کرد بدون فکرى که حـدوث کـرده و بـه او رسـیده     

  .هاى در آنچه اراده کرده است باشد، ایجاد کرد، و بدون وارد شدن شبه
د از غیر شیىء و آن را ابداع کرد، سپس از خداوند عزوجل نورى را خلق کر

او ظلمتى آفرید، و قادر بود ظلمت را هم از غیر شیىء بیافریند همـانطورى کـه   
ى  نور را از غیر شیىء آفرید، سپس از آن نور یاقوتى آفریـد و آنـرا بـه انـدازه    

هفت آسمان و هفت زمین ضخامت داد، سـپس آن یـاقوت را بـاز داشـت، کـه      
او ذوب گردید و به آبى لرزان مبدل شد و تـا روز قیامـت لـرزان    بخاطرِ هیبت 

خواهد ماند، سپس عرش خود را از نور آن آفرید، و آنرا بر روى آب قـرار داد،  
و براى عرش، ده هزار زبان است، و هر زبانى خداوند را به ده هزار لغت تسبیح 

 د و حجـاب و عرش روى آب بـو . گوید، و هیچ لغتى شبیه لغت دیگر نیستمی 
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و این فرمـایش خداونـد تعـالى اسـت کـه      . هائى از مه پائین عرش قرار داشت
عرش او بر آب بود تا شما «یعنى ) 1141()وَ �نَ عَرْشُهُ َ�َ ا�اْءِ ِ�َبلُْوَُ�مْ (: میفرماید

  .»را امتحان کند
ى تو، آب دهان او باشد، عظیمتـر   واى بر تو اى کعب، اگر دریاها بنا به گفته

بـرد،  می المقدس یا هوا، که اشاره کردى در آن بسر  ى بیت از آن بود که صخره
  .او را دربر گیرد

و . و مطلب همین، و علم چنـین اسـت  : پس عمر بن الخطاب خندید و گفت
این علم همچون علم تو نیست اى کعب، زنده نباشم تا زمـانى کـه در آن زمـان    

  )1142.(ابوالحسن را نبینم
  ى دجال  آینده و دربارهى  سؤال درباره

خواهم می پرسم و می ى چیزى از تو  درباره: الاحبار پرسید که عمر از کعب
  .چیزى را از من پنهان نکنى

  .کنممی دانم بر تو پنهان نمی بخدا سوگند، چیزى را که : کعب گفت
  ترسى؟می از چه چیزى بیشتر   ﷑بر امت محمد : عمر گفت

  .هبران گمراه کنندهر: گفت
این راز را به من فرمود و مـرا از    ﷑راست گفتى، رسول خدا : عمر گفت
الاحبار به همان شیوهى نابود کردن اسلام بـه   و در عمل، کعب )1143.(آن آگاه کرد

کننده، که بدان اعتقاد داشت پیش رفت، و عمر را بـراى   ى رهبران گمراه وسیله
  .از معاویه دعوت نمود، و عمر نیز قبول کرد حمایت

و (یابیم که ولایتهاى بـزرگ  می و با اندك دقتى در والیان ابوبکر و عمر، در 
در دست رهبران گمراه کننده قرار داشت، در حالى که رسول خدا ) شهرهاى مهم
معاویـه و امویـان و   و عمـلا  . آنان را از رهبران گمراه کننده ترسانده بود ﷑
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یارانشان همچون عمروعاص و ابن شـعبه مشـکلاتى بـراى مسـلمانان بوجـود      
کنند و در زیر سنگینى بار آنها دست و پـا  می آوردند که تاکنون از آنها شکایت 

  .زنندمی 
: کند که عمر از مردى یهودى سؤال کرد و به او گفـت می سالم از پدرش نقل 

  .ى دجال صحبت کن ام، درباره صدق و راستى را در تو یافته
کنم می رساند، و گمان می به قتل » لد«ى  او را فرزند مریم بر دروازه: گفت

  .آن یهودى کعب بود
بینم، می گوید که من صدق و راستى را در تو می در این روایت عمر به کعب 

  )1144.(داهل کتاب را تصدیق نکنی: فرمود  ﷑در حالى که پیامبر 
یابیم کـه  می دقت نمائیم، در  تو اگر به احادیث کعب مراجعه کنیم و در تورا

احادیث کعب، احادیثى دروغین هستند که آنها را کعب به اسم ذکر کتاب مقـدس  
گرفتار تحریـف شـده، و    تتورادانیم خود می در حالى که خوب . بوجود آورد

توانـد  مـی  بنابراین چگونـه کعـب   . ذکر فرموده است  ﷑همین امر را پیامبر 
و  ﷒راستگو باشد، در حالى که او همان دروغگوى معاند است و امـام علـى   

  )1145.(اند ابن عوف و معاویه و بخارى و ابن عساکر و دیگران او را تکذیب کرده
مون نقـل  کند ابن مردویه از عبدالرحمن بن میمی کعب مردم را به کفر دعوت 

مـرا خبـر ده،   : روزى کعب نزد عمر بن الخطاب رفـت، عمـر گفـت   : کند کهمی 
  انجامد؟می شفاعت محمد در روز قیامت به کجا 

مـا (: فرمایـد می خداوند . ن به تو خبر داده استآخداوند در قر: کعب گفت
تاناَ اْ�َق�ُ ... سَلكََُ�مْ � سَقَر

َ
  )1146()حَّ� أ

رسند کـه  می کند تا به کسى می آن روز شفاعت  پس خداوند در: کعب گفت
حتى یک نماز نخوانده و هیچ مسکینى را اطعام نکرده و به آخرت اصـلا ایمـان   
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ماند که در می رسد، احدى باقى نمی نیاورده است، و چون شفاعت به این گروه 
  )1147.(او خیرى وجود داشته باشد

خواننـد داخـل بهشـت    می از ندر اینجا کعب بیان کرد که کفّار و کسانى که نم
اى شیطانى به ایمان نیاوردن و نماز نخواندن و  و با این بیان، به شیوه. شوندمی 
  !ندادن دعوت کرد اتزک

سـنان از   حماد بن سلمه از ابى: ابى ثنا، أسود بن عامر گفت: گویدمی عبداالله 
جابیه بـود  که عمر در  می عبید بن آدم و ابى مریم و ابى شعیب نقل کرد که هنگا

ابوسنان از عبید بن : ابوسلمه گفت: گویدمی المقدس را ذکر کرد، راوى  فتح بیت
به نظـرت  : گفتمی عمر بن الخطاب را شنیدم که به کعب : آدم نقل کرد که گفت

  کجا نماز بخوانیم؟
اگر از من قبول کنى، پشت صخره نماز بخوان، زیرا تمـام قـدس   : کعب گفت

  .روبروى تو خواهد بود
نمـاز    ﷑چون یهودیان نظر دادى، نه، اما همچون رسول خدا : مر گفتع
خوانم، پس رو به قبله نمود و نماز خواند، سپس پیش آمد و عباى خـود را  می 

  )1148.(ها را در عباى خود جارو زد و مردم نیز جارو زدند باز کرد و زباله
واندن پشـت صـخره، آن بـود کـه     هدف کعب از دعوت کردن عمر به نماز خ

 ى مسلمانان و معبودى براى آنها قرار دهد همانطورى که گوسـاله  صخره را قبله
  .اسرائیل گردید اسرائیل معبود بنى ى بنى

یعنـى  (المقدس شـد تلبیـه گفـت،     چون داخل بیت) عمر(شود که می و گفته 
و روز . حیت مسجد خواندنماز ت ﷒و در محراب داود ) لبیک اللهم لبیک گفت

ى صـاد را   بعد نماز صبح را با مردم به جماعت خواند و در رکعـت اول سـوره  
خواند و در آن سجده کرد، و مسلمانان نیز به همراه او سجده کردند، و در رکعت 
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الاحبـار   اسرائیل را خواند، سپس کنار صخره آمـد و از کعـب   ى بنى دوم سوره
الاحبار اشاره کرد تا مسـجد   نمائى خواست، کعبى مکان آن صخره راه درباره

 ى بیـت  ى مسجد، بجاى کعبه، صخره بنحوى که قبله(را پشت صخره قرار دهد 
  ).المقدس باشد
 ى بیت همچون یهودیان نظر دادى، سپس مسجد را در جهت قبله: عمر گفت

المقدس قرار داد، این مسجد امروزه به مسجد عمرى شهرت دارد، سپس خـاك  
ى عبا و قباى خود برداشت، و مسلمانان به همـراه او چنـین    را با گوشهصخره 

  .ى آن بکار گماشت کردند، و اهل اردن را در برداشتن بقیه
ى یهودیان بود، بـه   المقدس را چون قبله ى بیت رومیان در آن زمان، صخره

 ى حـیض خـود از زبالـه    دان تبدیل کرده بودند، تا جائى که یک زن، کهنه زباله
  .فرستاد تا روى صخره قرار دهندمی داشت و می ى خود بر  دان خانه

قمامـه  . این مکافات و مجازات کارى بود که یهودیان در قمامه انجـام دادنـد  
همان محلى است کـه یهودیـان در آن مصـلوب را بـه دار آویختنـد، و همـواره       

دان  عنى زبالهی(یهودیان بر قبر او زباله ریختند، به همین جهت آن محل را قمامه 
نامیدند، و این نام بر کلیسائى کـه مسـیحیان در آن محـل بنـا نمودنـد،      ) یا زباله

  )1149.(کشیده شد، و آن کلیسا را قمامه، نام گذاشتند
و با آنکه هیچ دلیلى بر قداست صخره وجود ندارد ولى یهودیان همانطوریکه 

توجه کردند، و بعـد از  کردند، به آن صخره نیز می قبلا به گوساله سامرى توجه 
تلاش بسیارِ مسلمانان براى پاك کـردن آن صـخره از کثافـات و نجاسـات، آن     

  .محل را جائى براى مسجد مسلمانان قرار دادند
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ى  عبدالرحمن قشیرى به نقل از همسرِ ابن حباشـه : گویدمی هشام بن محمد 
ارج رفـت خ ـ مـی  الخطاب در روزهائى که به شـام   همراه عمر بن: نمیرى گفت

  .گفتندمی » قتل«شدیم و در جائى منزل کردیم که به آن 
شوهرم شریک، بیرون رفت تا آب بیـاورد، امـا دلـو او در    : گویدمی آن زن 

چشمه افتاد و بخاطر ازدحام جمعیت نتوانست آنرا از آب بیرون آورد، پس به او 
 چون شب شد به درون چشمه رفت و تا مدتى طـولانى . تا شب صبر کن: گفتند

همانجا ماند، و چون عمر میخواست از آن منزل کوچ کند، نزد او رفتم و او را از 
پس سه روز در آنجـا درنـگ کـرد و روز چهـارم بـه      . مکان شوهرم خبر دادم

  کجا بودى؟: آید، مردم به او گفتندمی ولى ناگهان دیدیم شریک . حرکت افتاد
اى بـود   رگ به اندازهاو نزد عمر آمد در حالى که برگى در دست داشت، آن ب

کـرد، آنگـاه چنـین    مـی  پوشانید و پنهـان  می پوشاند و پا را می که دست او را 
اى امیرمؤمنان، در چشمه راهى پیدا کردم، در آن حال مردى آمد و مرا به : گفت

زمینى برد که شبیه زمین شما نبود و به باغهائى که شبیه باغهـاى دنیـا نبودنـد و    
هنوز وقت آن نرسیده است، و من ایـن  : م، آن مرد گفتچیزى از آن باغ برداشت

  .برگ را برداشتم، و آن برگ درخت انجیر است
اى،  آیا در کتابهاى خود یافته: الاحبار را صدا زد و گفت در اینجا عمر، کعب

  گردد؟می شود و بعد، از آن خارج می مردى از امت ما داخل بهشت 
  .دهممی شد، او را به تو نشان آرى و اگر در میان جمعیت با: کعب گفت
  .او در میان قوم است: عمر گفت

. او همان است: پس کعب، در جمعیت تأمل کرد و شریک را نشان داد و گفت
  )1150.(دهندمی خود را سبز قرار ) یعنى لباس روئین(و بنى نمیر تا به حال شعار 
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دیگـر   وصیت کن زیرا تـا سـه روز  : اى دیگر کعب به عمر گفت و در حادثه
ر را در تورا: عمر با تعجب گفت. خواهى مرد میعنى آیـا  (یابى؟ می  تاللهّ، آیا ع

  ).از عمر چیزى گفته شده است تدر تورا
  )1151.(ام هایت را یافته نه، لکن صفت و نشانه: گفت

 گوئیم، توافق بین آن مرد دروغگـو و کعبـال  می ى اول  اما در توضیح قضیه
لکن امر عجیب آنست که چگونه عمر او را تصدیق ! احبار به خوبى آشکار است

  کرد؟
شود، زیرا ایـن  می در سخن کعب دروغ به وضوح دیده : ى دوم و در حادثه

دروغ را کعب بعد از قتلِ عمر بوجود آورد تا به او و سـخنانش بیشـتر اطمینـان    
  !کنند

____________________________________  
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  کعب حدیث دوازده خلیفه را تحریف کرد 

ضـمرة از  : گویدمی کعب حدیث دوازده خلیفه را تحریف کرد نعیم بن حماد  
خداوند از صـلب  : کند که گفتمی منهال از زیاد از کعب نقل  ابن شوذب از ابى

دوازده قیم به او موهبت نمود کـه افضـل آنهـا ابـوبکر و عمـر و       ﷒اسماعیل 
  )1152.(عثمان هستند

  :استناد داد و گفت  ﷑عبداالله بن عمر حدیث کعب را به رسول خدا 
ابـوبکر  . بر این امت دوازده خلیفـه خواهـد بـود   : فرمود  ﷑رسول خدا «

  )1153(»...م او را یافتید، عمر فاروقصدیق که نا
 نقـل کـرده   می بخارى و مسلم، حدیث دوازده خلیفه را بدون نام بـردن اس ـ 

کنـد،  مـی  بخارى این حدیث را در سننِ خود از سمرة بن جنـدب نقـل   )1154(.اند
 دوازده امیر خواهند: فرمودمی شنیدم که   ﷑از رسول خدا : گویدمی سمره 

جابر بـن سـمره   (اى فرمود که نشنیدم  کلمه ﷑بود و پس از آن رسول خدا 
گویـد همگـى آنـان از قـریش     مـی   ﷑رسـول خـدا   : پدرم گفت) گویدمی 

  )1155.(هستند
پیـامبر  : گویـد مـی  مسلم، همین حدیث را در صـحیح خـود ذکـر نمـود، او     

رسد مگر آنکه در بـین آنهـا دوازده خلیفـه    می این امر به پایان ن: فرمود ﷑
  )1156.(بیایند که همگى آنان از قریش هستند

مـی  قندوزى در ینابیع الموده در باب هفتاد و هفتم از برخى علماى عامه نقل 
منقول از جابر بن سمره را روایت کرده ) الخلفاء بعدى اثنى عشر(حدیث : کند که

  .هاشم هستند همگى آنان از بنى: است و در انتهاى آن چنین گفته است
اش با سند خود از ابن عباس روایت کرده است  حافظ ابونعیم در کتاب حلیه

هرکس دوست دارد چون من زنده شـود و چـون   : فرمود  ﷑که رسول خدا 
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نرا احداث کرده، پـس بایـد   من بمیرد و ساکنِ بهشت عدن شود که پروردگارم آ
بعد از من ولایت على را بپذیرد و ولایت ولى او را نیز بپذیرد و باید بـه امامـان   

اند  بعد از من اقتدا نماید، زیرا آنان عترت من هستند و از طینت من آفریده شده
و فهم و علم، روزى آنان شده است، واى بر حال گروهى از امت من که فضل و 

ى آنـان قطـع نماینـد،     تکذیب کنند و صله کردن با من را درباره برترى آنان را
  .خداوند آنان را از نیل به شفاعت من محروم گرداند

 یعنى همگى آنان » هاشم کلهم من بنى«اما کعب و اصحاب وى بجاى عبارت
افضلهم ابـوبکر و عمـر و عثمـان،    : هاشم هستند، این عبارت را گذاشتند از بنى

در حالیکه على . ى آنان بیشتر فضیلت دارند مر و عثمان از همهیعنى ابوبکر و ع
همه از قریش بـوده کـه   ) دوازده گانه(به حتم امامان «: فرمایدمی طالب  بن ابى

اند، مقـام ولایـت و امامـت در خـور      هاشم کاشته درخت آن را در خاندان بنى
  )1157(.»دیگران نیست و دیگر مدعیانِ زمامدارى، شایستگى آنرا ندارند

 را به گناه نسـبت داد کعبـال   ﷒کعب خداوند سبحان را مجسم کرد و داود 
  )1158.(افترا بست که خداوند سبحان را رؤیت کرده است  ﷑احبار بر پیامبر 
  :ى ابن منبه شاگرد ابى هریره آمده است که گفت در صحیفه

خداوند حضرت آدم را به صورت خود آفرید کـه  : فرمود  ﷑رسول خدا 
و » برو بر آن گروه سـلام کـن  «: چون او را آفرید فرمود. قد او شصت ذراع بود

پس گوش فرا دار که چگونه به تو تحیت «. آنجا گروهى از ملائکه نشسته بودند
زدیـک رفـت و   ن ﷒آدم . »گویند که آن تحیت تو و تحیت فرزندان توستمی 
  .را زیاد کردند» رحمۀاالله«و علیک و رحمۀاالله، آنان : السلام علیکم، گفتند: گفت

پس هرکس داخل بهشت شود به صورت آدم قـد او شصـت   : حضرت فرمود
  )1159.(و تا به حال همواره خلق در حال کم شدن است. ذراع است
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شود، آنگـاه  می اما آتش، پر ن: د کهکنمی نقل   ﷑ابوهریره از رسول خدا 
بس است، بس است پـس  : گویدمی گذارد، پس می خداوند پاى خود را بر آن 

  )1160.(شودمی شود، و قسمتى از آن بر قسمت دیگر جمع می اینجا آتش پر 
وَ إِن� َ�ُ عِنـْدَنا �ـَزُلْ� وَ (ى  روایت در موضوع تجسم خداوند، در تفسیر آیـه 

ى  دربـاره » او نزد ما، بسیار مقرب و نیکو منزلت است«یعنى  )1161()حُسْنَ مَآب
  .الخطاب است حضرت داود و به زبان عمر بن

الخطـاب را درك   ابوالحفص از مردى که عمـر بـن  : گویدمی سدى بن یحیى 
مـی  در روز قیامت مردم به تشـنگى شـدیدى مبـتلا    : کند، که گفتمی کرد نقل 

مـی  زند و در مقابـل تمـام مـردم او را آب    می شوند، پس منادى، داود را صدا 
إِن� َ�ُ عِنـْدَنا �ـَزُلْ� وَ حُسْـنَ (: دهند، او همان است که خداونـد او را یـاد کـرد   

  )مَآب
روایت کرد که آنحضرت روز قیامت   ﷑سپس عمر بن الخطاب از پیامبر 

خداوند رحمـن بـه داود   : ودرا یاد کرد و شأن و شدت آن را عظیم شمرد و فرم
ترسم خطایم مرا می : گویدمی پس داود . در مقابل من عبور کن: گویدمی  ﷒

  .کندمی گیرد و عبور می پس پاى او را ! پاى مرا بگیر: گویدمی بلغزاند، پس 
وَ إِن� َ�ُ عِندَْنا �زَُلْ� وَ حُسْـنَ (فرمود این همان زلفى است که خداوند : گفت

  )1162()آبمَ 
در احادیث کعب از جهات متعدد، کفـر وجـود دارد، او در ایـن حـدیث داود     

یعنى قائل شد به اینکه (را به خطا نسبت داد و خداوند تعالى را مجسم کرد  ﷒
  ).خداوند جسم و اعضا دارد

شـنود در ایـن گفتـار کـلام     می و کعب  ﷒عمر دو جواب مختلف از على 
آن کلام بین عمر و علـى  : کنیم که طبرى آنرا ذکر کرد و گفتمی ا ذکر ر می مه
سه نفر اول در مکهّ اسلام آوردند و بـا پیـامبر   . و عثمان و کعب اتفاق افتاد ﷒
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گرى یهودى بود که ادعا کـرد   معاشرت کردند در حالیکه کعب مرد حیله  ﷑
م آورده است، و این گفتگـو در همـان سـال اتفـاق     در سال هفدهم هجرى اسلا

  !افتاد
سه نفر اول بر اهمیت مشرق توافق کردند، مشرقى که شامل کوفه یعنى مرکـز  
سپاه مسلمانان که متوجه مشرق زمین بودند، بنابراین آنان مجاهدینى بودنـد کـه   

  .ایران و هند و کاشغر و بخارى و سمرقند را فتح کردند
باثت یهودى خود با آنان مخالفت کرد و شهرهاى مشـرق  لکن کعب بخاطر خ

و آهل آنرا به شر متهم کرد و شام را بدون هیچ دلیـل شـرعى یـا عقلـى بـر آن      
و نتیجه آن شد که عمر رأى کعب را پذیرفت و اعتقاد شخصى خـود  ! ترجیح داد

طالـب   و رأى عثمان را ترك کرد و نصیحت على بـن ابـى  ! را به کنارى انداخت
من شـهر علـم   : فرمود   ﷐ى او پیامبر  را نیز ترك کرد که دربارهالسلام  عليه

ى آن  هستم و على دروازه آنست، پس هرکس شهر را بخواهـد بایـد از دروازه  
  )1163.(وارد شود

همراه کعب به شام رفت و عراق را ترك نمود با آنکـه سـابقاً   ه و عملا عمر ب
  .کرده بود و از عراق دیدن نکرده بود شام را چندین بار زیارت

و عثمان و کعب بنابر نقل تاریخ طبرى از ایـن   ﷒گفتگوى بین عمر و على 
  :قرار بود

ى شـهرها   در ماه جمادىالاول سال هفدهم، عمر مردم را جمع کرد و درباره
بنظرم رسـیده اسـت مسـلمانان را در شهرهایشـان     : از آنان نظر خواست و گفت

الاحبار که در  کعب. ار کنم، تا در آثارشان تأمل کنم، پس مرا راهنمائى کنیددید
اى «: میان مردم بود و در همان سالِ از حکومت عمـر اسـلام آورده بـود گفـت    

  امیرمؤمنان با کدامیک از شهرها میخواهى شروع کنى؟
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  .با عراق: گفت) عمر(
ر ده جزء، یک جـزء  زیرا شر ده جزء دارد و خی ;این کار را نکن: کعب گفت

از خیر در مشرق است و ده جزء دیگر آن در مغـرب، و یـک جـزء از شـر در     
مغرب است و نه جزء دیگر آن در مشرق، و شاخ شیطان و هر بیمـارى معضـل   

  .در آن است
و . ى اسـلام اسـت   کوفه براى هجرت بعد از هجرت، و قبه: فرمود ﷒على 

مانـد مگـر آنکـه بـه آنجـا رود و      می ؤمنى نبر آن روزى خواهد آمد که هیچ م
یابد همانطورى که با سنگ بـر  می مشتاق آن گردد، و خداوند با اهل آن نصرت 

  .قوم لوط نصرت یافت
اى امیرمؤمنان، مغرب سرزمین شر است و شـر بـه صـد جـزء     : عثمان گفت

  .ى آن در آنجاست تقسیم شد، یک جزء آن در میان مردم و بقیه
ى عربهاست، که با آن  ى اسلام و جمجمه ى خدا و قبه یزهکوفه ن: عمر گفت

دارند و شهرها را مدد میرسانند، بـه حـتم میـراث اهـل     می مرزهاى خود را باز 
روستائى در نزدیکى قدس، که مشهور است حضرت مسیح از آن ظهور (عمواس 

  )1164.(کنممی ناپدید گردید، لذا از آن شروع ) کندمی 
نظر را عمر ترك  و عثمان و عمر، این اتفاق ﷒ام على و برغم اتفاق نظرِ ام
  .الاحبار عمل کرد، و از زیارت عراق خوددارى نمود کرد و به نقطه نظر کعب

اساس یهودى در برترى  مقصود کعب از بردن عمر به شام، تثبیت احادیث بى
ودیـان،  شام بر سایر شهرهاى جهان  و بازگرداندن اعتبار بـه امـاکنِ مقـدس یه   

ى  و از آن زمان تاکنون برخى مسلمانان به صخره! ى مقدس بود همچون صخره
گویند، و باید ملاحظه کرد کـه مسـأله چقـدر    می ى مقدس  احبار صخره کعبال



393 
 

گویند بدترین بلایـا، بلائـى اسـت کـه     می آمیز است، زیرا  آور و مسخره خنده
  .موجب خندیدن شود

راى بازگرداندن یهودیان حجاز به مـوطن  سازى جو ب و مقصود دیگر او آماده
ى مناسب براى ملاقات عمـر بـا معاویـه در     خود، فلسطین و فراهم کردن زمینه

. امیه را استوار کـرده بـه اوج برسـاند    تا بناى حکومت بنى! حضور خود او بود
کعب معاویه را براى خلافـت پیشـنهاد کـرده بـود، و عمـر را از رسـیدن علـى        

  )1165.(ومت برحذر کردبه حک ﷒
گویند یهودیانى کـه  می چرا یهودیان رومیان و اهل عراق را دوست نداشتند؟ 

ى بزرگ قینقاع و قریظـه و نضـیر،    در جزیرةالعرب سکونت کردند، در سه قبیله
متشکلّ شدند که بعد از پیروزى رومیان بر آنها، از فلسطین به حجاز فرار کـرده  

ى اصحاب اخدود، بـه شـدت    سیحیانِ نجران، در قضیهاین یهودیان، از م. بودند
لذا مسیحیان شام به ناچار با عربهاى یثرب متفق شـدند تـا از آن   . انتقام گرفتند

  .یهودیان انتقام گیرند
شدند، توافق کردند آنها می هاى خود حمایت  از آنجائى که یهودیان در قلعه

نین شد و مسیحیان از یهودیان و عملا چ. هایشان غافلگیر کنند را بیرون از قلعه
آنگاه غنائم بین عربهاى یثـرب و عربهـاى شـام    . به بدترین وجهى انتقام گرفتند

  .تقسیم شد
ى خود یعنى همان سلاح فتنه روى آوردنـد، و   پس یهودیان به سلاح کشنده

. بین اوس و خزرج اختلاف انداختند که به صورت جنگ بغـاث نمـودار گردیـد   
  !عربهاى یثرب به بدترین شکل انتقام گرفتندآنگاه یهودیان از 

بر ضد بنى قینقاع و بنى قریظـه    ﷑از طرفى چون، انصار، در کنار پیامبر 
و خیبر ایستادند و قدرت یهودیان جزیرة العرب را درهم کوبیدنـد، یهودیـان بـر    



394 
 

 ـ ى منوره کینه گرفتند، و رابطه اهالى مدینه ار قـریش مسـتحکم   ى خود را با کف
  .ى آنها ابوسفیان و معاویه بودند کردند که در رأس همه

ى خود را یافتند، لذا براى بدست آوردن دو هدف  یهودیان در قریش گمشده
امیـه و دومـین آنهـا درهـم      تلاش کردند که اولین آنها حمایت از قریش و بنـى 

 ـ. هاشم و انصار بود کوبیدن بنى ردن معاویـه بـراى   و در عمل، کعب با پیشنهاد ک
خلافت و حمایت از او با احادیث دروغین و منحصر کردن خلافت در قریش و 

  .هاشم از خلافت، به این دو مطلب اشاره کرد دور کردن انصار و بنى
هاشم و انصار در مواقع متعـددى   سازى مناسب کمک کرد تا بنى همین زمینه

  .بریممی ا نام ى آنها کربلا و حرّه ر به قتل برسند، که از جمله
ما در این کتاب به اثبات رساندیم که حـدیث دوازده خلیفـه را کـه در شـأن     

بیان شده است، کعب به نفع خلفا تحریـف و معاویـه را در    ﷑اهلبیت پیامبر 
  .آن داخل کرد

هاشم و انصار را به قانون شرع از خلافت دور کردنـد،   بنابراین یهودیان، بنى
همان حال کعب و دیگران احادیث دروغین را براى جلـب عمـر در مـدح و     در

کـه بـزرگ    ﷒ستایش از او وضع کردند، پس از آن معاویه را مدح و از على 
یهودیان، حارث بن ابى زینب را کشت و مرحب را مغلوب و خیبر را فتح کـرد،  

  !بدگوئى کردند
ن کعـب و ابـن سـلام بـه دروغ     زینب دختر حارث، همان زنى بود که همچو

را با گوسفندى مسموم کرد، و بشر بن البراء را کـه    ﷑اسلام آورد، و پیامبر 
  )1166.(بود، به قتل رسانید  ﷑با پیامبر 
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ى  سرّ دوست نداشتن اهل روم و اهل عراق از طرف کعب، کارهـاى گذشـته  
در فلسطین و درهم کوبیدن دولت یهودیان، در دو زمان مختلـف   آنها با یهودیان

  .و این ضدیت همواره مخصوصاً بر علیه اهل عراق وجود داشت. بود
ْ�ائيـلَ (: در قرآن کریم چنین آمده است که � بَ� إِ ضَينْا إِ

وَ �نَ وعَْـداً ... وَ قَ
ائیل دو بار حتمـاً در  اسر و در کتاب خبر دادیم که شما بنى«یعنى  )1167()مَفْعُولا

یابیـد  مـی  کنید و تسلط و سرکشى سخت ظالمانـه  می زمین فساد و خونریزى 
پس چون وقت انتقام اول فرا رسد، بندگانِ سخت جنگجو و نیرومند خود را بـر  

 هایتان نیز جستجو کنند، و ایـن وعـده   شما برانگیزیم، تا آنجا که در درونِ خانه
  .»خواهد بود می ى انتقام، حت

 ى کوبنده، در دو زمانِ مختلف شدند، ضربه بنابراین یهودیان گرفتار دو ضربه
النصر پادشاه بابـل محقـق شـد، کـه مملکـت       ى اول وارد بر آنان، بدست بخت

یهودیان را هزار سال قبل از ظهور اسلام مورد تهاجم قرار داد پس کشورشان را 
یـان را بـه قتـل رسـانید و     نابود کرد و هیکل سلیمان را به آتـش کشـید و یهود  
ى سهمگین، کعب و امثـال   دیگران را به اسارت به بابل برد، و بخاطر این ضربه

  .ورزى کردند او بر عراق و اهل عراق کینه
ى دوم در سال هفتاد میلادى، بدسـت تـیطسُ پادشـاه روم، تحقـق      و ضربه

یوس، شـاهد  یافت، که قدس را فتح کرد و یک میلیون نفر را بنابر برآورد یوسـف 
اى بـه   ها فروخت و عـده  اى را در بازار برده عینى واقعه، به قتل رساند و عده

  .شهرهاى مختلف جهان و از جمله جزیرةالعرب فرار کردند
ى تأسیس دولت  لذا احبار یهود براى بازگرداندن یهودیان به فلسطین و اعاده

ن، یهودیـان بـر   ى رومیـا  بخاطر همین حمله. عبرى زبان، مترصد فرصت بودند
روم کینه گرفتند، و چون سپاه اسلام بر روم غلبه یافت و قدس را فتح کرد، کعب 
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آن فتح را انتقام گرفتن یهودیان از رومیان و فرصـتى بـراى بازگشـتن آنـان بـه      
و طبرى اشاره کردن کعب به این انتقام گرفتن را، ذکـر  . فلسطین به حساب آورد

  )1168.(کرد
در : ضدیت خود را از اهل عراق با این سخن بیان کرد کعب شدت ناراحتى و

. دار شد برند، ابلیس در آنجا تخم گذاشت و بچهمی عراق معصیتکاران جن بسر 
ابـن سـعد در   . و کعب در این ضدیت با اهـل عـراق، بـر عمـر تـأثیر گذاشـت      

  )1169.(خود به همین مطلب اشاره کرد» طبقات«
آنچه : ا دوست ندارد، پس چنین گفتابن عساکر نیز متوجه شد کعب عراق ر

  )1170.(از کعب حفظ شده، بدگوئى او دربارهى عراق است
سپس شاگردان کعب و پیروان او به سواره نظام او پیوستند و اهـل عـراق را   

  )1171.(مورد تهاجم قرار دادند و عبداالله پسر عمروعاص نیز آنان را متهم نمود
یز چنین کردند، لکن احادیث آنـدو  ابن شهاب زهرى اموى و مالک بن انس ن

اهل (و عایشه بعد از جنگ جمل اعلام کرد آنها را ) 1172.(شدمی مورد قبول واقع ن
  )1173.(دوست ندارد) عراق را
برنـد، و ابلـیس در آنجـا    می در عراق معصیتکاران جن بسر : گویدمی کعب 

میخواست  عمر: آمده است که» کنزالعمال«دار شد در کتاب  تخم گذاشت و بچه
: هیچ شهرى را رها نکند مگر آنکه به آن سفر کرده باشد، پس کعب به او گفـت 

  )1174.(به عراق نرو، زیرا در آن نه دهم شر وجود دارد
مـی  نه دهم جادوگرى آنجاست و فاسقان جـن در آن بسـر   «: همچنین گفت

  )1175(.»و در آن بیمارى عضال وجود دارد. برد
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: ن الخطـاب در شـام بـر مـا وارد شـد و گفـت      عمر ب: گویدمی ابى ادریس 
اى امیرمؤمنان تو را از رفتن به : الاحبار به او گفت میخواهم به عراق بروم، کعب

  !دهممی آنجا به خدا پناه 
نه دهم شر در آنجاسـت و  : پسندى؟ گفتمی از این رفتن چه چیز را ن: گفت

هستند و در آنجا هر بیمارىِ عضال و معصیتکاران جن و هاروت و ماروت آنجا 
  )1176(!ابلیس تخم گذاشت

  !!اما کعب نگفت چه مدت زمانى ابلیس روى تخمهاى خود خوابید
که عمر بن الخطاب  می هنگا«: گویدمی شنیدم جدم : گویدمی هیثم بن عمار 

اهالى عـراق  ... به خلافت رسید، اهل شام را زیارت کرد و در جابیه منزل گزید
شام را زیارت کرده است، بـرایش نامـه نوشـتند و     چون خبردار شدند عمر اهل

درخواست کردند، همانطوریکه اهل شام را زیارت کرد آنان را نیز زیارت کنـد،  
دهم از می اى امیرمؤمنان تو را به خدا پناه : عمر قصد کرد چنین کند، کعب گفت

در آنجـا معصـیتکاران جـن و    : گفت بـراى چـه؟ گفـت   . آنکه داخل آنجا شوى
برند و آنجـا نـه   می دهند، بسر می ماروت که مردم را جادوگرى یاد  هاروت و

  .دهم شر و هر بیمارى معضل وجود دارد
زیادى : آن چیست؟ گفت) داء معضل(تمام آنچه گفتى دانستم بجز : عمر گفت

  )1177(.»لذا عمر به آنجا نرفت. ثروت، همان بیماریى که هیچ شفائى ندارد
گرى و توان تـأثر او بـر عمـر و     ن مرد و حیلهانسان به درستى از زندگى ای

مـی  قانع کردن او در مناسبتهاى متعدد و شئون مختلـف شـگفت زده و حیـران    
  .گردد
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  الاحبار را تکذیب کردند  کسانى که کعب

در دیـن  ) که در سال هفدهم هجـرى اسـلام آورد  (الاحبار را  اصحاب، کعب
کـه از دروغـین بـودن اسـلام     دهـد  می و این اتهام نشان . کردندمی خود متهم 

  .آوردن و خباثت نیت او آگاه بودند
  :گرى متهم کرد، زیرا آمده است که عبدالرحمن بن عوف او را به حیله

از رسـول  : گوئى بود، عبدالرحمن بن عوف گفت الاحبار مشغول قصه کعب«
. گـر  مور یا حیلـه گوید مگر امیر یا مأمی قصه ن: شنیدم که میفرمود ﷑خدا 

مادرت بعزایت بنشیند، ایـن عبـدالرحمن   : آنگاه نزد کعب آمدند و به او گفته شد
گوئى را ترك کرد، سپس معاویه او را دستور  گوید، پس قصهمی چنین و چنان 

و این عبارت  )1178.(گوئى را بر خود حلال دانست داد قصه بگوید، بعد از آن قصه
می مان عمر و در زمان معاویه، به خوبى آشکار گوئى کعب را در ز صریح، قصه

عبداالله بن مسعود نیز او را متهم نمود، زیرا مردى نزد عبداالله بن مسعود آمـد  . کند
دهـد کـه ایـن آیـه     مـی  رساند و شما را بشارت می کعب به شما سلام : و گفت
يـنَ اتُـُ(: ى اهل کتاب نازل شده اسـت  درباره خَـذَا�� ميثـاقَ ا��

َ
كِتـابَ إِذْ أ وا الْ

هُ �لِنّاسِ  و چون خدا پیمان گرفت از آنان که کتاب به آنها داده «یعنى ) 1179()َ�ُ�يَ��نُ�
  .»شد که حقایق کتاب آسمانى را براى مردم بیان کنید

وقتى نزد او رفتى خبرش بده که این آیه : ابن مسعود بعد از پاسخ سلام گفت
این جواب ابن مسعود نشان داد کعـب از   )1180(.درحالى نازل شد که او یهودى بود

  .گویدمی اطلاع بوده و در جواب دادن دروغ  تفسیر بى
آسمان بر محورى همچون محور آسیا، : از قتاده نقل شده است که کعب گفت

إِن� (! کعـب دروغ گفـت  : چون این سخن به گوش حذیفه رسید گفت. گرددمی 
رضَْ 

َ
مواتِ وَ الأ نْ تزَُولا�� ُ�مْسِكُ ا�س�

َ
  )1181()اأ
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  .»داردمی محققاً خدا، آسمانها و زمین را از اینکه نابود شوند نگاه «یعنى 
الاحبار را تکذیب کردند، عبداالله بن عباس بود، ابـن   از دیگر کسانى که کعب
بـا  : با چه کسى ملاقات کـردى؟ گفـت  : آمد گفتمی عباس به مردى که از شام 

 ى فرشـته  آسمانها بر شانه: گفتمی شنیدم : از او چه شنیدى؟ گفت: گفت. کعب
گـرى خـود را    کعب دروغ گفت، تا بحال یهـودى : گفت) ابن عباس. (اى هستند

رضَْ (: ترك نکرده است؟ سپس این آیه را خواند
َ
ـمواتِ وَ الأ إِن� ا�� ُ�مْسِـكُ ا�س�

نْ تزَُولا
َ
  )1182()أ

بـا ضـعیف    )1183(،را الاحبـار  نیز کعـب » تاریخ دمشق«ى  ابن عساکر نویسنده
حتى معاویه هم ! ى عراق بیان کرده بود، تکذیب کرد شمردن احادیثى که درباره

بـابى در سـخن   «کعب را تکذیب کرد، بخارى در صحیح خود بابى تحت عنوان 
بـاز کـرده   » ى چیزى سؤال نکنید از اهل کتاب درباره: که فرمود  ﷑پیامبر 

شعیب، ابویمان از : الاحبار تردید نمود و گفت ر صدق کلام کعباست و در آن د
کند که حمید بن عبدالرحمن، از معاویه شـنید کـه بـا گروهـى از     می زهرى نقل 

اگـر از  : الاحبـار را ذکـر کـرد و گفـت     کرد و کعـب می قریش در مدینه گفتگو 
ینها او گویند، با وجود همه امی راستگوترین کسانى باشد که از اهل کتاب سخن 

  )1184(!دانیممی را به دروغ گفتن متهم 
خواندنـد و بـراى   می را به زبان عبرى  تاهل کتاب تورا: گویدمی ابوهریره 

اهـل  : فرمـود   ﷑کردند، پس رسول خدا می مسلمانان به زبان عربى تفسیر 
نـا و  آمنّا باِ: (و بگوئید. کتاب را تصدیق نکنید، تکذیب هم نکنید َزلَِ إلی للهّ و ما أنْ

کُم ی لَ زلَِ إِ ایم و به  بگوئید که ما مسلمانان، ایمان به خدا آورده«یعنى ) 1185(...)ما أنْ
آن کتابى که بر پیغمبر ما فرستاده شد و به آنچه بر پیغمبران گذشته، چون ابراهیم 

د و بـه  عیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان او و موسى و عیسى نـازل ش ـ او اسم
ى آنچه پیغمبران از جانب خدا آوردند، به همه عقیده داریـم و میـان هـیچ     همه
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گذاریم و به هر چه از جانب خداست، ایمان آورده و می یک از پیامبران فرقى ن
  .»تسلیم فرمان او هستیم

سپس فریاد ابن عباس را در میان مسلمانان که میخواست از گرفتن تمـدن و  
موسـى بـن   «: و گفـت ! اب دست بردارنـد روایـت کـرد   فرهنگ خود از اهل کت

ابن شهاب از عبیداالله بن عبداالله نقل کرد که ابن : ابراهیم گفت: گویدمی اسماعیل 
کنیـد، در حالیکـه   می ى چیزى سؤال  چگونه از اهل کتاب درباره: عباس گفت

تر است و هنـوز   نازل شد، جدیدتر و جوان  ﷑کتاب شما که بر رسول خدا 
کهنسال نشده است، و به شما گفته است که اهـل کتـاب، کتـاب خـدا را تبـدیل      

این کتاب از طرف : کردند و تغییر دادند و با دستان خود کتاب را نوشتند و گفتند
آیا همین مقدار علم کـه نـزد شماسـت،    ! خداست، تا آنرا به بهاى اندك بفروشند

  )1186(.»...داردمی شما را باز ن
الاحبـار   که از کنار کعـب  می عمروعاص نیز کعب را تکذیب کرد، زیرا هنگا

اى کـه   یافتـه  تاى کعب، آیا در تورا: عبور کرد و اسب، او را به زمین زد، گفت
  )1187(اسبم مرا به زمین بزند؟

در این موارد دور نیسـت کـه از اهـل    : ابن کثیر، کعب را تکذیب کرد و گفت
شود، ماننـد  می از همان مطالبى که در کتابهایشان یافت کتاب گرفته شده باشند، 

اسـرائیل و غرائـب و    روایات کعب و وهب، و بخاطر نقلِ اخبار محنتهـاى بنـى  
انـد،   اى که گرفتار تحریف و تبدیل و نسخ شـده  عجائبِ واقع شده و واقع نشده

 ـ    ا خدا از سر تقصیر آن دو نفر بگذرد، و بحمد خدا و منـت او، خداونـد مـا را ب
و ابـوذر او را بـه   . نیاز کـرد  صحیحتر و سودمندتر و واضحتر و بلیغتر از آن بى

  )1188(.یهودى بودن متهم کرد
  )1189(.ابن خلدون هم کعب و وهب بن منبه را تکذیب کرد
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ثابت شدن «: الاحبار را تکذیب کرد و گفت همچنین محمد رشید رضا، کعب
ى  شود، و عمدهمی گفتن وى ن علم فراوان براى کسى موجب منتفى شدن دروغ

 تکـرد و مطالـب غیـر تـورا    می نقل  تعلم او نزد آنان، مطالبى بود که از تورا
داد، تـا در هـر دو صـورت مـورد     می نسبت  تکتابهاى قوم خود را نیز به تورا

شک یکى از زیرکترین علماى یهـود   قبول واقع شود، او قبل از اسلام آوردن بى
ن یکى از تواناترین آنان در فریـب دادنِ مسـلمانان بـه    بود و بعد از اسلام آورد

  .رفتمی شمار 
 او از زنادیق یهود بود که به اسلام تظاهر کرد تا گفته: محمد رشید رضا افزود

گرى او بنحوى رواج یافت که برخى  هایش در امور دین پذیرفته شود و دسیسه
 غول نقل اقوال او بهاصحاب، ناخواسته فریب خوردند و از او روایت کردند و مش

و همانطورى که حافظ، ابـن کثیـر، در   . مدیگر، بدون مستند کردن به وى شدنده
جاهائى از تفسیر خود ذکر کرد، برخى تابعین و کسانى که بعـد از آنهـا آمدنـد،    

اند،  شنیده شده  ﷑گمان کردند، این روایات سخنانى است که از رسول خدا 
ى احادیث موقوف به شمار آوردند که حکـم   از مؤلفین آنها را در زمرهو بعضى 

  )1190.(احادیث مرفوع را دارند
او آتشفشان خرافات بود، و بـه دروغگـوئى او   «: گویدمی محمد رشید رضا 

  )1191(.»یقین دارم، بلکه به ایمان او اطمینان ندارم
سـرائیلیات، یـا   بـدترین راویـان ایـن ا   «: گویدمی ى کعب و وهب  و درباره

 انگیزى و فریب مسلمانان، این دو مرد بودند، هیچ خرافه سختترین آنان در فتنه
اى را که وارد در تفسیر و تاریخ اسلام در امـور خلـق و تکـوین و پیـامبران و     

یابید مگر آنکه بدست آنهـا  می اقوام آنان و فتنه و قیامت و آخرت، شده است ن
  .است المثل ساخته شده که بصورت ضرب
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فریب خوردن بعضى از صحابه و تابعین بخاطر اخبارى که اینـدو و دیگـران   
منتشر کردند، نباید کسى را به هراس اندازد، زیرا بجز پیامبران معصوم انسانى از 

  )1192(.»ماندمی تصدیق دروغگویان در امان ن
محمدرشـید  . مقصود او از اصحاب فریب خورده، عمر و اصـحاب او هسـتند  

ایم که یقین بـه   بسیارى از روایات این دو نفر را از مطالبى یافته: گویدمی رضا 
و سـایر   تدروغ بودن آنها داریم، چون با روایات آنها و با مطالبى که بـه تـورا  

دو  لذا جزم به دروغگـو بـودن آن  . دادند، مخالف بودندمی کتب پیامبران نسبت 
  ...پیدا کردیم
اکثـر آن روایـات، خرافـات اسـرائیلى      :گویدمی دو  ى روایات آن و درباره

ى کتابهاى تفسیر و کتابهاى دیگر را زشت کردند، و شـبهاتى بـر    بودند که چهره
علیه اسلام بودند که دشمنان ملحد اسلام، با آن شبهات بر اسلام، همچون دیگـر  
ادیان، احتجاج کردند، روایاتشان دین خرافات و توهمات بود و بجـز خرافـات   

در توصـیف   تو گاهى شبهات، مانند مطالبى کـه کعـب، از تـورا   چیزى نداشت 
  .پیامبر نقل کرد، بسیار بزرگ هستند

به این ترتیب، تصریحات اصـحاب و علمـا، اتهـام کعـب بـه کفـر و دروغ و       
  .نمایدمی خیانت را آشکار 

تـرین ایـن کاهنـان در زیرکـى و      قـوى ...«: گویـد مـی  شیخ محمود ابوریه 
الاحبار و وهب بن منبه و عبـداالله بـن سـلام     گرى، کعب سختترین آنها در حیله

دادنـد،  مـی  که دیدند با ورع و تقواى دروغینى که از خود نشان  می بودند، هنگا
 نیرنگشان به ثمر رسیده است و مسلمانان، بر آنان اعتماد کرده و فریـب خـورده  

هـا   که افسانه اند، اولین هم خود را نابود کردن دین مسلمانان قرار دادند، بنحوى
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و خرافات و اوهام و ترّهات را در اصولى که دین بر آنها قیام دارد، وارد نمودند 
  .تا این اصول به ضعف و انحطاط بگرایند

و چون از دست بردنِ در قرآن عاجز و ناتوان شدند، بخاطر آنکـه قـرآن بـا    
ه شد و هزاران مسلمان آنرا حفظ کـرده بودنـد تـا جائىک ـ   می نوشتن محافظت 

شـد،  مـی  اضافه کردن حتى یک کلمه و راه یافتن حتى یک حرف به آن ممکن ن
رو آوردند، و هـر حـدیثى را کـه      ﷑به طرف حدیث گفتن از جانب پیامبر 

میخواستند، گرچه از آن حضرت هم صادر نشده بود، بـه افتـرا بـه آن حضـرت     
  .نسبت دادند

این مقصود کمک کرد، ایـن بـود کـه سـخنان      چیزى که آنان را در رسیدن به
هـاى معینـى    ، که در طول دوران حیات خود فرموده بودند، نشانه ﷑پیامبر 

نداشت و مانند قرآن نوشته نشد و بعد از آن حضرت، اصـحاب هـم اهتمـام بـه     
با افترا  توانستمی نوشتن آنها نکردند، لذا هر انسان هواپرست یا ناپاك سرشتى 

  .چیزى بر آنها اضافه کند و با دروغ بر آنها شبیخون بزند
دیدند اصحاب بـراى آگـاهى از   می این نکته نیز نیرنگ آنها را آسان کرد، که 

  .کنندمی مجهولات جهان گذشته به آنان مراجعه 
توانست در قـرآن، مطـالبى از غیـر آن    می چون کسى ن: گویدمی ابن جوزى 

ائى مشغول اضافه کردن مطالبى بر احادیث شدند کـه پیـامبر   ه اضافه کند، دسته
  )1193(.»نفرموده بود ﷑

ى  و بدست کعب و ابن منبه و دیگر یهودیان به ظاهر مسلمان، بـه مجموعـه  
راه یافت و طولى نکشـید  ) اسرائیلیات(هاى تلمود  احادیث، مجموعهاى از قصه

  .خبار دینى و تاریخى شدندها، جزئى از ا که این قصه
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 بـه حـتم اولـین صهیونیسـت کعـب     : گویدمی محمود ابوریه دانشمند الازهر، 
  )1194.(الاحبار است

رشید رضا و عبدالرحمن بن عوف و عبـداالله  : بنابراین حاصل بحث آن شد که
و ابن عساکر  )1195(بن مسعود و عمروعاص و حذیفۀ بن الیمان و عبداالله بن عباس

طالـب   و ابن کثیر و ابن خلدون، او را تکذیب کردند و علـى ابـن ابـى    و معاویه
و . هم، موقعى که کعب بر کوفه و اهل آن افتـرا بسـت او را تکـذیب نمـود     ﷒

ى نشسـتن خـدا    ى افتراى کعب بر اهل مشرق و عمر در قضیه عثمان در قضیه
  )1196.(ى صخره در هوا او را تکذیب کردند بر قبه

از آنکه عثمان، کعب را مشاور نزدیک خـود قـرار داد، کعـب مشـغول     و بعد 
دخالت در شئون مردم و دولت گردید، پس ابوذر در مجلس عثمان به او چنـین  

بخدا سوگند : اى پسر زن یهودى، تو را با اینجا چه کار؟ و به عثمان گفت: گفت
یهودیـان   بخدا قسم احـدى بـه  : یا سخن مرا گوش کن، والا نزد تو نخواهم آمد

  )1197.(دهد مگر آنکه او را در فتنه اندازندمی گوش فرا ن
زمین کسى را برنداشته و آسـمان  : دربارهى ابوذر، فرمود  ﷑رسول خدا 

  )1198.(بر کسى سایه نینداخته است که از ابوذر راستگوتر و باوفاتر باشد
فراوانى کـه برجـاى گذاشـت     که کعب، ابن عوف را بخاطر اموال می و هنگا

اى پسر زن یهودى، از کجا میدانى؟ به حتم صـاحب ایـن   : مدح کرد، ابوذر گفت
کند، اى کاش اینها عقربهائى بودند که باطن قلب می اموال در روز قیامت، آرزو 

  )1199.(زدندمی او را نیش 
اسـرائیلیات  .﷒و امام صادق  )1200.(کعب را تکذیب کرد ﷒امام محمد باقر 

همچون یهودیان، : ى عبداالله بن سلام گفتند اهل مدینه درباره )1201.(را تکذیب کرد
  )1202.(این مرد یهودى دروغ گفت
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  اسرار مهم

کرد کعب در شئون سیاسـى و  می کعب در انتخاب خلفاى مسلمانان دخالت  
ن او وضع کرد تا دینىِ خلیفه عمر دخالت کرد و احادیث دروغین فراوانى در شأ
هـاى حسـاس و    او را به طرف خود جذب کند و شأن او را براى اجراى برنامه

  .مهم خود بالا ببرد
  :از احادیث او این است که

. کنـد می خداوند سبحان اولین نفرى است که با عمر در روز قیامت مصافحه 
ى او  رهو سخنانِ باطلِ دیگرى که دربا... گفتمی با فرشتگان سخن ) عمر(و او 

  .گفته است
اسلام خـود را اعـلان     ﷑برغم تمام ادله و براهین، کعب، در زمان پیامبر 

و اسلام خود را نه بخاطر محبت به اسلام بلکـه بخـاطر غنیمـت شـمردن     . نکرد
زیرا کعب که خداوند سـبحان را  . فرصت بدست آمده، در زمان عمر اعلان نمود

ر انبیا افترا بست و آنان را بـه خطـا توصـیف کـرد، بعیـد اسـت       مجسم نمود و ب
  .دوستدار مؤمنان باشد

الاحبار که با تمام قوایش در جاودان کردن افکـار یهودیـت و نـابود     و کعب
سعى و تلاش کرد، طبیعـى اسـت کـه دشـمن مسـلمانان       می کردن شریعت اسلا

و  وسلم  وآله عليه االله صلىو این دشمنى او با خداوند سبحان و رسـول او  . باشد
و مشهورترین دلیل بـر ایـن مطلـب دوسـتى او بـا      . مؤمنان بخوبى آشکار است
  .و دروغگوئى او در حدیث نبوى است ﷒معاویه و دشمنى او با على 

دخالت کعب در شئون خلیفه عمر واضح و معروف است، او مستشار عمر در 
ى بهشت و جهنم و آینـده و شـرائط    هشئون دینى و سیاسى بود که خلیفه دربار

و  ﷒ى علـى   ى آینده و نظرخواهى و مشـاوره دربـاره   خلیفه و تعیین خلیفه
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لذا عمر بخاطر نصیحت کعب به شام رفـت و بـا   . کردمی سایر امور، از او سؤال 
  .راهنمائى او از زیارت عراق خوددارى کرد

او . اثبات و نفى دخالت کـرد ها در جهت  بعلاوه کعب در شئون خلفا رهبرى
رف، بر ضد امام على  نفىِ ص ترسید به قدرت می دخالت کرد، زیرا  ﷒بصورت

برسد و بصورت اثبات صرف، به نفع معاویه دخالت کـرد، کـه بـزودى عبـارات     
  .ى دولت در زمان عثمان دخالت کرد و در اداره. صریح آنرا ذکر خواهیم کرد

_________________________________  
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  کعب بر وصیت عمر به نفع عثمان آگاه بود 

از وفـات   که بعـد  می کعب بر وصیت عمر به نفع عثمان آگاه بود از امور مه 
الاحبـار بـه قلـبِ     تحقق یافت، رسیدنِ مردانى همچون کعب  ﷑رسول خدا 
اش توانست بر اسرار دولت  وقفه کعب با زیرکى و عمل بى. بود می قدرت اسلا

  .آگاه شود و از آنها در راه حمایت از مصالح و اهداف یهودیان استفاده کند
شویم کعب به می حاکم در آن زمان، به تأکید متوجه بعد از تحقیق در اوضاع 

  .و نقاط ضعف و قوت آن آگاه بوده است می هاى دولت اسلا برنامه
دو قبیلـه و   امیه و رجـال آن  هاشم و بنى کعب به تمام مسائل مربوط به بنى

ها و امیال و اسرار عمـر آگـاه    گیریها و برنامه افکار مسئولان دولتى و به موضع
  .بود

یژه آنکه در مدتى نه چندان کوتاه و نسبتاً بلندى با او معاشرت کرد و با او بو
 درباره  ﷑در یک سفر طولانى به شام مسافرت کرد و بر علوم غیبى پیامبر 

  .امیه اطلاع پیدا کرد ى کشته شدن خلفا و حکومت بنى
نید، که هر دو حدیث اینک حدیث کعب و بعد از آن حدیث عمر را ملاحظه ک

مـی  وصـف مـرا چگونـه    : در معنى متفق هستند، عمر بن الخطاب به کعب گفت
  .بینممی وصف تو را دژى فولادین : یابى؟ گفت

  دژ فولادین چیست؟: گفت
اى او را نگـران   که در راه خدا ملامت هیچ ملامت کننده می امیرِ محک: گفت

  .کندمی ن
مـی  اى که او را گروه سـتمکار   و خلیفهبعد از ت: پس از آن، چه؟ گفت: گفت
  )1203.(پس از آن بلا خواهد بود: پس از آن، چه؟ گفت: گفت. کشند



408 
 

یکى از دلائل آگاهى کعب بر جانشین شدن عثمان، بعد از عمـر، ایـن سـخن    
یابیم که بعد از صـاحب شـریعت و آن دو   می ) یعنى امر خلافت را(آنرا : اوست

کنـد  مـی  در اینجا کعب اذعان  )1204(،شودمی نتقل نفر از اصحاب، به دشمنان او م
مـی  هستند ولى با آن حال، از آنها حمایت   ﷑امیه کلا دشمن پیامبر  که بنى

  .کرد
بیـنم  می خلافت از آن توست، گویا : خلیفه عمر قبل از مردن به عثمان گفت
امیـه و   ته است، پس بنىى تو گذاش قریش بخاطر محبت به تو این امر را بعهده
اى،  اى و در غنـائم ترجیحشـان داده   بنى ابى معیط را بر گردن مردم سوار کرده

افتند و در رختخواب تو را می پس از آن گروهى از راهزنان عرب بسوى تو راه 
برند، بخدا سوگند، اگر چنان کردند تو چنان خواهى کـرد و اگـر چنـان    می سر 

هرگـاه چنـان   : موى پیشانى او را گرفت و گفت کنى، چنان خواهند کرد، سپس
  )1205.(شد، سخن مرا بیاد بیاور، زیرا به حتم چنان خواهد شد

بنابراین، کعب، پیشبینى انقلاب مردم علیه عثمان را از عمر بدسـت آورد کـه   
مــدتى طــولانى بــا عثمــان معاصــر بــود و رفتــار او را در زمــان رســول خــدا 

العاص و عبداالله بن ابى سـرح و دیگـر    ابوبکر با همچون حکم بن ابىو   ﷑
  .امیه دانسته بود افراد بنى

امیه بعد از بدست گرفتن خلافت بیشتر  و طبیعى است که تمایل عثمان به بنى
کارهـاى عجیبـى انجـام      ﷑گردد، زیرا با آنان در زمان حضور رسول خدا 

  امر چگونه خواهد بود؟  ﷑از رحلت حضرت رسول  داد، حال بعد
اطلاع کعب، از تصدى خلافت بدست عثمان بعد از عمر، و فراست و پیشبینى 

  .رفتمی ى او از اسرار مهم دولت بشمار  عمر درباره
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و از طرفى اطلاع کعب بر چنین اسرارى بیانگر وجود روابـط مسـتحکم بـین    
ه تعبیر دیگر، بیانگر انضمام کعب به جماعت حکومـت و حـزب   عمر و کعب و ب

  .قریش بود
امیه براى اصحاب معـروف، و   مسأله دوستى و جانبدارى عثمان نسبت به بنى

چـون مسـلمانان در صـدر اول اسـلام و در     . اهمیت این قبیل اعمال واضح بود
بردند، و ایـن، بـه معنـاى    ی مبسر   ﷑دورهاى نزدیک به دوران رسول خدا 

باشـد، شـورش     ﷑آنست که آنان بر هر روشى که مخالف با روشِ پیـامبر  
  .خواهند کرد، لذا عمر و عباس و دیگران بر این مطلب واقف شدند

، بعد از آنکه اطلاع پیدا کرد، از خـلال شـوراى    ﷑عباس، عموى پیامبر 
بخـدا سـوگند بـه آن    : ى عمر، عثمان به خلافت رسیده اسـت، گفـت   نفره شش

رسد مگر با شرى که هیچ خیرى با وجود آن، سـودى نخواهـد   می ن) حکومت(
  )1206.(داد

ى در شأن  امیه از خلال آیات و احادیث نازل شده الاحبار به خطر بنى کعب
امیه را بر منبرهاى زمین دیـدم،   بنى«: دفرمو  ﷑رسول خدا . آنان واقف شد

  .»ى خواهند کرد، پس آنان را اربابان بدى خواهید یافت آنان بر شما پادشاه
امیه به چهل نفر برسند، بنـدگان خـود را بـه     چون بنى: فرمود  ﷑پیامبر 

یب خواهنـد  گى و اموال خدا را به غنیمت و کتاب خدا را به تبهکارى و فر برده
  .گرفت

رَ�نْـاكَ (خداوند سبحان این آیـه را نـازل کـرد    
َ
� أ ؤَ�ـا ال�ـ ... وَ مـا جَعَلنْـَا ا�ر�

 ً تو ارائه دادیـم، نبـود جـز بـراى آزمـایش و      ه ما رؤیائى که ب«یعنى )1207()كَب�ا
امتحان مردم و درختى که به لعن در قرآن یاد شد، و ما بذکر ایـن آیـات عظـیم    

  .»میترسانیم لکن بر آنها جز طغیان و کفر و انکار شدید نیفزاید) از خدا(آنها را 
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امیه را دید که  بنى  ﷑چون رسول خدا : اند که طبرى و قرطبى نقل کرده
جهند، بسیار ناراحت شد و تا هنگـام وفـات   می چون بوزینگان بر منبر خویش 

فر اُموى حمایت و معاویه را بـراى  همین سبب، کعب از که و ب. خندان دیده نشد
  .خلافت نامزد کرد

و  ﷒ى امـام علـى    ى این کتاب، گفتار کعب را درباره و در موضوع آینده
یابیم که بیانگر آگاهىِ کعب به مطـامع و  می معاویه خواهیم دید و مطالبى را در 
  .افکار و سوابق و مقاصد صحابه است

موجب تعجیل در جانشین کردن عثمان، بعـد از   یکى از ادلهى اصرار عمر، که
: از اسـقفى سـؤال کـرد   ) عمر(خود شد مطلبى است که عمر بن شبه ذکر کرد، او 

ى صالحى است، مگر  خلیفه: یابى؟ گفتمی کسى را که بعد از من است چگونه 
خـدا  : سه مرتبـه چنـین گفـت   ) عمر. (آنکه خویشان خود را ترجیح خواهد داد

  )1208.(پس مردم رغبت او را در عثمان دانستند. کندعثمان را رحمت 
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  کند می کعب عمر را نصیحت 

عمر در روزهاى آخر خود از خلافت به ستوه آمد و از : گویدمی ابن عباس 
کـرد،  مـی  ناتوانى در هراس شد و از سیاست رعایا ملول گردید و پیوسته دعـا  

دوست : او بودم به کعب گفت خدا او را از دنیا ببرد، در یکى از روزهائى که نزد
کـنم وفـاتم   مـی  کند وصیت نمـایم، گمـان   می دارم به کسى که بر این امر قیام 

گوئى؟ رأى خود را برایم بیـان کـن و   می ى على چه  نزدیک شده است، درباره
یابیـد؟ زیـرا شـما اعتقـاد داریـد، ایـن امـر        می برایم ذکر کن، نزد خودتان چه 

امـا از طریـق رأى   : گفـت ) کعـب . (نوشته شده است ما، در کتابهایتان) خلافت(
مردى با دین محکم که از عیب و نقص چشمپوشى نکنـد، و  ) رسد کهمی بنظرم (

از لغزش بردبارى نورزد، و به اجتهاد و رأى عمـل نکنـد شایسـته نیسـت، او از     
نـه او و نـه   : یـابیم مـی  اما چیزى که در کتابهاى خود . سیاست رعایا دور است

دار شـود هـرج و    و اگـر عهـده  . نخواهند شد) خلافت(دار امر  عهده فرزندانش
  .مرج شدید خواهد بود

بخاطر آنکه خونها ریخت و کسى کـه خـون بریـزد    : چرا؟ گفت: گفت) عمر(
المقدس را بنا  داود چون میخواست دیوارهاى بیت. شودمی دار حکومت ن عهده

کرد، چون تو خونها ریختى و  کند خداوند به او وحى نمود که تو آنرا بنا نخواهى
  .سلیمان آنرا بنا خواهد کرد

  آیا آن خونها را به حق نریخت؟: عمر گفت
  .اى امیرمؤمنان داود آن خونها را به حق ریخت: کعب گفت

  رسد؟می یابید، امر به دست چه کسى می در کتابهایتان چگونه : گفت) عمر(



412 
 

ر از اصحاب او به دست یابیم که بعد از صاحب شریعت و آن دو نفمی : گفت
رسد که براساس دین، آنها با او جنگ کردند و او بـا آنهـا جنـگ    می دشمنانش 

  )1209.(کرد
در این عبارت صریح کعب به خلافت و جانشینى عثمان و معاویه بعد از عمر 

و فریبکـارى  . کنـد مـی  کند، و آنها را به وصف دشمنان دین توصیف می اشاره 
اى از خلافـت،   ، تصریح کـرد بهـره  تبا استناد به تورایهودى به حدى رسید که 

و شایستگى آنرا نـدارد، زیـرا، در دیـن اسـتوار و     . وجود ندارد ﷒براى على 
پس از آن از خون کفّـار قـریش دفـاع کـرد و بـه حقانیـت علـى        ! محکم است
کعـب از  . تکه خود بیانگر دفاع او از آنهاس. در قتل آن کفار تصریح نکرد ﷒

ى حزب قریش در ممانعت از استقرار حکومـت علـى بـن     آگاهى خود به نقشه
دار آن شـود هـرج و مـرج     اگـر عهـده  : پرده برداشت و گفـت  ﷒طالب  ابى

  .شدیدى خواهد بود
راه انداختند و اسباب جنگ نهروان را ه و بالفعل دو جنگ جمل و نهروان را ب

  !خودشان فراهم کردند
بخاطر ریختن خون یهودیان در خیبر کینـه ورزیـد، بـراى     ﷒على  کعب بر

در همـان حـال، معاویـه و    ! همین در نظر کعب سزاوار مقـام خلافـت نگردیـد   
کینه ورزیدند، چون، خون گردنکشـان قـریش    ﷒آزادشدگان مکه هم بر على 

یش در وجـود علـى   بهاى یهودیـان و کفّـار قـر    لذا خون. را بر زمین ریخته بود
سپس کعب به سهیم بودن معاویـه در خلافـت اشـاره کـرد،     . نمایان گردید ﷒

می دشمنى کننده از عثمان بدگوئى : وکیع از اعمش روایت کرد که ابوصالح گفت
است و در زبیر، اخلاق مـورد پسـندى    ﷒امیر بعد از او على : گفتمی کرد و 

  .وجود دارد
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اسـت، یعنـى   ) سـیاه و سـفید  (بلکه صاحب قـاطر أبلـق   : ار گفتالاحب کعب
اى ابا اسحاق، آیا : معاویه، و چون این سخن به معاویه رسید، نزد او آمد و گفت

گوئى در حالى که اینجـا، علـى و زبیـر و اصـحاب محمـد      می تو این سخن را 
شاید این جمله را با این  و )1210.(تو صاحب آن هستى: وجود دارند؟ گفت  ﷑

  !!به حتم این مطلب را در کتاب اول یافتم: سخن خود همراه کرده باشد که
ى آنها، اعتمـاد عمـر    در این دو حدیث چند امر مهم وجود دارد، که از جمله

  .بر مشورت با کعب در مسائل مهم مثل خلافت بود
هـودى میخواسـت   و از سؤال عمر بخوبى پیداست که او جوابى از کتابهـاى ی 

در دروغ   ﷑و به رغم فرمایش حضـرت رسـول   . زیرا به آنها اعتقاد داشت
اى : بودن این کتابها و تحریفشان بدست یهود، و فرمایش آنحضرت به عمـر کـه  

اید؟ که این سخن در  فرزند خطاب، آیا چون یهودیان و مسیحیان سرگردان شده
اهـل کتـاب گـاهى احـادیثى     : بود که گفـت   ﷑دا رد قول عمر به رسول خ

مـی  ثابـت  ) سؤال عمر از کعـب (رباید، می کنند که دلهاى ما را می برایمان نقل 
کرد، عمر دائماً بر صحت این کتابها چه قبـل از اسـلام آوردن و چـه بعـد از آن     

  )1211.(کردمی اعتماد 
داد و چنـان  مـی  ز پیش خـود جـواب   ى مهم دیگر آنست که کعب ا و نکته

و عجیب آنست که عمر به ! دهدمی کرد که از کتابهاى مقدس جواب می تصویر 
وجود اخبار آینده و غیب در آن کتابهاى مقدس بصورتى جامع و کامـل، اعتقـاد   

  .داشت
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  ى عمر به کتابها و اخبار یهودیان العاده نظیر و فوق اعتقاد بى

عمر قبل از بعثت و بعد از آن به نزدیک بودن ظهور کند که می براى ما ثابت  
  .در جزیرةالعرب و پیروز شدن او در آنجا، آگاه بود  ﷑حضرت محمد 

و همین اعتقاد عمر به کتابهاى مقدس و خبرهـاى آن، کعـب را موظـف کـرد     
و بـر مرجعیـت    .دور نماید و به سوى معاویه گسیل دارد ﷒قدرت را از على 

  .سیاسى و دینى مسلمانان مسلط شود
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  به داود توسط کعب ﷒تشبیه على 

اعتقـاد داشـته اسـت     ﷒کند که به مقـام و منزلـت الهـى علـى     می اثبات  
ْ�فُسُهُمْ ظُلمْـاً (فرماید می همانطورى که خداوند تعالى 

َ
وجََحَدُوا بهِا وَ اسْ�يَْقَنَتهْا أ

ً وَ عُلوُ و با آنکه پیش نفس خود، آنرا به یقین دانستند، باز از کبر و «یعنى  )1212()ا
  .»نخوت و ستمگرى آنرا انکار کردند

محور اول، آماده کردن خلافت براى معاویه : کردمی کعب در چند محور کار 
و ترجیح شام بر سایر شهرها، محور دوم، منتقل کردن یهودیان به فلسطین محور 

: محور چهـارم . ى آن بر جاهاى دیگر المقدس و صخره ح دادن بیتترجی: سوم
  .نابود کردن میراث مسلمانان و نشر میراث یهودیان
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  کعب معاویه را براى خلافت نامزد کرد کعب

 مهار خود را گشود، تا خرافات و اسرایلیات دلخواه خود را که موجـب لکـه  
، و در ایـن مقصـود   شـد، اثبـات نمایـد   مـی  دار شدن پاکى و درخشندگى دین 

شاگردان بزرگش، همچون عبداالله بن عمروعاص و عبداالله بن عمر و ابوهریره به 
  .یارى او شتافتند

ور شد و به شدت زبانه کشـید   که آتش فتنه در زمان عثمان شعله می و هنگا
اش به قتـل رسـاند، ایـن     تا جائى که عثمان را در خود فرو برد و او را در خانه

این فرصت را بدون آنکه چیزى از آن بدسـت آورد، رهـا نکـرد،     کاهن فریبکار
ى خـود تـا    ى یهـودى مابانـه   بلکه شتابان در آتش آن دمید و با مکر و حیلـه 

هاى او در این فتنه آن بود که با یهودیـت   و از حیله. میتوانست در آن سهیم شد
  .خود، غیبگوئى کرد که خلافت بعد از عثمان به معاویه خواهد رسید

کـرد و  می مردى با عثمان دشمنى : وکیع از أعمش از ابوصالح روایت کرد که
  .است و در زبیر اخلاقى پسندیده وجود دارد ﷒امیر بعد از او على : گفتمی 

یعنـى  (بلکـه او صـاحب اسـتر سـفید و سـیاه اسـت       : الاحبار گفت اما کعب
قتى این سخن بـه معاویـه   دید، ومی ، چون او را گاه سوار بر استر خود )معاویه

گوئى؟ در حالیکه اینجـا  می اى ابااسحاق، چرا چنین : رسید، نزد او آمد و گفت
  !تو صاحب آن هستى: على و زبیر و اصحاب محمد وجود دارند؟ گفت

مـن ایـن خبـر را در    : شاید هم کعب، این سخن را با کلام خود همراه کرد که
  )1213.(کتابِ نخستین یافتم
در زمـانى گفـت، کـه    » پادشاهى محمد در شام است«را که  کعب، این سخن

  )1214.(محل هجرت او طیبه و شاهى او در شام است: تصریح کرد
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اهـل  : مسلماً کعب مطالبى را روایت کرد که منافع یهود را تأمین کند، او گفت
شام شمشیرى از شمشیرهاى خدا هستند که خداوند با آن از کسانى که نافرمانى 

  .گیردمی انتقام  او کنند
و با ستایش کعب از معاویه و سپاه و قلمرو حکمرانى او، و نامزد کردن او بـه  

یابیم، مغز متفکـر  می خلافت قبل از آنکه معاویه خود را براى آن نامزد کند، در 
  .و عقل مدبر و فقیه حزب قریش اموى، کعب بود

فت شایسـتگى دارد،  و ظاهراً کعب، خود عمر را قانع کرد که معاویه براى خلا
که عمر با کعب به شام مسافرت کرد، عمـر، معاویـه را بـه کسـراى      می لذا هنگا

  .عرب توصیف نمود
در سطر اول چنین نوشـته  : روایت کردند که تکعب و عبداالله بن سلام از تورا

ى اوست، تنـدخو و سـنگدل و    ى برگزیده محمد رسول خدا و بنده: شده است
کنـد لکـن   می در مقابلِ بدى به بدى مجازات ن. رها نیستى در بازا فریاد زننده

بخشد، محل تولد او مکهّ و محل هجرت او طیبه و پادشـاهى او  می گذرد و می 
و این چنـین، کعـب و ابـن سـلام حکومـت معاویـه را همـان        )1215.(در شام است

  .معرفى کردند ﷑حکومت پیامبر 
هـیچ  «الاحبـار کـه    ى کعب ى، بخاطر این جملهکه مرجعیت دین می و هنگا

در دست کعـب قـرار   » نوشته شده است تچیزى وجود ندارد مگر آنکه در تورا
ى دینى  گرفت و عمر به آن ایمان آورد، معاویه درست مانند عمر، در هر مسأله

  .رسید، به سؤال کردن از وى اقدام کردمی و غیردینى که به ذهنش 
مـی  آیا براى این نیل در کتاب خدا خبرى : ؤال کرد کهى نیل س از او درباره

  یابى؟
  )1216.(آرى، سوگند به خدائى که دریا را براى موسى شکافت: کعب گفت
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اى ابواسحاق، مـرا از  : الاحبار سوال کرد که معاویه از مرجع دینى خود، کعب
پس . تخت سلیمان بن داود و آنچه بر آن بود، و از محل پیدایش آن، با خبر کن

  )1217.(او را با خرافات عجیبى پاسخ داد) کعب(
بسـیارى از بزرگـان   : گویـد مـی  کعب مقام شاگردان خود را بالا برد کتـانى  
  )1218.(صحابه از کعب، دانشمند معروف، دانش آموختند

از صحابه و تابعین میتوان ابوهریره و عمر بن الخطاب و فرزندش، عبـداالله و  
عرى و روح بن زنباع و عبداالله بن الزبیر و عبداالله بن ابى بردة بن ابى موسى الاش

عمروبن العاص و عطاء بن یسار و عوف بن مالک و سعید بن المسیب و انس بن 
  )1219.(مالک و ابى الدرداء را نام برد

کعــب توانســت فرصــت وجــود خــود را در مدینــه غنیمــت بشــمارد، پــس 
ى آنها ابوهریره و عبداالله بن  همجموعهاى از شاگردان را تربیت نمود، که از جمل

  )1220.(عمروعاص و عبداالله بن عمر هستند
کرد آنان را می پس کعب شروع به بالا بردن مقام شاگردان خود کرد و سعى 

ى عبـداالله بـن    لـذا دربـاره  . در نشر احادیث خود، بـین مسـلمانان یـارى کنـد    
ؤال کـردن از  و مـردم را بـراى س ـ  . ترین عربها هستى تو فقیه: عمروعاص گفت

: عبداالله بن عمرو، دعوت کرد و چون آخرین سـؤال را پاسـخ داد، کعـب گفـت    
  )1221(!گوید، بخدا قسم این مرد عالم استمی راست 
خواننـد،  می را ن تاز کسانى که تورا: الاحبار، ابوهریره را ستود و گفت کعب

حِ کعـب بـه   و ایـن اعتـراف واض ـ   )1222.(احدى را عالمتر به آن از ابوهریره ندیدم
احادیث کعب در کتابهاى تاریخ و تفسیر طبرى . دروغگو بودن شاگرد خود است

و تفسیر الدرالمنثور و کتابهاى بسیارِ دیگرى پراکنده شدند، و تدوین حـدیث در  
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حد خطرناکى به پستى گرائید تا جائى که بصورت اخذ صحابه از تابعین نمایـان  
  .گرفتمی الاحبار  بشد، مثلا ابوهریره، احادیث را از کع

ى خود، در بـاب روایـت بزرگترهـا از کوچکترهـا و      سیوطى در کتاب الفیه
  )1223:(گویدمی صحابه از تابعین 

ــغارِ  ــن ص ع ــار وى الکب ر ــد   و قَ

  
لـمِ و المقـدارِ      ـى الع نِ أو ف ى الس ف  

  
ـنْ أتبـاعِ     ـحبِ م ـذُ الص   و منه أخْ

  
ــا    ــابعِِ الأتبـ ــنْ تـ ـ ــابعِ ع   عِو تـ

  
 رىه زَ ــالْ ــب و کَ َــن کع رِ ع بج ــالْ   ک

  
  ــى الانصــارى یح ی ــک و ــنْ مال ع  

  
بزرگان از کوچکترها از جهت سن یا علـم و ارزش روایـت کردنـد، گـرفتن     
اصحاب از تابعین و گرفتن تابعین از تابعینِ تابعین، از این قبیل است، مانند جبر 

هرى که از مالک کردمی و یحیاى انصارى اخذ حدیث  که از کعب و مانند ز.  
، ابوهریره و دیگران سعى کردند احادیث می ى مه و در یک اقدام فریبکارانه

نسبت دهند، ابن کثیر در تفسیر خود بعد از نقل حدیثى   ﷑کعب را به پیامبر 
شد، زیرا بـا  الاحبار شنیده با شاید ابوهریره حدیث را از کعب: از ابوهریره گفت

گفـت و  می گفت، پس ابوهریره حدیث می کرد و حدیث می او بسیار مجالست 
ى آن حذف شـده،   اى از راویان خیال کردند، حدیث پیامبر است که واسطه عده

  )1224.(لذا، آنرا بدون واسطه نقل کردند، و خدا عالمتر است
ریره تـدلیس  ابـوه : گفتمی از شعبۀ بن الحجاج شنیدم که : ذهبى ذکر کرد که

اسـت   ﷒و آنچه را ذکر کردیم، مصداقى براى فرمایش امام على  )1225.(کردمی 
ابوهریره دروغگوترین مردم، یا دروغگوترین زندگان بر رسـول خـدا   : که فرمود
  )1227.(ابوهریره، دروغ گفت: ى او گفت و عبداالله بن عمر درباره )1226.(است ﷑
خدا ابوهریره را رحمت کنـد، او مـردى بسـیار    : عایشه از او چنین یاد کردو 
  )1228.(گو بود بیهوده
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از : از مسلم بن حجاج نقل شده اسـت کـه گفـت   » البدایۀ و النهایۀ«در کتاب 
دیدى می خدا پروا کنید و در گفتن حدیث، احتیاط کنید، بخدا سوگند، گاه ما را 

گفت می حدیث   ﷑، پس او از رسول خدا شدیممی که با ابوهریره همنشین 
است و از بعضى افـراد کـه   وخمی گفت، سپس بر می الاحبار حدیث  و از کعب

شنیدم که حدیث کعب را به رسول خدا، و حدیث رسول خدا می همراه ما بودند 
اط پس تقواى خدا پیشه کنید و در حدیث گفتن احتی. دهندمی را به کعب نسبت 

  )1229.(کنید
مردى از ابن عمر در حالیکه نزد او مردى از یهود به نام یوسف حاضـر بـود،   

از یوسـف بپـرس، زیـرا خداونـد     : گفت) عبداالله(اى سؤال کرد،  دربارهى مسأله
  )1230(.»دانستیدمی از اهل ذکر بپرسید اگر ن«: میفرماید

 ـ ى مصلحت پیروى از شیوه: دیدگاه کعب ص کعـب بـه   اندیشى و دورى از ن
بـراى  (کنـد  مـی  مسلماً مردى که به اجتهاد رأى خـود عمـل ن  : خلیفه عمر گفت

  )1231(.صلاحیت ندارد) خلافت
مردى که از لغزش حلـم نـورزد، صـلاحیت    «: و در همان عبارت کعب گفت

مثلا رها کردن کسى که مرتکب زنا یا قتل یا سرقت شده . »ندارد) براى خلافت(
و این چنـین  . فردى، درنظر کعب، بمعناى حلم است و بحال خود گذاشتن چنین

و . خواهد بیانات صریح الهى را همچون یهود کنار بگذارندمی کعب از مسلمانان 
  .کندمی ى رعیت چنین اقتضا  ى او این بود که سیاست و اداره عذر و بهانه

سر هند شایسته براى خلافت نبوده اما پ ﷒و مطابق دیدگاه کعب، امام على 
  !و یزید و مروان سزاوار آن هستند

ى احبـار در   گرى ایـن زاده  کعب با انجام کارهاى تأثیرگذار بر عمر و حیله
آماده کردن دیدگاهى دینى براى خلفا، باعث شد عمر به سخنانى تصریح کنـد و  



421 
 

مـی  هـائى   بـراى نمونـه مثـال   . زدمی به کارهائى دست بزند که از ابوبکر سر ن
  .آوریم

وجـود داشـتند و مـن آنهـا را       ﷑دو متعه در زمان رسول خدا : تاو گف
چه خـوب  : ى نماز تراویح گفت کنم، و دربارهمی حرام کرده و بر آنها مجازات 

و تکبیرات نماز میت را بجاى پنج تکبیر، چهار تکبیـر قـرار داد، و   . بدعتى است
  .ى قلوب ممانعت کرد مولفه اتاز زک
داشـت    ﷑فا بر اعمال خود که مخالفت صریح با بیانات خدا و پیامبر خل

  .نام اجتهاد را بکار بردند
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  دیدگاه مصلحت و اعتماد به رأى خداوند سبحان

به نص شرعى را واجب کرد، و آنرا بر تمام مسلمانان ) و تسلیم(دیدگاه تعبد  
آنگـاه او را توصـیف   . را استثنا نکـرد   ﷑د لازم نمود حتّى پیامبر خود محم

سخن او هیچ غیر وحـى خـدا   «یعنى  )1232()إِنْ هُوَ إلا وَْ�ٌ يوُ�(: کرد و فرمود
لَ عَليَنْا(، و فرمود »نیست اگر او به دروغ سـخنانى  «یعنى  )1233()ا�وَْت�َ ... �وَْ َ�قَو�
گرفتیم و رگ وتـین او را قطـع   می ) قهر و انتقامبه (بست به حتم او را می بر ما 
�� مِنْ رَّ� (: و فرمود» کردیممی  لْ إِن�ما �ت�بِعُ ما يوُ� إِ بگـو، مـن   «یعنـى  ) 1234()قُ

  .»رسد، نخواهم کردمی پیروىِ غیرِ آنچه از خدایم به وحى 
عمـر بـن   : خـود گفـت  ) قراطیـه  الـدیم (استاد خالد محمد مصرى در کتـاب  

مـی  که مصـالح ایجـاب    می نصوص دینى مقدسِ قرآن و سنّت را هنگاالخطاب 
ى قلوب قـرار   را براى مؤلفه اتاى از زک نمود، با آنکه قرآن بهرهمی کرد، ترك 

مـی  آیـد و  مـی  پرداختند، عمـر  می و ابوبکر آنرا   ﷑داد و رسول خدا می 
با آنکه حضرت رسول و ابوبکر دهیم، و می بخاطر مسلمان شدن چیزى ن: گوید

آید و فروختن آنهـا را حـرام   می دهند، عمر می فروختن کنیزان ام ولد را اجازه 
کند، و با آنکه سه مرتبه طلاق دادن در یک مجلس، به حکم سنّت و اجماع می 

شود، عمر، آمد و سنت را تـرك نمـود و اجمـاع را فـرو     می یک طلاق شمرده 
  )1235(.پاشید

ى مخالفت عمر با نصوص الهـى، در زمانهـا و مکانهـاى     دربارهاین تصریح، 
  .کندمی مختلف، وضوح کامل داشته و هرگونه تردیدى را برطرف 

می که شکایات نزد عمر بن الخطاب زیاد  می هنگا: گویدمی حفص بن عمر 
فرستاد، روزى عمر با یکى از کسانى که نزد زیـد  می شد متخاصمین را نزد زید 

  چه کردى؟: برخورد کرد، و به او گفتفرستاده بود 
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  .اى امیرمؤمنان، بر ضرر من قضاوت کرد: گفت
  .کردممی اگر من بودم به نفع تو قضاوت : گفت) عمر(

  چه مانعى داشتى، با آنکه ولى امر هستى؟: گفت
اگر میخواستم تو را به کتاب و سنّت پیامبر او رجوع دهم، چنین : گفت) عمر(
  .دهم و رأى، راهنماستمی ه رأى خود رجوع کردم، لکن تو را بمی 

و راضى به نماز خواندنِ . براى همین عمر با مبادى صلح حدیبیه مخالفت کرد
ى نشد بر جنازه  ﷑پیامبر  و ابـوبکر و عمـر بـا فرمانهـاى پیـامبر      . ى ابن أُب
و ابوبکر و . امۀ بن زید نافرمانى کردندمبنى بر پیوستن به اردوى سپاه اس ﷑

در آوردنِ کاغذ و دوات براى نوشتن وصـیت در    ﷑عمر با خواست پیامبر 
  !!گویدمی هذیان   ﷑پیامبر : روز پنجشنبه مخالفت کردند و گفتند

، کتـاب  : فرمود  ﷑و در روز پنجشنبه که پیامبر  لـینِ نّى تاركِ فیکُم الثَّقَ  إِ
تى أهلَ بیتى یعنى  رَ ى گرانبها را بـه یادگـار    من در میان شما دو وزنه«اللهّ و عتْ

کتـاب  : دو گفتند ، آن»گذاشتم، کتاب خدا و عترت خود که اهل بیت من هستند
  )1236.(خدا ما را بس است

خواهند، می را  ﷕البیت  اب خدا و اهلیعنى خداوند سبحان و رسول او کت
  !!خواهدمی اما گروه قریش، فقط کتاب خدا را 

ه و   : فرمود  ﷑پیامبر  ـنْ والاْ والِ م ـماللّه ،لاهوم ىل فَهذا ع ،لاه وم ت نْ کنُْ م
نْ عاداه، یعنى  م ى مولاى اوسـت، خداونـدا   هر که من مولاى اویم، این عل«عاد

، اما عمر براى ابـوبکر بیعـت   »دوست او را دوست دار و دشمن او را دشمن دار
  .گرفت

خلیفه عمر بر این مطلب، یعنى مخالفت با نصوص صریحِ الهـى، در بیشـتر از   
اى ابوالحسن، حق تو را خواست اما قوم تـو راضـى   : یک جا اذعان کرد و گفت
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رجال قـریش بودنـد کـه    » قوم تو«که مقصود عمر از و معلوم است  )1237.(نشدند
  .خودش یکى از آنها بود

گفت، چون آزادشدگان قریش طرفدار على می البته عمر در این سخن راست 
نبودند، و همانطورى کـه عمـر بـراى ابـوبکر بیعـت گرفـت،        ﷒طالب  بن ابى

ست بدست شـدن  اى بودن قدرت و د براساس توافق قبائل قریش مبنى بر دوره
  .آن، به نفع عثمان وصیت کرد

مـی  دید که عقد موقت مطابق ذوق او نیست، پس آنرا محو کـرد، و  می عمر 
دید که تکبیرات نماز میت اگر چهار تا باشد بهتر از پنج تاست پس آنـرا امضـا   

  .کرد
دید که نماز تراویح به صورت جماعت خوشایند اوست، پس آنـرا  می خلیفه 
  !!برقرار کرد

 عمر کاروان معاویه را مجلل و باشکوه، و صاحب و مالک آنرا زیرك و حیله
گر مشاهده کرد، و او را پسر ابوسفیان یافـت، پـس او را از فرمـان خـویش در     

  .ممانعت از کاروانهاى مجلل، استثنا کرد
دید فقط قریش لایق خلافت است نه غیر قـریش، پـس آن امـرا را    می عمر 

  .مانان را از خلافت بازداشتاجرا کرد و باقى مسل
، یعنى  لِ مْراِلع َلى خی ع را » براى بهترین کارها بـه پـا خیزیـد   «عمر، گفتنِ حى

سه چیز در زمان : دارد، لذا چنین گفتمی منع کرد، چون معتقد بود از جهاد باز 
رام و بر آنهـا  وجود داشتند و من از آنها نهى کرده و آنها را ح ﷑رسول خدا 

  )1238.(ى زنان و متعهى حج و حى على خیرالعمل متعه: کنممی مجازات 
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عمر از نماز با تیمم، ممانعت کرد، بنابراین اگر آب در دست نبود، نباید نمـاز  
خواند، و مصلحت این کار در نظر او آن بود که اگر بـه فاقـد آب اجـازه تـیمم     

  )1239.(و را ترك کرده تیمم خواهند کردبدهد، مردم براى سرد بودن هوا هم وض
الاحبار هم به دورى جستن از نصـوص دینـى و رو آوردن بـه اجتهـاد      کعب

مردى که به اجتهـاد و رأى خـود عمـل    «: زیرا چنین گفت. شخصى دعوت کرد
  )1240(.»صلاحیت ندارد) خلافت(نکند براى آن 

ود ندارد، دین صـرفاً امـر   رأى، در دین وج: فرمود ﷒در حالیکه امام على 
  )1241.(پروردگار و نهى اوست

بنابراین کعب و عمر در جائى که مصلحت یا امرى دیگر باشد، در اعتماد بـر  
مخالفت عمر با نصوص دینى واضح و آشکار است، . رأى شخصى توافق داشتند

او را بر آن وظیفه   ﷑زیرا ابوبکر خواست اسامه را از وظیفه خود که پیامبر 
مادرت به عزایـت بنشـیند اى   : نصب کرده بود، عزل نماید، اما ابوبکر به او گفت

دهـى او را  مـی  او را به کار گماشت و دسـتور    ﷑پسر خطاب، رسول خدا 
  )1242.(عزل کنم

ن مخالفت ابوبکر هم با نصوص بسیار است، زیرا مسلمانان بعد از کشـته شـد  
مالک بن نویره و یاران او بدست خالد بن ولیـد و زنـاى او بـا همسـر مالـک،      

  .اجتهاد کرد و خطا نمود: دعوت به قتل او کردند، اما ابوبکر گفت
ى فدك تکذیب کردنـد و او   را در قضیه ﷓ابوبکر و عمر، حضرت فاطمه 

ۀٌ منّـى  : فرمودمی   ﷑را به خشم آوردند، در حالیکه رسول خدا  ْۀُ بِضع مفاط
ب بنى فقَدَ أغَْضَ نْ أغَْضَ م نى وَأغَْضب د نْ أغَْضبَها فقََ َفم ّفاطمه پـاره  «یعنى  )1243.(الله

 ـ  ه خشم آورد، مرا به تن من است، هرکس او را ب ه خشم آورده و هـرکس مـرا ب
  .»خشم آورد خدا را به خشم آورده است
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که رسول خدا و خاتم پیامبران است، از این نظریه   ﷐خدا محمد  اما پیامبر
پیروى نکرد، بلکه براساس نصوص الهى و أوامر ربانى حرکت کرد، همانطوریکه 

سـخن او هـیچ غیـر    «یعنى ) 1244()إنِْ هُوَ إلاِ وَْ�ٌ يوُ�(: خداوند عزوجل فرمود
یعنـى   )1245()بـِا�وَْت�ِ ... ل�ـَوْ َ�قَـو� (و فرمـود  » وحى خدا نیست اگـر بـه دروغ   «َ

گرفتیم و رگ وتینِ او می ) قهر و انتقام(بست، به حتم او را به می سخنانى بر ما 
كَ (: و فرمود» کردیممی را قطع  َ�ْكَ مِنْ رَ�� ت�بِعْ ما اوُِ�َ إِ آنچـه را  «یعنى  )1246()إِ

  .»نشود، پیروى کمی از جانب پروردگارت به تو وحى 
بدین گونه فرق بین صاحبان دیدگاه تسلیم در برابـر نـص الهـى و صـاحبان     

  .گرددمی اندیشى، آشکار  دیدگاه مصلحت
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   احادیث کعب

احادیث کعب بین مسلمانان رواج یافت اما نه به اسم احادیث یهودى، بلکـه   
لمانان از یهودیـان  به پیروى برخـى مس ـ   ﷑و پیامبر ! به اسم احادیث نبوى

مـی  مسـلماً همچـون یهودیـان و مسـیحیان سـرگردان      : تصریح کـرد و فرمـود  
  )1247.(شوید

از این احادیث دروغین حدیثى است که بزار از ابوهریره نقل کرد کـه پیـامبر   
  !خورشید و ماه در روز قیامت دو گاو نر، در آتش هستند: فرمود ﷑

برایـت    ﷑مـن از رسـول خـدا    : دو چیست؟ گفت آنگناه : حسن گفت
  )1248(دو چیست؟ گوئى گناه آنمی گویم و تو می حدیث 

الاحبار نیز گفته است، ابویعلى موصلى روایـت کـرد    عین همین کلام را کعب
آورند در حالیکه همچـون دو گـاو نـر    می در روز قیامت خورشید و ماه را : که

اى  افکنند، بگونـه می دو را در جهنم  اند، پس آن پاى آنها را پى کردهباشند که 
  )1249.(دو را عبادت کرد ببیند که هرکس آن

زمانى که کعب، معلم مسلمانان باشد تـا حـدیث را در مسـجد رسـول خـدا      
  .یادشان دهد، تعجبى ندارد که چنین بگوید ﷑

رجال حدیث، رجـال  (ابوهریره روایت کردند حاکم در مستدرك و طبرانى از 
ى  خداونـد بـه مـن اجـازه داد، دربـاره     : فرمود  ﷑که پیامبر ) صحیح است

خروسى سخن بگویم که دو پاى او بر زمین و گردن او زیر عرش قـرار گرفتـه   
ظمَ شَأنکَ«: گویدمی است و  ما أع ک حانَ بکسـى   دهـد، می پس خدا پاسخ ! »س

  .فهمدمی که بر من به دروغ قسم خورده باشد این سخن را ن
دسـت مـرا گرفـت و      ﷑رسول خـدا  : مسلم از ابوهریره روایت کرد که

خدا خاك را روز شنبه آفرید و کوههـا را در آن، روز یکشـنبه آفریـد و    : فرمود
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به آفریـد و نـور را روز   شـن  درختان را روز دوشنبه آفرید، و مکروه را روز سه
 ﷒چهارشنبه آفرید، و جنبندگان را روز پنجشنبه در آن پراکنده نمود، و آدم 

ى خلقت، از آخرین ساعت از ساعتهاى  را بعد از عصرِ روز جمعه، در آخر همه
  .جمعه، بین عصر تا شب، آفرید

ابن کثیـر و   بخارى و. احمد ونسائى، این حدیث را از ابوهریره روایت کردند
الاحبـار اخـذ کـرده     ابوهریره، مسلماً این حدیث را از کعب: اند که دیگران گفته

گوید، خداوند آسمانها و زمین را در شش می است چون با نص صریح قرآن که 
و عجیب آنکه، ابوهریره در ایـن حـدیث تصـریح بـه     . روز آفرید مخالفت دارد

در هنگام بیان آن   ﷑کرد و اینکه آنحضرت  وسلم  ﷐شنیدن آن از پیامبر 
اى از علـم   پندارنـد کـه بهـره   مـی  ما در اینجا، کسانى را که . دست او را گرفت

می حدیث دارند چه از بلاد ما باشند چه از دیگر بلاد، به بحث و گفتگو دعوت 
  )1250.(کنیم تا این مشکل را براى ما حل کنند

خى احادیث کعب که شاگردش ابوهریره روایت کرد، اهانت به سـاحت  در بر
، وجود دارد، و این همان هدفى بود کـه   ﷒و ستایش از موسى   ﷑پیامبر 

مـردى از  : زیرا در صحیح بخارى آمده است که. کعب براى ابوهریره ترسیم کرد
قسـم بـه   : را دشنام دادند، مسلمان گفـت  مسلمانان و مردى از یهودیان همدیگر

قسـم  : را بر جهانیان برگزید، بلافاصـله یهـودى گفـت     ﷑خدائى که محمد 
را بر جهانیان برگزید، اینجا مرد مسلمان دسـت خـود را    ﷒بخدائى که موسى 

رفت و آن حضرت را   ﷑بالا برد و به صورت یهودى زد، یهودى نزد پیامبر 
مسلمان را صدا زد و از   ﷑به ماوقع امر خود و امر مسلمان خبر داد، پیامبر 

  .او درخصوص واقعه سؤال فرمود، او هم حضرت را از ماجرا مطلع ساخت
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زیـرا مـردم در روز   . ریدنشـما  ﷒مرا برتر از موسـى  : فرمود ﷑پیامبر 
می شوم، و اولین کسى که بهوش می شوند، من نیز مدهوش می قیامت مدهوش 

مـی  و ن. بینم آرام ایستاده استمی آید من هستم، ناگاه موسى را در کنار عرش 
دانم آیا او در ضمن کسانى بوده است که مدهوش شدند، اما قبل از مـن بهـوش   

  )1251.(دا او را استثنا کردآمده است یا اصلا مدهوش نشد و خ
و   ﷑ى احادیث ساختگىِ مخالف با پیامبر  کعب مؤسس و مجرى برنامه

و بخارى حدیث ساختگى دیگرى از کعب منتشر کرد . سایر پیامبران و قرآن بود
کرد که حضـرت  زیرا روایت . شده بود  ﷑ى ادب به پیامبر  که در آن اسائه

می مرا از میان پیامبران برنگزیند، زیرا مردم روز قیامت مدهوش : فرمود ﷑
بیـنم  می آیم که ناگاه موسى را می شوند و من اولین کسى خواهم بود که بهوش 

  )1252.(که دستم را گرفته است
مـی  و انجیل را در کوه حرا فرا  تورات  ﷑یهودیان شایع کردند که پیامبر 

و در کتابى که آنرا کتاب مقدس نامیدند، چنین منتشر کردند که بعضـى از  . گرفت
  )1253.(پیامبران مرتکب زنا شدند

هیچ وجبـى روى زمـین   : یکى از احادیث دروغین کعب، این حدیث است که
نازل کـرد،   ﷒وجود ندارد، مگر آنکه در توراتى که خدا بر پیامبر خود موسى 

گیـرد و چـه   مـی  نوشته شده است که تا روز قیامت، چه چیزى روى آن قـرار  
و طى این حدیث و امثال آن، کعب برخى مردم  )1254.(شودمی چیزى از آن خارج 

ى  ى هر امر معضل و قضـیه  را فریب داد تا جائى که، شروع کردند از او درباره
  !غیبى و پنهانى سؤال کنند

می یگر احادیث کعب، حدیثى است که آنرا عبداالله بن عمر روایت کرد او از د
مـی  یک ثلث بدون هیچ حسابى وارد بهشت . امت محمد سه ثلث هستند: گوید
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شـوند و یـک   مـی  شوند و یک ثلث حساب آسانى دارند، سپس به بهشت وارد 
  )1255.(شوندمی وارد بهشت  ﷑ثلث با شفاعت احمد 

که  می را به فسق و فجور دعوت کند، مادا  ﷑کعب میخواهد امت محمد 
شوند، و شأن آنها را در این امر شأن می بدون هیچ حساب و عتابى وارد بهشت 

  !هاى بهشت را از اساتید کعب بدست آورده بودند یهودیانى دانست که حواله
الاحبـار   اصحاب با وهب بن منبه و کعببعضى از : گویدمی دکتر احمد امین 

و عبداالله بن سلام، ارتباط برقرار کردند و برخى از تابعین با ابن جریح، این عده، 
مـی  و انجیل  شرحها و حواشى آنها، روایـت   تمعلوماتى داشتند که آنرا از تورا

یکـى   کردند و مسلمانان، باکى نداشتند آنها را در کنار آیات قرآن بیان کنند، لـذا 
  )1256.(، بشمار آمدند)کتابها(از منابع حجیم شدن 

 ت، بسـیارى از افتراهـاى خـود را از تـورا     ﷑کعب در توصیف پیـامبر  
ى برگزیـده اوسـت،    محمد رسول خدا و بنـده : روایت کرد و در سطر اول گفت

  )1257.(استمحل تولد او مکهّ و محلّ هجرت او طیبه و پادشاهى او در شام 
  )1258.(رفیق کعب، عبداالله بن سلام نیز حدیثى مشابه با این حدیث روایت کرد

بدین گونه، کعب و ابن سلام زمینه را براى حکومت امُوى شام فراهم کردنـد  
  !اى براى بازگرداندن حکومت یهودیان در فلسطین باشد تا مقدمه

در کتابهاى گذشته، محمد، احمد و حمیـاط    ﷑نامهاى پیامبر : کعب گفت
  )1259.(است) حرم میحا(

که کعب در دولت عمرى اسلام آورد، مشـغول   می هنگا: ابن کثیر ذکر کرد که
داد، پـس مـردم در شـنیدن    می حدیث گفتن با عمر شد و بسا عمر به او گوش 

 چیزهائى که نزد او بود رخصت یافتند و سخنان نادرسـت و درسـت او را نقـل   
  )1260.(کردند
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دیرى نپائید که عمر متوجه نقشـه و نیرنـگ او   : محمود ابوریه نوشته است که
نیت او برایش آشکار گردید، لذا او را از گفتن حدیث منع کرد و بـه   شد و سوء

او وعده داد، اگر بکلّى حـدیث را تـرك نکنـد او را در زمـین میمونهـا زنـدانى       
  )1261.(کند

منع کرد و او را از   ﷑را از گفتن حدیث پیامبر اما در حقیقت عمر، کعب 
گفتن مطالب کتابهاى گذشته منع نکرد، بنابراین ممنوع نزد عمر گفـتن و نوشـتن   

و این قرار گذاشتن بر ممانعت از حدیث را ابوبکر و عمـر، در  . حدیث نبوى بود
تند و عثمان از آنان پیروى زمان خلافت ابوبکر بنا نهادند و براساس آن پیش رف

گوئى ذوالقـرنین  می تو : معاویه از احادیث خیالى کعب تعجب کرد و گفت. نمود
اگر من اینرا بگـویم، خداونـد، آنـرا    : بست؟ کعب گفتمی اسب خود را به ثرّیا 

اى بـه او   و از هر چیزى رشته«یعنى  )و آتَ�نْاهُ مِنْ ُ�� َ�ء سَ�بَاً (: فرموده است
  .»84ى  ى کهف آیه سورهدادیم، 

آنچه را که معاویه بر کعب انکـار کـرد    )1262:(گویدمی ابن کثیر در تفسیر خود 
ى  به جا و درست بوده و در آن انکار، حق با معاویه است، زیرا معاویـه دربـاره  

  .بردیممی ما گاه به دروغ گفتن او پى : گفتمی کعب 
که  می هنگا: قل کرد که گفتکند که خالد بن معدان از کعب نمی قرطبى ذکر 

خداوند تعالى مخلوقى عظیمتر از من : خداوند تعالى عرش را آفرید، عرش گفت
نیافریده است و از روى سـرفرازى بـه اهتـزاز درآمـد، پـس خداونـد او را بـه        
اژدهائى گرفتار کرد که هفتاد هزار بال داشت و هر بالى هفتاد هزار پر داشـت و  

داشت و هر چهرهاى هفتاد هزار دهـان و هـر دهـانى     هر پرى هفتاد هزار چهره
ى قطـرات بـاران و بـرگ     هفتاد هزار زبان، که از دهانشان هـر روز بـه انـدازه   

االله  درختان و ریگ بیابان و تعداد روزهاى دنیا و تعداد تمـام ملائکـه، سـبحان   
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شود و آن اژدها بر عرش پیچید، و ارتفاع عرش به انـدازه نصـف آن   می خارج 
  )1263.(ائى بود که بر آن پیچیده است، لذا عرش تواضع کرداژده

کعب بدین گونه این ترهات را به تصویر کشید، تا مردم به آنها مشغول شـوند  
  .و توجه به خلقت بدیع خداوند و نظم جهان نکنند

زمینهـاى هفتگانـه بـر روى    : از کعب نقل کرد که گفت» العظمه«ابوالشیخ در 
ى ماهى و ماهى در آب  دست فرشته و فرشته بر باله صخره است، و صخره، در

اى  تندبادى عقیم که هیچ لقاحى نـدارد، و شـاخه  . و آب بر باد و باد بر هواست
  )1264.(آن به عرش آویزان است

از دیگـر  . دارد تاین چنین اکاذیبى مشـابهت بـا اکاذیـب یهودیـان در تـورا     
اى وجـود دارد کـه    شتهدر بهشت فر: خرافات و اساطیر کعب، این سخن اوست

برم، او براى اهل بهشت، از همـان روزى کـه خداونـد    می اگر بخواهم او را نام 
تعالى او را آفرید، مشغول ساختن زیورآلات است تا روز قیامت، و چنانچه یک 

گرداند همانطورى کـه خورشـید   می النگوى آنرا ظاهر کند، نور خورشید را باز 
  )1265()اى ندارد و نور خورشید در برابرش جلوه(. گرداندمی شعاع ماه را باز 

گانـه   و در طى همین خرافات کعب و گذشتگان او، اکاذیب را در ادیان سـه 
وَ َ�مْكُـرُونَ وَ َ�مْكُـرُا�� وَ ا�� خَـْ�ُ (یهودیت و مسیحیت و اسلام، رواج دادند، 

کند و خدا می ا آنها مکر اگر آنها با تو مکر کنند، خدا هم ب«یعنى  )1266()ا�اْكِر�نَ 
  .»بهتر از هرکس مکر تواند کرد

__________________________________  



433 
 

  احبارى یهودى در لباس اسلام 

احبارى یهودى در لباس اسلام از علماى یهود بنى قینقاع و دیگر قبائـل، کـه   
ند، میتوان سعد بن حنیف و زید بن اللصـیت و  خود را در لباس اسلام پنهان کرد
عامر و رافع بن حرمله و مالک بن ابى نوفـل و   سلامۀ بن الحمام و نعمان بن ابى

  .و نعمان بن أوفى را نام برد )1267(،داعس و سوید
گـم شـد،     ﷑زید بن اللصیت همان کسى بود که چون شتر رسـول خـدا   

داند شـترش  می آید در حالى که نمی ارد خبر آسمان نزد او پندمی محمد : گفت
  .کجاست

  .ى اوست دشمن خدا در خانه: فرمود   ﷐پس رسول خدا 
الاحبار و وهب بن منبه و عبداالله بن سلام و تمیمدارى براى  این گروه با کعب

  .انهدام اسلام همکارى کردند
مخالفت با اهـل    ﷑از آنها پیامبر اکرم خواندن کتابهاى مقدس و استفاده 
خواهـد  می این مرد ن: و یهودیان گفتند) 1268.(کتاب را در اغلب امور دوست داشت

  )1269.(کارى از کارهاى ما را رها کند مگر آنکه با ما در آن کار مخالفت کند
اهل کتاب، بخاطر انحرافشان از حق، نهى ى کتابهاى  از مطالعه  ﷑پیامبر 

ى چیزى سؤال نکنید، آنان شما را هدایت  از اهل کتاب درباره: و فرمود)1270(کرد،
  )1271.(کنند، و خود را گمراه کردندمی ن

اى را کـه   کند که عمر بن الخطاب نوشـته می احمد از جابر بن عبداالله روایت 
آورد و بـر آن    ﷑مت پیـامبر  از بعضى از اهل کتاب بدست آورده بود خـد 

آیا : اى فرزند خطاب: غضبناك شد و فرمود  ﷑حضرت خواند، رسول خدا 
اید؟ قسم به آن خدائى که جانم دست اوست، اگـر موسـى    در آن سرگردان شده

  )1272.(زنده بود حق نداشت از من پیروى نکند
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به حـتم آنـرا   : حضرت به خشم آمده فرمود: مده است کهو در حدیث دیگر آ
ى چیزى سـؤال نکنیـد، پـس     برایتان سفید و پاکیزه آوردم، از اهل کتاب درباره

مـی  کنید یا خبرى باطل به شما می دهند و شما تکذیب می خبرى حق به شما 
  .کنیدمی دهند و شما تصدیق 

ل کتاب و خواندن کتابهایشان را به کلى قبول گوش دادن به اه  ﷑پیامبر 
گوینـد و بـر خداونـد سـبحان و     مـی  کرد، چون ایمان داشـت آنـان دروغ   می ن

در همـان  . کننـد مـی  زنند و باطل را در شریعت آسمانى وارد می پیامبران افترا 
ى آنـرا زشـت و    اى از پیاده نظام یهود در اسلام داخل شدند تا چهره حال عده

 در رأس این گروه، کعب. هاى آنرا فاسد کنند ا خراب و معالم و نشانهى آنر بنیه
 الاحبار و وهب بن منبه و عبداالله بن سلام بودند، این گروه براى ارضاى خواسته

، کوشـش بسـیار   تهاى تـورا  هاى خیالى به عنوان قصه هاى خلفا و نشر قصه
زد تا می ى منوره سر  هخلیفه عمر بعد از اسلام آوردن، به یهودیان مدین. نمودند

می این کار را ن  ﷑با آنان گفتگو کند و از امور مختلف سؤال کند، اما پیامبر 
دانست یهودیان اسلام و مسلمانان را دوست ندارنـد و دینشـان   می پسندید زیرا 

اعتقـاد داشـت،     ﷑لذا پیامبر . بندندمی فاسد است و بر مردم دروغ و افترا 
استفاده از کتابها و علوم آنها، چون گرفتار تحریف شده و کـاذب هسـتند، هـیچ    

پسندید مسلمانى با یهودیان رفـت  می ن ﷑رسول خدا . ثمره و حاصلى ندارد
: و آمد کند و نزد آنان درس بخواند، در کنزالعمال به نقل از کعبى آمده است کـه 

می اى را دید که با شتاب به طرف سنگهائى  در روحاء منزل کرد، پس عده عمر
بسوى این سنگها نمـاز    ﷑گویند پیامبر می : این چیست؟ گفتند: روند گفت

  .خواند
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اى  سوار بود و بـه دره   ﷑االله، جز این نبود که رسول خدا  سبحان: گفت
بعـد مشـغول صـحبت شـد و     . نماز حاضر شد و نماز خواند) وقت( رسید، پس

هیچکـدام  : زدم، پس گفتنـد می در روز درس خواندن یهودیان به آنها سر : گفت
ایـن  : گفـتم . آیـى مـی  چون نزد مـا  . تر از تو نیستمی از اصحابت براى ما گرا

را کنم که چگونه همدیگر می نیست مگر بخاطر آنکه من از کتابهاى خدا تعجب 
 تکند و چگونه قرآن تورامی ، فرقان را تصدیق تکنند، چگونه تورامی تصدیق 

عبور کرد در حالیکه با آنان گفتگو   ﷑پس روزى پیامبر . کندمی را تصدیق 
خوانید قسـم  می شما را به خدا و آنچه در کتاب او : کردم، پس به آنان گفتممی 
  .آرى: و رسول خداست؟ گفتنددانید امی دهم، آیا می 

دانید او رسول خداسـت و از او پیـروى   می به خدا قسم هلاك شدید، : گفتم
  کنید؟می ن

مـی  شویم، ولى از او سؤال کردیم چـه کسـى نبـوت او را    می هلاك ن: گفتند
  )جبرئیل: و بعد از آنکه حضرت فرمود(آورد؟ 

ونت و جنـگ و  جبرئیل دشمن ماست، زیرا او با سنگدلى و خش ـ: پس گفتند
  .شودمی هلاك و چیزهائى از این قبیل نازل 

با کدامیک از ملائکه در صلح هستند؟ گفتند میکائیل، باران و رحمت و : گفتم
منزلت و شأن این دو نـزد پروردگارشـان چگونـه    : کند، گفتممی مثل آنرا نازل 

  است؟
  .دو از جانب راست او و دیگرى در جانب دیگر یکى از آن: گفتند

جبرئیل را روانیست که با میکائیل دشمنى کند و میکائیل را روا نیسـت  : تمگف
دو و پروردگارشان،  دهم که آنمی با دشمن جبرئیل دوستى کند، و من شهادت 
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دوست هستند با کسى که با وى دوستى کند، و دشمن هستند با کسى که بـا وى  
  .دشمنى کند

آمدم و میخواسـتم او را خبـر دهـم، چـون او را      ﷑بعد از آن نزد پیامبر 
  خواهى تو را از آیاتى که بر من نازل شدند آگاه کنم؟می ن: دیدم، فرمود

ً (: آرى اى رسول خدا؟ پس حضرت چنین خواند: گفتم تـا   )...مَنْ �نَ عَدُوّا
با بگو اى پیغمبر هر که با جبرئیل دشمن است «یعنى  )1273.(رسید َ)�لِْ�فـِر�ن(به 

خدا دشمن است زیرا او به فرمان خدا قرآن را بـه قلـب پـاك تـو رسـانید، در      
صورتیکه آن قرآن گواه راستى سایر کتب آسـمانى اسـت و هـدایت و بشـارت     
براى اهل ایمان است هر کـه بـا خـدا و فرشـتگان و پیـامبران او و جبرئیـل و       

دشمن کافران و خداوند هم ) چنین کسى به حتم کافر است(میکائیل دشمن است 
  .»است

اسـتم  واى رسول خدا، به خدا قسم، از کنار یهودیان به سوى شما برنخ: گفتم
. مگر براى آنکه شما را به آنچه به من گفتند و آنچه به آنها گفـتم، خبـردار کـنم   

مـن خـود را در آن   : عمر گفـت . پس خدا را یافتم که بر من سبقت گرفته است
  )1274.(سنگ هم سختترم حال چنان دیدم که در دین خدا از

شود که خداوند سبحان، پیامبر خود را به گفتگوى عمر می از این نص واضح 
با یهودیان آگاه کرد، و عمر به تنهائى و بدون سایر مسلمانان به زیارت یهودیـان  

عـرض    ﷑پس بـه پیـامبر   ! رفت که باعث شد عمر در تنگنا واقع شودمی 
به کسى که تو را به حق مبعوث کرد، نزد شما آمدم و جز آنکه شما را قسم : کرد

  )1275.(خواستممی خبر دهم، چیزى ن
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ــه گفــت » کنزالعمــال«و در  ــرده اســت ک از رســول خــدا : از عمــر نقــل ک
آنرا یاد نگیـر، و  : سؤال کردم، حضرت فرمود تى فراگیرى تورا درباره  ﷑

  )1276.(شما نازل شد یاد گیرید و به آن ایمان آوریدآنچه را که بسوى 
ى  دربـاره   ﷑از رسول خدا : بیهقى از عمر بن الخطاب نقل کرد که گفت

آنرا یاد نگیر و به آن ایمان بیـاور  : سؤال کردم، حضرت فرمود تیاد گرفتن تورا
  .یمان آوریدو آنچه را که بسوى شما نازل شد یاد گیرید و به آن ا

اى رسـول خـدا،   : کند که عمر بن الخطاب گفتمی ابن ضریس از حسن نقل 
گویند که دلهاى ما را برده است و قصـد کـردیم   می اهل کتاب احادیثى براى ما 
اى پسر خطاب، آیا همچـون یهودیـان و مسـیحیان    : آنها را بنویسیم، پس فرمود

ر دست اوست، آنرا سفید و سرگردان هستید، قسم به آن خدائى که جان محمد د
و حـدیث را بـرایم مختصـر    ... پاکیزه آوردم، لکن جوامع کلمات را به من دادند

  .کردند
شـوند درس  مـی  عمر دوست داشت در مدارس یهودى کـه ماسـکه نامیـده    

رفت، لـذا یهودیـان پنداشـتند او را بـراى     می بخواند، او بیشتر از همه نزد آنان 
  )1277.(همین کار دوست دارند

کتابهاى اهـل کتـاب را خوانـد، پـس حضـرت        ﷑عمر در مقابل پیامبر 
  )1278.(غضبناك شدند، حفصه نیز چنین کرد ﷑

، کتابهاى اهل کتاب را از بین برد و با آب دهـان مبـارك    ﷑رسول خدا 
: سخن حضرت بدست ما رسیده اسـت کـه فرمـود   خود آنها را پاك کرد، و این 

آنان را پیروى نکنید، زیرا دیگران را سرگردان کردند و خود سرگردان شـدند، و  
  )1279.(تمام حروف آنرا تا آخر پاك فرمود
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از طـرف  : اما دولت، در زمان عمر با یک حدیث نبوى به دروغ چنین گفـت 
و اضافه کردند کـه   )1280.(تاسرائیل حدیث بگوئید و هیچ حرجى بر شما نیس بنى

را در  تبه عبداالله بن سلام دستور داد قرآن را در یک شب و تورا  ﷑پیامبر 
  )1281.(شب دیگر بخواند

مـی  را از آنهـا   ترفـت و تـورا  مـی  عمر نزد یهودیـان  : سیوطى ذکر کرد که
  )1282.(شنید

ــودرداء  خــدمت رســول خــدا  را تعمــر، جــوامعى از تــورا: گویــدمــی اب
هستند که آنها را از  تاى رسول خدا، اینها جوامعى از تورا: آورد و گفت ﷑

ــه   ــق دارم، گرفت ــى زری ــه در بن ــرادرى ک ــره. ام ب ــس چه ــدا  پ ــول خ ى رس
خدا عقل تو را مسـخ کنـد، آیـا    : دگرگون شد، پس عبداالله بن زید گفت  ﷑
خـدا را بـه پروردگـارى و    : بینى؟ عمر گفـت می ى رسول خدا را ن هرهتغییر چ

اسلام را براى دیندارى و محمد را به نبوت و قرآن را به امامت پسـندیدم، پـس   
قسم به آنکسى که جان محمد در : غم و اندوه حضرت برطرف شد، سپس فرمود

یـروى کـرده و مـرا    در بین شما بود، آنگاه از او پ ﷒دست اوست، اگر موسى 
ى مـن از   شما بهره. شدیدمی نمودید، به حتم به گمراهى سختى گرفتار می رها 

  )1283(.ى شما از پیامبران هستم میان امتها هستید و من بهره
و انجیـل   تجایز نیست بر کتابهاى تورا: آمده است» تذکرة الفقهاء«در کتاب 

انـد و در ایـن حکـم     ف شدهواقف شویم زیرا این دو کتاب گرفتار نسخ و تحری
به مسجد   ﷑اند که رسول خدا  شناسیم، و عامه روایت کردهمی خلافى را ن

بود، و چون  تاى دید که در آن مطالبى از تورا رفت، پس در دست عمر صحیفه
آیا تـو در شـک هسـتى، اى    «: صحیفه را همراه عمر دید غضبناك شد و فرمود

آیا آنرا سفید و پاکیزه نیاوردم؟ چنانچه برادرم موسى زنـده بـود   فرزند خطاب؟ 
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  ﷑و چنانچه این کار معصیت نبود پیامبر . »راهى به جز پیروى از من نداشت
همچنین جایز نیست بر کتابهاى ضلالت و تمـام آنچـه   . آمدمی از عمر به خشم ن

  )1284.(چون از جهتى حرام هستندرا که جایز نیست نوشته شود، واقف شد، 
هـیچ چیـزى وجـود    «: گفت کهمی تحریف شده خود  تى تورا کعب درباره

  )1285(.»نوشته شده است تندارد مگر آنکه در تورا
، عبرى بوده و معناى آن شریعت است و در نـزد اهـل   تدر حالیکه لفظ تورا

در آن از  سـفر تکـوین اسـت کـه    : شود، سفر اولمی کتاب بر پنج سفر، اطلاق 
پیدایش خلقت و از اخبار پیامبران سخن بمیان آمده است، و دوم، سـفر خـروج   

اسـت، و سـوم، سـفرِ     ﷒ى موسـى   اسرائیل و قصه است که در آن تاریخ بنى
یان  وِ یان است و اَ وِ تثنیه است که در آن احکام شریعت یهود است و چهارم سفرِ اَ

کـه در ایـن سـفر    . بـود  ﷒ز فرزندان یعقوب فرزندان اوى هستند که او یکى ا
و پنجم، سفر عدد است . اند عبادات و پرندگان و حیوانات تحریم شده بیان شده

ایـن  . اسرائیل و لشکریان آنها ذکـر شـده اسـت    که در آن سرشمارى قبائل بنى
  .رسدمی ى اسفارى است که به سى و نه سفر  اسفار پنجگانه جزئى از مجموعه

وَ اوَْرَثنْـا بـَ� إْ�ائيـلَ (: فرمـوده اسـت کـه    تى تورا وند تعالى دربارهخدا
ْ�ابِ 

َ
اسـرائیل را وارث کتـاب    بنـى «یعنى ) 1286()الكِْتابَ هُدَىً وَ ذِكْرى لاوُِ� الأ

و اسرائیل نـام پیـامبر   » گرداندیم تا آن قوم هدایت یابند و خردمندان پند گیرند
ى ایـل بمعنـى االله اسـت،     بمعنى عبـد و کلمـه  ى اسرا  خدا یعقوب است و کلمه

اما یهودیانى که سخنان خدا و شـریعت او  . بنابراین اسرائیل به معنى عبداالله است
کسى که بـا خـدا کشـتى    : ى معنى اسرائیل گفتند را دچار تحریف کردند، درباره

  )1287.(کندمی گیرد یا با خدا مبارزه و جهاد می 
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ينَ هـادُوا (: اقبت یهودیان چنین فرمودى ع لذا خداوند سبحان درباره مِنَ ا��
فوُنَ الَْ�ِمَ َ�نْ َ�واضِـعِه و از یهودیان کسانى هستند که کلام خدا «یعنى  )1288()ُ�َر�

  .»دهندمی را از جاى خود تغییر 
یعقـوب  : بینیم در آن چنین آمده استمی خوانیم می فعلى را  تو چون تورا
که فجر طلوع کرد، و لوط پیامبر با دو دختر خـود  گرفت تا آنمی با خدا کشتى 

و داود پیامبر زنانى را بعد از کشتن . همبستر شد و هر دو آنها از او حامله شدند
شوهرانشان به همسرى گرفت، تا جائى کـه بـه داود از جانـب خداونـد تعـالى      

اوریا را با شمشیر کشتى و همسرش را گرفتى و اکنون شمشیر : خطاب رسید که
  .شود، چون مرا کوچک شمردىمی ات جدا ن ابد از خانه تا

کنم، و در مقابل چشمت می ات برپا  آگاه باش، اکنون علیه تو شر را در خانه
دهـم، پـس بـا همسـرانت در     می گیرم و به یکى از خویشانت می همسرانت را 

همبستر خواهد شد، زیرا تو در نهان انجام دادى ) و آشکار(معرض دید خورشید 
اسرائیل و در مقابـل خورشـید،    ن این کار ـ یعنى زنا ـ را در مقابل تمام بنى  و م

  )1289.(انجام خواهم داد
براى پیامبران گناه و معصیت را بـه صـورت نهـان و بـراى      تما در این تورا

از شر چنین تهمـت  . بینیممی پروردگار عالمیان و با فرمان او به صورت آشکار 
يـنَ (: ى آنها فرمود خداوند تعالى درباره. ریمبمی و دروغى به خدا پناه  مِـنَ ا��

فوُنَ الَْ�ِمَ َ�نْ َ�واضِـعِه  تتمام محققان اتفاق دارند که ایـن تـورا  ) 1290()هادُوا ُ�َر�
دچار تحریف و تزویر شده و غیرواقعى است و مدت زیادى بعد از زمان موسـى  

  )1291(.نوشته شده است ﷒
را خدمت رسـول خـدا    تعمر جوامعى از تورا: گویندمی ریق ز یهودیان بنى

هستند که آنها را از  توراتاى رسول خدا، اینها جوامعى از : آورد و گفت ﷑
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ــه   ــق دارم، گرفت ــى زری ــه در بن ــرادرى ک ــره. ام ب ــس چه ــدا  پ ــول خ ى رس
خدا عقل تو را مسـخ کنـد، آیـا    : دگرگون شد، پس عبداالله بن زید گفت  ﷑

خدا را به پروردگارى : بینى؟ عمر گفتمی را ن ﷑ى رسول خدا  تغییر چهره
  )1292.(و اسلام را براى دیندارى و محمد را به نبوت و قرآن را به امامت پسندیدم

مـی  صم یک نفر از یهودیان بنى زریق که به او لبید بن الاع: گویدمی عایشه 
  )1293.(را جادو کرد  ﷑گفتند، رسول خدا 

نزد عمر نشسته بودم که ناگاه مـردى از  «: در کتاب الدر المنثور آمده است که
آرى، پس : تو فلانِ عبدى هستى؟ گفت: ى عبدالقیس آمد، عمر به او گفت قبیله

  !او را با عصائى که همراه داشت زد
بنشین، پس نشسـت، آنگـاه   : ام اى امیرمؤمنان؟ گفت ردهچه ک: آن مرد گفت

ْ�نِ ا�ر�حيمِ ا�ر، تلِْكَ آياتُ الكِْتابِ ا�مُْب�ِ (: این آیات را بر او خواند ... �سِْمِا�� ا�ر�
می الر، این است آیات کتاب الهى که حقایق را آشکار «یعنى  )1294()�مَِنَ الغْافلِ�َ 

فرستادیم، باشد که شما به تعلیمات ) فصیح(ا به عربى سازد، این قرآنِ مجید را م
گـوئیم  مـی  او عقل و هوش یابید، ما بهترین حکایتها را به وحى این قرآن بر تو 

و آنرا سه بار بر او خواند و سه بار » هرچند پیش از این وحى از آن آگاه نبودى
  !او را زد

  ام اى امیرمؤمنان؟ چه کرده: مرد گفت
  ى هستى که از روى کتاب دانیال نوشتى؟تو همان کس: گفت
برو آنـرا بـا آب گـرم و    : گفت. دستور بده تا دستور تو را اطاعت کنم: گفت

پـس اگـر   . پشم پاك کن، پس از آن خود نخوان و آنرا بر دیگـران هـم نخـوان   
اى، عقوبـت   ات خبردار شوم آنرا براى خود یا براى یکى از مردم خوانده درباره

  .انمرسمی سختى به تو 
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مـن رفـتم و   : بنشین، پس در مقابل او نشست، آنگاه چنین گفت: سپس گفت
نوشـتم و آوردم، پـس رسـول خـدا      مـی  یکى از کتابهاى اهل کتـاب را در چر 

کتـابى  : گفـتم . این چیست که در دست توسـت؟ اى عمـر  : به من فرمود  ﷑
پـس رسـول خـدا    . ضـافه شـود  ام تا بر علم ما چیزى ا است که استنساخ کرده

هاى او سرخ شدند، سپس فریـاد زده شـد    بحدى غضبناك شد که گونه  ﷑
پیامبرتـان  : پس انصار گفتنـد » براى نماز جمع شوید«یعنى » هالصلوة جامع«که 

: ، آنگاه نزدیک شدند تا جائیکه یکى چنـین گفـت  ...غضبناك شده است، سلاح
  :پس حضرت فرمود: قیام کنید  ﷑ا نزد منبر رسول خد

اند، و  اید، کلمات جامع و خاتم را به من عطا کرده اى کسانى که ایمان آورده
حدیث برایم به بهترین صورت مختصر گردیـد و آنـرا بصـورتى سـفید و پـاك      

  .آوردم، پس سرگردان نشوید و افراد سرگردان شما را فریب ندهند
خدا را به پروردگـارى و اسـلام را بـراى    : استم و گفتموپس برخ: عمر گفت

پـائین  ) از منبـر (دیندارى و شما را به رسالت پسندیدم، بعد از آن، رسول خـدا  
  )1295.(آمد

اند که عمربن الخطاب از کنار مـردى   عبدالرزاق و بیهقى از ابوقلابه نقل کرده
. داد و آنـرا نیـک شـمرد    خواند، پس ساعتى به او گوشمی عبور کرد که کتابى 
 مـی  پـس از آن چر . باشـد : گفـت . این کتاب را برایم بنـویس : پس به مرد گفت

خرید و آنرا آماده کرد و آنرا براى آن مرد آورد، پس بر پشت و روى آن چـرم  
و . آمد و مشغول خواندن بر آن حضرت شد  ﷑بعد از آن نزد پیامبر . نوشت

شد، پس مردى از می پیوسته دگرگون   ﷑ى رسول خدا  چهره در آن حال،
مـادرت بـه عزایـت بنشـیند، اى پسـر      : انصار کتاب را با دست خود زد و گفت
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بینـى؟ بـاز هـم ایـن     می را هم اکنون ن  ﷑ى رسول خدا  خطاب، آیا چهره
  خوانى؟می کتاب را براى او 

صرفاً به عنوان آغازکننده و پایان دهنـده  : در این هنگام فرمود  ﷑پیامبر 
هاى کلام و سرآغاز آنرا به من دادند و به تحقیـق، سـخن    مبعوث شدم و گزیده

  .زده و سرگردان شما را هلاك کنند برایم خلاصه گردید، مبادا افراد حیرت
: آمـد و گفـت    ﷑طاب نزد پیامبر عمر بن الخ: گویندمی یهود بنى قریظه 

به یکى از برادرانم در قریظـه سـر زدم و او جـوامعى از      ﷑اى رسول خدا 
چهره رسـول خـدا   : را برایم نوشت، آیا بر شما عرضه بدارم؟ راوى گفت تورات
ى رسـول   آیا دگرگونى چهره: به او گفتم: گویدمی عبداالله . دگرگون شد ﷑
  بینى؟می را ن ﷑خدا 

خدا را به پروردگارى و اسلام را بـراى دینـدارى و محمـد را بـه     : عمر گفت
برطـرف شـد،     ﷑پس غـم و انـدوه پیـامبر    : راوى گفت. رسالت پسندیدیم

نم در دست اوست، اگر موسى در میان شـما  قسم به آنکسى که جا: سپس فرمود
 شدید، شما بهرهمی باشد، آنگاه او را پیروى کرده و مرا رها کنید، به حتم گمراه 

  )1296(.ى شما از میان پیامبران هستم ى من از میان امتها هستید و من بهره
بـه خیبـر     ﷑در زمان رسول خدا : گفت) عمر: (گویندمی یهودیان خیبر 

گفت که مورد پسـند مـن واقـع    می رفتم، پس مردى یهودى را دیدم که سخنانى 
 مـی  آرى، پـس چر : نویسى؟ گفـت می شد، به او گفتم آیا سخنان خود را برایم 

  .برایش آوردم و او مشغول املا کردن بر من شد
اى رسول خدا، به یک نفر یهودى برخوردم، که سـخنى  : چون بازگشتم، گفتم

  .فت که بعد از شما، مانند آنرا نشنیده بودمگمی 
  امید است چیزى از آن را نوشته باشى؟: فرمود
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بنشـین،  : آنرا بیاور، پس رفتم و چون نزد او آمدم فرمـود : آرى، فرمود: گفتم
ى او نگاه کردم ناگاه دیدم چهـره او   آنرا بخوان، پس ساعتى خواندم و به چهره

شدید حتّى از گفتن یک حـرف آن هـم   شود، پس بخاطر ترس می رنگ برنگ 
  .ناتوان گردیدم، سپس آنرا برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد

مـی  همچون یهودیـان و مسـیحیان سـرگردان    : و در روایتى، حضرت فرمود
شوید، من برایتان آنرا سفید و پاکیزه آوردم، اگر موسى زنده بود، راهى نداشـت  

  .به جز آنکه از من پیروى کند
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  ل شدن به یهودیان براى شفا یافتنمتوس

، باعث شـد  می تقدم زمان شریعت یهودى و شریعت نصرانى بر شریعت اسلا 
برخى مسلمانان، بر تأثیرپذیرى خود از این دو شریعت که اسلام هر دوى آنها را 

و این تأثیرپذیرى، اختصاص به علـوم دینـى و   . باطل و منسوخ کرد ادامه دهند
شد، انـس  می شامل مسائل دعا و شفا و چیزهاى دیگر هم  دنیوى نداشت، بلکه

ه دختر عبدالرحمن گفت رَ مابـوبکر  : بن مالک از یحیى بن سعید روایت کرد که ع
) دعـا (کرد و زنى یهودى برایش رقیه می بر عایشه وارد شد در حالى که شکوه 

  )1297(.ى او را کتاب خدا قرار ده رقیه: نوشت، پس ابوبکر گفتمی 
را کتـاب خـدا نامیـد، در     توراتلماً ابوبکر، کار عایشه را قبول داشت و مس

فـُونَ الَْ�ِـمَ (: فرمود توراتى  حالیکه خداوند تعالى درباره ينَ هـادُوا ُ�َر� مِنَ ا��
از یهودیان کسانى هستند که کـلام خـدا را از جایگـاه    «یعنى ) 1298()َ�نْ َ�واضِعِهِ 
  )1299(.اتفاق دارند توراتمحققان بر تحریف این و تمام » دهندمی خود تغییر 

بـاکى  : آمـده اسـت کـه   » ماجاء من الرقیـه «شافعى، بابِ » الام«و در کتاب 
آیـا  : گفتم. داند تعویذ کندمی نیست، انسان با کتاب خدا و چیزى که از ذکر خدا 

، امـا  )دلیلـى نـدارد  (حجت نیست : کنند؟ گفتمی اهل کتاب مسلمانان را تعویذ 
ى روایت صاحب ما و صاحب شما، مالک از یحیى بـن سـعید از عمـرة     ارهدرب

ابوبکر بر عایشه داخل شد در حالى کـه شـکوه   : بنت عبدالرحمن روایت کرد که
ى او را  رقیْـه : پس ابوبکر گفـت . نوشتمی کرد و زنى یهودى برایش رقیْه می 

مـا  : ه شافعى گفـتم پس ب). یعنى او را با کتاب خدا تعویذ کن(کتاب خدا قرار ده 
  .پسندیممی رقیه و تعویذ اهل کتاب را ن

مـی  پسندید، با آنکه خودتان این حدیث را از ابوبکر روایـت  می چرا ن: گفت
با . خلاف آنرا روایت کنید  ﷑کنم از دیگر اصحاب پیامبر می کنید؟ و فکر ن
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کنم رقیهـى  می ل کرد و گمان را حلا آنکه خداوند، طعام اهل کتاب و زنان آنان
  )1300.(که با کتاب خدا باشد، مثل همین، یا سبکتر باشد می آنها، هنگا

و همین حدیث را بیهقى در سنن خود روایت کرد، هم چنانکه روایت کرد زن 
، نزد زنى یهودى براى رقیه چشـم   ﷑عبداالله بن مسعود، بعد از وفات پیامبر 

  )1301().تا دعاى شفاى چشم برایش بنویسد(رفت ی مخود 
بـا کتـاب   ) تعویـذ (در جـواز رقیـه   ) فرعى: (گویدمی » المجموع«نووى در 

  )1302(...خداى تعالى و با آنچه از ذکر خدا شناخته شده است
فرد یهودى که دین او با اسلام و کتاب او با قرآن باطل شده : گویدمی مؤلف 

  شود؟می جاب است، چگونه دعاى او مست
ى کتابهاى اهل کتاب رفتار خلیفه عمر بن الخطـاب بـا    دیدگاه خلیفه درباره

اهل کتاب و دیدگاه او نسبت به آنها همانطورى که قبلا خواندیم، در این خلاصه 
کند، از عقاید می شود که او اعتقاد داشت هر سؤالى که به ذهن انسان خطور می 

نده و امور دیگـر در کتابهـاى اهـل کتـاب     گرفته تا خلقت جهان و حوادث و آی
در حالیکه کتابهاى آنهـا بدسـت یهودیـان و مسـیحیان گرفتـار      . شودمی یافت 

 فرمود، کتابهـاى عقـیم و بـى    ﷑تحریف و نسخ شده و همانطورى که پیامبر 
  .ثمرى گردیدند

یان سؤال کـرد  عمر در ایام خلافت خود، از اهل کتاب یعنى یهودیان و مسیح
  یابید؟می که آیا مرا در کتابهاى خود 

که پاسخ مثبت به او دادند، به حتم به او دروغ گفتند، زیرا چنـین   می و هنگا
اکنون هم که آنهـا را مـورد دقـت و    . یابیممی مطلبى را در کتابهاى موجود آنها ن

  .ابیمیمی دهیم چیزى که مفید و بدرد بخور باشد در آنها نمی مطالعه قرار 
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ى منوره، عمـر را بـه ضـرورت تـرك      در مدینه  ﷑و برغم آنکه پیامبر 
کتابهاى اهل کتاب و یادگیرى و نوشتن آنها بـه خـاطر دروغ بودنشـان آگـاه و     

الاحبار و  یابیم که خلیفه عمر در ایام خلافت خود از کعبمی برحذر کرده بود، 
بلکـه بـه آنـان    . کـرد مـی  آن کتابها بسیار سؤال  ى علوم تمیم و دیگران درباره

اجازه داد، در طول ایام خلافـت خـود در کـلّ سـال از علـوم اهـل کتـاب در        
  .سخن بگویند  ﷑مسجدالنبى 

بنابراین خلیفه، ظاهراً در اعتقاد به وجود علوم غیبى بسیار در کتابهـاى اهـل   
و حـدیث پیـامبر    تـورات ى دروغ بـودن   بارهکتاب ادامه داد و نص قرآن را در

: گفـت می ى تحریف آن ترك کرد و قول کعب را اخذ کرد که  را درباره  ﷑
  )1303.(نوشته شده است توراتهیچ چیزى وجود ندارد مگر آنکه در 

همچنین معتقد بود که اهل کتاب از نظـر فرهنـگ و علـم بـالاتر از علمـاى      
الاحبـار را   گوئى در مسجد، و کعب ند، لذا تمیمدارى را براى قصهمسلمان هست

و اساسـى، خـواه   ) اضـطرارى (مستشار خلیفه قرار داد که در تمام امور ثـانوى  
  .سیاسى و خواه دینى، از او سؤال کند

و به تعبیر دیگر، به افکار گذشته خود، مبنى بر بـالاتر بـودن مسـتواى اهـل     
العرب، معتقد باقى ماند در حالیکـه قـرآن کـریم و     کتاب بر سایر ساکنین جزیرة

نیاز کـرد و   اى آوردند که مسلمانان را بى علوم راستین و گسترده  ﷑پیامبر 
  .آنان را در فرهنگ، از سایر مردم، در تمام دنیا بالاتر قرار داد

مـد  ى حـدود شـفاعت مح   سؤال عمر در ایام خلافت خود از کعـب دربـاره  
کجـا؟    ﷑کعب کجا و شفاعت محمد  )1304(،کندمی ما را شگفت زده   ﷑

  باره سؤال نکرد؟ دراین  ﷑او چرا از اهلبیت محمد 
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 می در هر صورت احادیث کعب، اثر بسیار بدى قرنهاى طولانى در عالم اسلا
  .گذاردمی تاکنون بر اذهان مردم اثر بجا گذاشت و 

مانـد و حتـى معاویـه آنهـا را     مـی  احادیث دروغین کعب بر کسى پوشـیده ن 
  .و کعب منبع اساسى احادیث تجسم بود )1305.(تکذیب کرد

کار کعب به آنجا رسید که از مصاحبت عمر با وى و از گوش فرا دادن عمـر  
امیه منعقد کرد که یهودیان در  ا بنىبه سخنان وى، استفاده کرد و پیمانى اساسى ب

  .بازگرداندن سلطه و نفوذ خود بر آن تکیه کردند
امیه بودند، زیرا واگذار شـدن   اولین استفاده کننده از قتل عمر، یهودیان و بنى

امیه، بمعنى تسلط فاسقان بر گردن مسلمانان و هر چـه وسـیعتر    حکومت به بنى
لـذا از ابـوهریره پـنج هـزار و     . تاب بـود گشودن درها در برابر دروغهاى اهل ک

سیصد و چهل و هفت حدیث در دسترس قرار گرفت و تنها در بخارى چهارصد 
یعنى در زمان معاویـه، بـیش از شـش     )1306(،و چهل و هفت حدیث از او نقل شد

  .اند هزار حدیث، براى ابوهریره شاگرد کعب ذکر کرده
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  چه کسى عمر را فاروق نامید؟ 

  :الاحبار، ابن شهاب زهرى گفته است که هاى کعب به گفته براى اشاره
گویند اهل کتاب اولین کسانى بودنـد کـه بـه عمـر، فـاروق      می اخبار واصله 

 او قدرتى فوق. کعب احادیث بسیارى را در مدح عمر و معاویه وضع کرد. گفتند
و . العاده در جعل و ترتیب احادیث براى ارضاى کسانى کـه میخواسـت، داشـت   

ن قابلیت را ابوهریره، شاگردش نیز کسب کرد، و در این گفتار هنرِ کعب را در ای
  :کنیممی گفتن احادیث غریب به خوبى ملاحظه 

او «: چون کعب به طور موقت از عمر خشمگین شد به صراحت چنین گفـت 
  .»بر درى از درهاى جهنم است) عمر(

شد و دنبال کعب  سپس خارج) تا خدا چه به خواهد(ماشااالله : پس عمر گفت
اى امیرمؤمنان بر من شتاب نکن، قسم به آنکسـى کـه   : فرستاد، چون آمد، گفت

شود مگـر آنکـه داخـل بهشـت     می جانم در دست اوست، ماه ذىالحجه تمام ن
  !شوى

  این دیگر چیست؟ یک بار در بهشت و یک بار در آتش؟: عمر گفت
ت اوست، در کتـاب  اى امیرمؤمنان، قسم به کسى که جانم در دس: کعب گفت

یابیم کـه بـر درى از درهـاى جهـنم هسـتى و مـردم را از       می خدا تو را چنان 
دارى، چون بمیـرى، پیوسـته در آن تـا روز قیامـت     می سرازیر شدن در آن باز 

که مجروح شد، کعب آمد و در کنار در مشـغول   می سرازیر خواهند شد، و هنگا
داد تا اجل او را به می خدا را قسم  بخدا قسم، اگر امیرمؤمنان: گریه شد و گفت

  )1307(!انداختمی تأخیر اندازد اجلِ او را به تأخیر 
ى نامگذارى عمر به امیرمؤمنان، چون عمر به خلافت رسید بـه او   اما درباره

کشد، هر می این امریست که به طول : ى رسول خدا، عمر گفت اى خلیفه: گفتند
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االله، بلکه شما مؤمنان هسـتید و   رسول .ى  اى خلیفه: گویندمی اى بیاید  خلیفه
در حالیکه اولین کسـى کـه از    )1308.(من امیر شما هستم، لذا امیرمؤمنان نامیده شد

 ﷑بود، زیرا پیـامبر   ﷒فاروق نامیده شد، على   ﷑طرف رسول خدا 

هد بود، پس همراه علـى باشـید، زیـرا او در روز    اى خوا بعد از من فتنه: فرمود
قیامت اولین کسى است که مرا خواهد دید و اولین کسى است که با من مصافحه 

ى بین حـق و   کند، او در آسمان بالا همراه من است و او فاروق و جداکنندهمی 
  )1309(.باطل است
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  المقدس  عمر و کعب در بیت

ار و تمیمدارى و عبداالله بن سـلام را بـه   الاحب عمر در سفر خود به شام کعب
آنها از این همراهى با عمر در مشاورت سیاسى و دینى، اسـتفاده   )1310.(همراه برد

  .بردند
از عمـر  : کند که گفـت می احمد بن حنبل در مسند خود از عبید بن آدم نقل 

  به نظرت کجا نماز بخوانیم؟: گفتمی الاحبار  الخطاب شنیدم که به کعب بن
خواندى، پـس تمـام   می کردى، پشت صخره نماز می اگر از من قبول : تگف

  .گرفتمی قدس در مقابلِ تو قرار 
  )1311.(چون یهودیت نظر دادى: عمر گفت

دو اتفاق  و از دیگر بدعتهاى اختراعى کعب، گفتگوى دیگرى است که بین آن
کـه   می ا، هنگ ـ)در آن سفر معلوم نیست چرا عمر کعب را بـه همـراه بـرد   (افتاد 

هـائى کـه رومیـان در آن دفـن کـرده       المقدس از زباله به تمیز کردن بیت) عمر(
ایـن  : بودند، مشغول شد، ناگهان از پشت سر صداى تکبیـر شـنید، عمـر گفـت    

او را : کعب تکبیر گفت و مردم با تکبیر او تکبیـر گفتنـد، گفـت   : چیست؟ گفتند
انصد سال پیش کار امروز تو را اى امیرمؤمنان، پیامبرى، پ: گفت) کعب. (بیاورید

اسرائیل یورش بردند  رومیان بر بنى: چگونه؟ گفت: گفت) عمر!! (پیشگوئى کرد
دفن کردند، تا آنکه تو خلیفه شدى، ) ها را زباله(و بر آنان چیره شدند، پس آنرا 

اى اورى شـلم تـو را   : پس خداوند پیامبرى را بر کناسه مبعـوث کـرد و گفـت   
  )1312.(تو را از آنچه در توست پاك خواهد کرد بشارت باد، فاروق

فاروق با سپاه مطیع من نزد تو آمدند تا انتقـام  : و در روایتى چنین آمده است
  .اهل تو را از رومیان بگیرند
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، بیان »گیرندمی انتقام اهل تو را از رومیان «اینجا کعب در این گفته خود که 
تحقق یافتن انتقام گرفتن یهودیان کرد که، فتح قدس بدست مسلمانان مساوى با 

  !از رومیان است
همراه عمر بن الخطـاب داخـل محـراب داود    ه ب: ابومریم عبید روایت کرد که

  )1313.(ى صاد را در آن خواند و سجده کرد شدم، او سوره
المقـدس شـد،    در سنن بیهقى آمده است که چون عمر بن الخطاب وارد بیـت 

  )1314.(کلبَیک اللهّم لبَی: گفت
 مردى از عمر بن الخطاب اجازه گرفت بـه بیـت  : گویدمی سعید بن المسیب 

و چون . برو، آماده شو و چون آماده شدى مرا آگاه کن: عمر گفت. المقدس برود
یعنى آنرا حج قـرار نـده یـا بهتـر     . (آنرا عمر قرار ده: آماده شد، آمد، عمر گفت

  ).آنست که آنرا حج قرار ندهى
کرد دو مرد از کنـار او  می را عرضه  اتدر حالیکه شترانِ زک: ویدگمی راوى 

 المقدس، پس آن از بیت: از کجا آمدید؟ گفتند: دو گفت پس به آن. عبور کردند
  ى خدا؟ اید همچون حج خانه آیا حج کرده: دو را با شلاق زد و گفت

  )1315.(فقط از آنجا عبور کردیم: گفتند
درز داد تا در قدس لبیک اللهم لبیک بگوید؟ معلوم نیست چه کسى عمر را ان

ى خداست، البته احتمال دارد این عبـارت را بـراى    این عبارت مخصوص خانه
چون این حدیث، با حدیث دیگـر عمـر کـه در آن     ;بجا آوردن حج نگفته باشد

  .کندمی ى خدا، تعارض پیدا  آیا حج کردید همچون حج خانه: گفت
ى عمر از کتابهاى مقدس را قبل از رسیدن بـه   براى کسى که روایات استفاده

خواند، به خـوبى روشـن   می خلافت، و استفاده از کعب را بعد از رسیدن به آن، 
شود که عمر، اطمینان کاملى به مطالب این کتابها داشـته اسـت و بـر همـین     می 
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داد در مسـجدالنبى  مـی  کـرد و بـه او، و تمـیم اجـازه     می اساس از کعب سؤال 
  .قصه بگویندوسلم  وآله عليه االله صلى
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  ى مسلمانان ى قبله پیشنهاد کعب درباره

اولین سنگى که بـر روى زمـین قـرار گرفـت،     : فرمود ﷒امیرمؤمنان على  
المقدس است، دروغ گفتند، لکن اولین سنگ  پندارند، صخرهى بیتمی یهودیان 

ى خـدا   آورد و در رکن خانه آنرا از بهشت پائین ﷒حجرالاسود است که آدم 
المقدس و محترم شمردن آن، نشان  ى بیت و تبعیت کعب از صخره )1316.(قرار داد
  .ى یهودى بودن اوست دهنده

المقدس را فتح کـرد و محـل صـخره را بدسـت آورد،      که عمر بیت می هنگا
آنـرا  او با عباى خود : هاى آنرا برطرف کنند تا جائیکه گفته شد دستور داد زباله

جارو زد، سپس از کعب نظر خواست که مسجد را در چه جائى قرار دهد؟ کعب 
چـون  : ى او زد و گفت نظر داد که آنرا پشت صخره قرار دهد، پس عمر بر سینه

  )1317.(یهودیان نظر دادى و دستور بناى آنرا داد
 مقصود کعب از این پیشنهاد آن بود که مسلمانان چنان نماز بخوانند که صخره

: اما خلیفه عمـر نیـت کعـب را دانسـت و گفـت     : ى یهودیان در مقابل آنها باشد
  !همچون یهودیان نظر دادى و دستور داد آنرا بنا کنند

لذا عمر آنـرا  ! الاحبار مقدس بودن صخره را براى مسلمانان تصویر کرد کعب
عبدالملک بـن مـروان بـه حکومـت رسـید، آن       نو چو! با عباى خود تمیز کرد

و این چنین کعـب،  . ا با نام مسجدالصخره تجدید بنا کرده و بزرگ نمودمسجد ر
براى آن صخره جایگاه مقدسى نزد مسلمانان، قرار داد و در پى آن علماى ساده 

و این صخره ما ! نامیدندمی ى مقدس  لوح و دیگران چنان شدند که آنرا صخره
انـدازد کـه   می ) چین پایتخت قدیم(ى مقدس بودائیان در لویان  را به یاد صخره

  !ى بزرگى براى بودا گردید به صورت مجسمه
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خواسـت، از آن روز تـا بـه حـال، ایـن مسـجد       مـی  و همانطورى که کعب 
و کعب عرش خداوند سـبحان را  ! نامندمی مسلمانان در قدس را مسجد صخره 

در آنجا عرش خود را از قسمتى از آن صـخره  : از همین صخره قرار داد و گفت
  )1318.(او بود، آفریدکه زیر 

المقدس یکى از سنگهائى بود که بدون هـیچ دلیـل    ى بیت در حالیکه صخره
عقلى یا نقلى، یهودیان آنرا مقدس دانسـتند، بـراى همـین شـباهت بـه گوسـاله       

  !سامرى دارد که یهودیان به عبادت آن پرداختند
وَ جاوَزْنـا (: اندازد که فرمـود می این صخره ما را به یاد فرمایش قرآن کریم 

حْرَ  و بنـى اسـرائیل را از دریـا بـه سـاحل      «یعنـى   )1319()آ�هَِةٌ ... بِ�َ� إْ�ائيلَ اْ�َ
و بـه  (که به پرستش بتان خود متوقف بودند برخـورده   می رسانیدیم، پس به قو

بـراى مـا خـدائى مثـل     ) اى موسـى : (و گفتنـد ) پرستى متمایل شـدند  آیین بت
  .»دارند مقرر کن پرستان خدایانى را که این بت

َـذُوا (: را مورد خطاب قرار داده فرمـود  خداوند تعالى هم آنان يـنَ ا�� إن� ا��
  )1320()وَ كَذ�كَِ َ�زِْى ا�مُْفَْ��نَ ... العِْجْلَ 

آنان که گوساله را به پرستش گرفتند، غضبى از طرف خدا و ذلتّـى در  «یعنى 
مـی  ویـان را ایـن چنـین کیفـر     حیات دنیا، دامنگیرشان خواهد شد و ما دروغگ

  .»دهیم
کعبـه هـر   : الاحبار گفـت  دانست کعبمی المقدس را از کعبه برتر  کعب بیت

در حالى که خداوند سـبحان کعبـه را    )1321.(کندمی المقدس سجده  روز براى بیت
کعـب عبـارت    )1322(،ى مسلمانان قرار داد المقدس ترجیح داده و آنرا قبله بر بیت

  !النبى گفتفوق را در مسجد
االله الحرام به شتاب  شود مگر آنکه بیتمی روز قیامت به پا ن: گویدمی کعب 
  )1323.(المقدس آورده شود نزد بیت
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کعب با گفتن این مطالب، این هدف را داشت که ظـاهر کنـد، کعبـه از قـدس     
المقـدس بـه    نماید و به خاطر بیـت می المقدس سجده  پیروى کرده و براى بیت

المقـدس   براى همین، قبل از قیام قیامت، کعبه را به زفاف بیـت  رود،می بهشت 
  !برندمی 

الاحبار روایت کرد، آن درِ آسمان که به او  حافظ، ابن حجر ذکر کرد که کعب
  )1324.(المقدس است گویند، مقابل بیتمی » محل صعود ملائکه«

 در ایـن مسـأله اشـکال وجـود    : ن مطلب خرافى گفتیابن حجر بعد از نقل ا
 اى معمور وجود دارد، و آن بیـت  چون آمده است که در هر آسمانى خانه ;دارد

  .العمورى که در آسمان دنیا وجود دارد در مقابل کعبه است



457 
 

  دانستمی را از قرآن برتر  توراتکعب 

کعب فرهنگ دینى خود را بین مسلمانان منتشر کرد و آنـان را بـا گفتـار و     
هاى شیطانى انجام شده او کـه برتـر شـمردن    و در رأس کار. رفتارش فریب داد

  .بر قرآن بود تورات
او ایـن  . کـرد می را قصد  توراتگفت، می کعب وقتى از کتاب مقدس سخن 

ها و مصادر خـود بـراى    کرد و در گفتهمی برد و منتشر می کلمه را بسیار بکار 
  .نمودمی شناخت گذشته و حال و آینده به آن رجوع 

: زیرا عمر به او گفـت  )1325.(بود نه قرآن توراتم نیز مقصود کعب از اصل حکی
 بسیارى از آن را حفظ کـرده : اى؟ کعب گفت را حفظ کرده توراتاى کعب، آیا 

اى امیرمؤمنان، از او سؤال کن، : پس مردى در آن مجلس، از کنار کعب گفت. ام
 خداوند جل و علا قبل از آنکه عرش خویش را بیافریند کجا بـود؟ و آبـى کـه   

بـاره   اى کعـب، در ایـن  : عرشِ خویش را بر آن نهاد، از چه آفرید؟ عمر گفـت 
  دارى؟ می عل

  )1326.(یابیممی آرى اى امیرمؤمنان، جواب آنرا در اصل حکیم : کعب گفت
و کتابهاى  توراتکعب، براى هر تفسیرى که در موضوعات مختلف داشت به 

ى را اظهار کرد، به نحوى کـه  کرد، و براى مسلمانان امور بسیارمی یهود مراجعه 
انگیز و  حل تمام معضلات و سؤالات حیرت به نظر برسد، در کتابهاى یهود، راه

  !جواب تمام پرسشهاى مربوط به گذشته و آینده، وجود دارد
راً کُلهّا«: گویدمی  ﷒ى صحف موسى  در حالیکه ابوذر درباره بع ت و » کانَ

ه و رَ بر جمع ع بتمـامش  «به معناى موعظه اسـت، یعنـى صـحف موسـى      کلمه ع
  )1327(.»عبرت و موعظه بود
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 تـورات آن شـعر در  : و چون حطیئه شعرى سرود، فوراً کعب ادعـا کـرد کـه   
  )1329.(و ادعاهاى دروغین کعب در این زمینه بسیارند )1328.(نوشته شده است

می و سؤال ى موضوعات مختلف از ا خلیفه عمر در بسیارى از موارد، درباره
و همین گوش دادن به پاسخهاى او توسط خلیفه، کعـب را جـرأت داد تـا    . کرد
هـا و   ى خود را عملى کند و بسیارى از مـردم را ترغیـب کـرد بـه گفتـه      نقشه

  .احادیث او گوش دهند
: معاویه نیز همچون خلیفه عمر، مشغول سؤال کردن از کعب شد و به او گفت

  ى نیل یافتهاى؟آیا در کتاب خدا سخنى درباره
ام  به آن کسى که نیل را براى موسى شکافت، در کتاب خدا یافته: کعب گفت

  )1330(...!کندمی که خداوند، در سال دو مرتبه به نیل وحى 
اسـت نـه    تـورات در اینجا معاویه و کعب آشکار کردند که کتاب خدا همـان  

  !زیرا این دو نفر به قرآن اعتقاد نداشتند! قرآن
  )1331(.من در کتاب نازل شده یافتم که شام گنج خداست: یدگومی کعب 

 تـورات بخـاطر    ﷑رسول خدا : گفتندمی دروغ دیگر یهودیان آنست که 
 توراتو حزب قریش، این مطلب را با تحریم کردن لمس  )1332.(استوخمی به پا 

  )1333.(براى افراد جنب تأیید کردند
مـی  قـرآن رحمـت نـازل    [ تـورات ]در هنگام ختم : ى گفتو ابوالجلد الجون

  )1334.(شود
المقدس بر کعبه و  ى استمرار کعب بر یهودیت خود، ترجیح بیت از دیگر ادله

و مجاز شمردن مخالفت با نصوص الهـى    ﷑دوست نداشتن اهل بیت پیغمبر 
  .بود
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و  تـورات قرآن بلکه فقـط بـر    دیگر آنکه کعب، در آرا و نظریات خود نه بر
  .کردمی دیگر کتابهاى تحریف شده یهود تکیه 

کـرد نـه بـه نفـع مصـالح      مـی  دلیل دیگر آنکه او به نفع مصالح یهـود عمـل   
مسلمانان و همانطورى که بزودى خواهیم گفت، او یهودیان را به فلسطین منتقل 

 ابهایش بـه سـؤال  شود که کعب به رغم اظهار اسلام، جومی بنابراین واضح . کرد
هیچ ذکـر و نشـانى از قـرآن      ﷑هایش در مسجدالنبى  کنندگان و سخنرانى

و کتاب خـدا   ،)1335(کرد و آنرا اصل حکیممی رجوع  توراتکریم نداشت بلکه به 
  )1336.(نامیدمی 

مـی  دانست عروة بـن ریـم   می کعب شام و اهل آنرا از حجاز و اهل آن برتر 
کعـب  . الاحبار را دید، به او سـلام کـرد و بـرایش دعـا کـرد      مردى کعب: گوید
امیـد اسـت از همـان    : گفـت . از اهل شـام : اهل کدام شهر هستى؟ گفت: پرسید

لشکرى باشى که هفتاد هزار نفرشان بدون حساب و بدون عـذاب، وارد بهشـت   
  چه کسانى هستند؟: گفت. شوندمی 

  .اهالى دمشق: گفت
شاید از لشکریانى باشى که خداوند روزى دو بـار  : گفت. تماز آنها نیس: گفت

  .کندمی به آنان نظر 
  .من از آنان هستم: گفت. اهالى فلسطین: آنان چه کسانى هستند؟ گفت: گفت

شام برگزیده خدا از میـان شـهرهاى اوسـت، همـانطورى کـه      : و کعب گفت
سى که از شـام بـه   کند برگزیده خود را از میان بندگانش، بنابراین کمی انتخاب 

شهرى دیگر رود بخاطر سخط و خشم او، و کسى که بـه آن وارد شـود بخـاطر    
  .رحمت اوست
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ور  معاویه، این احسان گرانقدر کعب را مورد تقدیر قرار داد و مشغول غوطـه 
کردن او در عطایاى خود شد، از تاریخ ابن کاهن دانسته شد، او در زمان عثمان 

عاویه زندگى کرد، پس معاویه او را انتخاب کرد و به شام رفت و تحت حمایت م
هاى دولت خود، آنچه  از مقربین خود قرار داد تا در راستاى تأیید و تثبیت پایه
  )1337.(را که میخواهد از اکاذیب و اسرائیلیات خود روایت کند

ذکر کرد که معاویه همان کسى بود که » الاصابۀ«ابن حجر عسقلانى در کتاب 
  )1338.(گوئى کند تور داد در شام قصهبه کعب دس

هرکس از شام به شهر دیگرى رود بخاطر سخط «بنابراین، این گفته کعب که 
بـراى  » خدا رفته و هرکس داخل آن شود بخاطر رحمت خدا داخل شده اسـت 

پـس او مسـلمانان را   . مریدان او به منزله فتوى به وجوب سکونت در شام است
و از یهودیـان  . رد تا لشکر معاویه تقویت گـردد کمی دعوت به سکونت در شام 

  !خواست در شام سکونت کنند تا شوکتشان افزون گرددمی 
پیوسـته جمـاعتى از امـت مـن بـر      : گویدمی الاحبار  ابوهریره شاگرد کعب

مـی  المقدس و اطـراف آن جنـگ    درهاى دمشق و اطراف آن و بر درهاى بیت
مـی  کننـد ضـررى بـه آنـان ن    می ارى نکنند که یارى نکردن کسانى که آنان را ی

  )1339.(رساند و تا روز قیامت پیروز و بر حق هستند
چهار جنگ و شـورش  : و از ابوهریره شاگرد کعب همچنین نقل شده است که

در بهشت هستند، جمل در بهشت اسـت و صـفین در بهشـت اسـت و حـرّه در      
، از نـاکثین و  و در ایـن حـدیث   )1340.(کـرد می را کتمان  .میبهشت است و چهار
جنگ کردند ستایش کرد و مسلم بن عقبه و لشـکر او   ﷒قاسطینى که با على 

هـاى   آور و رسـوائى  ى حرّه در مدینه مرتکـب کارهـاى شـرم    را که در واقعه
  .بسیارى شدند تبرئه نمود
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تـاریخ  (کعب رغبت داشت در فلسطین زندگى کنـد در تـاریخ ابـن عسـاکر     
رغبتى کعـب بعـد از اظهـار     عمر بن الخطاب از سبب بى :آمده است که) دمشق

اسلام خویش در سکونت در مدینه سؤال کرد؟ در حالیکه مدینه محـل هجـرت   
  .و مدفن اوست  ﷑پیامبر 

من در کتاب نازل شده خدا یافتم کـه شـام گـنج خـدا در زمـین      : کعب گفت
  )1341.(برندی ماوست که در آن گنجى از بندگان او بسر 

ساکن شود، تا از همانجا  ابى سفیانکعب قصد داشت در شام و نزد معاویه بن 
بر حجاز و کعبه و  توراتبراى خلافت او و بیان فضل و برترى شام و صخره و 

  .ریزى کند قرآن برنامه
در پى درخواست خلیفه عمر از کعب، براى باقى مانـدن در مدینـه و بخـاطر    

در منحرف کردن حدیث و تفسیر قرآن، کعـب در مدینـه و   تمایل و رغبت کعب 
او در مدینه از اهداف و نیات خود پرده برداشت، و عمر . در کنار عمر باقى ماند

عمر نیز پذیرفت، بعـد از آن  . را بر زیارت شام و ترك زیارت عراق ترغیب کرد
دروغ برترى شام و اهـالى   کرد و به  ﷑گوئى در مسجدالنبى  شروع به قصه

و بـه رغبـت   . را بر کعبه و قرآن اظهار کـرد  توراتى صخره و  آن و برترى قبه
خود در انتقام گرفتن از نصاراى روم که یهودیان را وادار به هجرت کرده بودنـد،  

مسلماً کسى که قدرت داشت عمر را به زیـارت نکـردن عـراق    ) 1342(!اشاره نمود
شام و همراهى با عمر در سفر خود ترغیب کند، این قدرت قانع کند و بر زیارت 

اما چـرا  . را نیز دارد که عمر را به کوچ دادن یهودیان مدینه به شام ترغیب نماید
  کعب در ابتداى اسلام خود در شام نزد معاویه سکونت نکرد؟

جواب این سؤال آن است که اسلام ظاهرى کعب به خاطر فلسـطین و بـراى   
لام و اعلاى دین یهود بود، لذا قصد داشت در آنجا زندگى کند، اما نابود کردن اس
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عمر از او خواست در مدینه سکونت کند، و چون عمر از دنیا رفت، کعب به شام 
پـس ایـن   ...! رفت و در کنار یهودیان رانده شده و در کنار معاویه سکونت کـرد 

 ـ   ى  ر سـایه همـراه یهودیـان و د  ه اهداف کعب مبنى بر سـکونت در فلسـطین ب
  !!حکومت فرزند ابوسفیان، تحقق یافت

ى حکومت معاویه، سروران و صـاحبان زمـین شـدند، بعـد از      آنان در سایه
آنکه در زمینِ خیبر که از آن مسلمانان شده بود، در مقابـل نصـف محصـول آن،    

  .عملگى کرده بودند
دست یافتن کعب به منصب مشاورت دینـى و سیاسـى خلیفـه، او را دعـوت     

، در زمان عمر در مدینه باقى بماند، و قبـل از تحقـق انقـلاب علیـه خلیفـه      کرد
ى منوره مشاهده و لمس نمود لـذا، از   گیرى فتنه را در مدینه عثمان، کعب شکل

انتقام گرفتن انقلابیون ترسید و به شام، که جایگاهى مقدس، درنظر او بود، یعنى 
  .برد سفر کرد میدر آن بسر  ابى سفیانبه جائى که معاویۀ بن 

او در سال سى و پنج هجرى، بعد از عمرى طولانى که به یکصد و چهار سال 
  )1343.(شد وفات یافتمی بالغ 

محبوبترین بلاد براى خدا شام و محبوبترین جاى شـام بـراى   : گفتمی کعب 
  )1344.(خدا قدس است

  )1345.(ـ نه دهم خیر در شام و یک جزء آن در سایر زمینهاست
المقـدس و حمـص و دمشـق و جبـرین و      بیت: ر در بهشت هستندـ پنج شه
  )1346.(ظفارِ یمن

چهار کوه وجود دارند، کوه خلیل و لبنان و طـور و جـودى، هـر    : کعب گفت
ى  ى فاصـله  کدام از آن کوهها در روز قیامت بصورت مروارید سفیدى به اندازه

هـاى   ، و در زاویهگردندمی المقدس باز  شوند که به بیتمی بین آسمان و زمین 
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می آن، کرسى خداوند جل و علا، براى قضاوت بین اهل بهشت و جهنم، گذاشته 
  شود، و در آنروز فرشتگان رحمت را مشاهده کنى که گرداگرد عرشِ با عظمـت
الهى درآمده و به تسبیح و ستایش خداوند مشغولند، و میان اهل بهشت و دوزخ 

سـپاس  : گویند) و ستایش خدا گشایند و همه زبان به حمد(به حق حکم شود و 
  )1347.(و ستایش خاص خداى جهانیان است

المقدس را بر کعبه ترجیح داد و کوههـاى شـام را بـدون     بدینگونه کعب، بیت
  .هیچ دلیلى برتر از سایر کوههاى زمین دانست

هاى دروغین کعب، وسائلى براى بازگرداندن  بنابراین افعال و احادیث و قصه
  .و بازگرداندن یهودیان به فلسطین و تحریف سایر ادیان آسمانى بودنددین یهود 

.  
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  عذر و خیانت و فتنه پراکنى و ثروت اندوزى سلاح یهودیان است  

وصیت به راندن یهـود بـه شـام نمـود، یـا کعـب؟         ﷑فهرست آیا پیامبر 
ى علت بیرون راندن مشـرکین   نویسان درباره حافظان و علما و مفسرین و سیره

و این مشاهیر به سه دسته تقسـیم  . اند ر اختلاف کردهاز جزیرةالعرب بدست عم
  :شدند

به راندن مشرکین   ﷑ى پیامبر  ى اول قائل به وصیت روز پنجشنبه دسته
  )1348.(از جزیرةالعرب شدند

در این کار، نظر دادند زیرا آن حضـرت    ﷑ى دوم به تمایل پیامبر  دسته
به حتم یهودیان و مسـیحیان را از جزیرةالعـرب بیـرون خـواهم     « : ن فرمودچنی

  )1349(.»راند، تا آنکه احدى را رها نکنم که غیر مسلمان باشد
این حدیث را امویان به دروغ از زبان عمـر نقـل کردنـد، در حالیکـه بقیهـى      

  .اند صحابه آنرا روایت نکرده بلکه فقط اصل حدیث را بدون این زیاده نقل کرده
  .ى سوم علت راندن یهود را کشتن مظهر بن رافع حارثى دانستند و دسته

کنیم که از مطـرح کـردن سـبب واقعـى خـارج شـدن       می در اینجا ملاحظه 
اى وجود داشته است، که گاه سبب آنـرا   مشرکان از جزیرةالعرب ترس و واهمه

دهنـد کـه خـود    مـی  نسـبت   و گاه به تمایل آنحضرت  ﷑به وصیت پیامبر 
موجب ازدیاد شک و تردید است، و گاه دستها به سببى دور از دو سـببِ سـابق   

  .کنند که همان کشته شدن مظهر بن رافع حارثى، در زمان عمر استمی اشاره 
ى ذکـر   گانـه  ما در این موضوع، بیان کردیم که اسباب سـه : گویدمی مؤلف 

سبب اصـلى کـوچ یهـود، رغبـت و      شده هیچ پایه و اساسى از صحت ندارند و
. الاحبار و وهب بن منبه و یهودیـان بـه سـکونت در فلسـطین بـود      تمایل کعب
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همانطورى که این مطلب از ترجیح اهل شام بر اهل جهان، به قول آنهـا، ظـاهر   
  )1350.(گرددمی 

و مسلماً وجود کعب در این موضوع باعث شد بسیارى از ذکر سـبب واقعـى   
  !فتار ترس و وحشت شوند و دور گردندراندن مشرکین، گر

اى کـه بـر آن    را در روز پنجشـنبه و زیـاده    ﷑در اینجا حدیث پیـامبر  
  :نمائیممی اضافه شد، ذکر 

ابن عیینه از سلیمان احول از سعید بن : یحیى بن آدم گفت: گویدمی ابوکریب 
  ...روز پنجشنبه: جبیر نقل کرد که ابن عباس گفت

بعد از آن حدیث احمد بن حماد را نقل کرد و اضافه کرد که سـزاوار نیسـت   
  )1351.(نزد پیامبرى جدال کنند

در روز   ﷑طبـرى، روایـت دیگــرى را نیـز در وصــیت نکـردن پیــامبر     
وکیـع از مالـک بـن    : کریب بن صالح بن سمال گفـت : پنجشنبه ذکر کرد و گفت

روز : صرف از سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرد که گفـت مغول از طلحۀ بن م
چون به او نگـاه  : گویدمی دانى روز پنجشنبه چیست؟ راوى می پنجشنبه و چه 

مـی  هـایش سـرازیر    هاى مروارید بر گونـه  کردم، دیدم اشکهایش همچون دانه
را  تیا کتف و دواتخته و دوات : فرمود  ﷑شوند و ادامه داد که رسول خدا 

اى برایتان بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید، پـس   برایم بیاورید تا نوشته
  )1352.(گویدمی هذیان  ﷑رسول خدا : گفتند

مسلم در صحیح خود حدیث صحیح را از عبیداالله بن عبداالله بن عتبه نقل کرد 
به حال احتضار درآمد و در خانـه    ﷑چون رسول خدا : که ابن عباس گفت

: فرمـود   ﷑مردانى بودند که عمر بن الخطاب در میان آنان بود، پس پیـامبر  
  .بیائید تا کتابى برایتان بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید«
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شماسـت،   درد بیمارى بر حضرت غلبه کرده اسـت، و قـرآن نـزد   : عمر گفت
ى پیـامبر بودنـد بـا هـم      آنگاه کسانى که در حجـره . کتاب خدا ما را بس است

نزدیک بیاورید تا رسول : گفتندمی اى  استند، عدهواختلاف کردند و به نزاع برخ
 اى گفتـه  و عـده . اى بنویسد که بعد از آن هرگز گمراه نشوید نوشته ﷑خدا 

ن سـخنان لغـو و اخـتلاف را نـزد رسـول خـدا       گفتنـد، و چـو  می هاى عمر را 
: گفـت مـی  ابـن عبـاس   : عبیـداالله گفـت  . »برخیزید: زیاد کردند، فرمود .﷑

و نوشـتن    ﷑مصیبت، بزرگ اختلاف و هیاهوى آنها بود که بین رسول خدا 
  )1353.(آن نوشته براى آنان، مانع شد

یت را با سند دیگر از سعید بن جبیر نقل کرد که ابـن عبـاس   مسلم همین روا
روز پنجشنبه، و چه میدانى روز پنجشـنبه چیسـت؟ سـپس اشـکهایش     «: گفت

 هاى مروارید بر گونهاش قرار گرفتـه  سرازیر شدند تا جائیکه دیدم همچون دانه
یا تختـه  (را بیاورید  تکتف و دوا: فرمود  ﷑رسول خدا : و ادامه داد که. ند

  .تا نوشتهاى براى شما بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید) و دواة را
  )1354.(گویدمی هذیان   ﷑رسول خدا : گفتند

  :بخارى نیز حدیث صحیح را بدون زیاده ذکر کرد
االله یونس از ابن شـهاب از عبیـد  : ابن وهب گفت: گویدمی یحیى بن سلیمان 

  ﷑چون درد بیمـارى رسـول خـدا    : بن عبداالله خبر داد که ابن عباس گفت
اى بنویسـم کـه    اى بیاورید تا براى شما نوشـته  برایم صفحه: شدت یافت فرمود

درد بیمارى بر حضـرت غلبـه کـرده و    : عمر گفت. بعد از آن هرگز گمراه نشوید
  .بس استنزد ما کتاب خداست، همان ما را 

از پیش من برخیزیـد، نـزاع کـردن    : چون هیاهو زیاد گردید، حضرت فرمود
مصـیبت  : گفـت می پس ابن عباس درحال خارج شدن . پیش من سزاوار نیست
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و بـین آنکـه آن نوشـته را      ﷑کامل و تمام، چیزى بود که بین رسول خـدا  
  )1355.(برایشان بنویسد مانع شد

عبدالرزاق گفت معمر : عبداالله بن محمد گفت: گویدمی سندى دیگر  بخارى با
چون رسول خـدا  : گفت .﷖ابن عباس : از زهرى از عبید بن عبداالله نقل کرد که

به حال احتضار درآمد، و در حجره مردانى بودند که عمر بن الخطاب در  ﷑
بیائیـد تـا کتـابى برایتـان     : فرمـود   ﷑مبر خورد، پیامی میان آنان به چشم 

درد بر حضرت غلبـه کـرده   : عمر گفت. بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید
آنگـاه کسـانى کـه در    . است، و قرآن نزد شماست، کتاب خدا ما را بـس اسـت  

: فتنـد اى گ استند، عـده وى پیامبر بودند با یکدیگر به اختلاف و نزاع برخ حجره
اى بنویسـد کـه بعـد از آن هرگـز      نوشـته   ﷑نزدیک بیاورید تا رسول خدا 

چون سخنان لغـو اخـتلاف   . گفتندمی هاى عمر را  اى گفته گمراه نشوید، و عده
. زیـد برخی: فرمـود   ﷑بسیار نمودند، رسول خـدا   ﷑را نزد رسول خدا 

مصیبت واقعى اختلاف و هیاهوئى بود که بین : گفتمی ابن عباس : عبیداالله گفت
  )1356.(و بین آنکه برایشان آن نوشته را بنویسد، مانع شد  ﷑رسول خدا 

اى را بر این حـدیث اضـافه    هاى سیاسى جمله اما دست امُوى بخاطر انگیزه
بـه نفـعِ     ﷑اسـى، نفـى وصـیت پیـامبر     هـاى سی  کرد، که هدف آن انگیـزه 
، و موجـه جلـوه دادن عملیـات خـروجِ      ﷒طالـب   امیرمؤمنان على بن ابـى 

در همــان   ﷑مشـرکان از جزیرةالعــرب، و منحصـر کــردن وصـیت پیــامبر    
بـالاخره دور کـردن   الاحبار به آنها رغبت و تمایل داشـت و   چیزهائى که کعب

ـبنا کتـاب   ﷑ى خشم و غضب پیامبر  قضیه سح از اذهـان    بر جماعت اللّـه
  ).گوئى متصف کردند را به عیب هذیان  ﷑که رسول خدا (مردم بود، 
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ى خـویش   حجره بر آن گروه و طرد کردنشان از  ﷑مسلماً خشم پیامبر 
ى آن گروه بر شـخص پیـامبر    ادبانه و گریه ابن عباس از آن حادثه و هجوم بى

دار کـردن احساسـات آنحضـرت و زیرپـا گذاشـتن نظـر او،        و جریحه  ﷑
به حاضران، مبنى بر راندن یهودیـان    ﷑احتمال و امکان وصیت رسول خدا 

  !نمایدمی را بسیار بعید به فلسطین 
وصیتى کند که به نفع مسلمانان نباشد و فقـط بـه نفـع      ﷑چگونه پیامبر 

  یهودیان باشد؟
هاى خـود را بـه رسـول     در واقع رجال قریش و یهودیان عادت کردند گفته

شـام و معاویـه را    پس مدح. نسبت دهند تا عمل به آنها آسان گردد ﷑خدا 
  !نسبت دادند ﷑به پیامبر 

ابـن  «: کنـیم مـی  ى آن نقـل   ى اضافه شـده  اینک حدیث را به همراه جمله
دانى روز پنجشنبه چیست؟ آنگاه گریه کرد می روز پنجشنبه و چه : عباس گفت

اى ابـن عبـاس، روز   : ها را خیس کـرد، پـس گفـتم    تا آنکه اشک او سنگریزه
  جشنبه چیست؟پن

بیائید کتـابى  : شدت یافت، پس فرمود  ﷑درد بیمارى رسول خدا : گفت
پـس بـا هـم بـه نـزاع      . برایتان بنویسم که بعد از من گمراه نشـوید ) اى نوشته(

  .پرداختند و سزاوار نیست پیش پیامبرى به نزاع پرداخت
مـرا  : حضرت فرمود. بپرسید خواهد؟ آیا هذیان گفت؟ از اومی چه : و گفتند

: کـنم می رها کنید، چیزى که در آن هستم بهتر است، شما را به سه چیز وصیت 
ى راه دهید بـه همـان    مشرکان را از جزیرةالعرب خارج کنید و میهمان را توشه

خوددارى کرد یـا   می و از گفتن سو: دادم، گفتمی ى راه  صورتى که من توشه
  )1357(.»آنرا فراموش کردم: گفت
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بخارى نیز حدیث داراى اضافه را در کنار حدیث صـحیح ذکـر کـرد، در آن    
دانـى روز پنجشـنبه   می روز پنجشنبه و چه : گفت. ﷖ابن عباس : آمده است که

ها را رنگین کـرد، پـس    چیست؟ سپس گریه کرد تا جائى که اشک او سنگریزه
: در روز پنجشـنبه شـدت یافـت، فرمـود      ﷑درد بیمارى رسول خدا : گفت

اى بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشـوید،   کتابى برایم بیاورید تا در آن نوشته
: پس گفتنـد . پس به نزاع پرداختند و سزاوار نیست نزد پیامبرى به نزاع پرداخت

در آن هسـتم  حضرت فرمود رهایم کنید، آنچه . هذیان گفت  ﷑رسول خدا 
و در هنگام مردنش به سـه چیـز   . خوانیدمی بهتر از چیزیست که مرا بسوى آن 

ى راه  وصیت کرد، مشرکان را از جزیرةالعرب خارج کنیـد و میهمـان را توشـه   
را فرامـوش   می دادم و سـو مـی  ى راه  دهید به همان صـورتى کـه مـن توشـه    

  )1358(.»کردم
ار و از بـاب الصـاق حـدیث    البته اضافات در این احادیـث واضـح و آشـک   

  :شوندمی و این اضافات با دلائل مختلف رد . دروغین به حدیث صحیح است
  .ـ اصل، عدم زیاده در حدیث است 1
ـ ملاحظه کردیم که اصل حدیث در سنن مسلم و بخارى و تـاریخ طبـرى    2

  .بدون زیاده است
ـ در حدیث موجود در صحیح بخارى و صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث  3

با جماعت ابوبکر و عمر به نزاع و اخـتلاف    ﷑ابت شد که، حدیث پیامبر ث
ى خـود   آنان را به خـوارى از حجـره    ﷑منتهى شد و در اثر همین، پیامبر 

بیرون راند، زیرا آن جماعت، حضرت را به هذیان گفتن مـتهم کردنـد، و پیـامبر    
بعـد از چنـین     ﷑د کردن پاسخ داد، و بدیهى است که پیـامبر  آنان را با طر

خواستند از می آن جماعت . اختلافى به مطرودین از جانب خویش وصیت نکند
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در روز پنجشنبه را، بخـاطر    ﷑نظر شرعى باطل بودن تمام وصایاى پیامبر 
پناه بر خدا، و بـر کسـى   ! ، به اثبات برسانند ﷑جنون عارض بر رسول خدا 

  !!پوشیده نیست که جنون از مبطلات وصیت است
انـد و از   ذکـر کـرده    ﷑تمام راویان، طرد آن مجموعه را بدست پیـامبر  

  )1359.(رخیزیدب: به آنان فرمود  ﷑جمله بخارى که گفت، پیامبر 
  )1360.(ـ از نزد من برخیزید، منازعه در نزد من سزاوار نیست

مـی  ـ رهایم کنید، آنچه در آن هستم بهتر از چیزى است کـه مـرا بسـویش    
  )1361.(خوانید

ــر  ــی او ذک ــره   م ــتلاف در حج ــاهو و اخ ــون هی ــه، چ ــد ک ــامبر  کن ى پی
، بـالا گرفـت، حاضـران دو دسـته     ، بعد از آنکه کاغذ و دوات خواسـت  ﷑

کاغذ و دواتى بـه او بدهیـد   : اى او شدند و گفتنداى موافق خواسته شدند، دسته
اى، تحـت شـعارِ    اى بنویسد که بعد از او هرگز گمراه نشـوید و دسـته   تا نوشته
  .گوید، کتاب خدا ما را بس است، مخالفت کردندمی هذیان 

و امسـلمه و سـایر زنـان      ﷑و ظاهر امر آنست که فاطمه دختـر محمـد   
ى  ى اول بودنـد کـه در مطالبـه    بجز عایشه و حفصه، ضمن دسته ﷑پیامبر 

زیـرا زنـان از پشـت    . ، با آن حضرت موافق بودند ﷑نوشتن وصیت پیامبر 
  فرماید؟می چه   ﷑شنوید رسول خدا می آیا ن: پرده گفتند

شما همنشینان یوسف هستید، چون بیمار شـود چشـمان خـود را    : عمر گفت
  .شویدمی دهید و چون بهبود یابد برگردنش سوار می فشار 

  )1362.(رهایشان کنید، آنان از شما بهترند: فرمود  ﷑پس رسول خدا 
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جماعت حسبنا کتاب اللهّ و توصـیف رسـول     ﷑بدینگونه، با طرد پیامبر 
زنان را به اینکه بهتر از آن مـردان هسـتند، حـدیث روز پنجشـنبه       ﷑خدا 

  .خاتمه یافت
به کسانى که او را به هذیان گفـتن    ﷑بنابراین، آیا معقول است که پیامبر 

  ، وصیت کند؟ آنهم بعد از آن اختلاف و طرد و اهانت؟متهم کردند
بنابراین، پیامبر در روز پنجشنبه وصیت به رانـدن مشـرکین از جزیرةالعـرب    

به بیرون رانـدن مشـرکان از     ﷑اما روایت عمر، مبنى بر تمایل پیامبر . نکرد
  :جزیرةالعرب، به این صورت آمده است

و محمـد بـن رافـع از    . ضحاك بـن مخلـد از ابـن جـریح     زهیر بن حرب از
کند که از جابر بن عبداالله شـنید کـه   می عبدالرزاق از ابن جریح از ابوالزبیر نقل 

: شنید که میفرمـود   ﷑عمر بن الخطاب خبر داد که از رسول خدا : گفتمی 
تـا آنکـه احـدى را کـه      به حتم یهود و نصارا را از جزیرةالعرب خـواهم رانـد  «

  )1363(.»غیرمسلمان باشد رها نکنم
با یهودیان و توافقهـاى آن حضـرت بـا      ﷑که روابط پیامبر  می اما هنگا

یـابیم کـه حضـرت تمـایلى بـه      می آنان را مورد تحقیق قرار دهیم، هیچ دلیلى ن
  .اخراج آنان از جزیرةالعرب داشته است

یهودیان مدینه را از آن شـهر اخـراج نکـرد،      ﷑ر بزرگوار بنابراین پیامب
بلکه توافقات صلح با آنان منعقد کرد و به عنوان دارندگان دین آسمانى با آنـان  

لذا یهود بنى نضیر و بنى قینقاع و بنى قریظه در مدینه زنـدگى  . در صلح بسر برد
اخراج نکرد مگر بعد از آنکه شرائط توافق  اى داشتند، و آنان را از مدینه آسوده

  .سلاح برداشتند  ﷑و دسته جمعى بر ضد پیامبر . را زیرپا گذاشتند
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برایت عـزت  : حى بن اخطب به رهبر یهودیان بنى قریظه، کعب بن اسد گفت
م، بـا  روزگار را آوردم، قریش و غطفان را آوردم، آنان را در کنار احُد جاى داد

من عهد و عقد بستند که از جا حرکت نکنند تا محمد و همراهان او را ریشه کن 
بخدا سوگند، ذلّت روزگار و هر چه باید از آن ترسید را بـرایم  : کعب گفت. کنند

  )1364.(بینممی آوردى، من در محمد، چیزى جز صداقت و وفا ن
: آنان، در صحیح خـود ذکـر کـرد و گفـت     را با  ﷑بخارى توافق پیامبر 

خیبر را به یهودیـان داد تـا در آن کـار و زراعـت کننـد و نصـف        ﷑پیامبر 
  )1365.(محصول آنرا بردارند

پس خارج شـدم تـا بـه    : کند کهمی سعد بن حزام بن محیصه از پدرش نقل 
در اختیار داشتند امـا   خیبر رسیدیم، پس پیش گروهى رفتیم که زمین و نخل را

  )1366.(آنرا در مقابل نصف تحویل آنها داده بود  ﷑نه بصورتى که رسول خدا 
تمایلى به اخراج یهود از جزیرةالعرب داشـت، مسـلماً     ﷑چنانچه پیامبر 

کـرد،  می ر نکرد و برخلاف مقصود خویش صبمی آنان را در همان وقت اخراج 
  .کردمی و آنان را به چیزى از آن مطالب آگاه ن

در ماه محرم سال هفـتم هجـرى بـه خیبـر       ﷑طبرى ذکر کرد که پیامبر 
  )1367.(ى غفارى را جانشین خود نمود رفت و بر شهر مدینه، سباع بن عرفطه
و  7یهودیان حجاز را در سـالهاى    ﷑بنابراین، آیا معقول است که پیامبر 

  هجرى به حال خود بگذارد و تصمیم خود را عملى نکند؟ 11و  10و  9و  8
سال کـوچ    ﷑چرا سایر مسلمانان را از این هدف آگاه نکرد؟ چرا پیامبر 

را   ﷑گیرى پیـامبر   دادن آنان را معین نکرد؟ آیا معقول است، ابوبکر موضع
هجرى، ترك کنـد و هـیچ    13و  12و  11ى اخراج یهودیان در سالهاى  درباره

  ذکرى از آن بمیان نیاورد؟
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را در طـول    ﷑هـاى پیـامبر    توان باور کرد که عمر نیز خواسـته می آیا 
نـرا  هجـرى، عمـل نکـرده و آ    19و  18و  17و  16و  15و  14و  13سالهاى 

  بدون اجرا گذاشته باشد؟
و ابوبکر و عمـر    ﷑بنابراین حدیثى را که اصحاب نشنیده بودند و پیامبر 

 17و  16و  15و  14و  13و  12و  11و  10و  9و  8و  7نیز در طول سالهاى 
  .توان تصدیق کردمی هجرى آنرا اجرا نکرده بودند، ن 19و  18و 

بسیارى وجود دارند که به رغبت و تمایل کعب در کوچانـدن   در اینجا دلائل
هجرى محقـق شـد،    20کنند، طرح هجرت دادن در سال می یهود به شام اشاره 

  !هجرى اسلام آورد 17در حالیکه کعب در سال 
و چنانچه طرح کوچاندن، قبل از اسلام آوردن کعب، یعنـى در زمـان پیـامبر    

شـد،  مـی  شد، مطلب باطـل  می مان ابوبکر یا در زمان عمر اجرا یا در ز ﷑
لکن این طرح، بعد از اسلام آوردن کعب و در زمـان نفـوذ او در دولـت تحقـق     

بنابراین، هجرت دادن یهودیان به شام، بعد از اسلام آوردن کعب و بعـد از  . یافت
قرار در جزیرةالعـرب و بعـد از اسـت   ) هجـرى  18عامالمجاعه، سال (سال قحط 

و بعد از زیارت عمر و ) که یهودیان آرزوى آنرا داشتند(معاویه بر حکومت شام 
  .هجرى و تمیز کردن صخرهى یهود، صورت گرفت 18کعب از شام در سال 

اى از  همانطورى که طرح هجرت دادن، بعد از آن اجرا شد کـه کعـب دسـته   
ر سـایر امتهـاى   احادیث دروغین را در برترى شام بر سایر شهرها و اهالى آن ب

و قـانون هجـرت دادن   . بـر قـرآن، وضـع کـرد     توراتزمین و قدس بر کعبه و 
هجرى یعنى دو سال بعد از اسلام آوردن کعبالاحبار صـادر   20یهودیان در سال 

  !گردید
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: هجـرى ذکـر کـرد و گفـت     17ابن عساکر، اسلام آوردن کعـب را در سـال   
ل، در حکومـت عمـر، اسـلام    کعبالاحبار در میان آن قوم بـود و در همـان سـا   

  )1368.(آورد
پس، عمر، در جمادىالاول همان سال مردم : گویدمی طبرى در تاریخ خود 

الاحبار در میـان قـوم    ، کعب...را جمع کرد و درباره شهرها از آنان نظر خواست
  )1369.(بود و در همان سال از حکومت عمر اسلام آورد

ر در سال هفدهم هجـرى یعنـى   الاحبا امر مهم و جالب توجه آنست که کعب
زیـرا  ! بعد از فتح شام و منصوب کـردن معاویـه بـر حکومـت آن، اسـلام آورد     

  .ى جراح از حکومت شام، به نفع معاویه عزل شده بود ابوعبیده
بنابراین اسلام ظاهرى کعب بخاطر شام بود که اخیراً فتح گردیـد و از طـرف   

ل از فتح مکهّ او را بـه خـوبى   شد، که کعب قبمی حکومت  ابى سفیانمعاویۀ بن 
  !شناختمی شناخت و پدر و مادر و دائى و جد او را هم خوب می 

الاحبار و یهودیان، با پایـان یـافتن حکومـت     پس، فرصت طلائى براى کعب
ى جراح از شـام و رسـیدن معاویـه بـه      رومیان مسیحى بر شام و عزل ابوعبیده

انجـام شـعائر مـذهبى در     حکومت آن سرزمین و دسـتیابى یهودیـان بـر آزادى   
  .فلسطین، بوجود آمد و نمایان گردید

و در نظر کعب، تمام این امور و امور دیگر، براى اسلام آوردن ظاهرى کـافى  
سـیوطى  . بودند تا بتواند اولا به فلسطین برسـد و ثانیـاً اسـلام را تحریـف کنـد     

حجاز به شـام   بود که یهودیان را از) عمر(او : کوچاندن یهود را ذکر کرد و گفت
  )1370.(اخراج کرد و اهل نجران را به کوفه فرستاد

ى قتل مظهر بن رافـع حـارثى و تـأثیر آن در رفـتن یهودیـان بـه        و درباره
که عبداالله بن سهل در خیبر کشـته شـد، پیـامبر     می هنگا: گوئیم کهمی فلسطین 
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زهـرى از  «: وایت آمده است کهیهودیان را وادار به کوچ نکرد، زیرا در ر ﷑
  :به انصار فرمود  ﷑سعید بن مسیب نقل کرد که رسول خدا 

آیا پنجاه مرد از یهودیان براى شما پنجاه قسَم به خدا بخورنـد کـه مـا او را    
  نکشتیم؟
  پذیرى؟می اى رسول خدا، چگونه قسم گروهى کافر را : گفتند

مـی  پس آیا پنجاه مرد از شما، پنجاه قسم به خدا : فرمود  ﷑رسول خدا 
  اند تا مستحق خون گردید؟ خورید که آنان صاحب شما را کشته

  .ما حاضر و شاهد نبودیم  ﷑اى رسول خدا : گفتند
 ـ ى او را بـه عهـده   دیه  ﷑رسول خدا : راوى گفت ان گذاشـت  ى یهودی

  )1371.(»چون عبداالله بن سهل در بین آنها کشته شده بود
به حویصه و محیصـه و    ﷑رسول خدا : و در روایت دیگر آمده است که

خوریـد تـا   می آیا پنجاه قسم : عبدالرحمن و کسانى که همراه آنان بودند فرمود
  مستحق خون صاحب خود شوید؟

  .ا ما حاضر و شاهد نبودیماى رسول خد: گفتند
  پس یهودیان براى شما قسم بخورند؟: فرمود
دیه او را   ﷑اى رسول خدا، آنان مسلمان نیستند، پس رسول خدا : گفتند

  )1372.(که صد شتر بود از جانب خود پرداخت
والا . از جزیرةالعرب نبودنیت اخراج مشرکین   ﷑بنابراین در ذهن پیامبر 

آنان را بعد از جنگ خیبر یا بعد از قتل عبداالله بن سهل بدست یهودیـان اخـراج   
  !کردمی 

چون خیبر را فـتح کـرد، یهودیـان از      ﷑رسول خدا : واقدى ذکر کرد که
دار بـوده و در کـار آن خبـره     اى محمد، ما نخـل : آنحضرت مسألت کرده گفتند
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خیبـر را در مقابـل نصـف     تبا آنان قرار مسـاقا   ﷑لذا رسول خدا . ستیمه
و از آن جائى که زیر نخلهـاى خرمـا   . محصول خرما و زراعت آن منعقد فرمود

شما را بر همان چیزى که خدا مقـرّر  : فرمود ﷑شد، رسول خدا می زراعت 
تـا هنگـام ارتحـال آن     ﷑س آنان در زمان رسـول خـدا   کرده، قرار دادم، پ

و ... حضرت و در زمان ابوبکر و اوائـل خلافـت عمـر بـر همـان قـرار بودنـد       
  )1373.(گرفتندمی مسلمانان چیزى از سبزیجات آنان را بدون پرداخت قیمت ن

ــار قضــیه  ــه در کن ى اخــراج مشــرکان از  از علامتهــاى ســؤال بســیارى ک
ى اخراج مسیحیان نجران بـه کوفـه    بینیم، برنامهمی جزیرةالعرب در برابر خود 

  .است
مسیحیان نجران چه گناهى کرده بودند که دولت آنان را به عراق فرستاد؟ آیا 

اى از مسیحیان را که مالک آن زمین بوده و بـا مسـلمانان    شرعاً رواست، طائفه
یط صـلح، از زمـین خـود اخـراج     معاهده بسته بودند، بدون هیچ اخلالى در شرا

  کرد؟
همانطورى که ماجراى قتل مظهر حارثى در زمان عمر با ماجراى قتل عبداالله 

 ﷑مشابهت داشت، و در آن ماجرا، پیـامبر    ﷑بن سهل در زمان پیامبر 

آنرا پرداخت کـرد،   بهاى او را از آنان گرفت و بنابر قولى خود آن حضرت خون
نه آنکه یهودیـان یـا   (لازم بود در ماجراى قتل مظهر حارثى نیز خونبها بگیرند، 

  ).مسیحیان را اجباراً کوچ دهند
کنـد آنسـت کـه مسـلمانان در     می مطلبى که ارکان این موضوع را بهتر ثابت 

ن سهل کـرده بودنـد زیـرا    ، یهودیان را متهم به قتل عبداالله ب ﷑زمان پیامبر 
عبداالله بن سهل در خیبر کشته شده بود، در حالى که قاتل مظهرِ حارثى گروهـى  

  .از اسراى روم بودند که بعد از حادثه به شام فرار کردند
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حال که قاتل اسیر فرارى است و قربانى هم، کشته شده، چرا باید یهودیان را 
  اخراج کرد؟
هجرت به شام، میتوان به موارد زیر هم اشـاره  ى تمایل یهودیان به  و از ادله

  :نمود
  )در عام المجاعه(العرب  هجرى در جزیره 18ـ خشکسالى سال 

هجرى در شام، کعب و یهودیـان را   18ـ افزون شدن قدرت معاویه در سال 
هجرى شام را بعنوان سرزمینى بـراى هجـرت انتخـاب     20تشویق کرد در سال 

  .کنند
ه شام هجرت کرد و به سایر یهودیـانى کـه بـه آنجـا     ـ کعب با اختیار خود ب

کوچانده شده بودند ملحق شد، و در ابتداى حکومت عثمان، شام را موطن خـود  
  !قرار داد و به وطن اصلى خود، یمن، مراجعت نکرد

  .ـ کعب و یهودیان از این کوچاندن هیچ ناراحت نشدند
ا قبله و میراثشان در ـ فلسطین، سرزمین آمال و آرزوهاى یهودیان است، زیر

آن قرار دارد، و با درنظـر گـرفتن آنکـه مسـیحیان روم، آنـان را بـه زور از آن       
سرزمین رانده بودند، بدیهى است که به بازگشت بـه فلسـطین، مخصوصـاً زیـر     

  .پرچم کعب و معاویه، رغبت داشته باشند
حجـاز   ـ آبها و زمینهاى زراعى در فلسطین، بهتر از آبها و زمینهـاى زراعـى  

  .بود
که عراق فتح شد و عربها به ثروت آن واقف شدند براى سکونت در  می هنگا

عتبه، انس بـن حجیـه   : آن رغبت پیدا کردند، زیرا در تاریخ طبرى آمده است که
: نـزد عمـرد فرسـتاد، عمـر بـه او گفـت      » مرزبان دست میسـان «را در منطقهى 

شد و مشغول جمعآورى طـلا و  دنیا بر آنان سرازیر : مسلمانان چگونهاند؟ گفت
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عمر نیز زمین را در دسـت صـاحبان آن بـاقى    . نقره هستند، و او را ترغیب کرد
گذاشت و بر آن خراج گذاشت، پس بر جریب نخل ده درهم و بـر جریـب نـى    
شش درهم و بر جریب گندم چهار درهم و بر جریب جو دو درهم قرار داد کـه  

بر اهـل آن منطقـه جزیـه قـرار داد پـس      و . خراج به صد میلیون درهم بالغ شد
  )1374.(شد پانصد و پنجاه هزار نفر بودندمی افرادى که جزیه بر آنان واجب 

مـی  هـاى راهبـردى او    ها و برنامـه  دربارهى وسعت کامیابى کعب در نقشه
  :گوئیم

، بـا پیشـنهاد کـردن    می ـ کعب در ضربه زدن به مرکز و باطن خلافت اسـلا 
ل خلافت به قضیهاى مورثى و امپراطورى موفقیت کامـل  معاویه براى آن و تبدی

  .بدست آورد
هـاى دروغینـى بـود کـه تمـام       ـ موفقیت دیگر وى، ایجاد احادیث و قصـه 

  .کتابهاى حدیث و سیره را پر کرد
ى قدرت معاویه موفق شد یهودیان را به فلسطین منتقـل   ـ کعب در زیر سایه

  .کند
معاویه توانستند در دولتى سکونت ـ کعب و اصحاب و شاگردان و سلطان او 

کنند که آنرا بدون هیچ دلیلى بر سـایر کشـورهاى خداونـد تعـالى تـرجیح داده      
  .بودند

ـ حدیث دوازده خلیفه را براى عدهاى از مسلمانان از بنىهاشم بـه بنىامیـه   
  .تحریف کرد
اندیشى را در مقابل پیروى از نص، چنان جلـوه داد کـه    ى مصلحت ـ نظریه
  .ارى از مسلمانان بدان ایمان آوردندعدهى بسی
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ـ در تربیت برخى طلاّب مانند عبداالله بن عمروعاص و ابوهریره و عبداالله بن 
عمر و دیگران که معتقد به شیوه و روش او بودند و در نشر میراث یهـودیش بـه   

  !کردند، موفق شدمی ، تلاش و سعى  ﷑نام میراث رسول خدا 
ى انحصارِ خلافت در نسـب   همکارى خود با قریش براى تثبیت نظریهـ در 

  .قریشى تا به امروز، موفق شد
ى عدالت صحابه را بوجود آورد که از احادیث او استمداد  ـ موفق شد نظریه

مـی  گرفت، احادیثى که به نفى تعبد و تسلیم در برابر نصوص شرعى دعوت می 
  .کردند

  .شوندمی ه اهل شام داخل بهشت ـ برخى از مردم را قانع کرد ک
  .ـ در قانع کردن برخى در اعتقاد به تجسیم باریتعالى موفق شد

ـ او به همراه ابن سلام و تمیمدارى و دیگران موفق شد، بسیارى از افکـار و  
هاى فاسد و اشتباه را بوجود آورد که تاکنون در فضاى آنها زنـدگى و از   برنامه

  .کنیممی ت سنگینى و سختىهاى آنها شکای
قاتل مـن شـبیه   : فرمود  ﷑رسول خدا : فرمود ﷒طالب  ـ على بن ابى

  )1375.(یهودیان است، او یهودى است
اندوزى سلاح یهودیان است یهودیان از  پراکنى و ثروت عذر و خیانت و فتنه

و سلاح ثروت،  انگیزى بین ملتها هائى چون عذر و خیانت، فتنه دیرباز بر حربه
  .کردندمی اعتماد 

اسلام آوردن کعب و عبداالله بن سلام و وهب بن منبه و زینب دختـر حـارث   
و عذر  خیانت آنها به اسلام و مسلمانان در نظر یهودیـان از امـور   ) زعیم خیبر(

النضیر و بنى قریظـه و بنـى    که یهودیان بنى می زیرا هنگا. ى بود طبیعى و بدیه
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پیمان بستند، پیمان شکستند و به مسلمانان عذر و خیانت  ﷑ قینقاع با پیامبر
  .قینقاع به مسلمانان خیانت کردند و عهد خود را با آنان شکستند بنى. کردند
ى بـه   النضیر نیز بعد از جنگ احد به مسلمانان خیانت کردنـد و توطئـه   بنى

و در این توطئه رئیس آنـان کعـب   . ا طراحى کردندر  ﷑قتل رساندن پیامبر 
  .بن الاشرف با ابوسفیان پیمان بست

رهبران یهود نیز به مسلمانان خیانت کردند و در جنگ احزاب ثروتهاى خود 
را براى مجهز کردن سپاهى عظیم بر ضد آنان مهیا کردند، و در اثناى اجتماع آن 

ه بعهد خـود بـا مسـلمانان خیانـت     قریظ ى مدینه، یهودیان بنى سپاه و محاصره
  !کردند و به احزاب ملحق شدند

ى نیرنگ و خیانـت را در حـق مسـیحیان نیـز پیـروى       یهودیان همان شیوه
کردند، پس برخى از علماى آنان در این دین جدید وارد شـدند، لـذا قـادر بـه     

  .تحریف انجیل و حدیث شدند
و هـم در میـان مسـلمانان     بنابراین یهودیان، اکاذیب را هم در میان مسیحیان

گرى، سـعى   آنان با وسائل مختلف چپاول و ربا و حیله. پراکنده و منتشر کردند
انگیزى و  اندوزى و احتکار اموال نموده و آن اموال را در راستاى فتنه در ثروت

اختلاف انداختن، در صفوف مسلمانان و صفوف مسلمانان با دیگـران و صـفوف   
  .مسیحیان بکار بردند

  )1376:(خود ذکر کرد که» المغازى«ى یهودیان واقدى در کتاب گامها
به حنین رفتـیم، و بـراى کفـار      ﷑بهمراه رسول خدا : ابو واقد لیثى گفت

مـی  قریش و دیگر کفار عرب درخت سرسبز بزرگى بود که بـه آن ذات انـواط   
آویختند و نـزد  می بر آن  آمدند و سلاح خود رامی گفتند، که همه ساله نزد آن 

  .پرداختندمی کردند و روزى را در آنجا به عبادت می آن قربانى 
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رفتـیم، در  مـی  راه   ﷑روزى، در حالیکه با رسول خدا : گویدمی راوى 
اى رسول خـدا، بـراى مـا    : کنار راه درخت سرسبز بزرگى را دیدیم، پس گفتیم

  .ورى که آنان ذات انواط دارندذاتانواط قرار ده همانط
قسـم بـه آن   ! االله اکبـر ... االله اکبر،: فرمود  ﷑رسول خدا : گویدمی راوى 

ـلْ  : (کسى که جانم در دست اوست، چون قوم موسى سخن گفتید، که گفتنـد  عاج
لوُنَ هج م تَ َقو کُم ۀٌ قالَ أنَّ له ا مَما له   )1377()لنَا ألهاً کَ

) موسـى (براى ما خدائى قرار ده همانطورى که اینها خـدایانى دارنـد،   «یعنى 
  .»شما مردم بسیار نادانى هستید: فرمود

آمـین  . در پایان آرزوى ما پیروزى مسلمانان و هدایت و رستگارى آنهاسـت 
  .رب العالمین
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  3/120، منهاج السنۀ، ابن تیمیۀ 1/134، الریاض النضره 4/361منتخب کنزالعمال  -]82[
  1/220، تاریخ ابى الفداء 2/462تاریخ طبرى  -]83[
  1/141الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبۀ  -]84[
  5، کنزالعمال 2تاریخ طبرى  -]85[
  98ریخ الخلفاء، سیوطى تا -]86[
  4/361، منتخب کنزالعمال 1/134، الریاض النضرة 41تاریخ طبرى  -]87[
  104تاریخ الخلفاء، سیوطى  -]88[
  5/12شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]89[
  365، 6/361، کنزالعمال 2/99حیاة الصحابۀ، کاندهلوى  -]90[
  3/65الکامل فى التاریخ، ابن اثیر  -]91[
  511 - 2/509لسانالعرب، ابن منظور  -]92[
  5/16کنزالعمال  -]93[
، و همین حدیث را سعید بـن منصـور در سـنن    65، نورالابصار 2/408الفتوحات الاسلامیۀ  -]94[

خود، و ابویعلى در مسند کبیر خود، و ابن جوزى در سیرهى عمر، و ابن کثیر در تفسـیر خـود ص   
  .نقل کردهاند 2/133، و سیوطى در الدر المنثور 1/467
  1/61شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]95[
، 1/353ســوره نســاء، تفســیرالخازن  1، تفســیر النیشــابورى جلــد 5/99تفســیر قرطبــى  -]96[

  2/477الفتوحات الاسلامیۀ 
  2/445، تفسیر کشاف 14/277تفسیر قرطبى  -]97[
  467 این حدیث را رازى در اربعین خود نقل کرده است ص -]98[
  7/335کنزالعمال  -]99[
  31-26عبس  -]100[
 30/38، تفسیر ابن جریـر  2/514المستخرج، ابونعیم، شعبالایمان، بیهقى، مستدرك، حاکم  -]101[

  .باشدمی عربى ن» اب«گوید کلمه می و ابن حجر با همان شیوهى خاص خود از عمر دفاع کرده 
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ة  -]102[ 5/241، کنزالعمال 2/461و  3/1103البر ، الاستیعاب، ابن عبد70نیابیع المود  
، 1/270، القسـم  4، الاصـابه  4/22سبط بنجوزى حدیث را نقـل کردهاسـت، اسـدالغابۀ     -]103[

  7/327تهذیبالتهذیب 
نقل کرده اسـت، السـنن الکبـرى، بیهقـى      57در مناقب خود ص  می این حدیث را خوارز -]104[
  81لعقبى ، ذخائر ا2/187، کتاب العلم، ابى عمر 7/441
  199تمهید الباقلانى  -]105[
  3/358، فتح البارى 2/269صحیحالبخارى، باب کسوة الکعبۀ، سنن ابن ماجۀ  -]106[
  60 می ، مناقب خوارز80، ذخائر العقبى 3/179، کنزالعمال 18کتاب الاذکیاء، ابن جوزى  -]107[
، 4/606رى، العینـى  ، عمـدة القـا  106، سیره عمـر، ابـن جـوزى    1/457مستدرك حاکم  -]108[

  3/35الجامع الکبیر، سیوطى 
  239-232العرائس، ابواسحاق ثعلبى  -]109[
  17، تاریخ الخلفاء سیوطى 39-3/38الاستیعاب در پاورقى الاصابه  -]110[
  1/45 می مقتل الحسین، خوارز -]111[
، زاد 2/370 تفسیر قرطبـى  345، 1/342، احکام القرآن، جصاص 2/223البیان و التبیین  -]112[

  8/293، کنز العمال 2/167، تفسیر فخر رازى 1/444المعاد 
  219، عمدةالاخبار فى مدینۀ المختار 1/157شواهد التنزیل  -]113[
  115، 3/114شرح نهجالبلاغه، ابن ابى الحدید  -]114[
  155الدیمقراطیۀ ابداً ص  -]115[
  2/167مختصر تاریخ دمشق، ابن منظور  -]116[
  3/12وج الذهب مسعودى مر -]117[
  ، چاپ لندن2/159تاریخ یعقوبى  -]118[
  4/478محاضرات الادباء  -]119[
  9محمد،  -]120[
  4قلم،  -]121[
  215شعراء،  -]122[
  68قصص،  -]123[
  33احزاب،  -]124[
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، 2/363، قصصـالعرب  5/30، تـاریخ طبـرى   3/107شرح نهجالبلاغۀ، ابـن ابىالحدیـد    -]125[
  288،    3/63ریخ، ابن اثیر الکامل فى التا

  159آل عمران،  -]126[
  68قصص،  -]127[
  3/114شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]128[
  2/29شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]129[
  ، المستر شد، محمد بن جریر طبرى34 -2/31شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]130[
  107الصواعق المحرقۀ، ابن حجر  -]131[
  سوره اسراء 60، تفسیر آیه 4/537، شرح نهجالبلاغۀ 595، 591الموفقیات، زبیر بن بکار  -]132[
  2/159تاریخ یعقوبى  -]133[
  3/65کامل ابن اثیر  -]134[
  214عبقریۀ عمر، العقاد  -]135[
  و باب قولالمریض قوموا عنى 1/37، صحیح بخارى 1/22الملل و النحل، شهرستانى  -]136[
  5/140طبقات ابن سعد در شرح حال محمد بن ابوبکر  -]137[
  10/766تفسیر المنار، رشید رضا  -]138[
  3/472العقد الفرید، ابن عبد ربه، الاستیعاب  -]139[
  3/115تفسیر الدر المنثور، شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابى الحدید  -]140[
، 1307ه الخدیویـۀ، مصـر، سـال    ، فهرست المکتب2/522شرح نهجالبلاغۀ ابن ابى الحدید  -]141[
4/314  
  هـ 1353کتاب المعارف، ابن قتیبۀ، چاپ مصر  -]142[
، انسـاب الاشـراب، بـلاذرى،    4/388، شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید 251المعارف ص  -]143[

  77الصواعق المحرقۀ ص 
  1/361شرح نهجالبلاغه  -]144[
  5/364حلیۀ الاولیاء، حافظ ابونعیم  -]145[
  2/134تاریخ یعقوبى  -]146[
  2/621تاریخ طبرى  -]147[
  2/153تاریخ یعقوبى  -]148[
  3/91کامل ابن اثیر  -]149[



492 
 

  195المعارف، ابن قتیبۀ ص  -]150[
  2/290اریخ اصفهان ت -]151[
  3/502الکامل فىالتاریخ، ابن اثیر  -]152[
  3/153شرح نهجالبلاغه، ابن ابى الحدید  -]153[
  41انفال،  -]154[
  3/153شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]155[
  15حوادث سال  - 4/162، تاریخ طبرى 4/8مستدرك حاکم  -]156[
  6/262، کنزالعمال 2/29، کامل ابن اثیر 5/22تاریخ طبرى  -]157[
  58تاریخ عمر، ابن جوزى ص  -]158[
  103تاریخ عمر بن الخطاب، ابن جوزى  -]159[
  107تاریخ الخلفاء، سیوطى ص  -]160[
  140تاریخ الخلفاء، سیوطى  -]161[
  232ص  ﷒کتاب الامام الحسین  -]162[
  126نهجالبلاغه، خطبه  -]163[
  60 سورهى توبه، آیهى -]164[
  8/111شرح نهجالبلاغه ابن ابى الحدید  -]165[
سـبدى کوچـک   : ، و تلخیص مستدرك، ذهبـى، درج 4/8، مستدرك حاکم 2/133النبلاء  -]166[

و ظـاهر   2/269دهند، لسان العرب، ابن منظور می است که زنها عطر و وسائل خود را در آن قرار 
  .بودامر اینست که این ظرف جواهر از آنِ ملکهى ایران 

  2/96، قصص العرب 2/173مجانى الادب،  -]167[
  4/292العقد الفرید، ابن عبد ربه  -]168[
  92، کنوز الحقائق ص 4/358، فیضالقدیر 394، 6/153کنزالعمال  -]169[
  2/153تاریخ یعقوبى  -]170[
  8/111شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید،  -]171[
  4/162، تاریخ طبرى 4/8مستدرك حاکم  -]172[
  103تاریخ عمر، ابن جوزى  -]173[
  8/111شرح نهجالبلاغه ابن ابى الحدید  -]174[
  همان مصدر -]175[
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  1/153تاریخ یعقوبى  -]176[
  2/290تاریخ اصفهان  -]177[
  3/156شرح نهجالبلاغهى ابن ابى الحدید  -]178[
  1/74حیاة الحیوان الکبرى، دمیرى  -]179[
  99ابن جوزى ص تاریخ عمربنالخطاب،  -]180[
  139تاریخ الخلفاء، سیوطى ص  -]181[
  139تاریخ الخلفاء، سیوطى ص  -]182[
  141تاریخالخلفاء، سیوطى ص  -]183[
  1/21، مسند احمد 60نورالابصار ص  -]184[
  1/50حیاة الحیوان الکبرى، دمیرى  -]185[
  3/113شرح نهجالبلاغه ابن ابى الحدید  -]186[
  3/113ه ابن ابىالحدید شرح نهجالبلاغ -]187[
  164مناقب امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب، دکتر جمیلى ص  -]188[
  2/452تاریخ طبرى  -]189[
  1/75حیاة الحیوان الکبرى، دمیرى  -]190[
، 2/8، نهایـه ابـن اثیـر    12/14، شرح نهجالبلاغه ابـن ابىالحدیـد   65-1/64العقد الفرید  -]191[
  31/112، بحارالانوار 1/119
آمده است که تصافق القوم یعنى خرید و فروش کردنـد و صـفاقاً و    1/652در اقربالموارد  -]192[

  .تصافقاً عندالبیع یعنى در هنگام فروختن هر کدام دست خود را بر دست دیگرى زد
  12/28ب /  3الصراط المستقیم  -]193[
  2/106تاریخ یعقوبى  -]194[
  3/471الاستیعاب، بن عبدالبر ص  -]195[
  1/562الاصابه، ابن حجر  -]196[
  2/153تاریخ یعقوبى  -]197[
  441، 435فتوح البلدان، بلاذرى  -]198[
  39دلائل الامامۀ، طبرى  -]199[
  214شعراء،  -]200[
  2/48حلیۀ ابونعیم  -]201[
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  4/13، المستدرك 2/131، النبلاء 2/47حلیۀ ابى نعیم  -]202[
  2/131، النبلاء 7/137ابن کثیر  -]203[
  2/131، النبلاء 8/136ابن کثیر  -]204[
  155، تاریخ اعثم 2/132تاریخ یعقوبى  -]205[
  5/68انساب الاشراف  -]206[
  36در حوادث سال  5/172تاریخ طبرى  -]207[
  9/15شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]208[
  3/35شرح نهجالبلاغه  -]209[
  1/220شرح نهجالبلاغه  -]210[
  55، فتوح البلدان، بلاذرى ص 262/ 270بلاغه حکمت نهجال -]211[
  92السقیفه و فدك، ابوبکر الجوهرى  -]212[
  122تاریخ عمر بنالخطاب، ابن جوزى ص  -]213[
  2/182، الطبقات 2/52شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]214[
  ، تلخیص ذهبى4/8، مستدرك حاکم 2/123النبلاء  -]215[
  2398ح  4/1864ب فضائل عمر بنالخطاب صحیح مسلم، با -]216[
  231، و غله طلحه روزانه هزار درهم وافى بود، المعارف، ابن قتیبۀ ص 1/101النهایۀ  -]217[
  و هر بهارى سیصد رطل است 4/300العقد الفرید  -]218[
  110، 3/109طبقات ابن سعد  -]219[
  110 - 3/108، طبقات ابن سعد 4/302العقد الفرید، ابن عبدربه  -]220[
چاپ دار احیاء التـراث العربـى، مختصـر تـاریخ ابـن عسـاکر        3/485اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]221[

14/362  
  چاپ دارالفکر 14/347مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]222[
  چاپ دارالفکر 14/353مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]223[
  14/359منظور  مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن -]224[
  359، 353، 14/362، مختصر تاریخ ابن عساکر 3/485اسدالغابۀ، ابن اثیر  -]225[
  9/271، مختصر تاریخ ابن عساکر 1/123، سیر اعلام النبلاء 2/149طبقات ابن سعد  -]226[
  7/65در باب الحوض  -]227[ 7
]228[- 5/333  
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  2/286اُسد الغابۀ، ابن اثیر  -]229[
  14التقریب، النووى ص  -]230[
  28عبقریۀ عمر، العقاد  -]231[
  ، ابن عبد ربه در اوایل کتابالعقد الفرید -]232[
  117، 8/116البدایۀ و النهایۀ، ابن اثیر  -]233[
  1/360شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]234[
  ، و به للآلىء مصنوعه جلالالدین سیوطى مراجعه کنید111اختصام علوم الحدیث  -]235[
  1/16شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]236[
  7/335کنزالعمال  -]237[
  10/489میزان الاعتدال، ذهبى، تهذیب التهذیب  -]238[
  3/96شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]239[
  3/175تفسیر فخر رازى  -]240[
  1/75فتحالبارى، ابن حجر عسقلانى  -]241[
  2/460، تاریخ طبرى 1/16الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبۀ  -]242[
  100تاریخ الخلفاء سیوطى ص  -]243[
  26قصص،  -]244[
  21یوسف،  -]245[
  8/311مختصر تاریخ ابن عساکر  -]246[
و حدیث صحیح وجود گردنهاى بر صراط است که هیچ زن و مرد مسـلمانى از آن عبـور    -]247[
من خاتم انبیا هستم و علـى  : که فرمود  ﷑و حدیث پیامبر  ﷒کند مگر با اجازه على می ن

  .م اولیاستخات
  3/86، مستدرك حاکم 6، اعلام الموقعین، ابن قیم الجوزیه 2/430الاستیعاب  -]248[
  8/323مختصر تاریخ ابن عساکر  -]249[
و ابن ابـى شـیبۀ و طبرانـى و     می اصحاب سنن و ابنحبان و حاکم و احمد بن حنبل و دار -]250[

  این حدیث را نقل کردهاند 1/490زمخشرى در کشاف 
  6سوره احزاب، آیه  -]251[
  14/126قرطبى در تفسیر خود  - 7/69بیهقى  -]252[
  32: اسرا  -]253[



496 
 

  1/278کنزالعمال  -]254[
  1/199و احمد آنرا روایت کرد و ترمذى تحسین نمود، الفتح الربانى  7/20الطبقات  -]255[
  4/194تفسیر ابن کثیر  1/285، کنزالعمال 6/79الدر المنثور  -]256[
  ، چون خانهى او از مسجدالنبى دور بود و در عوالى قرار داشت7/37سنن بیهقى  -]257[
  12/36شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]258[
  3/271مستدرك حاکم  -]259[
  121تاریخ الخلفاء، سیوطى ص  -]260[
  2/460و تاریخ طبرى  1/16الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبۀ  -]261[
  2/332تاریخ طبرى  -]262[
  2/407تاریخ ابن عساکر  -]263[
  6/11البدء و التاریخ  -]264[
  1/360شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]265[
  325اضواء على السنۀ المحمدیۀ، محمود ابوریۀ  -]266[
  1/358شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]267[
  325اضواء على السنۀ المحمدیه، محمود ابوریۀ  -]268[
  1/358، شرح نهجالبلاغه 225اضواء على السنۀ المحمدیۀ  -]269[
  2/12میزانالاعتدال  -]270[
  .نقل کرده است 107دارقطنى حدیث را در صواعق ابن حجر  -]271[
  115، 3/114شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]272[
  213فجرالاسلام، احمد امین  -]273[
، نوادرالاصول، حکـیم ترمـذى ص   1/283عساکر  ، مختصر تاریخ ابن10/77سنن بیهقى  -]274[

58  
، کامـل ابـن اثیـر    1/154، الاصـابۀ، ابـن حجـر    1/65به کتابهاى استیعاب، ابن عبـدالبر   -]275[
، النـزاع و  1/31، وفـاء الوفـاء   3/222، مختصر تـاریخ ابـن عسـاکر    6/77، تاریخ طبرى 2/162

مراجعه  1/116نهجالبلاغۀ ابن حدید  ، شرح15/44الاغانى  1/435، تهذیب التهذیب 13التخاصم 
  .کنید

  2/62، السیرة الحلبیۀ 354، 5/353، مسند احمد 4/161و  4/64اسدالغابه  -]276[
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و ترمذى حدیث را صحیح دانسته و احمد و ابـن حبـان آنـرا     4/161اُسد الغابۀ، ابن اثیر  -]277[
  .نقل کردهاند

، اللّـألى المصـنوعۀ   2/4، 1/372یـه الشـریعۀ   ، تنز22بحوث فى تـاریخ السـنۀ المشـرفۀ     -]278[
1/286 ،310 ،316 ،417  
  2402حدیث  4/186صحیح مسلم  -]279[
  1/145الطبقات، ابن سعد  -]280[
  2401، حدیث 4/1866صحیح مسلم  -]281[
  2388، حدیث 4/1857صحیح مسلم  -]282[
  2384، حدیث 4/1856صحیح مسلم  -]283[
  122 تاریخ الخلفاء، سیوطى -]284[
  123به نقل از سیوطى در تاریخ خود ص . فضائل الامامین، ابوعبداالله شیبانى -]285[
  63سورهى منافقین، آیه  -]286[
  5سورهى انفال، آیهى  -]287[
  97سورهى بقره، آیهى  -]288[
  124تاریخ الخلفاء، سیوطى  -]289[
  65سورهى نساء، آیهى  -]290[
  65نساء  -]291[
  1/530ف، جاد االله زمخشرى تفسیر کشّا -]292[
  122تاریخ الخلفاء، سیوطى ص  -]293[
  219سوره بقره، آیه  -]294[
  43سورهى نساء، آیهى  -]295[
  91مائده،  -]296[
  3/863، تاریخ المدینۀ المنورة، ابن ثبۀ 2/260المستطرف  -]297[
  43نساء،  -]298[
  2/211جامعالبیان  -]299[
  به نقل حاکم -]300[
  2/50، تاریخ یعقوبى 2/240اریخ طبرى ت -]301[
  205و  204سورهى بقره آیهى  -]302[
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  207سورهى بقره، آیهى  -]303[
  1/361شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]304[
  1/158شرح نهجالبلاغه، ابن ابى الحدید  -]305[
  36تاریخ عمر بن الخطاب، ابن الجوزى  -]306[
  6/47، شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید 1/16تیبۀ الامامه و السیاسۀ، ابن ق -]307[
  و در کتاب شعبالایمان بیهقى حدیث را روایت کرده است 4/361منتخب کنزالعمال  -]308[
، مسـتدرك  12، سـنن ابـن ماجـه ص    2/298، سنن ترمذى 232تاریخ الاسلام، الخطیب  -]309[

  3/109الصحیحین 
، 1/33، القسـم  / 4، الاصابۀ، ابـن حجـر   6/157 ، کنزالعمال3/137مستدرك الصحیحین  -]310[

  9/121 می ، مجمع هیث3/116، 1/69اُسد الغابۀ 
  18/282مختصر تاریخ ابن عساکر  -]311[
، 4/378، الاصــابۀ 7/224، اُســد الغابــۀ 4730ح  3/167المســتدرك علــى الصــحیحین  -]312[

  9/203، مجمعالزوائد 12/469تهذیب التهذیب 
  2389حدیث  4/1858صحیح مسلم  -]313[
  3/11مروجالذهب، مسعودى  -]314[
  5/14، سنن بخارى 4/173اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]315[
  5/180لسانالمیزان، ابن حجر  -]316[
  6/351، لسانالمیزان، ابن حجر 4میزانالاعتدال ذهبى  -]317[
  4/551، لسانالمیزان، ابن حجر 3/385میزانالاعتدال  -]318[
  79بیاء، آیهى سورهى ان -]319[
  127تاریخ الخلفاء، سیوطى  -]320[
  39تاریخ الخلفاء، سیوطى  -]321[
  همان مصدر -]322[
  39تاریخالخلفاء، سیوطى ص  -]323[
  7/22صحیح بخارى  -]324[
  6/57، مسند احمد 7/28صحیح بخارى  -]325[
  2/502الموطأ مالک بن انس  -]326[
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، 3/196، الفتوح، ابـن اعـثم   3/313، کامل ابن اثیر 8/36شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]327[
  4/30، تاریخ طبرى 354وقعۀ صفین، نصر بن مزاحم 

، 2/56تـاریخ طبـرى    3/111، المستدرك على الصحیحین 12، سنن ابن ماجۀ 12/299ترمذى  9
  4/114، الدرالمنثور 3/22، طبقات ابن سعد 3/18خصائص نسائى 

  1/10الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبه  -]329[
حضـرت داشـتند لکـن    ، بنابراین هر دو اتفاق بـر قتـل   1/13الامامۀ و السیاسه، ابن قتبیۀ  -]330[

  .بیمناك بود ﷒در کنار على  ﷓ابوبکر از وجود فاطمه 
و ذهبى ذکر کرده است که بخارى درگیرى ایـن دو نفـر را در زمـان     2/462تاریخ طبرى  -]331[

  45نقل کرده است، الخلفاء   ﷑پیامبر 
  ، شرح حال خالد بن ولید1/99 القسم 2الاصابۀ، ابن حجر  -]332[
  ، کتاب الشروط2/81صحیح بخارى  -]333[
  1/11الامامۀ و السیاسۀ ابن قتیبۀ  -]334[
  2/462تاریخ طبرى  -]335[
، المعجـم  5/621، صـحیح ترمـذى   5/181، مسند احمد بن حنبـل  7/122صحیح مسلم  -]336[

  1/48، کنزالعمال 5/186الکبیر، طبرانى 
و مقصود او از شـیطان   71، تاریخ سیوطى 1/16، الامامۀ و السیاسۀ 2/460 تاریخ طبرى -]337[

  عمر است
  3/177طبقات ابن سعد  -]338[
  2/192کتاب الثقات، ابن حبان  -]339[
  2/192کتاب الثقات، ابن جنان  -]340[
  چاپ دار احیا الکتب العربیه 2/29شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]341[
  2/192ثقات، ابن حبان کتاب ال -]342[
  ، تفسیر سوره حجرات3/190صحیح بخارى  -]343[
  مادهى نصنص 159نهایهى ابن اثیر  -]344[
چاپ دار احیاء الکتب العربیۀ، الصواعق المحرقـۀ،   2/29شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]345[

  چاپ قاهره 7ابن حجر ص 
  )الحلبى و شرکاه(پ دار احیاءالکتب العربیه چا 2/30شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]346[
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، المسترشد، محمد بن جریر طبـرى، کتـاب   2/31شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید معتزلى  -]347[
  244، 241الشافى، سید مرتضى 

، تاریخ طبرى 3/107، شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید 3/24الکامل فىالتاریخ، ابن اثیر  -]348[
2/289  
  2/37نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  شرح -]349[
  2/285اسدالغابۀ، ابن اثیر، شرح حال زید بن الخطاب  -]350[
  2/439تاریخ طبرى  -]351[
  100تاریخالخلفاء، سیوطى  -]352[
  1/75الامامۀ و السیاسۀ  -]353[
  2/189کنزالعمال، متقى هندى  -]354[
خود و یعقوب بنسفیان و ابن عسـاکر نقـل   این حدیث را ابن ابى شیبۀ و بخارى در تاریخ  -]355[

، تاریخالصغیر، بخارى و امالى، محـاملى و کنزالعمـال   1/56     5کردهاند، الاصابۀ، عسقلانى قسم 
10/290  

  10/290مختصر تاریخ دمشق  -]356[
کامـل ابـن اثیـر     13حـوادث سـال    4کتاب الموت، تاریخ طبرى جلد  8/118کنزالعمال  -]357[
2/204  
  2/147اریخ المدینۀ المنورة ت -]358[
  2/119الامامۀ و السیاسۀ  -]359[
  1/579، انساب الاشراف 3/181الطبقات  -]360[

  66و  65سورهى توبه آیهى  -]361[سنن  -]328[ 11
  2/1009اقدى المغازى، و -]362[
  82و  81: توبه -]363[
  107توبه، آیه  -]364[
  2/278کامل ابن اثیر  -]365[
  6/253مختصر تاریخ دمشق، ابن منظور  -]366[
  .به کتاب سقیفه از همین مؤلف مراجعه کنید -]367[
  5/257، دلائل النبوة، بیهقى 3/143السیرة الحلبیۀ  -]368[
  6/259کر، ابن منظور مختصر تاریخ دمشق، ابن عسا -]369[
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چـاپ دارالفکـر    2/103کتاب المفاخرات، زبیر بن بکار، شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]370[
  هجرى 1388

  2/690الاستیعاب  -]371[
  1/477، امتاعالاسماع 3/46، مجمعالبیان 1045 - 3/1042المغازى النبویۀ  -]372[
  1/255المحلى، ابن خرم اندلسى  -]373[
  1/468اُسد الغابۀ، ابن اثیر، شرح حال خدیفه،  -]374[
  11/225المحلى، ابن حزم اندلسى  -]375[
  چاپ دارالمعرفۀ، بیروت 9362شماره  4/337میزانالاعتدال،  -]376[
  چاپ درالکتب العلمیۀ، بیروت 9/8الجرح و التعدیل  -]377[
  1/454الاصابۀ  -]378[
  6/225، 5/310، 4/362البدایۀ و النهایۀ  -]379[
  چاپ داراحیاء الثرات العربى بیروت 1787 - 98حدیث  3/1414صحیح مسلم  -]380[
  11/225المحلى، بن حزم  -]381[
، السـیرة  1/468در حاشیه الاصابۀ و اُسد الغابۀ، ابن اثیـر   1/278الاستیعاب، ابن عبدالبر  -]382[

  144، 3/143الحلبیۀ 
  2/436مسند احمد بن حنبل  -]383[
، اسـدالغابۀ، ابـن اثیـر، تـاریخ     6/252ختصر تاریخ دمشـق، ابـن عسـاکر، ابـن منظـور      م -]384[

  22دولالاسلام شمسالدین الذهبى ص 
م، دمشق، عمـر   1984 - هـ 1404، دارالفکر چاپ اول 6/253مختصر تاریخ ابن عساکر  -]385[

شـد بـر او نمـاز     میکرد، اگر حذیفه بر نماز او حاضر می مرد دربارهى حذیفه سؤال می هرگاه که 
خوانـد، الاسـتیعاب، ابـن عبـدالبر     مـی  خواند و اگر حذیفه بر او نماز نخوانده بود او هم نماز نمی 

  3/143، السیره الحلبیۀ 1/468حاشیهى الاصابۀ، اُسدالغابۀ، ابن اثیر  1/278اندلسى 
  3/381، مستدرك حاکم 6/253مختصر تاریخ ابن عساکر  -]386[
  6/259بن عساکر مختصر تاریخ ا -]387[
  6/259مختصر تاریخ ابن عساکر  -]388[
  6/259مختصر تاریخ ابنعساکر  -]389[
  30الایضاح، فضل بن شاذان ص  -]390[
  6/252مختصر تاریخ ابن عساکر  -]391[
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  صحیح مسلم، باب فضائل علىبن ابىطالب 5/621ترمذى  -]392[
، مسـتدرك حـاکم   5/173مسـلم  ، صـحیح  5/24صحیح بخارى  4/163سیره ابن هشام  -]393[
2/237  
  372الاستیعاب در حاشیهى الاصابۀ، ابن عبدالبر الاندلسى ص  -]394[
  کنزالعمال -]395[
  5/234منتخب کنزالعمال  -]396[
از  9/363بخارى آنرا روایت کرده و ابـن اثیـر در کتـاب الجـامع     : و گفت 458المشکاة،  -]397[

  45ب مناقب الانصار بخارى نقل کرده است، صحیح بخارى با
، العقد الفرید، ابـن  3/501، تاریخ طبرى 372الاستیعاب در حاشیهى الاصابۀ، ابن عبدالبر  -]398[

  4/325عبد ربه الاندلسى 
  همان مصدر -]399[
و ابـن عسـاکر همـین مطلـب را در      2/771، تاریخ الفسـوى  2/394اعلام النبلاء، ذهبى  -]400[

  اقتباس کرده است
  2/125نهجالبلاغه ابن ابىالحدید شرح  -]401[
  30الایضاح، فضل بن شاذان ص  -]402[
  63منتخب التواریخ، محمد هاشم خراسانى ص  -]403[
  3/108، دلائل النبوة 2/154السیرة الحلبیۀ  -]404[
، تاریخـالخمیس  2/121کامـل ابـن اثیـر     2/271، سیره ابن هشـام  2/144تاریخ طبرى  -]405[
  2/400ۀ، ابن کثیر السیرة النبوی 1/375
  1/375، تاریخ الخمیس، دیاربکرى 14/78شرح نهجالبلاغه، ابن ابى الحدید  -]406[
  1/37المغازى، واقدى  -]407[
  1/268السیره الحلبیۀ  -]408[
، انسابالاشراف، بلاذرى، العقدالفرید، ابـن عبـد ربـه اندلسـى     3/149تاریخالاسلام، ذهبى  -]409[
4/247  
  3/306، اُسدالغابۀ 2/393ب، ابن عبدالبر الاستیعا -]410[
  2/29شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]411[
  ، چاپ داراحیاء الکتب العربیۀ2/29شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]412[
  ، المستر شد، محمد بن جریر طبرى34-2/31شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]413[
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  همان مصدر -]414[
  2/446، تاریخ طبرى 1/55د بن حنبل مسند احم -]415[
، سـیرهى ابـن هشـام    3/311، تاریخ طبـرى  345، المعارف، ابن قتیبه 3/471الاستیعاب  -]416[
1/385  
  2/139، تاریخ یعقوبى 2/139، مروج الذهب 298تاریخ ابىزرعۀ ص  -]417[
حـاکم  ، مسـتدرك  1/404انساب الاشـراف   2/139، تاریخ یعقوبى 2/139مروجالذهب  -]418[
  3/440، اسدالغابۀ 3/384، الاصابۀ 3/476
  2/425الکامل فى التاریخ، ابن اثیر  -]419[
، بیـروت،  مـی  ، چـاپ مؤسسـه اعل  2/611تاریخ طبرى  6/292العقدالفرید، ابن عبد ربه  -]420[

  283المعارف، ابن قتیبۀ ص 
، 5/5العقـد الفریـد    ،10/137، تهـذیب ابـن عسـاکر، البدایـۀ و النهایـۀ      2/413اسدالغابۀ  -]421[
  6/387او گفتگوئى ارزشمند با پادشاه ایران، انوشیروان دارد  6/318
، مروجالـذهب، مسـعودى   3/198، طبقـات ابـن سـعد    4/250العقد الفرید، ابن عبد ربـه   -]422[
2/301  
  3/334دلائل النبوة، بیهقى  -]423[
  24/24مختصر تاریخ ابن عساکر  -]424[
  1/130، تاریخ ابنالوردى 443، 2/442تاریخ طبرى  -]425[
  1/222، تاریخ ابى الفداء 34، تاریخ ابى زرعۀ الدمشقى 3/622تاریخ طبرى  -]426[
  2/618تاریخ طبرى  -]427[
  4/253العقد الفرید، ابن عبد ربه  -]428[
  2/451الاصابۀ، ابن حجر  -]429[
ت آنها در شرح حال خالـد، مراجعـه   به باب دیدگاه ابوبکر و عمر در شرائط والیان و ادارا -]430[

  کنید
  به نقل از ابن شهاب زهرى 10/290مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر،  -]431[
  همان مصدر -]432[
  2/188، تهذیب الکمال 10/290مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]433[
  3/316، الاصابۀ 6/205   5/60اُسد الغابۀ، ابن اثیر  -]434[
  3/165 تاریخ طبرى -]435[
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، تـاریخ  121، تاریخالاسلام ذهبى، عهد خلفـاء راشـدین   5/73مختصر تاریخ ابن عساکر  -]436[
  3/165خلیفه 

  1/140، مرآة یافعى 2/217تاریخ طبرى  -]437[
  2/622، تاریخ طبرى 1/222، تاریخ ابى الفداء 34تاریخ ابى زرعۀالدمشقى  -]438[
 8/118، کنزالعمـال  2/204م، کامـل ابـن اثیـر    حوادث سال سـیزده  4تاریخ طبرى جلد  -]439[

  کتاب الموت
  3/29شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]440[
  8/462، طبقات ابن سعد 175، المعارف ابن قتیبۀ 3/54، کامل ابن اثیر 175تاریخ طبرى  -]441[
  3/270الطبقات الکبرى  -]442[
  550المعارف، ابن قتیبۀ  -]443[
  2/29ۀ، ابن ابىالحدید شرح نهجالبلاغ -]444[
  34 - 2/31همان مصدر  -]445[
  همان مصدر -]446[
  همان مصدر -]447[
 38حـوادث سـال    2/413هجرى، کامل ابن اثیر  38، حوادث سال 5/105تاریخ طبرى  -]448[

  67خطبه  6/88، شرح نهجالبلاغه 7/349هجرى، البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر 
  327، نسب قریش ص 830ستیعاب ص ، الا3/440اُسدالغابۀ  -]449[
، البدایـۀ و  2/413، اسـدالغابۀ  283، المعـارف  2/611، تاریخ طبـرى  6/292العقد الفرید  -]450[

  10/137النهایۀ 
   ﷒شرح حال امام حسن  12/59تاریخ دمشق  -]451[
  2/320مروجالذهب مسعودى  -]452[
  2/263، تاریخ طبرى 2/320، مروجالذهب، مسعودى 4/178اسدالغابۀ  -]453[
، 4/102، مسند احمد 1/310، صحیح مسلم 7/143، عمدة القارى 5/60طبقات ابن سعد  -]454[

  109، سلیم بن قیس ص 4/334، کنزالعمال 174سیرة عمر بن الخطاب، ابن جوزى ص 
  165اضواء على السنۀ المحمدیۀ، محمود ابوریۀ  -]455[
  3/101تفسیر ابن کثیر  -]456[
  5، تاریخ طبرى ج 3/24تاریخ ابن اثیر  -]457[
  2/357کامل ابن اثیر  -]458[
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  و لا ملجا من ابن اروى و لا خفر*** ألا یا عبیداالله مالک مهرب  -]459[
  حراماً و قتل الهرمزان له خطر*** اصبت دماً واالله فى غیر حله 

نْ قال قائل    اتتهمون الهرمزان على عمر*** على غیر شیى غیر اَ
ن ...  هبقتل الهرمزان*** ابا عمرو عبیداالله ر شکُْک   فلا تَ

نْ غفرت الجرم عنه  سا رهان*** فانک ا   و اسباب الخطا، فرََ
ت بغیر حق  َفو دان*** أتعفوا إن عفما لک بالذى تحَکى ی  

  3/303تاریخ طبرى 
  3/1079تاریخالمدینۀ المنوره، عمر بن شبۀ  -]460[
  ، المستر شد، محمد بن جریر طبرى34 - 2/31غه ابن ابىالحدید شرح نهجالبلا -]461[
  ، چاپ دارالهجره3/73مروجالذهب مسعودى  -]462[
  2/186، تاریخ یعقوبى 3/16مروجالذهب، مسعودى  -]463[
  6/123جامعالمدارك  -]464[
  4/176، اسدالغابۀ 2/338طبقات ابن سعد  -]465[
  5/16طبقات ابن سعد  -]466[
  3/1012ستیعاب، ابن عبدالبر الا -]467[
  6/123جامعالمدارك  -]468[
  13عبقریۀ عمر، العقاد ص  -]469[
  9/115تاریخ ابن عساکر  -]470[
  187المعارف، ابن قتیبه  -]471[
  3/102شرح نهجالبلاغه ابن ابى الحدید  -]472[
  3/102شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]473[
  4/178اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]474[
، المستر شد، محمد بن جریر طبـرى، کتـاب   34 - 2/31شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]475[

  244، 241الشافى، سید مرتضى 
  1/220شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]476[
  129تاریخ الخلفاء، سیوطى  -]477[
خالخلفاء، سـیوطى ص  تاری 6/365، 4/361، کنزالعمال 2/99حیاة الصحابۀ، الکاند هلوى  -]478[
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  4/361منتخب کنزالعمال  -]479[
کنزالعمـال   1/52، حلیۀ الاولیاء، ابىنعیم 2/408، الفتوحات الاسلامیۀ 142تاریخ الخلفاء  -]480[
6/365  
، و عمر بخاطر بازگشت از لکشر اسامه پشیمان گردید بعد 1/18الامامۀ السیاسۀ ابن قتیبۀ  -]481[

  3/122وى را امر نمود، بحارالانوار، علامه مجلسى   ﷑از آنکه رسول خدا 
  4/219ربیعالابرار  -]482[
  2/38ربیعالابرار  -]483[
  197تاریخ عمر بن الخطاب، ابن جوزى  -]484[
  همان مصدر -]485[
  4403صحیح بخارى، کتاب اللباس، کنزالعمال ح  -]486[
  2/462تاریخ طبرى  -]487[
  11/89باب کتاب العلم صحیح مسلم  1/120صحیح بخارى  -]488[
  4/305، سیرهى ابن هشام، 2/442تاریخ طبرى  -]489[
، الامامۀ و السیاسۀ، ابـن قتیبـۀ   1/156، تاریخ ابىالفداء 4/259العقد الفرید، ابن عبد ربه  -]490[
1/18  
  2سوره حجرات، آیه  -]491[
  3/314، اعلام النساء 1/14الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبۀ  -]492[
  1/14الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبۀ  -]493[
  و بیهقى این قضیه را در شعبالایمان ذکر کرد 4/361منتخب کنزالعمال  -]494[
  5، کنزالعمال ج 2تاریخ طبرى ج  -]495[
  100تاریخالخلفاء، سیوطى  -]496[
  معاویه اشعار     3/195العقدالفرید، ابن عبد ربه اندلسى  -]497[

ى المْلک ساعۀً  نَ ف غْ رِ*** یا لیَتنَى لم أَ ى النَّواظ شَ َأع ذاّت ى اللَّ ف أك م   و لَ
ۀ  نِ عاش ببِلغَْ ریم ذى طَ ت کَ قابرِِ*** و کُنْ ْالم ک تّى زار ضنَْ ح ى لیَال  

  3/72مروجالذهب مسعودى  -]498[
، شـرح نهجالبلاغـه   117سقیفه و فدك، جوهرى، ، ال4/123اعلام النساء عمر رضا حکاله  -]499[

16/233  
  2/85طبقات ابن سعد  -]500[
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  4/177اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]501[
  4/259، العقد الفرید، ابن عبد ربه 1/22الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبۀ  -]502[
  3/257، طبقات ابن سعد 1/26الامامۀ و السیاسۀ  -]503[
  فضائل الصحابه، مناقب عمرصحیح بخارى، کتاب  -]504[
روایت در چاپهاى قدیم تاریخ طبرى موجود بود لکن ناشر آنرا از چاپهاى جدیـد حـذف    -]505[

  .کرده است
  اُسدالغابۀ، ابن اثیر -]506[
  473الاخبار الموفقیات، زبیر بن بکار  -]507[
  4/299العقد الفرید، ابن عبد ربه  -]508[
و اگر دو طایفه از اهل ایمان به : سورهى حجرات 9نى آیهى و مع 2/462مستدرك حاکم  -]509[

قتال برخیزند البته شما مؤمنان بین آنها صلح برقرار دارید و اگر یک قوم بر دیگرى ظلم کرد با آن 
  ...طائفهى ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید

، المعجـم، طبرانـى   3/365، طبقات ابـن سـعد   2/249، تاریخالخمیس 2/461الاستیعاب  -]510[
1/70  
  98/355، 31/131، بحارالانوار 3/113اقبال الاعمال، على بن طاووس  -]511[

  بیروت می ، چاپ مؤسسه الاعل2/617، الکامل، ابن اثیر 2/617تاریخ طبرى  -]512[ 13
  4/70، المنتظم 2/617، تاریخ طبرى 254التنبیه والاشراف، مسعودى  -]513[
  45المغازى النبویۀ، زهرى ص  -]514[
  9/15کنزالعمال، کتاب الفرائض  -]515[
  10/178، المصنف 3/116مال کنزالع -]516[
از جـزء ششـم    277مشکلالاثار، طحاوى، و ابـن مردویـه طبـق نقـل متقـى هنـدى ص        -]517[

، شرح تجرید، قوشجى، اواخر مبحث امامت و او از 3/171، مستدرك حاکم 397کنزالعمال حدیث 
  .ائمهى اشاعره در علم کلام است

  43: نساء -]518[
 1/234، المغنـى، ابـن قدامـۀ    1935، چاپ 1/63النهایه، ابن رشد سنن بخارى، البدایۀ و  -]519[

سـنن بیهقـى    1/188، سـنن ابـن ماجـه    1/169، سنن نسـائى  4/505چاپ سوم، تفسیر ابن کثیر 
1/209  
  1/342صحیح بخارى، با حاشیه سندى  -]520[
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  137، تاریخالخلفاء 15/29تاریخالکامل  -]521[
، صحیح نسائى کتاب الجنـازه،  ...الصلوة على القبر«اب صحیح مسلم ب 4/370مسند احمد  -]522[

  ...عدد تکبیرات
صحیح مسلم باب الصلوة على القبر از کتاب جنـائز، صـحیح نسـائى، عـدد تکبیـرات بـر        -]523[

  جنازهها از کتاب الجنازه
فضـل السـنۀ و   «، جامع بیانالعلم و فضله، ابن عبـدالبر اندلسـى، بـاب    1/337مسند احمد  -]524[

  »ینتها لاتاویل العلماءمبا
  229-230سوره بقره،  -]525[
  باب طلاق سه تائى، حاکم و ذهبى هم آنرا نقل کردهاند 1سنن مسلم جلد  -]526[
  7/336، بیهقى 1/575سنن مسلم جلد اول باب طلاق الثلاث  -]527[
طـلاق  : ، و سعید بن المسیب و جمـاعتى گفتنـد  172تحریر المراة، قاسم بک امینالمصرى  -]528[

  .فقط جدى است و بازى در آن نیست» انت طالق«سهگانه بکلى باطل است زیرا بازى است و 
  ، به تفسیر کشاف زمخشرى مراجعه کنید2/191سیره ابن اسحاق  -]529[
  125بقرة،  -]530[
 2/537تاریخالخلفاء سیوطى، حیاة الحیوان، دمیرى، در مادهى الـدیک، کامـل ابـن اثیـر      -]531[

  2/62، دلائل النبوة بیهقى 3/113، شرح نهجالبلاغه 3/204بن سعد طبقات ا
  24سورهى نساء، آیه  -]532[
  196سورهى بقره، آیهى  -]533[
  1/157صحیح ترمذى  -]534[
  1226ح  2/898صحیح مسلم  -]535[
  178شرح موطأ مالک، زرقانى ص  -]536[
  1/49مسند احمد  -]537[
جامع بیانـالعلم و فضـله، ابـن عبـدالبر بـاب فضلالسـنۀ و        ،1/337مسند احمد بن حنبل  -]538[

  مباینتها لأقَاویل العلماء
  2/147، شرح معانىالاثار 1/467صحیح مسلم  -]539[
  1/475صحیح مسلم  -]540[
  »...فما استمتعتم به«در تفسیر آیهى  4/42تفسیر فخر راى  -]541[
  1/49د بن حنبل شرح تجرید، الامام القوشجى، از نقل امام احم -]542[
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  4/41تفسیر فخر رازى  -]543[
  2/905انسابالاشراف  -]544[
  ، صحیح مسلم، موضوع متعه35، المسائل الصاغانیه، شیخ مفید 2/214محاضرات الادباء  -]545[
  173المعارف، ابن قتیبۀ ص  -]546[
  2/147شرح معانىالاثار  -]547[
  137تاریخالخلفاء، سیوطى  -]548[
  107، 2/106، تاریخ ابن اثیر 3/95طبرى  تاریخ -]549[
  ، چاپ کتابخانه مرتضویههـ 877الصراط المستقیم، نباطى، متوفاى  -]550[
  طبقات ابن سعد -]551[
  297، 1/46تفسیر عیاشى  -]552[
  1646ح  3/24صحیح مسلم  -]553[
  1/64سنن ترمذى  -]554[
رح حال حمزه و شـرح حـال زیـد، شـرح     ، الاستیعاب، ابن عبدالبر، ش4/87عمدة القارى  -]555[

  154، سنن بخارى، بابالجنائز 3/387نهجالبلاغه 
المیراث عند الجعفریه، شـیخ ابـو زهـره مصـرى، روضـه، شـهید ثـانى، تلخـیص ذهبـى،           -]556[

  ، کتاب الفرائض4/340المستدرك 
  صحیح بخارى، ابواب زکات -]557[
  7/143لقارى ، عمدة ا5/69، 1/54، 5/51طبقات ابن سعد  -]558[
  3/191 می ، مجمعالزواید، هیث4/341کنزالعمال  -]559[
و ابن ابى شـیبۀ و طبرانـى    می و ابن حبان و حاکم و احمد و دار. به نقل از صاحبان سنن -]560[

  اند همگى از طریق محمد بن سیرین از ابى العجفاء نقل کرده
  2/617، تاریخ طبرى 2/138تاریخ یعقوبى  -]561[ 15

  2/588تاریخ طبرى  -]562[
  ن مصدرهما -]563[
  همان مصدر -]564[
  2/592تاریخ طبرى  -]565[
  2/603تاریخ طبرى  -]566[
  2/617تاریخ طبرى  -]567[
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  123، تاریخ خلیفه ص 121تاریخالاسلام ذهبى، عهدالخلفاء الراشدین ص  -]568[
  123تاریخ خلیفه ص  -]569[
  2/421کامل ابن اثیر  -]570[
  64تاریخ خلیفه  -]571[
  رقى جزیرةالعرب بغیر از عمان بحرین نام داشت، به معجمالبلدان مراجعه کنیدمنطقهى ش -]572[
  5/66مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]573[
  5/73مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]574[
  1/152اسد الغابۀ  -]575[
  8/143صحیح البخارى کما فى فتح البارى  -]576[
  3/201سنن ترمذى  -]577[
  4/1854لم صحیح مس -]578[
  3/68، سیرهى ابن کثیر 2/156کامل ابن اثیر  -]579[
  1/74الاصابۀ، ابن حجر  -]580[
  1/74، الاصابۀ 1/151اُسد الغابۀ  -]581[
  1/74الاصابۀ،  -]582[
  5/71مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]583[
  5/70مختصر ابن عساکر  -]584[
  77لمحرقۀ، ابن حجر ص ، الصواعق ا251المعارف ابن قتیبۀ ص  -]585[
  1/69، فرائد حموینى 1/160، شواهد التنزیل، حسکانى  60کفایۀ الطالب، ابن عقدة ص  -]586[
  5/75مختصر ابن عساکر  -]587[
  همان مصدر -]588[
  5/73مختصر ابن عساکر  -]589[
  5/75مختصر ابن عساکر  -]590[
و ابوهریره در وضع مناقب براى ابوبکر ، و این چنین انس 5/73مختصر تاریخ ابن عساکر  -]591[

  .و عمر و عثمان و امویان و در زیادى روایت و امیرى بحرین و جمعآورى اموال شرکت کردند
  2/90تاریخ یعقوبى  -]592[
  116-115الخراج ص  -]593[
  1/388، جمهرة رسائلالعرب 87-5/74انسابالاشراف، بلاذرى  -]594[
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  1/388، جمهرة رسائلالعرب  87-5/74انسابالاشراف، بلاذرى  -]595[
، شـرح نهجالبلاغـه، ابـن ابىالحدیـد     73-3/71، سیر اعلام النـبلاء  39-34وقعۀ صفین  -]596[
  2/625تاریخ ابن خلدون  3/276، کامل ابن اثیر  2/62-66
  51سورهى کهف، آیهى  -]597[
  5/307کنزالعمال  -]598[
  11775حدیث  4/614کنزالعمال  -]599[
  112-5/111نسابالاشراف، بلاذرى ا -]600[
  3/16، کامل ابن اثیر 4/262تاریخ طبرى  -]601[
  56تاریخ عمر، ابن جوزى  -]602[
  3/472الاستیعاب، ابن عبدالبر  -]603[
  3/115الموفقیات، زبیر بن بکار، شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]604[
  28عبقریۀ عمر، العقاد ص  -]605[
و او کسى است که آیه ان جائکم فاسـق بنبـأ فتبینـوا    . می چاپ اعل 3/327 تاریخ طبرى -]606[

دربارهى او نازل شد، اُسـدالغابۀ،  » چون فاسق برایتان خبرى آورد جستجو کنید«یعنى  8: حجرات
  3/637، الاصابۀ ابن حجر 5/451ابن اثیر 

  1/35العقد الفرید، ابن عبد ربه  -]607[
  28عبقریه عمر، العقاد  -]608[
  26: قصص -]609[
  چاپ دارالکتب 64الجوهر الثمین فى سیرة الملوك والسلاطین، ابن دقماق  -]610[
  51کهف،  -]611[
چـاپ سـوم    580/ 2، شرح نهجالبلاغـۀ، ابـن ابىالحدیـد    52صفین، نصر بن مزاحم ص  -]612[

  دارالفکر
، چـاپ سـوم   2/106کتاب الماخرات، زبیر بن بکار شـرح نهجالبلاغـه ابـن ابىالحدیـد      -]613[

  دارالفکر
  ، کتاب الشوراى واقدى9/15شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]614[
  2/728تفسیر کشاف، جاداالله زمخشر  -]615[
  56تاریخ عمر، ابن الجوزى  -]616[
  چاپ داراحیاء التراث العربى 1/35العقد الفرید، ابن عبد ربه، اوایل کتاب  -]617[
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  ، الماخرات زبیر بن بکار2/103ن ابىالحدید شرح نهجالبلاغه اب -]618[
  ، الماخرات، زبیر بن بکار2/102شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]619[
  4/480مستدرك حاکم  -]620[
  1/23الملل و النحل شهرستانى  -]621[
  4/480المستدرك، حاکم  -]622[
الاصـابۀ، ابـن حجـر    ، 7/224، اُسـدالغابۀ  4730ح  3/167المستدرك علـى الصـحیحین    -]623[
، مقتـل  39، ذخـائر العقبـى   9/203، مجمعالزوائـد،  2860شـماره   12/469، تهذیبالتهذیب 4/378

، میزانالاعتـدال  364، کفایۀ الطالب، کنجـى  310، تذکرة الخواص 1/52 می ، خوارز ﷒الحسین 
  2002شماره  1/535
  3/113شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]624[
  48، البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر 1/278تاریخ آداب العرب  -]625[
  1/360شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]626[
  51: کهف -]627[
  3/383طبقات ابن سعد  -]628[
  3/383طبقات ابن سعد  -]629[
  2/305طبقات ابن سعد  -]630[
  2/217کامل بن اثیر  -]631[
  2/391لنبلاء، ذهبى ، سیر اعلام ا522ابن عساکر ص  -]632[
  4/343المنتظم، ابن الجوزى  -]633[
  61عبقریۀ عمر، العقاد ص  -]634[
  همان مصدر -]635[
  2/191کامل ابن اثیر  -]636[
  8/299شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]637[
، تـاریخ  2/75، معجمالبلـدان  31-1/81، عقدالفرید 392، 226، 90فتوحالبلدان، بلاذرى  -]638[

  2/480، الفتوحات الاسلامیۀ 676، 3/384، الاصابۀ 3/220، السیرة الحلبیۀ 115، 7/18کثیر  ابن
اعتقاد دارم آن مردى که نزدیک به عمر و دوستدار عبداالله بود ابوموسى اشعرى است که با  -]639[

و کنیهى  عبداالله بن عمر در قضیهى حکمیت بیعت کرد و خود عبداالله و مسلمانان او را توبیخ کردند،
  .گفتند تا آبروى او را حفظ کنند» احد الناس«او را 
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  3/292، تاریخ طبرى  3/65کامل ابن اثیر  -]640[
  244، 241، المستر شد، طبرى، الشافى، سید مرتضى 34، 2/31شرح نهجالبلاغه  -]641[
  9/364تهذیبالکمال، المزى  -]642[ 
  1/256سیره ابن دحلان  -]643[
  3/634المستدرك، حاکم  -]644[
  132امالى صدوق  -]645[
  261التنبیه و الاشراف، مسعودى  -]646[
  267التنبیه والاشراف ص  -]647[
  270التنبیه و الاشراف ص  -]648[
  41-38الایضاح، فضل بن شاذان  -]649[
  4/80شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]650[
  3/302تاریخ طبرى  -]651[
  1/11الامامۀ و السیاسۀ ابن قتیبه  -]652[
  ، خطبهى شقشقیه3/409شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]653[
  3/302تاریخ طبرى  -]654[
  6/30شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]655[
  53نهجالبلاغه، کتاب  -]656[
  500صفین ص  -]657[
  می چاپ اعل 4/52تاریخ طبرى  -]658[
، صحیح بخارى، مسند احمد »الامارة«از کتاب » الامر بلزوم الجماعۀ«صحیح مسلم، باب  -]659[

  97، 83، 2/70بن حنبل 
، حلیـۀ ابىنعـیم   12، صحیح ابن ماجه ص 2/271 ، صحیح نسائى2/301صحیح ترمذى  -]660[
  3/129، مستدرك الصحیحین 4/185
  2/81الکامل فى التاریخ، ابن اثیر  -]661[
  322نسب قریش ص  -]662[
  194تاریخالخلفاء، سیوطى  -]663[
  3/472الاستیعاب، بن عبدالبر  -]664[
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، اضـواء  51التخاصـم، مقریـزى    ، رسالۀ النزاع و3/115شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]665[
  185علىالسنۀ المحمدیه، ابوریۀ ص 

  185رسالۀ النزاع و التخاصم، اضواء علىالسنۀ المحمدیه، ابوریه،  -]666[
  2/153تاریخ یعقوبى  -]667[
  6/61شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]668[
  6/282شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]669[
  61 عبقریه عمر -]670[
  3/68، العقد الفرید 62عبقریۀ عمر  -]671[
  10/230شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]672[
  1/580الاصابۀ، ابن حجر  -]673[
  2/105کتاب المفاخرات، زبیر بن بکار، شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]674[
  ، کتاب الماخرات، زبیر بن بکار2/107همان مصدر  -]675[
  ابوالعباس احمد بن یحیى ثعلبى الامالى، -]676[
  586المعارف ص  -]677[
  2/105کتابالمفاخرات، زبیر بن بکار، شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]678[
، 2/363، قصصـالعرب  5/30، تـاریخ طبـرى   3/107شرح نهجالبلاغـه ابـن ابىالحدیـد     -]679[

  288،   3/63الکامل، ابن اثیر 
  2/353مروجالذهب مسعودى  -]680[
 41، حـوادث سـال   3/143هجرى کامل ابـن اثیـر    41، حوادث سال 6/94تاریخ طبرى  -]681[

  2134شماره  1289/ ، الاستیعاب، قسم سوم 4/215هجرى، اُسدالغابۀ 
  هجرى 59، حوادث سال 8/107البدایۀ و النهایه  -]682[
  هجرى 38، حوادث سال 5/94تاریخ طبرى  -]683[
  8/101تاریخ ابن کثیر ، 4/215اُسدالغابۀ  -]684[
  335، الدرجات الرفیعۀ 3/249الاصابۀ  -]685[
به نقل از کتاب الغـارات ابـراهیم بـن سـعید      335، الدرجات الرفیعۀ ص 4/425اُسدالغابۀ  -]686[

  139ثقفى ص 
  141تاریخالخلفاء، سیوطى  -]687[
  128تاریخ الخلفاء سیوطى  -]688[
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  12/43شرح نهجالبلاغه  -]689[
  12/43شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]690[
  12/43شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]691[
  هجرى 21شذرات الذهب حوادث سال  -]692[
  4/568شرح نهجالبلاغۀ  -]693[
  4/219ربیعالابرار  -]694[
  1/185،  1/62شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]695[
  همان مصدر -]696[
  9/30غه ابن ابىالحدید شرح نهجالبلا -]697[
  3/326تاریخ ذهبى  -]698[
  1/144، مسند احمد 5/452، اُسدالغابۀ، ابن اثیر 4/1554الاستیعاب، ابن عبدالبر  -]699[
  142تاریخ الخلفاء سیوطى  -]700[
  3/108السیرة الحلبیۀ  -]701[
دواج کـرد، و او  اما مثنى در جنگ قادسیه کشته شد و سعد بن ابىوقاص بـا همسـر او از   -]702[

واى بر مثنى، مسلمانان مثنى را امروز از دست دادنـد، پـس   : گفتمی همان زنى بود که در قادسیه 
  سعد او را سیلى زد

اللهـم  : اللهم انک امرتنى فلم ءأتمر و زجرتنى فلم انزجر: او قبل از مردن این دعا را خواند -]703[
  4/147مستغفر لا اله الا انت، اسدالغابۀ لاقوى فانتصر و لابرىء فاعتذر و لامستکبر بل 

  3/304تاریخ طبرى  -]704[
  3/327تاریخ طبرى  -]705[
از او خواست تا درخت خرمایش را که در خانهى   ﷑او همان کسى است که پیامبر  -]706[

یا در جـاى دیگـر   شد بفروشد و می یکى از مسلمانان بود و از وارد شدن بىاجازه سمرة ناراحت 
درخت دیگرى به او بدهد یا در بهشت درختى به او عطا کند و او تمام پیشنهادهاى پیامبر بشـریت  

  .را نپذیرفت  ﷑
  2/294، لسانالعرب، ابن منظور 6/132تاریخ طبرى  -]707[
  1/361شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]708[
  3اُسدالغابۀ ج  -]709[
  3/545الاصابۀ، ابن حجر  -]710[
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  5/300اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]711[
  28/58مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]712[
  5/60اُسدالغابۀ  -]713[
  2/79الاصابۀ، ابن حجر  -]714[
  6/132تاریخ طبرى  -]715[
  .از طریق عمر بن شبۀ روایت شده است -]716[
  1/337اُسدالغابۀ ابن کثیر  -]717[
  می چاپ الاعل 3/327تاریخ طبرى  -]718[
، و هیچ خلافى بین مفسرین قرآن وجود ندارد که این آیـه دربـارهى   8سوره حجرات، آیه  -]719[

، و امـام حسـن   3/637، الاصـابۀ، ابـن حجـر    5/451او نازل شـده اسـت، اُسـدالغابۀ، ابـن اثیـر      
به قریش چه کار؟ تو کافرى از اهل صفوریه هسـتى  تو را «: او را به یهود نسبت داد و فرمود ﷒

کتاب المفاخرات، زبیـر  » کنى فرزند او هستى بزرگترىمی و بخدا قسم تو در تولد از کسى که ادعا 
  ، چاپ سوم دارالفکر2/104بن بکار، شرح نهجالبلاغه، ابن ابى الحدید 

  2/29شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]720[
  51، السقیفه و فدك، الجوهرى ص 6/48غۀ، ابن ابىالحدید، شرح نهجالبلا -]721[
، الامامۀ و السیاسۀ، ابـن  6/17، الوافى بالوافیات 1/53حاشیهى الملل و النحل شهرستانى  -]722[

  1/12قتیبۀ 
  1/11السقیفۀ، ابوبکر جوهرى، الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبۀ  -]723[
  6/48شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]724[
  51السقیفۀ و فدك، ابوبکر جوهرى ص  -]725[
  چاپ کتابخانه شیخ صدوق 187-184الاختصاص، شیخ مفید  -]726[
  163صفین، منقرى ص  -]727[
  1/333تاریخ ابىالفداء  -]728[
  4/340البدایۀ و النهایۀ  -]729[
  .به شرح حال ابوموسى اشعرى در همین کتاب مراجعه کنید -]730[
  .ال ابوهریره در همین کتاب مراجعه کنیدبه شرح ح -]731[
  .به شرح حال این افراد در همین کتاب مراجعه کنید -]732[
  .شرح حال او را در همین کتاب مطالعه کنید -]733[
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  1/502تاریخالمدینۀ المنورة  -]734[ 19
  6/265البدایۀ و النهایۀ  -]735[
  34 - 2/31شرح نهجالبلاغۀ  -]736[
  2/930المغازى، واقدى  -]737[
  2/202تاریخ ابن اثیر  -]738[
  60/43تاریخ دمشق  -]739[
  3/15السیرة الحلبیۀ  -]740[
  1/220شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]741[
  1/220شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید  -]742[
  1/180السیرة الحلبیۀ  -]743[
  18/261مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]744[
، تاریخالمدینۀ المنورة، ابن 3/53کامل ابناثیر  4/151اُسدالغابۀ فى معرفۀالصحابه، ابن اثیر  -]745[

  2/662شبۀ 
  4/80شرح نهجالبلاغه  -]746[
  42عبقریۀ عمر، عقاد  -]747[
  56وزى تاریخ عمر، ابن ج -]748[
  30/648، بحارالانوار 6/288،  4/69شرح نهجالبلاغه  -]749[
  2/104شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]750[
  3/6مروجالذهب مسعودى  -]751[
  4/480مستدرك حاکم  -]752[
  30/653بحارالانوار  -]753[
  3/15السیره الحلبیۀ  -]754[
  می چاپ سا 138 - 15الاغانى  -]755[
ه بن شعبه به صومعهى هند دختر نعمان بن منذر که راهبهاى کور بـود رفـت تـا از او    مغیر -]756[

مـی  آمـدى قبـول   می اگر به خواستگارى من بخاطر زیبائى یا حالتى : خواستگارى کند، پس گفت
با دختر نعمـان بـن منـذر    : خواهى در محافل عرب با من شرافت پیدا کنى و بگوئىمی کردم لکن 

چه خیرى در ازدواج مرد یک چشم و زن کور وجود دارد؟ پس مغیره پیغام داد،  ازدواج کردم، والا
کرد و به مـا  می دیشب هیچ عربى روى زمین نبود مگر آنکه از ما حذر : امر شما چگونه بود؟ گفت
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کنـیم و بـه او   مـی  رغبت داشت، و امروز عربى روى زمین وجود ندارد مگر آنکـه مـا از او حـذر    
  8/305جالبلاغۀ، ابن ابىالحدید رغبت داریم، شرح نه

  3/122سیر اعلام النبلاء، ذهبى  -]757[
  2/373مروجالذهب مسعودى  -]758[
  8/17البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر  -]759[
  112 - 5/111انسابالاشراف، بلاذرى  -]760[
  4/127تاریخ طبرى  -]761[
  2/271نسائى ، صحیح 2/301صحیح مسلم، کتاب الایمان، صحیح ترمذى  -]762[
  1/180السیرة الحلبیۀ  -]763[
  6/283شرح نهجالبلاغۀ  -]764[
  6/240، 5/31شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]765[
  33القضاة، کندى  -]766[
  1/58شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]767[
  3/43المغازى، حاکم  -]768[
  التلخیص، ذهبى -]769[
  1/319سیرة ابن حبان  -]770[
سزاوار نیست ابوعبـداالله روى زمـین راه بـرود مگـر     : و گفت 5/587کتابالحیوان، جاحظ  -]771[

  5/3آنکه امیر باشد، الاصابۀ 
  322نسب قریش  -]772[
  1/195انساب الاشراف  -]773[
  3/559، تاریخ طبرى 2/103شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]774[
  2/625، تاریخ ابن خلدون 186-2/184ى ، تاریخ یعقوب39-34وقعۀ صفین ص  -]775[
  3/319شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]776[
  3/319سیرهى ابن هشام  -]777[
  215کتاب صفین، ابن مزاحم  -]778[
  4/144العقد الفرید  -]779[
  26، خطبهى  2/63شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید،  -]780[
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، تـاریخ یعقـوبى   26خطبهـى   67-2/61لاغـۀ  ، شـرح نهجالب 40 - 34وقعۀ صـفین ص   -]781[
  149شماره  2/368، قصصالعرب 3/210ج /  2، رغبۀ الآمل فى کتابالکامل مج 2/184-186
  320، وقعۀ صفین ص 92تذکرهى ابن جوزى ص  -]782[
  4/537شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]783[
  60القول المسدد فى مسند احمد، ابن حجر ص  -]784[
  45بقریۀ عمر، عقاد ص ع -]785[
  1/164، العقد الفرید 1/47، السیرة الحلبیۀ 117تذکره ابن جوزى ص  -]786[
  7/130، تاریخ دمشق، ابن عساکر 124، المعارف ابن قتیبه ص 1/115طبقات ابن سعد  -]787[
  1/486جمهرة الرسائل  -]788[
، 71 - 1/69ى، بیهقـى  ، المحاسـن و المسـاو  104 - 102المحاسن و الاضداد، جـاحظ   -]789[

واروى بنت حارث بن عبدالمطلب نیز نسب پائین معاویه و عمروعاص را ذکر کرد، بلاغات النسـاء  
دائرةالمعارف فرید وجدى  1/132، ثمرات الاوراق 8/4، روضالمناظر 1/164، العقد الفرید 27ص 

رد شـدى و از قـریش   در قـریش وا ... تو از لئیمان فاجر هستى: ، و ابن عباس به عمر گفت1/215
نیستى تو همان کسى هستى که بین دو رختخواب سقوط کردى، نه در بنى هاشم توشـه دارى و نـه   

  3/203در بنى عبد شمس مرکب، تو همان گنهکار زناکارى، العقد الفرید، ابن عبد ربه 
  2/100کتابالانساب، شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]790[
  2/101بن ابىالحدید شرح نهجالبلاغه، ا -]791[
  1/43السیرة الحلبیۀ  -]792[
  112 - 5/111انسابالاشراف، بلاذرى  -]793[
  2/112، شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید 2/435الاستیعاب  -]794[
، 3/68، کامل ابن اثیـر  124 - 5/108، تاریخ طبرى 87-5/74انساب الاشراف بلاذرى  -]795[

  2/102، شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید 388ئلالعرب ، جمهرة رسا49تذکره، ابن جوزى 
، شـرح نهجالبلاغـه ابـن    176، کتـاب صـفین، نصـر بـن مـزاحم      53تذکرهى ابن جوزى  -]796[

  2/373ابىالحدید 
  6/32شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]797[
  3/560تاریخ طبرى  -]798[
  63وقعۀ صفین ص  -]799[
  6/282، شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید روایت را واقدى نقل کرد -]800[
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  مصر -چاپ دارالمعارف  124النزاع و التخاصم، مقریزى ص  -]801[
  125المعارف، ابن قتیبۀ  -]802[
  2/222تاریخ یعقوبى  -]803[
  1/205تاریخ الخلفاء، سیوطى  -]804[
  5/174اه الاخبار الطوال، ابوحنیفۀ احمد بن داود الدینورى چاپ الحلبى و شرک -]805[
یوم یعـض الظـالم   (، و تفسیر آیات 2/52، 1/385، سیرة ابن هشام 3/311برى تاریخ ط -]806[ 

از تفسیر قرطبى و طبرى و زمخشرى و ابن کثیر و رازى، البدایـۀ   32-30سوره فرقان ...)على یدیه
  ، چاپ داراحیاء التراث3/32و النهایۀ، ابن کثیر 

  5: حجرات -]807[
  26/338راحیاء التراث، مختصر تاریخ ابن عساکر چاپ دا 5/451اُسدالغابۀ، این اثیر  -]808[
  چاپ صادر، بیروت 3/82، کامل ابن اثیر می چاپ الاعل 3/327تاریخ طبرى  -]809[
  319المعارف، ابن قتیبۀ ص  -]810[
و به نسب ذکوان در کتاب مثالبـالعرب، ابـن الکلبـى، بـاب      1/336مروجالذهب مسعودى  -]811[

  .دادعیاء الجاهلیه مراجعه کنی
  2/186السیرة الحلبیۀ  -]812[
  5/452، اُسدالغابۀ، ابن اثیر 4/1554سیرهى ابن هشام  -]813[
  5/452، اُسدالغابۀ، ابن اثیر 4/1554الاستیعاب  -]814[
  18سوره سجده آیه  -]815[
  26/340مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]816[
، تاریخ یعقـوبى  8/318، سنن بیهقى 1/144مد ، مسند اح 3/634الاستیعاب، ابن عبدالبر  -]817[
2/142  
  3/638، الاصابۀ، ابن حجر 176تاریخ ابى الفداء  -]818[
  4/178، الاغانى، ابوالفرج الاصفهانى 2/314، سیرهى حلبى 104تاریخالخلفاء، سیوطى  -]819[
  .این مطلب را در همین کتاب در موضوع او بیان کردیم -]820[
  50غه، ابن ابىالحدید ص شرح نهجالبلا -]821[
  1/121الارشاد  -]822[
  1/352مغازى واقدى  -]823[
  1/73الامامۀ و السیاسۀ  -]824[
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  50شرح نهجالبلاغۀ ابن ابىالحدید ص  -]825[
  1/140المعجم الکبیر، طبرانى  -]826[
ؤمن و سعد نیز حدیث یا على لایحبک الا م 9/270مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]827[

دارد مگر منـافق،  می و لایبغضک الا منافق، یعنى اى على دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن ن
  .را روایت نمود

  2/170، الریاض النضرة، حافظ بن سلمان 107، الصواعق المحرقه  68ذخائرالعقبى ص  -]828[
  9/252مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]829[
  مصدر سابق -]830[
  10/45تاریخ ابن عساکر  -]831[
  9/271مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]832[
  372الاستیعاب در حاشیه الاصابۀ، ابن عبدالبر  -]833[
  1/199شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]834[
، چاپ مصر، شـرح نهجالبلاغـه ابـن ابىالحدیـد      1/66شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]835[
1/67  
دارد مگـر منـافق، صـحیح مسـلم،     مـی  اى على دوست ندارد تو را مگر مؤمن و دشمن ن -]836[

  1/120کتابالایمان 
  3/592الاصابۀ، ابن حجر عسقلانى  -]837[
  115المعیار و الموازنه، اسکافى  -]838[
  659،  658، 380، 373الاستیعاب در حاشیهى الاصابۀ، ابن عبدالبر  -]839[
  13/315ابن ابىالحدید  شرح نهجالبلاغه، -]840[
  13/315شرح نهجالبلاغه  -]841[
  13/315شرح نهجالبلاغهى ابن ابىالحدید  -]842[
  مصدر سابق -]843[
  50، 4/49تاریخ طبرى  -]844[
  3/501تاریخ طبرى  -]845[
  4/325العقد الفرید، ابن عبد ربه الاندلسى  -]846[
  بیروت -کنزالعمال، متقى هندى چاپ مؤسسۀالرسالۀ  -]847[
  113/  38بحارالانوار  -]848[
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  2/391مروجالذهب، مسعودى  -]849[
  5/45، طبقات ابن سعد 2/360الاصابۀ  -]850[
  121تاریخالسیوطى ص  -]851[
  176السقیفه، سلیم بن قیس  -]852[
  93سوره مائده آیهى  -]853[
  3/1278، الاستیعاب 3/228الاصابۀ  -]854[
  2/398 البدایۀ و النهایۀ -]855[
  586المعارف ص  -]856[
  28: ابراهیم  -]857[
  4452، حدیث 1/444کنزالعمال  -]858[
  60تفسیر الدر المنثور، دلائل بیهقى، تاریخ ابن عساکر، سورهى اسراء آیهى  -]859[
  92/36بحارالانوار  -]860[
  4/537شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]861[
  3/116، اُسدالغابۀ، ابن اثیر 3/79ابىالحدید شرح نهجالبلاغۀ، ابن  -]862[
  22432ح  6/476مسند احمد  -]863[
  22/504قصصالانبیاء، بحارالانوار  -]864[
  356 - 6/351، الاغانى 56، النزاع و التخاصم ص 11/357تاریخ طبرى  -]865[
  23، العثمانیه، جاحظ ص 1/440مروجالذهب مسعودى  -]866[
  3/116، اُسدالغابۀ 4/537، 3/79، 2/102ابن ابىالحدید  شرح نهجالبلاغه، -]867[
  2/218، تاریخ یعقوبى 30کتاب النزاع و التخاصم ص  -]868[
  اللالىء المصنوعۀ، سیوطى فصل مناقب الصحابۀ -]869[
  586المعارف  -]870[
ت، ، چون ابوبکر یزید را بر شام والى نمود و عمـر او را بـاقى گذاش ـ  2/449تاریخ طبرى  -]871[

  345المعارف، ابن قتیبه ص 
  71 - 1/69، المحاسن و المساوىء بیهقى 104 - 102المحاسن و الاضداد، جاحظ  -]872[
  53تذکرهى ابن جوزى  -]873[
، 3/551، چاپ نجف، ربیعالابرار، زمخشرى 202مثالبالعرب، الکلبى، تذکرهى ابن جوزى  -]874[

  1/111شرح نهجالبلاغهى ابن ابىالحدید 
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  9/53، الاغانى 6/86العقد الفرید  -]875[
  کتاب مثالب بنىامیه، بهجۀ المستفید، شیخ ابوالفتوح همدانى -]876[
  87-86ابوهریره، شیخالمضیره  -]877[
  4/449العقد الفرید  -]878[
  4/202تاریخ طبرى  -]879[
  3/471الاستیعاب، ابن عبدالبر  -]880[
  همان مصدر -]881[
و نسب عوام بن خویلد نیز چنین بود و امیه مصغّر أمۀ اسـت، امـالى    33/107بحارالانوار  -]882[

  171شیخ مفید 
  6/184، تاریخ طبرى 3/472الاستیعاب، بن عبدالبر  -]883[
  299-297الاخبار الموفقیات  -]884[
  12/45شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]885[
  3/472الاستیعاب  -]886[
  5/492اثیر اُسدالغابۀ، ابن  -]887[
  3/560اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]888[
  2/204تاریخ طبرى  -]889[
  3/10طبقات ابن سعد  -]890[
  1/226سیرهى ابن حبان  -]891[
، و این حدیث را مسعودى در حوادث سـال دویسـت   577-576الموفقیات، زبیر بن بکار  -]892[

  9/49و دوازدهم در پاورقى ابن اثیر نقل کرده است 
  4/364العقد الفرید، ابن عبد ربه  78النزاع و التخاصم، مقریزى  -]893[
  8/77، شرح نهجالبلاغه، 436وقعۀ صفین  -]894[
  14/39کنزالعمال  -]895[
  220-217قاموس الرجال، شرح حال معاویه، صفین  -]896[
  43الایضاح  -]897[
  2/87البیان و التبیین، جاحظ  -]898[
  66بنىامیه که به کتاب النزاع و التخاصم الحاق شده است ص  رساله جاحظ دربارهى -]899[
  3/36مروجالذهب مسعودى  -]900[
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  همان مصدر -]901[
  2/343، مروجالذهب مسعودى 11/67مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]902[
  9/17، شرح نهجالبلاغۀ 343مروجالذهب ص  -]903[
  84النزاع و التخاصم ص  -]904[
  20/67عساکر  تاریخ ابن -]905[
  4/321العقد الفرید، ابن عبد ربه  -]906[
  2/329، تاریخ ابن عساکر 3/202هجرى، کامل ابن اثیر  50تاریخ طبرى، حوادث سال  -]907[
  14، النزاع و التخاصم ص 6/91کنزالعمال  -]908[
  ، المفاخرات، زبیر بن بکار2/102شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]909[
  27549ح  12/6العمال کنز -]910[
فقیر بودند که منزل و خاندانى  می به گفتهى ابوالفداء در تاریخ مختصر او مرداهل صفه بنا  -]911[

ماندند و صفهى مسـجد  می خوابیدند و آنجا می در مسجد   ﷑نداشتند و در زمان رسول خدا 
خـورد،  مـی  شـام    ﷑که رسول خـدا   می جایگاه آنها بود، لذا منسوب به صفه شدند و هنگا

مـی  کرد با او شام بخورند و بقیه را بر گروهـى از اصـحاب پراکنـده    می گروهى از آنان را دعوت 
. گردید  ﷑نمود تا شام دهند و ابوهریره اعتراف کرد که بخاطر پرکردن شکم، مصاحب پیامبر 

ه   در واقـع بـراى هـدایت مصـاحب پیـامبر       ، یعنـى 204اضواء على السنۀ المحمدیه، محمود ابوریـ
  .نگردید  ﷑

  117 - 8/116البدایۀ و النهایۀ ابن کثیر  -]912[
  1/360  1/278، تاریخ آداب العرب 8/117البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر  -]913[
  1/360شرح نهجالبلاغهى ابن ابىالحدید  -]914[
  3/113الحدید شرح نهجالبلاغه ابن ابى -]915[
  2/113تاریخ یعقوبى  -]916[
  3/501تاریخ طبرى  -]917[
 40، کامل ابن اثیر، سـال  1/213، شرح نهجالبلاغه 1/281الغارات، ابراهیم بن هلال ثقفى  -]918[

  هجرى
  2/413حیاة الصحابۀ  -]919[
اریخ یعقـوبى  ، ت1/158بیروت، تاریخ ابىالفداء  -، چاپ دار صادر 2/359کامل ابن اثیر  -]920[
  6/14، وفیات الاعیان 11/114، تاریخ ابن الشحنۀ در پاورقى کامل 2/110



525 
 

  »اذا قضى الحاکم بجور فهورد«باب  4/171صحیح بخارى  -]921[
  222، 1/221تاریخ ابىالفداء، ابىالفداء  -]922[
واسـتار  و بزودى خواهیم گفت که عمر بخاطر دشمنى مهم و دیرینهاى که با خالد داشت خ -]923[

زد، طبقـات ابـن سـعد    مـی  قتل او شد و خالد او را اعیس و خواهر خالد او را پسر ختمـۀ صـدا   
  2/95، تاریخ یعقوبى 7/397
  359 - 2/358کامل ابن اثیر  -]924[
  359 - 2/358کامل ابن اثیر  -]925[
  27 - 8/22مختصر تاریخ ابن عساکر  -]926[
  12/183شرح نهجالبلاغۀ  -]927[
  12/183ماده عسف، شرح نهجالبلاغه : رب الموارداق -]928[
  مصدر سابق -]929[
  177عمر بنالخطاب عبدالکریم الخطیب ص  -]930[
  8/22مختصر تاریخ ابن عساکر  -]931[
  2/598تاریخ طبرى  -]932[
  123، تاریخ خلیفه 10/121، تاریخالاسلام ذهبى 5/73تاریخ دمشق  -]933[
، نهایـۀ الارب  3/248، الطبقـات  200، الشـیخان، بـلاذرى ص   1/413الاصابۀ، ابن حجر  -]934[

19/154  
  1/367سیر اعلام النبلاء  -]935[
  5/167، مختصر تاریخ ابن عساکر 7/188، سنن مسلم 2/110اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]936[
  7/397طبقات ابن سعد  -]937[
  7/93البدایۀ و النهایۀ  -]938[
  8/21مختصر تاریخ ابن عساکر  -]939[
  مصدر سابق -]940[
  1/185مختصر تاریخ دمشق  -]941[
  8/20مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]942[
  3/165تاریخ طبرى  -]943[
  13/267، الوافى بالوفیات 48عبقریۀ عمر، عقاد ص  -]944[
  7/92، البدایۀ و النهایۀ 8/21مختصر تاریخ دمشق  -]945[
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  2/95تاریخ یعقوبى  -]946[
، الـوافى  19/154، نهایـۀ الأرب  3/248، طبقـات ابـن سـعد    200شیخان، بـلاذرى ص  ال -]947[

  13/267بالوفیات 
  دهدمی این عبارت، شدت کینهى عمر را به خالد نشان  -]948[
  2/625تاریخ طبرى  -]949[
  231، 4/230المنتظم  -]950[
  7/130، البدایۀ و النهایۀ 7/115تاریخ ابن کثیر  -]951[
  3/198الفرید العقد  -]952[
  8/26مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]953[
  33کنزالعمال، متقى هندى، عبقریۀ عمر، عقاد ص  -]954[
  8/26مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]955[
  2/197السیرة الحلبیۀ  -]956[
، 8/34یـر  جمهرة النسب، سائب کلبى چاپ کتابخانه النهضۀ العربیۀ، البدایۀ و النهایۀ ابـن اث  -]957[

  2/409، الاستیعاب در حاشیه الاصابۀ 3/68الاصابۀ 
  177عمر بن الخطاب، عبدالکریم خطیب  -]958[
  13/130لسانالعرب  -]959[
  121دیوان حسان  -]960[
  8/21مختصر تاریخ ابن عساکر  -]961[
  12/183شرح نهجالبلاغه  -]962[
  4/258المنتظم  -]963[
  2/75مرآت الجنان، یافعى  -]964[
  11/69شرح نهجالبلاغۀ  -]965[
، الاصـابۀ  8/34جمهرة النسب، سائب کلبى، چاپ کتابخانه النهضۀ العربیۀ، البدایۀ و النهایۀ  -]966[
  2/409الاستیعاب در پاورقى الاصابۀ  3/68
  ابوهریره شیخ المضیرة، محمود ابوریۀ -]967[
  1/468ۀ اسدالغابۀ، ابن اثیر در پاورقى الاصاب 1/278الاستیعاب، ابن عبدالبر  -]968[
  ، چاپ دارالفکر6/253مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]969[
  بیروت -چاپ دار الآفاق الجدیده  11/224کتاب المحلى، ابن حزم  -]970[
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  2/173تاریخ یعقوبى  -]971[
  144حدیث  1/231صحیح مسلم  -]972[
  13/532کنزالعمال، متقى هندى  -]973[
  2/274دالغابۀ، ابن اثیر اس -]974[
  6/48شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]975[
  هجرى 1385، 1965چاپ دار صادر  2/336کامل ابن اثیر  -]976[
  4/409البدایۀ و النهایۀ  -]977[
  6/17، الوافى بالوفیات 1/53، پاورقى الملل و النحل 1/13الامامۀ و السیاسۀ، ابن قتیبه  -]978[
  1/13ۀ و السیاسۀ الامام -]979[
  به کتاب صاحبالغار همین مؤلف مراجعه کنید -]980[
، الاصـابۀ،  7، العقد الثمین ص 4323، ت 2/17، تجرید اسماء الصحابۀ 2/366الاستیعاب  -]981[

  3/241ابن حجر 
  چاپ دارالاضواء 3/407مناقب آل ابىطالب  -]982[
  2/390، سیرهى ابن کثیر 2/149السیرة الحلبیه  -]983[
  6/47السقیفۀ و فدك، ابوبکر جوهرى، شرح نهجالبلاغه  -]984[
  160و تعجیل المنفعۀ  2/429اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]985[
  1/269، انسابالاشراف  6/63مختصر تاریخ ابن عساکر  -]986[
  2/895مغازى واقدى  -]987[
  3/108سیرهى حلبى  -]988[
  17هجرى ص  298فاى سال تثبیت الامامۀ، یحیى بن الحسن، متو -]989[
  3/312مستدرك حاکم  -]990[
  2/895مغازى واقدى  -]991[
  2/305الاصابۀ، ابن حجر عسقلانى  -]992[
  3/930تاریخ المدینۀ المنوره، ابن شبه  -]993[
  28/58مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]994[
  2/29شرح نهجالبلاغه ابن ابىالحدید  -]995[
  1/12عثم الفتوح، ابن ا -]996[
  2/217، الاصابۀ 7/184، البدایه و النهایه 14/357مختصر تاریخ ابن عساکر  -]997[
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، و این حدیث نظریه عدالت اصحاب را باطل 2/389الاستیعاب، محمد بن عبدالبر قرطبى  -]998[
  .کندمی 

  2/158تاریخ یعقوبى  -]999[
  2/111تاریخ یعقوبى  -]1000[
  3/130طبقات ابن سعد  -]1001[
  1/562الاصابه، ابن حجر  -]1002[
  5/112الاصابۀ، ابن حجر  -]1003[
، انسابالاشـراف،  13، السقیفۀ و الخلافۀ، عبدالفتاح عبدالمقصـود ص  4/247العقد الفرید  -]1004[

  بلاذرى
، که در کتاب شرح نهجالبلاغـۀ ابـن ابىالحدیـد    51السقیفۀ و فدك، ابوبکر جوهرى ص  -]1005[

  .موجود است
  5/306کنزالعمال  -]1006[
، تـاریخ الخمـیس   1/196، مناقب آل ابىطالب 9/257مجمعالبیان  20/158بحارالانوار  -]1007[
1/460  
  5سورهى جمعه آیهى  -]1008[
  47، سورهى نساء 2/169الدر المنثور  -]1009[
  2/102شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1010[
به کتاب المفاخرات زبیر بن بکار و کتاب اضواء على السنۀ المحمدیـۀ، دانشـمند الازهـر     -]1011[

  139-135السنۀ المحمدیه ص  محمود ابوریه مراجعه کنید، اضواء على
  3/336مروج الذهب مسعودى  -]1012[
  109سورهى بقره آیهى  -]1013[
  71آل عمران آیهى  -]1014[
  تاریخ طبرى، مختصر تاریخ ابن عساکر -]1015[
او از یهودیان بنى قینقاع مدینه بود و گفته شده است که دو سـال قبـل از وفـات پیـامبر      -]1016[

  ر. نقل از برقى 2/320به دست آن حضرت اسلام آورد، الاصابۀ، ابن حجر   ﷑
  :دادندمی کند به سخن او گوش فرا نمی و ظاهراً اصحاب، همانطوریکه خبر زیر دلالت 

چرا آمدى؟ گفت : عبداالله بن سلام نزد عثمان که از هر سو محاصره شده بود آمد، پس عثمان گفت
نزد مردم برو و آنها را از من دور کن زیرا اگر خارج شوى بهتـر  : عثمان گفت. براى یاریت آمدهام
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در جاهلیت اسم من فلان بود و رسول : از آن است که نزد من باشى، پس عبداالله خارج شد و گفت
وگند اگـر او  خدا را خدا را در این مرد، مبادا او را بکشید، بخدا س... مرا عبداالله نامید  ﷑خدا 

شود می رانید و شمشیرِ در نیامِ خدا برایتان از نیام کشیده می را بکشید ملائکهى همسایهى خود را 
یهـودى را بکشـید، عثمـان را    : پس مـردم فریـاد برآوردنـد   . و تا روز قیامت در نیام نخواهد رفت

ادت دادنـد ابـن سـلام    کنیم که صحابه شـه می ، در اینجا ملاحظه 3/246بکشید، اسدالغابۀ ابن اثیر 
هنوز بر یهودیت خود باقى است و از طرفى عثمان از ماندن ابن سلام در خانهى خود ترسید، زیـرا  
. مسلمانان هیچ اعتمادى بر وى نداشتند، عبداالله بن سلام در فتح بیتالمقدس همراه عمر حاضـر بـود  

سلام و کعبالاحبار هر دو همـراه  ، بنابراین عبداالله بن 12/246مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور 
  .عمر در سفر شام بودند

  165اضواء على السنۀ المحمدیۀ، محمود ابوریه  -]1017[
چاپ مکهـى مکرّمـه، الاصـابۀ، ابـن حجـر       11، 8، 1/7تاریخ المدینۀ المنورة، ابن شبۀ  -]1018[
  1/184، الاستیعاب در پاورقى الاصابۀ، ابن عبدالبر 1/256
  چاپ صادر بیروت 2/358ت الکبرى، ابن سعد الطبقا -]1019[
  470، 3/387چاپ دمشق، مسند احمد  1/115 می سننِ دار -]1020[
  21/186مختصر تاریخ ابن عساکر  -]1021[
  ، المصاحف، ابنالانبار، الحجۀ، نصر المقدسى4169ح  2/510کنزالعمال  -]1022[
چاپ مصـر   10/221صر، فتح البارى چاپ م 4/231، تفسیر ابن کثیر 2/357کنزالعمال  -]1023[

  چاپ افست بیروت از روى چاپ مصر 26/116تفسیر طبرى 
  3/1006تاریخ المدینۀ المنورة  -]1024[
  442، 405، 1/389مسند احمد  -]1025[
  519، الایضاح، فضل بن شاذان 22الدرجات الرفیعه  -]1026[
  2/438اعلام النبلاء، ذهبى  ، سیر2/693تاریخ المدینۀ المنورة، عمر بن شبۀ  -]1027[
  16/89، المبسوط، سرخسى 8/120، صحیح بخارى 5/182مسند احمد بن حنبل  -]1028[
، 4/48، 2/221، اُسدالغابۀ 9/255، الجرح و التعدیل 2/313، 2/520سیرهى ابن هشام  -]1029[

  5/115مسند احمد 
  5/451، اُسدالغابۀ، ابن اثیر 2/311تاریخ طبرى  -]1030[
  تفسیر امام حسن عسکرى، بحارالانوار -]1031[
  564مغازىِ ذهبى  -]1032[
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  1/73الامامۀ و السیاسۀ  -]1033[
  8/318، سنن بیهقى 1/144، مسند احمد  3/634الاستیعاب، ابن عبدالبر  -]1034[
ابواسحاق احمد ثعلبـى،  : و گفت 170، نورالابصار، شبلنجى ص 55سورهى مائده آیهى  -]1035[

را در تفسیر خود نقل کرده و به کتاب الدرالمنثورِ سیوطى و کشاف زمخشرى در تفسـیر  این مطلب 
  .آیه مراجعه کنید

، السـیرة  5/621، صـحیح ترمـذى   5/181، مسند احمد بن حنبـل  7/122صحیح مسلم  -]1036[
، کنزالعمـال  1/131، المعجـم الصـغیر، طبرانـى    3/231النبویۀ، ابن دحلان پاورقى سـیرهى حلبـى   

1/165  
  107به نقل از دار قطنى، الصواعق المحرقه، ابن حجر  -]1037[
  6سورهى احزاب آیهى  -]1038[
، خصـائص  533، سـنن ترمـذى   1/55، سـننِ ابـن ماجـه    4/381مسند احمد بن حنبل  -]1039[

  3نسائى، 
، مجمعالزوائـد  24، خصائص نسـائى  6/356، مسند احمد بن حنبل 2/297سنن ترمذى  -]1040[

  9/127 می هیث
  24سورهى صافات آیهى  -]1041[
  الصواعق المحرقۀ، ابن حجر عسقلانى، در تفسیر همین آیه -]1042[
  3/115شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1043[
  .راوى حدیث دارقطنى است 107صواعقِ ابن حجر ص  -]1044[
  165اضواء على السنۀ المحمدیۀ، محمود ابوریه،  -]1045[
  46نساء آیهى سورهى  -]1046[
، مسـند   6 - 2/5، تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر، ورام بن ابى فراس 5/347الدر المنثور  -]1047[

، 6/320، تهذیب التهذیب، ابن حجر 3/126، مستدرکالصحیحین 5/239، مجمعالزوائد 1/42احمد 
  4/22اُسدالغابۀ، ابن اثیر 

  2/502الموطأ، مالک بن انس  -]1048[
  238و  237، الفتیه، سیوطى ص 105، 3/104یر ابن کثیر تفس -]1049[
  2/195، الریاض النضرة 3/99کنزالعمال  -]1050[
  ، صحیح بخارى28/147سنن ابى داود  -]1051[
  1/104، مسند احمد 176، 36موطأ مالک بن انس  -]1052[
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  2/463، الاستیعاب 126موطأ انس بن مالک  -]1053[
  16/168، فتح البارى فى شرح البخارى 276، ح 1/293طهارة صحیح مسلم، کتاب ال -]1054[
  8/107، تاریخ ابن کثیر 5/140طبقات ابن سعد،  -]1055[
  3/1103الاستیعاب، ابن عبدالبر اندلسى  -]1056[
  .، چاپ مکه مکرمه را ملاحظه کنید11، 8، 1/7کتاب تاریخ المدینۀ المنورهى ابن شبه  -]1057[
، تـاریخ  1/190سط کتابِ مجمعالزوائد، این مطلب را روایت کـرده اسـت،   طبرانى در اوا -]1058[

  1/8المدینۀ المنوره، ابن شبه 
، چـاپ اول داراحیـاء   1/184کتاب الاستیعاب در حاشیه الاصابۀ، ابن عبـدالبر اندلسـى    -]1059[

  التراث العربى
  1/184الاصابۀ، ابن حجر عسقلانى  -]1060[
  2/35تاریخ طبرى  -]1061[
  5/313مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر، ابن منظور  -]1062[
  ، دارالفکر5/319مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]1063[
  همان مصدر -]1064[
  321همان مصدر ص  -]1065[
  321همان مصدر  -]1066[
  6/80، دلائل النبوه، بیهقى 6/153البدایۀ و النهایه، ابن کثیر  -]1067[
  5/322خ ابن عساکر، ابن منظور مختصر تاری -]1068[
  همان مصدر -]1069[
  308، 5/307مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر، ابن منظور  -]1070[
  5/232مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر، ابن منظور  -]1071[
  1/12تاریخ المدینۀ المنوره، عمر بن شبه  -]1072[
  همان مصدر -]1073[
  1/184بۀ الاستیعاب در حاشیهى الاصا -]1074[
  1/11، تاریخ المدینۀ المنوره، عمر بن شبه 129عبارت را مقریزى نقل کرده است ص  -]1075[
  همان مصدر -]1076[
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 ﷑کعبالاحبار و مقام مرجعیت تمیم دارى اولین کسى بـود کـه در مسـجد رسـول خـدا       26

بعد از من قصهگویانى خواهنـد  : گویان مبارزه نمود و فرمودبا قصه  ﷑قصهگوئى کرد پیامبر 
  )1077.(فرمایدمی آمد که خداوند نظر رحمت به آنان ن

 ﷒خیر، على : شناسى؟ گفتمی آیا ناسخ را از منسوخ باز : به مردى قصهگو فرمود ﷒على 

  )1078.(هستى) ودشمی ظاهراً به انسان خودنما گفته (تو ابو اعرفونى : فرمود
  10/171کنزالعمال  -]1077[ 
  3/588، ربیعالابرار 10/171کنزالعمال  -]1078[
  10/171کنزالعمال  -]1079[
  3سورهى یوسف آیهى  -]1080[
  120سورهى هود آیهى  -]1081[
  چاپ مکه 1/12تاریخ المدینۀ المنوره، ابن شبه  -]1082[
  1/11تاریخ المدینه، ابن شبه  -]1083[
  .برانى در کتاب الکبیر روایت کردهاند، و احمد و ط29448، حدیث 10/280کنزالعمال  -]1084[
  29448حدیث  10/280کنزالعمال  -]1085[
  3/545اُسدالغابۀ، ابن اثیر  -]1086[
  3/21میزانالاعتدال، ذهبى  -]1087[
  194اضواء على السنۀ المحمدیه، ابوریه  -]1088[
  215الاسلام الصحیح  -]1089[
ذى  -]1090[ رم3956حدیث  3/205صحیح ت  
  2/146، سیر اعلام النبلاء 1/208تاریخ بغداد  -]1091[
  7/88، المنتظم 11/289البدایۀ و النهایۀ  -]1092[
  3956حدیث  3/206صحیح ترمذى  -]1093[
  3/206، کاملِ ابن اثیر 3/477تاریخ طبرى  -]1094[
،  8/63، الجــرح و التعــدیل 2/348، التراتیــب الاداریــه 32القصــاص و المــذکرین ص  -]1095[

  166، تاریخ ابن معین ص 1/212التاریخ الکبیر 
  4/314تهذیب الکمال، مزى  -]1096[
  2/338التراتیب الاداریه  -]1097[
  .و طبرانى در المعجم الکبیر حدیث را نقل کرده است 5/282سنن ترمذى  -]1098[
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  2/178شرح نهجالبلاغه، ابن ابى الحدید  -]1099[
  همان مصدر -]1100[
  176آیهى  اعراف -]1101[
  21سورهى غاشیه آیهى  -]1102[
  2/228تاریخ یعقوبى  -]1103[
  16القصاص والمذکرین ص  -]1104[
  3/366، تاریخ بغداد 90القصاص والمذکرین ص  -]1105[
  3/366، تاریخ بغداد 1/253، طبقات الحنابله 83القصاص والمذکرین ص  -]1106[
  211السنه قبل التدوین ص  -]1107[
  85لقصاص والمذکرین ص ا -]1108[
  1/189مجمعالزوائد  -]1109[
  1/230سیرهى حلبى  -]1110[
  1/133مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]1111[
  ، چاپ دار احیاء الکتب العربیه3/115شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1112[
  مصدر سابق -]1113[
  184، 12/183شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1114[
  165اضواء على السنۀ المحمدیه، ابوریه  -]1115[
  1/4تفسیر ابن کثیر  -]1116[
  1/167فتح البارى  -]1117[
  14سفر تثنیه، الاصحاح،  -]1118[
  3/115، 1/360شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1119[
  160اضواء على السنۀ المحمدیه، ابوریۀ  -]1120[
  8ص العمدة، ابن رستیق  -]1121[
  4/57الدر المنثور  -]1122[
  105، 3/104تفسیر ابن کثیر  -]1123[
  1/92چاپ، الاداب، تاریخ المدینۀ المنوره، ابن شبه  2/81وفاء الوفاء  -]1124[
  ، باب لاتستقبل القبلۀ بغائط او بول11، باب 1/136صحیح بخارى  -]1125[
  215اضواء على السنۀ المحمدیه، محمود ابوریه ص  -]1126[
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  111، باب 1/137صحیح بخارى،  -]1127[
  1/135باب لاتستقبل القبله بعائط اوبول : صحیح بخارى -]1128[
  316اضواء على السنۀ المحمدیه، محمود ابوریه  -]1129[
  5/347الدرالمنثور  -]1130[
  4/57الدرالمنثور  -]1131[
  35760، حدیث 13/560کنزالعمال  -]1132[
  17آیهى سورهى سجده  -]1133[
  6/257الدر المنثور، سیوطى  -]1134[
  15029، کنزالعمال حدیث 21/187مختصر تاریخ ابن عساکر  -]1135[
  چاپ بیروت 2/358الطبقات الکبرى، ابن سعد  -]1136[
  چاپ مصر 25العمده، ابن الرشیق ص  -]1137[
  19/347مختصر تاریخ دمشق،  -]1138[
  2/446التراتیب الاداریۀ  -]1139[
  4و  3: الرحمن -]1140[
  7: هود -]1141[
  6، 2/5تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر، ورام بن ابى فراس  -]1142[
حدیث را احمد روایـت  «: ، در مجمعالزوائد نیز آنرا روایت کرد و گفت1/42مسند احمد  -]1143[

  .»کرد و رجال حدیث موثق هستند
  3/150و  8/213صحیح بخارى،  -]1144[
، مقدمهى ابن خلدون، تفسیر سورهى نحل، مختصر تاریخ دمشق، 8/160حیح بخارى ص -]1145[

  1/133ابن عساکر 
  47تا  42سورهى مدثر آیهى  -]1146[
  6/286الدرالمنثور  -]1147[
  4/151، و حدیث را در الدرالمنثور از احمد روایت کرده است 1/34مسند احمد  -]1148[
  7/64البدایۀ و النهایۀ  -]1149[
  4/387معجمالبلدان  -]1150[
  19/35مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]1151[
  6/281البدایۀ و النهایه  -]1152[ 
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  6/67کنزالعمال  -]1153[
بـودیم، پـس     ﷑من همراه پدرم در محضر پیـامبر  : کند کهمی جابر بن سمره نقل  -]1154[

بـه  بعد از من دوازده خلیفه وجود دارند، سپس صداى خود را آهسـته نمـود،   : فرمودمی شنیدم که 
. همگى آنان از بنىهاشم هستند: حضرت فرمود: که آهسته گفت چه بود؟ گفت می کلا: پدرم گفتند

  ، ر92 - 5/89به مسند احمد بن حنبل 
  مراجعه کنید 9/101، و صحیح بخارى 444، ینابیع المودة 4/501مستدرك حاکم 

  صحیح بخارى بابالاحکام -]1155[
  13/180ح البارى ، فت5، حدیث 4/100صحیح مسلم  -]1156[
  144نهجالبلاغه خطبهى  -]1157[
  چاپ دار احیاء التراث العربى 3/445مصنف الترمذى، الروضالانف  -]1158[
  چاپ پاریس 58ح  173صحیفهى همام بن منبه ص  -]1159[
  2/482صحیح مسلم  -]1160[
  25سورهى صاد آیهى  -]1161[
  5/305، الدرالمنثور، سیوطى 2/488کنزالعمال  -]1162[
، تهـذیب التهـذیب، ابـن حجـر     4/22، اسـدالغابه، ابـن اثیـر    3/126مستدر الصـحیحین   -]1163[
لـى     :   ﷑، قال رسول االله 156، 6/152، کنزالعمال، متقى هندى 6/320 ع لـْمِ وْـۀُ الع دینَ ـا م أنََ

البْاب أتْلی ۀَ فَ دینَ ْالم نْ أرَاد َها فمباب.  
  3/160تاریخ طبرى  -]1164[
  51، رسالۀ النزاع و التخاصم، مقریزى 3/115شرح نهجالبلاغه،  -]1165[
  4/314الاصابۀ، ابن حجر  -]1166[
  5-3سورهى اسرا آیات  -]1167[
  4/160تاریخ طبرى  -]1168[
  7/442طبقات ابن سعد   -]1169[
  1/133مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر  -]1170[
  4/267ت الکبرى الطبقا -]1171[
  1/70، تهذیب تاریخ دمشق 24بحوث فى السنۀ المشرفه ص  -]1172[
  همان مصدر -]1173[
  28279، حدیث 14/173کنزالعمال  -]1174[
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  538صیانۀالانسان عن وسوسۀ ابن دحلان، ص  -]1175[
  3820، حدیث 14/173کنزالعمال  -]1176[
  38200، حدیث 8/148کنزالعمال  -]1177[
  ، چاپ دارالفکر21/186ختصر تاریخِ ابن عساکر، ابن منظور م -]1178[
  187سورهى آل عمران آیهى  -]1179[
  چاپ دارالفکر 21/187مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]1180[
  ، دارالفکر21/187، مختصر تاریخِ ابن عساکر، ابن منظور 35/41سورهى فاطر آیهى  -]1181[
  139ابن حجر عسقلانى ص  کتاب الکافى الشافى، -]1182[
  1/133مختصر تاریخ دمشق ابن عساکر، ابن منظور  -]1183[
  8/160صحیح بخارى  -]1184[
  8/213و  5/150، صحیح بخارى 136سورهى بقره آیهى  -]1185[
  3/163، 8/208صحیح بخارى  -]1186[
  43الایضاح ص  -]1187[
  8/299ن عساکر تفسیر ابن کثیر، سورهى نمل، مختصر تاریخ اب -]1188[
  مقدمهى ابن خلدون -]1189[
  752/  27مجلهى المنار  -]1190[
  27/697مجلهى المنار  -]1191[
  27/783همان مصدر  -]1192[
  2/14، تاریخ ابن عساکر 149اضواء علىالسنۀ المحمدیه ص  -]1193[
ا دفـن شـد،   ، کعبالاحبار در حمص از دنیا رفت و در همانج656مجلهى الرساله، شماره  -]1194[

جوینـد و  مـی  کنند و با آن تبرك می اما در مصر براى او گنبدى بلند ساختند که مردم آنرا زیارت 
این گنبد در مسجدى بزرگ در خیابان ناصریهى قاهره واقع شده است که وزارت اوقـاف از امـوال   

  کعب زمینه را ر. دهدمی خود خرج آنرا 
ود نیز چنین کرد و به برکت او حدیثى نشـر یافـت کـه    براى حیات خود آماده کرد و براى مردن خ

شود، هفتاد هزار نفـر را  می خداوند از شهرى در شام که به آن حمص گفته : عبارت آن چنین است
انگیزد که هیچ حساب و عذابى ندارند، عجیب آنست کـه ایـن حـدیث را بـه     می در روز قیامت بر 
  2جامعالصغیر، سیوطى ج . عمر نسبت دادند

  165اضواء علىالسنۀ المحمدیه ص  -]1195[
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  6 - 2/5، تنبیه الخواطر، امیر ورام 3/160تاریخ طبرى  -]1196[
  28/299مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]1197[
  مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور -]1198[
ابـن شـبه    ، تاریخ5/2860، تاریخ طبرى 1/160، حلیۀالاولیاء 4/232طبقات ابن سعد  -]1199[
3/1037  
  46/354، بحارالانوار 4/240الکافى  -]1200[
  4/239، الکافى 354، 46/353، 71/259بحارالانوار  -]1201[
  3/1184تاریخ المدینه المنوره، ابن شبه  -]1202[
  تاریخ الخلفاء سیوطى -]1203[
  3/115شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1204[
، الامام علـى،  1/158، 1/62کتاب السفیانیه، ابىعثمان، شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1205[

  1/310اح عبدالمقصود عبدالفت
  3/68کامل ابن اثیر  -]1206[
  60سورهى اسراء آیهى  -]1207[
  3/1079تاریخالمدینۀ المنوره  -]1208[
  3/115شرح نهجالبلاغۀ، ابن ابىالحدید  -]1209[
  3/156، کامل ابن اثیر 51رسالۀ النزاع و التخاصم، مقریزى ص  -]1210[
  1/21اسبابالنزول، سیوطى  -]1211[
  14سورهى نمل آیهى  -]1212[
، 78، 51اضواء علىالسنۀ المحمدیه، محمود ابوریه، رسالۀ النـزاع و التخاصـم، مقریـزى     -]1213[

79  
، 1/56، تـاریخ دمشـق   15، المعجب فى تلخیص اخبار المغـرب ص  1/333نهایۀالأرب  -]1214[

57 ،58  
  می سنن دار -]1215[
  1/33النجوم الزاهره  -]1216[
فسیرهاى فخر رازى و طبرى و ابى مسعود و نیشابورى در حاشـیهى تفسـیر طبـرى،    به ت -]1217[

  3/87مراجعه کنید 
  2/327التراتیب الاداریه  -]1218[
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، در شـرح حـال   4/173، میزانالاعتـدال  8/439، تهـذیب التهـذیب   21فجرالاسلام ص  -]1219[
  مقاتل

  105، 3/104تفسیر ابن کثیر  -]1220[
 23/55چاپ دوم، به تحقیـق ابىالفضـل ابـراهیم، تفسـیر طبـرى       1/402تاریخ طبرى  -]1221[

  8/103تهذیب التهذیب، جلد آخر، البدایۀ و النهایۀ  298، 3/299، الاصابۀ 1/115چاپ بولاف 
  4/206، الاصابۀ 1/36تاریخ ذهبى، تذکرة الحفاظ  -]1222[
  238، 237الفیهى سیوطى  -]1223[
  105 ،3/104تفسیر ابن کثیر  -]1224[
  8، البدایۀ و النهایۀ، ابن کثیر ص 2/438سیر اعلام النبلاء، ذهبى  -]1225[
  1/360شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1226[
  2/154جامع بیان العلم  -]1227[
  2/106الاحکام، آمدى  -]1228[
  8/109البدایۀ و النهایه، ابن کثیر  -]1229[
  2/326التراتیب الاداریه  -]1230[
  3/115شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1231[
  4سورهى نجم آیهى  -]1232[
  46-44سورهى حاقه آیات  -]1233[
  203سورهى اعراف آیهى  -]1234[
  150الدیمقراطیه ص  -]1235[
چـاپ   40، حدیث 9/124، الصواعق المحرقه، ابن حجر عسقلانى 1/37صحیح بخارى  -]1236[

، الـدر  18780حـدیث   5/492، مسـند احمـد   2408ح  26-5/22مکتبۀ القاهره، صـحیح مسـلم   
  7/349المنثور 

  1/273تاریخالاسلام السیاسى  -]1237[
شرح تجرید، قوشجى، اواخر بحث امامت، او از بزرگان اشـاعره اسـت، صـحیح مسـلم      -]1238[
3/332  
  4/320، مسند احمد 1/169، سنن نسائى 1/73، صحیح بخارى 1/81سنن ابى داود  -]1239[
  3/115شرح نهجالبلاغه، ابن ابىالحدید  -]1240[
  بعد از فتح بصره ﷒، خطبهى امام على 29/423بحارالانوار  -]1241[
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  2/335کامل ابن اثیر  -]1242[
، تهـذیب التهـذیب   4/378، الاصـابۀ  2/72، میزانالاعتـدال  3/153مستدرك الصحیحین  -]1243[

  320، تذکرة الخواص ص  12/69
  4سورهى نجم آیهى  -]1244[
  46-44سورهى حاقه آیات  -]1245[
  106سورهى انعام آیهى  -]1246[
  3/387، مسند احمد 8/262، مجمعالزوائد 370و  1/201کنزالعمال  -]1247[
  216اضواء علىالسنۀ المحمدیه، محمود ابوریه ص  -]1248[
  222حیاةالحیوان، دمیرى ص  -]1249[
  217محمدیه، محمود ابوریه اضواء علىالسنۀ ال -]1250[
  ، کتاب الخصومات3/254صحیح بخارى  -]1251[
  212، 4/186صحیح بخارى  -]1252[
  کتاب دوم سموئیل، الاصحاح -]1253[
  2/533الدلائل، روایت طبرى و بیهقى، الاستیعاب، ابن عبدالبر  -]1254[
  2/97ضحىالاسلام  -]1255[
  2/139ضحى الاسلام  -]1256[
، 75، 69، 67، 65، 57، 1/14روایت کرده است، تـاریخ ابـن عسـاکر     می دیث را دارح -]1257[

79 ،87 ،91  
  4/274سنن ترمذى، فتحالبارى  -]1258[
  123کتاب المغرب، جوالیقى  -]1259[
  4/17تفسیر ابن کثیر  -]1260[
  157اضواء علىالسنۀ المحمدیه ص  -]1261[
  3/101تفسیر ابن کثیر  -]1262[
  سیر قرطبى، تفسیر سورهى غافرتف -]1263[
  163اضواء علىالسنۀ المحمدیه، ابوریه ص  -]1264[
  165همان مصدر، ص  -]1265[
  30سورهى انفال آیهى  -]1266[
  2/1059مغازى واقدى  -]1267[ 
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  2/195، صحیح بخارى 11/154المصنف، سمعانى  -]1268[
  1/312، مسند ابى عوانه 2/250، سنن ابى داود 2/15سیرهى حلبى  -]1269[
  1/235اُسدالغابه  -]1270[
، المصـنف،  4/48، غریب الحـدیث، بـن سـلام    1/79، کشفالاستار 1/174مجمعالزوائد  -]1271[

  13/281، فتح البارى 6/110، 10/312صنعانى 
  3/126، اسدالغابه 5/148، الدرالمنثور، سیوطى 2/353، کنزالعمال 1/115 می سنن دار -]1272[
  97-98سورهى بقره آیهى  -]1273[
  2/353، 1626ح  10/370، 98 کنزالعمال، متقى هندى، سورهى بقره آیهى -]1274[
، مسـند احمـد   2/408طبرى این حدیث را از اسباط از سـدى نقـل کـرد، لسـانالمیزان      -]1275[
3/469  
  1626ح  1/370کنزالعمال  -]1276[
، الاســرائیلیات و 124، 2/123، جـامع بیانـالعلم   1/90، الـدرالمنثور  2/228کنزالعمـال   -]1277[

  108، 107اثرها فى کتب التفسیر 
  6/113، 11/110المصنف، صنعانى  -]1278[
  1/334کنزالعمال  5/136حلیۀالاولیاء  -]1279[
  2/165، صحیح بخارى 312 - 10/310، 110، 6/109المصنف، سمعانى  -]1280[
  4/444، مسند احمد 1/191مجمع الزوائد  -]1281[
  1/173، مجمعالزوائد 1/21اسبابالنزول، سیوطى  -]1282[
  1/21ا طبرانى در الکبیر روایت کرده است، اسباب النزول، سیوطى حدیث ر -]1283[
  2/430تذکرة الفقهاء  -]1284[
  1/173، مجمعالزوائد 165اضواء علىالسنۀ المحمدیه، ابوریه ص  -]1285[
  54و  53سورهى غافر، آیات  -]1286[
  28آیهى  32، سفر تکوین، الاصحاح تورات -]1287[
  46 سورهى نساء، آیهى -]1288[
  از عهد قدیم تحریف شدهى به نص صریح قرآن 12و  11سفر سموئیل دوم الاصحاح  -]1289[
  46سورهى نساء آیه  -]1290[
، الاسـفار المقدسـه،   1964، المطبعۀ الانجیلیـه، بیـروت سـال    763قاموس کتاب مقدس  -]1291[

  1964عبدالواحد وافى و صفحات بعد از آن، چاپ اول سال 
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  6/113، المصف، عبدالرزاق صنعانى 8/262، 1/173طبرانى، مجمعالزوائد  الکبیر، -]1292[
  7/5صحیح مسلم  -]1293[
  3-1سورهى یوسف، آیات  -]1294[
، لسـانالمیزان، ابـن حجـر    1/173، مجمعالزوائد 1/370، کنزالعمال 4 - 4/3الدرالمنثور  -]1295[
2/408  
، الــدرالمنثور 3/126اســدالغابۀ  ،1/115 مــی ، ســنن دار471 - 3/469مســند احمــد  -]1296[
5/149  
  2/502الموطأ، مالک بن انس  -]1297[
  46سورهى نساء، آیهى  -]1298[
و کتاب الاسفارالمقدسه، عبدالواحـد وافـى ص    763به کتاب قاموسالکتاب المقدس ص  -]1299[

  .مراجعه کنید 16
  4/1153استعجم  ، معجم ما3/1078، تاریخ ابن شبۀ 7/241کتاب الأم، شافعى  -]1300[
  1/323، تهذیبالتهذیب 2/403، سنن ابى داود 9/347سنن بیهقى  -]1301[
  9/64المجموع  -]1302[
  165اضواء علىالسنۀ المحمدیه، محمود ابوریه ص  -]1303[
  6/286الدرالمنثور  -]1304[
  8/160صحیح بخارى  -]1305[
یث ابوهریره را جمعـآورى کـرد کـه بـه     الارشاد، الصالح القسطلانى، و ابن حزم نیز احاد -]1306[

  .از جزء چهارمِ فصلِ ابن حزم مراجعه کنید 138حدیث مسند بالغ گردید به ص  5274
  3/262، 2/3، طبقات ابن سعد 13/41فتحالبارى، ابن حجر  -]1307[
  3/58کامل ابن اثیر  -]1308[
  1/257لسانالمیزان، ابن حجر  -]1309[
  150ین ص فجرالاسلام، احمد ام -]1310[
  1/38مسند احمد بن حنبل  -]1311[
  4/160این خلاصه کلام طبرى است  -]1312[
  22303، حدیث 8/144کنزالعمال، متقى هندى  -]1313[
  5/41سنن بیهقى  -]1314[
  38194، حدیث 4/146کنزالعمال، متقى هندى  -]1315[



542 
 

  2/532نیابیع الموده  -]1316[
  7/68البدایه و النهایه  -]1317[
  6 - 2/5تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر، امیر ورام بن ابى فراس  -]1318[
  138سورهى اعراف، آیهى  -]1319[
  152سورهى اعراف، آیهى  -]1320[
  1/136تفسیر در المنثور  -]1321[
  1، حدیث 4/240فروع کافى، کتاب الحج، باب فضل نظر کردن به کعبه،  -]1322[
  137 - 1/136تفسیر الدرالمنثور  -]1323[
  7/156فتحالبارى  -]1324[
  6، 2/5تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر، امیر ورام بن ابى فراس  -]1325[
  همان مصدر -]1326[
  4/531لسانالعرب، ابن منظور  -]1327[
  1/199المحاسن و المساوى  -]1328[
، تـاریخ عمـر، ابـن    مراجعه کنیـد  95به کتابِ الاسرائیلیات و اثرها فى کتب التفسیر ص  -]1329[

  246جورى ص 
  1/33النجوم الزاهره فى ملوك القاهره  -]1330[
  .است تورات، بنابراین کتاب خدا در اینجا یعنى همان 14/143کنزالعمال  -]1331[
  2/230التراتیب الاداریه  -]1332[
  231همان مصدر ص  -]1333[
  229، 2/228، التراتیب الاداریه 7/161الطبقات الکبرى  -]1334[
  6، 2/5تنبیه الخواطر و نزهۀ النواظر، ورام بن ابى فراس  -]1335[
  3/143کنزالعمال  -]1336[
  186اضواء على السنۀ المحمدیۀ، محمود ابوریه،  -]1337[
  5/323الاصابۀ  -]1338[
  ، چاپ دارالفکر1/103مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]1339[
  1/130ر، ابن منظور مختصر تاریخ ابن عساک -]1340[
  14/143کنزالعمال،  -]1341[
  4/160تاریخ طبرى  -]1342[
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  ، چاپ دوم بیروت1/40شذرات الذهب  -]1343[
  ، چاپ دمشق1/110تاریخ دمشق، ابن عساکر  -]1344[
  1/147همان مصدر  -]1345[
  212 - 1/211همان مصدر  -]1346[
  5/344، الدر المنثور 2/122، تاریخ ابن عساکر 75سورهى زمر، آیهى  -]1347[
  ، چاپ داراحیاء التراث1637، حدیث 3/1258صحیح مسلم  -]1348[ 
  چاپ دار احیاء التراث 2/1388ح مسلم صحی -]1349[
  چاپ دمشق 1/110مختصر تاریخ دمشق، ابن عساکر، دارالفکر  -]1350[
  2/436تاریخ طبرى  -]1351[

 .تورات ـ70

  چاپ دارالحیاء التراث 3/1259صحیح مسلم  -]1353[
  چاپ داراحیاء التراث 3/1259صحیح مسلن  -]1354[
  کتابه العلم چاپ درالقلم 1/120صحیح بخارى  -]1355[
  چاپ دارالقلم» قول المریض قوموا عنى«باب  7/225صحیح بخارى  -]1356[
  چاپ داراحیاء التراث 1637، حدیث 3/1258صحیح مسلم  -]1357[
  چاپ دارالقلم بیروت 1229، باب جوائزالوافد حدیث 4/490صحیح بخارى  -]1358[
  المریض قوموا عنى، باب قول 7/225صحیح بخارى  -]1359[
  3/346، باب کتابۀالعلم، مسند احمد بن حنبل 1/120صحیح بخارى  -]1360[
  1637ح  3/1258، باب جوائزالوافد، صحیح مسلم 4/490صحیح بخارى  -]1361[
  3/138کنزالعمال  -]1362[
  ، دار احیاء التراث1767، حدیث 3/1388صحیح مسلم  -]1363[
  2/316سیرهى حلبى  -]1364[
  اهل خیبر، چاپ دارالقلم بیروت  ﷑، باب معامله النبى 5/254صحیح بخارى  -]1365[
  چاپ دارالمعرفۀ الاسلامیۀ 2/713مغازى واقدى  -]1366[
  بیروت - می چاپالاعل 2/298تاریخ طبرى  -]1367[
  ، چاپ دارالفکر21/182مختصر تاریخ ابن عساکر، ابن منظور  -]1368[
  2/561، کامل ابن اثیر 3/160تاریخ طبرى  -]1369[
  137تاریخ السیوطى ص  -]1370[
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  2/715المغازى، واقدى  -]1371[
  ، چاپ دارالمعرفه2/714مغازى، واقدى  -]1372[
  691، 2/690مغازى واقدى  -]1373[
  3تاریخ طبرى ج  -]1374[
  18/88مختصر تاریخ ابن عساکر  -]1375[
  2/891مغازى واقدى  -]1376[
  138سورهى اعراف آیهى  -]1377[
  2/436تاریخ طبرى  -]1352[ 



545 
 

  مطالبفهرست 

 
  5  ................................. ................................   عمر و بکارگیرى زور و خشونت

  11  .......... ................................   و مسلمانان در مکّه  ﷑رفتار عمر با پیامبر 

  12  .............................. ................................ ................................   فتواهاى قتل

  15  ......................................... ................................   دیدگاه عمر نسبت به مردم

  21  ......................................... ................................   رفتار عمر با زیردستان عم

  24  ............................................... ................................   صراحت ابوبکر و عمر

  28  .. ................................ ................................   یصراحت عمر در قضایاى علم

  33  ................................ ................................   صراحت عمر در قضایاى سیاسى

  45  ................................................. ................................   دیدگاه اقتصادى عمر

  60  .............................................................   مقررى اندك عمر و زیادى درآمد

  63  .....................................................   مبلغ خراج و مالیات سرزمینهاى اطراف

  64  ....................................................... شغل خلفا و بعضى از اصحاب توحیدى

  65  .................. ................................   ویه با مقاتلین بدرمساوات ابوسفیان و معا

  66  ...................................   برترى دادن عایشه و حفصه و ام حبیبه بر سایر زنان

  69  ................................   ﷒سیاست مالى ابوبکر و عمر و عثمان از زبان على 

  70  .......... ................................   دیدگاه عمر نسبت به زینت کعبه و تحریم هدایا

  75  ...............................................   و اصحاب  ﷑ر ضد پیامبر دروغ گفتن ب

  85  .................... ................................ ................................   تغییر هویت صحابه

  97  ............   !!!قرآن مطابق میل بعضى نازل شد، نه مطابق حکمت خداوند تعالى

  114  ........................................... ................................   رابطه بین ابوبکر و عمر



546 
 

  133  ................................ ................................ آیا عمر با ابوبکر مخالفت کرد؟

  135  .........  )  ﷑( تلاش براى قتل پیامبر(قتلهاى مرموز در صدر اول اسلام 

  150  .. ................................   کشته شدن طالب بن ابى طالب در سال دوم هجرى

  156  ....................................... ................................   کیفیت قتل اصحاب ابوبکر

  159  .............................................................................  چرا ابوبکر شبانه دفن شد

  164  ................ ................................   چه کسى ابولؤلؤ را به قتل عمر وادار کرد

  183  .......... ﷓عذرخواهى ابوبکر قبل از مردن بخاطر هجوم به خانه ى فاطمه 

  187  .....................................   .﷓دو تصویر بسیار حساس براى عمر و فاطمه 

  190  .................. ................................ ................................   نمونه ى دیگر چند

  191  ...................................................   دیدگاه عمر و ابوبکر درباره ى قضاوت

  193  .................... ................................   نظریه ى عمر دربارهى نماز با نبود آب

  195  ............................................................. ................................   نماز تراویح

ت 196  ......................................... ................................   تعداد تکبیرات نماز می  

  197  .................... ................................   نظریه ى عمر در مورد سه طلاقه کردن

  199  .................... ................................   منتقل کردن مقام ابراهیم از جایگاه خود

  200  ...........................................   نظریه ى عمر در متع هى حج و متعه ى زنان

  203  ...........................................   ن سنتها را گذاشت عمر بوداولین کسى که ای

  205  ........................ ................................   ):ابوبکر و عمر(و از نظریات این دو 

دیدگاه ابوبکر و عمر درباره ى تعیین والیان و اداره ى آنها (کارگزاران ابوبکر 
(   ................................ ................................ .............................................  206  

  215  .............................................................   عمر و رسیدگى به حساب والیان

  222  .......... ................................   ق نظریه ى الهىدو روش در تعیین والى برطب

  226  ...............................  قواعد عمر با عمال خود و دیدگاه او نسبت به مترفین



547 
 

  232  ...... ................................   دورى ابوبکر و عمر از تعیین خویشان در قدرت

  233  ...................... ................................   اعتماد عمر بر حلیه گران زیرك عرب

  248  ...........................................................   بکر و عمراستخدام آزادشدگان ابو

  251  ..................................................... ................................   والیان خلیفه عمر

  260  ......................................................... ................................   مغیرة بن شعبه

  267  ...................... ................................ ................................   عمرو بن العاص

  278  .................................................   ﷒عمروعاص بعد از شهادت امام على 

  279  ...... ................................   درباره ى اعمال دنیوى مخالف با خداوند سبحان

  280  ....................................... ................................   ولید بن عقبۀ بن ابى معیط

  282  .................. ................................ ................................   سعد بن ابى وقاص

  286  ...................... ................................ ................................   ابوموسى اشعرى

  293  .................................................   )معاویه و یزید و عتبه(سفیان فرزندان ابو

ت عمر نسبت به معاویه 302  ..................................... ................................   محب  

  309  .................. ................................ ................................   ابو هریره ى دوسى

  312  ...............................................................   خالد و عوامل دشمنى او با عمر

  320  .....................  اطر قضیه ى مالک بن نویرهکشته شدن خالد بدست عمر بخ

  330  ........................ ................................ ................................   قنفذ بن جذعان

  333  .... ................................   حمایت عمر از ابن عوف و ابن ثابت و ابن مسلمه

  337  .......................... ................................   دیدگاه حزب قریش درباره ى یهود

  347  ................................. ................................   ثابت اتهامات وارده بر زید بن

ت دینى در زمان خلافت 348  ................................. ................................   مرجعی  

  357  ...............................................................   :شرح حال تمیم بدین قرار است



548 
 

  371  ................................... ................................   کعب الاحبار و مقام مرجعیت

  379  ................ ................................   یت از وىمراجعات معاویه به کعب و حما

  382  ...................................................   سؤال درباره ى آینده و درباره ى دجال

  388  .................................................   کعب حدیث دوازده خلیفه را تحریف کرد

  398  ................ ................................   کسانى که کعب الاحبار را تکذیب کردند

  405  ............................................................... ................................   اسرار مهم

  407  .............. ................................   کعب بر وصیت عمر به نفع عثمان آگاه بود

  411  .. ................................ ................................   کند یکعب عمر را نصیحت م

  414  ...................  اعتقاد بى نظیر و فوق العاده ى عمر به کتابها و اخبار یهودیان

  415  .......................................................   به داود توسط کعب ﷒تشبیه على 

  416  ............ ................................   کعب معاویه را براى خلافت نامزد کرد کعب

  422  ...... ................................   دیدگاه مصلحت و اعتماد به رأى خداوند سبحان

  427  ........................................................... ................................   احادیث کعب

  433  ................................. ................................   احبارى یهودى در لباس اسلام

  445  ...................................................   متوسل شدن به یهودیان براى شفا یافتن

  449  ................................ ................................   چه کسى عمر را فاروق نامید؟

  451  .... ................................ ................................   عمر و کعب در بیت المقدس

  454  .................................................   سلمانانپیشنهاد کعب درباره ى قبله ى م

  457  .................. ................................   دانست یکعب تورات را از قرآن برتر م

  464  ............   عذر و خیانت و فتنه پراکنى و ثروت اندوزى سلاح یهودیان است

  482  ........................................... ................................   .فهرست منابع و مآخذ .

  486  ................................... ................................ ................................   یپاورق



549 
 

  545  ........................ ................................ ................................   فهرست مطالب

 
  


